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انتشادات بیر وز 


این کتاب در یکهزار لسخه درچایخا نه بو با به طر یق 
شمار؛ ثبت در کتابخانة ملی: ۴۳۸ به تادیخ ۵۳/۲/۷ 
همه حقوق محفوظ است 


خطابة و بلیام فاکنر به مناسبت قبول جايزة نو بل در ادییات : 


احساس‌میکنم که‌این جایزه رانه بشخص‌من: 
بلکه بکارمن‌داده| ند کاری که حاصل عمری‌عذابو 
عرق دیزی روح انسان بوده‌است؛ واین‌نه برای 
افتخاد » و نیز نه برای سودجوی + بلکه بدا 
روی بوده‌است که از مایه‌های روح آدمی.جیزی 
آفریده شودکه پیشتر وجود نداشنه‌است. پس من 
این‌جایزه‌راتنها بامانت نزدخوددارم. برایوقف 
بولی که همراه این جايزه بوده. یافتن موردی 
که درخورد هدف و معنای اصلی آن‌باشد؛ دشوار 
نیست. امامن میخو اهم برای سیاأسی که همر اه آن 
نوده نیز ۰ حنین‌موردی بیا بم : این لحظه را جون 
بلندجائی بدانم» که‌از فر از آن صدایم بگوش‌مردان 
وزنان جوانی‌خواهد رسید که‌هم | کنون خودراوفف 
این‌درد و تلاش‌کرده‌اند, و آن راکه روزیامسجا 
بجای من خواهدایستاد ۰ درمیان خوددار ند. 

تراژدی ماامروذ» ترسی جسمی.جهانی: 
و همگانی است ؛ و آنچنان دیر بائیده است که 
اکنون حتی‌میتو انیم آنادا بر خودهموار کنیم.دیگر 
از مشکلات روح سخنی نیست . تنهااین سوال دد 
میان است: کی از هم‌باشیده‌خواهم شد؟ اذاین دو 
مر‌دان‌وز نان جوانی که امروزه در کاد نوشتنند؛ 
مشکلات دل آدمی راء که باخوددرستیز است , از 
یاد برده‌اند - و نوشتَه خوب تنها زائیدة این ستین 
تواندود » زیراجز این جیزی در خورد نوشتن 


ثیست» در حورد عذاب و عرگد یزی نمست. 


اینان با یددو باده این مسائلدافر ا گیر ند . 
باید بخود بیاموزندکه ننگی پست‌تر اذ ترسیدن 
نست ؛ و حون آینر ا آعوستزن ترس را 7 
فراموش‌کنند. و در کارگاه خود جائی برای هیچ 
جیز باقی‌نگذاد ند ۰ مگرداستی‌ها و حمایق‌دیرین 
دل آدمی-مهر و شرف و رحمو غیرت ورأفتهفدا - 
واری سب حفأیق دیرین جهان که بی‌و جود اما 
هررداسنانی نایایدار 3 محکوم به پیستی اشیخت:: ‏ 
تاچنین فکنند . نفرینی بر تلاششان سایه افکنده . 
سخن آزشهوت میگویند نه‌از مهر ؛ ازشکست‌هائی 
دم مر نثد که‌در آ نها هیچکس جمر ارز نده‌ای نمی 
بازد ۰ اذ پیروزی‌هائی که در آن‌امید نیست, و از 
همه بدتر . دحم ی غم‌هاشان از 
دردهای نو ع بشر مأبه تت نو 3 9 داعی بسا 
نمیگدارد. سخنذان‌از دل نیست. از غده‌هاست. 

:ااینها را دو باره نیاموزند » حنان خواهند 
نوشت که گوگی‌درمیان آدمیان‌ایستاده| ند.و انقر اض 
انسات دامینگر ند. من اذ بدیرفتن انقراض انسان 
سر باز میز نم . آسان میتوان گفت که انسان ۰ 
تنها بدان سیب که بایداری عبت نت : جاودات خواهد 
نود: 40 میسن از محوشدت آخر بن‌طنین‌ناقوس 
تقدیر ., از روی آخر ین صخر ه ناچیزی که در 
وایسین شامگاه‌سر خ وی مها تفه هی توت 
مانده ء باذهم طنین دیگرع بافی خو اهد ماند: 
طنین صدای ناجیز و بایان نایذیر انسان. که‌هنوز 
سخن میگو بد.من مقدو این سخن گردن نمی نهم . 
اعتقاد من بر اینست که انسان نه‌تنهاپایدار خواهد 
ماأند؛ بلکه بیر وز خو اهدشد. انسان جاوید است؛ 
نه بدان سیب که در میات مخلوفات تنها اوصدائی 
یا بان نا بذیر دارد بلکه بدات‌رو که‌دارای‌رو حاست. 
روحی که‌سر حشمرأفت | و با یداری‌است: 


افتخار انان در ایئست که . در دل ادمیان شور 
برانگیز ند؛ شهامت و شرف و امیدوغیرت و دحم 
وفدا کاری‌را. که‌فخر گذشته‌های| نسان‌است, باو یا 
اور شو ند ,و بدینسات‌اودا در بایدادی یاری کنند. 
حاجت نست 4۹صدای شاعر ؛ تنها , وصف احوال 
اخصیاتها شق دمص هو ناجیه ن زرا 
گاهی یا ستونی» آنان‌دا یاری دهد تا بایداری 
تن ببرود شو ند. 

این‌خطابه در روز دهم‌دسامیر ۰ ۱۹۸۵ 

در شهر استکهلم ایر ادشد. 


دربارة این کتاب و نویسندة آن : 


ویلیام‌فا کثر(ا گر ازاین ففتهطنز آمیز ش که: «درسال ۶ ۸۲ ۱از دك دده‌سیاه و يك 
نهنگ‌متو لدشنم» ؛ بگذدیم) بسال ۸٩۷‏ ۱ددا کسفودد؛ می‌سی‌سی‌بی؛ در جنوب‌امر یکا 
زاده‌شد و در هما نجا بر ورش باقت, خانو ادءاش که‌دررما نهایاو دنام سار تو دیس 
5 مها نمایان میشو ند ۰ طی جندین سل در شهرا کسفورد واطر اف 

آن فعالیت‌های سیاسیو بازر گانی‌داشتند. آنها «آدمهای تاذه» خوا نده‌ميشد‌ند 
و از«اصالت» بوسیدء کامیسون ۳20۳۳0۹00) 2 (قهر ما نان اصلی« خشمو هیاهو ») 
و برخی دیگر از قهرمانان کتایهایش بر کناد بودند. 

خاندان بدرش با ادبیات و هنر سروکار جندانی نداشتند . فعط یکی 
از احدادش که‌همه‌فن حر یف بود » درخلال سفته بازیهایش کتاب ر کشت و 
گذارهای سریع در ارو با و « گل‌سفیدممفیس» را نو شت؛ واين کتاباخیر سیو 
پنج باز درهمان‌زمان به حابز سید . شتا ۵ .۱2 نو ادة مادرش| ندلگ استعد ادهتر ی 
مشهو د بو د. 

از همان کودکی بنقل گوگی و داستان‌پردازی علاقه‌داشت؛ اما کم کم‌هوس 
شعر بسرش افتاد و بشاعری پرداخت . کمتر از همه نویسندگان امریکائی‌هم 
عصرش در مدرسه درس خواند. تحصیلاتش دا نیمه کاره گذاشت ‏ وهر گ: آن 
را بیا یان نررساند. خودش‌میگو ید« تعلیمات او لیه‌ام دوز کتابخانهاز‌همدر نی 
پدد بزد گم دیدم. » بعداز آن نیز هر آ نجه آموخت. در بیش خود آموخت. 

درهفده‌سالگی باجوانی بنام فیلیب استون | شناشد که‌از خو دش بر دو د . 
این‌جو ان‌حموق‌میخواند, ودراد بیات‌دستی‌داشت؛ درز ندگانی فا کنر تأثیر فراوان 
کرد؛در کتاب][ (ظعز) 5 ۱۳101 با چهر و کیلدعاوی‌ظاه رشد؛ و هم بهمت 
او بود که‌فا کنر او لین‌مجموعه‌اشعارشدابنام ویوی۳ ماطن۷]۳ ور ]منتشر کر د. 


بس‌ازانتشاد این کتاب‌فا کنر به نیو ار لثان 2۱6005() ۷۵۷۷ رت ودرروز نامه‌ای 
کار گکرفت . در آنجا با شروود آنددس م۸۵ ۵0 عوجاه 
نو دسئده بزرگی امر یکاگی بر‌خورد کرد ۰ وسخت ازاو اف شاید فن‌غیر 
مستعیم نوشتن‌را]ندرسن باه آموخت :آمیختن روایت مستفیم با نوعی جریان 
ذهنی که در آن سر کشی‌های فکر واحساس می‌توانند مستقیماً بصورت کلمات 
جر بان بیا بند و بابر ده کشیدن برروی مسلماته فعا لیت‌های‌ظاهری(05 ۸6۱10 ): 
خود رااشکار سازند . 

در اینجا بود که اولین دماش ۳۵۲ 5 ٩0۵1016۲‏ ع1]" را نوشت 
(۱۹۲۴) وشروود [ ندرسن آنرا بچاپ دساند . این کتاب از تجارب‌اودر جنک 
جهانی‌اول در نیروهای هوامی‌کانادا و بر یتانیا مایه‌گرفته » وشرح اثر اتی است 
که سر بازی که بشدت ز حمی‌نشده» هنگام باز گشت بجامعهٌ عادی» بر خانواده و 
دوستاً نش‌می گذارد موضوع کتاب نمودار تجارب دردنا کی بود که دد یس جذبة 
او بچیز‌های غبرعادی و عجیب ومضحكث بنهان شده بو د ۰ بسا ۱۹۲۷ کناب 
105 را نوشت. همراه با گر وه‌مغلطه کاران بیشعوداین‌کتاب. ازوحشت 
گریخت . وببذله‌گوگی پرطعنی برداخت که بعدها خصیصة [ ثاررشدیافته‌اش‌شد. 
درسال ۰۱۹۲۹ بس‌از باز گشت با کسفورد ۰ می‌سی‌سی‌بی . کتاب ساد تودیس 
۵ را نوشت . دراین‌دمان بود که اوضاع و احوال نواحی اطراف 
می‌سی‌سی‌بی و تحولات نز ادی ] نجادا برای نوشتن‌حماسهةٌ جامعه‌اش‌مایهٌ کارقر اد 
داد. سرزمینی‌دویاتی بنام ایا لت یو کنا با تافا آفر بد که ‌وشت تقر. | مور 
جفی‌سن بود(یو کناپاتافا ۷۵۷۳0۳00۱08160 درروی‌نقشه , لافایت,و جفررسن 
0 , اسسفورد نام‌دادد) , ونیز در همین کتاب سادتودیس بود که 
فا کتر عاقیت ز ندگی‌ای راکه میشناخت » با تمام گز ی‌ها و و حشت‌هایش یذ یر فت : 
چون خود جزگی‌از آن بود و بآن عشق‌میورزید . 

بانوشتئن «حشم وهیاهو», آن سرذمین رویاگی که با جند کات ان و 
سار تود یس بدرون آن اسیاب کشیده بود.یکسره تخیلش‌را تسخیر کرده تار بخچة 
واقعی‌بو کنایاتافا و جهر سن می‌سی‌سی بی »هر | نچه درفضا وزمات» آزس‌وییش 
ین میییوست ؛ آغاذشد. دراین کتاب اندیشهٌ اساسی‌فا کنر بکسره به نا تودالیسم 
گرائید 

این‌دمان بپچیده که تارهای بیچابیچی‌از باد آوری است» مظهر هیچ و 
درعین‌حال همه‌حیز است. داستان خانواده کامیسون است کها بتدا ازز بان بنجی 
00[۲ دیوانه‌حکایت میشود. براددهای بنجی, کو نتین 0012610117 وحاسن 
0 , وخواهرش کدی 0007۲ , اگردیوانه نباشند. لااقل انسان هائی 


هستند که احوال وشر‌ابط جنان حبر‌انشان کرده که دیگ اخلاق فرار دادی 
نمی تو | ند بر ابشان وسیله تسلط برسر نوشت باشد. کاب بنو بت‌ازدهان برادرها 
حکایت ‌می‌شو د» اما. بیش‌ازهمه. از آن کو نتین‌است که حساسترین؛ باهوش‌ترین 
وانسان‌ترین | نهاست , وازهمه بیشتر بخود فاکنرشبیه است . المثنای ادست ؛ 
فان ار هو انو رد از جنک بر گشته او ازوافعیات عادی زندگی جدا شده . از 
زیان‌کو نتین» فا کنرعشق خوددا بجئوب وسر خورد گیش را از حمافقت انساث 
تیان دند..: 

درسال ۰ ۳ کناب ۷۱۲۱0( ۱0۳ [ ۸5 زا نت ۱ این کتاتلاقل 
هی کامت که نو شنه‌شد » موزد 492 حو د فا کثر بود. سفر شو هر عز ادار و بچه‌های 
قدو نیمقد ادی بانددت ۵۱۳۵۴ م۸001 از دریجهة دیه هريك آذشر کت 
کنند گان آن حکایت می‌شود. ادی با نددن ز نی‌است که تابوتش‌را جلوی جش ش 
۱[ 

درسال ۱۹۳۱ فاکنر کتاب 50۱۱6۱۵۳۷ را نوشت ومدعی‌شد که قصد 
اواز نوشتن آن تنها بهیدان در آوردن مر دم ؛ و افز ایش‌دادن‌تعدادخوانند گانش» 
و ردست | وردنت بو لی‌است؛ که با آثاد حقیقتش‌قادد بتحصیل آن نشده بود . این 
کتاب با استقبال شدید عامه و ( بر خلاف انتظار خود فاکنر) مناهدین آثارش 
رو بر‌وشد » و پیش از يك میلوت نسخه از آن شروش سید ۰ 501۱6۱۱00۲۷ 
داستان هراس‌انگیز دخترضمیف وفاسدی است که داهز نی‌عنین, باجوب بلال؛ 
ازاو ارالةٌ بکارت میکند . منتقدین مدعی‌شد ند که ۹006۱00۳۷ داستان نظام 
صفعمی عندن شقال: اش ک2 از جنوب ضعیف وفاسد ازالهٌ کارت تن ۰ و آ ثرا 
یکی‌ان یایه‌های بنای بزد گتر‌هنر بعدی او دانستند . 

دراین‌زمان دیگردید فا کنر کامل وهترش مطمئن‌بود . حند سای که از 
این‌پس مد ۰ بارودترین سالهای هذر او بود . از در جسته‌ترین آئاداین‌جندسال: 
دو دمان ادتاها۸ ط1 اطهناً ( ۱۳۲ ۸۵۶50۱0۱۱ 108ععدام۸ 
(۱۹۳۶) ودو دمان‌کوتاهتر ۷10۵8 (۱5۹۳۵) و ۳۵۱85 ۷۷۲۱۱۵ ظ ]" 
(۱5۹۳۹) و دو مجموعه داستانهای‌کوتاه 13 موم۳] (۱۵۹۳۱) و ۲1۳6 
۵ (۱۹۳۸) داباید نام‌برد . 

دررما نها وداستا نهای 5و تاه این‌دورء هنر فا کثر نبا ده بجستجوی‌ار تبا ط 
روشنی با اخلاق و باقسَيةٌ جنوب, که در آژار بعدی اویافت میشود, بر آئّیم.و نیز 
خطااست ا‌خازنن سیادری از منتعد ین او لة] ثاد اف این | ثاد دانوعی«بردسی 
بیمارانهٌ | نحطاطا نسان» و «فاقدوجدان اجتماعی‌واخلافی» بدا نیم. جو کر یسمس 

۵5 106 ۰ چهرء اصلی‌کتاب 5و۸ 1۱ )اوآ آدمی‌است 


۱ مب پرویزدادیوش‌این کتاب‌را بنام« تسخیر نابذیر» تر جمه کر ده است دام 


که تمام ارزش‌های انسانی‌را تا حد ممکن‌ازدست داده است. مظهر انسان نوین 
است که سختگیر یهای مذهب و اقتصاد . انسانیت دا اذ تن او بیرون کرده . 
0 ,0 بر دسی‌شکست جنوب در کار احیاء اقتصاد و ثبات 
اجتماعی خویش است. و نیزداستان انسان است که علیر نم خود خو اهی‌وحقارت 
حو یش بج<ستجوی دروحش در میا ید ۱ توماس ساتین ۱( 1-1-0۱۳۳( 
وسله انتفام از آن کسانی است که ناتوانشان جئوب رابه نیستی کشانده است : 
و لی‌خود او نمیتوانده وارثی‌برای خود بوجود بیاورد که نام و نسلش دا بافی 
نگهدارد ۰ وبگناه | لوده نباشد؛ و از این‌دو در نقشه‌هایش شکست میخورد . 
کو نئین کامیسون که بمشتر داستان ازذیات او حکایت می‌شود » مجدوب تست 
ساتین می‌شود . چون ]نرا.اینه‌ای برای مشکلات خود وجنوب میبیند ‏ اما 
هیچ دراه حلی‌در آن تمییا ید . 

وفتی‌این داستا نها و سیاری داستانهای کو تاهتر این دوره را مجمو عا در 
نظر بگیر یم» مساله‌ای که فاکتر دداصل با آن رو برواست , آشکاد میشود: هريك 
از آ نها . بشکلی ؛ نمو داد حشم وهر اسی است که از سقف ‏ نیروهای زیستی با 
ماشینیزم پدید میاید . 

16۱ ۰1۶ (۱۹۴۰) کمدی عامیانه‌ایست که‌موضوع» ] نرا؛ بیشتر 
خانوادء اسنوپز ٩0065‏ تشکیل می‌دهد . سبيك این کتاب » از گذشته نیز 
بیچیده تر بو د , اما نمو داد تحو لی بود که با استمبال مفتمدین رو بر وشد: نو سئده 
بر وشن کر دن‌مما نی‌مو رد نظر ش‌در کتاب تما یل نشان‌داده بود ۷056۵5۰ ۲2۵۲۷۶۵ 10) 
(۱۹۴۲) مسأّلةٌ بیابانو بدویت مطرح میشود. داستان 60۳ ۲0۵" ذندگانی 
بدوی‌را به‌معضلات بشریت عرضه‌میکند . درین داستان 60 010 بیش از 
آانکه حقیقت مسلمی باشد مظهری است , اما اشکار نیست که او دا باید بعنوان 
خرسی نا بود کرد یاجون خدائی برستید . 

اف ۱۳0 حصز 1۸۱۳/6۲ داستات مرد سیاهیوستی است که مهم بقتل 
است دسفید یوستها قصد کشتنش را دار ند. و لی کودك سفیدیوستی‌با عمویش وس 
دختری اورا نتحات میدهند . 

در٩۱۹۴فا‏ کنر مجموعه‌ای‌ازداستا نهای‌بر | کنده بنام 00608۳91۲ ۲۱۱۱0۱۱5 
میئو سد و دد ۱۹۵۱ نمایشنامه‌ای بنام ۷۷۵۷ 0۵ ۱۵۲ 1160۷۱608۱ انتشار 
دمدهد . با کتات ۲۵۱۵۱۵ ۸ (۱۹۵۴) عاقبت از تاريخَچه بو کناباتافا میبر دو 
دو باره به موضو ع نخستین‌خود ۰ سر باز وزخمش باز میگر دد. کت هه و 
سي حو حه و به نکته ۴ د اج ۲ شهادت مسمح ۳ بق ی باایتومه سر وی 
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داستان ز ند گی است . عنو ان آن گو گی ازاین کته شکسییر در نماشنامة مکبت 
گر فته‌شده : دز ند گی‌داستا نی است لبر یز از خشم وهیاهو , که اززبان | بلهی حکایت 
میشو د , ومعنای آن هیچ است .» درقسمت اول کتاب , داستان ازز بان ابلهی 
بنام بنجی کامیسون سردیو انهو کرولال‌خانواده‌حکایت می‌شود . وی‌ازذ ندگی 
لها قاوویگ‌فن کات اسآ اس اه ناتسا ها کت ایست: 
خواننده‌دا درون صحنه‌ای فرومیبرد. و او دا در آنجا باقی‌می‌گذادد, تا خود 
در بیا ید که‌هر کس‌در بارهءجه‌چیز حرف‌میز ند. ودرجائی‌مثل‌این کتاب که‌قهر ما نان 
اسم‌های‌عوضیو گاهی‌چند اسم دار ند, و اسم‌های اجدادی را باردث متت آنل: اف 
اینکه در بادهٌ چه‌کسی وددچه نسلی گفتگومی‌شود , هميشه آسان‌نیست . وقایع 
بگذشته , که ر یشه‌شان در آن است ‏ باز می گرد ند او امرخ اسم سر بزر گی 
خانواده است. این اسم بس از خود کشی او بدختر حر امزادء خواهرش‌میرسد. 
پددرخانواده وسر کوچك اوهردوجاسن 10507 نام دارند . وبالاخره موری 
۲( نامی است که بسر دیوانةٌ خانواده وداگی اوهردو بآن نامیده‌میشو ند. 
اما مطلب باینجا ختم نمی‌شود واسم پسر دیوانه از مودی تبدیل به بنجامین 
۴ می‌شود ؛ که در کتاب بیشتر بصورت مخفف بنجی 3270[۳] و در 
فصل ]خر بشکل مخفف‌تربن 909 ددمی آید . باین‌شکل ممکن است‌تانزديك 
با خر کتاب روابط نامها وجهره‌ها برای خواننده دوشن نشوه . بگفته‌یکی از 
مفتمدین امریکائی «دراین میان خواننده حکم قاضی بی‌تجر به‌ای را دارد که به 
شرح يكك جرم قبیله‌ای گوش می‌د هد , که در آن مدار بطود تصادفی عر ضه 
میشو ند ۰ و بعضی ازشهود ازحرف زدن سر بازمی‌زنند , وقاضی حس میکند که 
هیچ نوع قساوتی عملی نیست ۰ جون وسواس‌های اخلاقی طرفین دعوا با 
وسو اس‌های اخلاقی خود اومتفاوت است .» 

گوگی‌کتاب ابتدا مرتب شده وسپس بصودتی بی‌شیرازه و ددهم ريخته 
بخو | ننده عرضه شده است . خود نو سنده تا حدامکان بمشکل کردن آن کمك 
می کند ۰ در بسیاری از ند‌های فصل دوم کتاب , که ددمغز منشوش و کیج کو نتین 
حکایت می‌شود » ازهر گو نه علامتگدادی در حملات بر هین شده است ۰ وحملات 
وعبارات دارای مرزوحد مشخصی نستند . حتی بسیاری از کلمات وجملات که 
باید با حروف بزدگ شروع شوند چنین نشده‌اند . یا بعبادت دیگر کوشش 
شده است تا جر یا نات ؛ همان گو نه که در مغزی مغشو ش و گیج رح می‌دهد ؛ 
عرضه شوند . جملات . بریده بریده ودرمیان جملات دیگر بیان می‌شو ند . 
در سیادی موادد ۳ است این شبهه برای خواننده بیش بیاید ۸-٩‏ حروف 
جاپ درهمر بخته شده . شاید بتوان گفت که قصد نو بسنده‌اذایجاداین همهابهام 
و کنگی .دادتث احساسز ند گی باشد . پیچید گی؛ غیر منطقی بودن ؛ عدمار تباط 


با حسرت بم(ك خودکه دستخوش شورش شده است ؛ مینگرد ‏ و بدفاع از 
نجا بت اصا لت‌جنو بی میبردازد. لحظه‌ای دیگر این نجابتو اصا لت داچیزدروغی 
می خو | ندو بدفا ع ازسفید پوستهای بی‌سو ادو بد بخت برمیخزد. زما نی‌حامی‌سیاهان 
است . وذمانی دیگرحامی سر‌خبوستان است » که پیش از آن‌که سیاه دسفید با 
بآن سرزمین بگذار ند , آن را در دست داشتند . در حقیقت اوحامی انسان 
است-انسا نی کها کنون سر گشته و بی‌بناه است ؛انسانی که‌ما نندادی بندرت‌دررمان 
9 ۲ ۸5 جلوی‌جشمش تا بو تش‌دامیساز ندودر آن‌میخکو ش‌میکنند. 
انسانی که گو گی تدیر بر ایش‌شکست را مسام کرده. هکت موضو ع ]۶اراغلب 
نویسندگان امریکایی معاصر فاکثرماننه همینگوی 1161090۷ ۳۳۳۵۵۲ 
دفیتز جرالد ۳11206۲010 ودس‌پاسوی۳05505 05( و فارل [۳۵۳۳۵ .1.5 
نیز هست ؛ اماقهرمانان فاکثر» مانند قهرمانان آن دیگران :؛ کناده نمیگیر ند. 
در حقیتت فاکنر براین شکست مدرد شده » جیز دیگری نیز افزوده‌است . 
و آن تحمل کر دناین‌شکست.,وپیر وزشدن‌بر | نست . سیاهان | ثاد او چنین‌میکنند. 
در (« حشم و هیاهو »> دیلسی ؛ زن سیاهی که بهمراه او نفرین سر زمین‌داه بافته 
است» خود نفر ین‌شده نیست. او تحمل میکند و پر و ذمیشو د ۱ 

سبك فا کثر پیج ددپیچ ومشکل است . خود وی آنرا «نگر یستن‌غریب 
باشیاء از درون انعکاسها» تأمیده است . کارش بیش از ] نچه که حکایت کر دنز ند گی 
باشد بیانائ | تی است که زندگی برانسات‌میگذ‌ارد ۳ با جر رف ک ا: 
۵ ]056[ موّمن‌است که : «ز ند گی درمغز‌های ما حکادت نمیگو بد بلکه 
اثرمیگدادد . مانیز نو یه خود اگر بخواهیم اثری ازز ند گی خلق کنیم؛ نباید 
حکارت بگوئیم ؛ ؛ دلکه داسة ی تنها گفتنی را ارائه دهیم ۰ تمیزدادن خبالو 
حقیعت دررمانها وداستانیمای کو تاعش سیادمشکل است. بهترآزدیگرمعاصر انش 
مناسبات عینی‌تجادب انسانی دا مایهٌ کار خود قر ادمی‌دهد و تمامیت واصالت‌خود 
را بعنوان يك هنرمند حفظ می‌کند » خیال برایش حالت مجزی و کاملی از 
وجود است. که از [ نجا می‌تواند وجود دیگوو حمیقی خود دا بطودعینی , وبا 
آزادی احساس وهیجان تماشا کند . 

فا کنر پس از نوشئن‌یکی دو کتاب نخستینش‌مو فق‌شدسبك کنگه بر | بهامیرا 
که بیش گر فته بود ؛ کاملا دراختیارخود بگیرد . وبا حشم وهیاهو؛ این سك 
باوج خود دسید . سبك اودداین کتاب , حنی از کتابهای دیگرش مشکلتر ,و با 
این همه , کامل تر است ۱ دنم > هایش جانداد تر از بیش نما بان میشو ده . دداین 
کتاب ۰ هماتطور که خود اوددمصاحبه‌ای گفته بود » کوشیده است تا ببیند :«[یا 
و بسئّده م ی‌تو اند صررفاً تماشاچی باشدیا نه .» ودرهمین کتاب است که‌این‌ادعای 
او که «من مسوّل کارهای کارا کتر‌هايم ثمسه م۶ » بیش بیش آذبیش وافست می پابد ِ 
این کتاب داستان نابودی ات رنه است » ولی خیلی یبد یش اذاینها : 


داستان هست که کتاب دا ؛حثی دد نجیبا نه‌ترین عبادات‌آن نیز نمی‌توان بعنو ان 
تمنّیلی ازاصول دعفاید مسیحیت بدیرفت . 

فا کنر در | ثارش محیطی بر وحشت وهر اس می آ فر یند وخود دا نیز درون 
وحشت و خروش آ فر یده‌ها یش میا فکند . و گذشته » جون کو لباره‌ای بر دوش 
قهرمانان فا کنر‌سنگینی‌می کند ؛ مدام گرفتارآ نند !و گو گی‌هیچگاه از آن‌خلاصی 
نمییا بند. فا کنرمی کو شدتادر« گذشته‌ها » بکاوشر اذهای‌بنهان ضمیر | نسان بیر داند. 
حماسه‌سرای جنوب است ۰حماسه‌س ای‌شکست جنوب ودرماندگی انسان‌است. 
جئوب بر ای‌اومظهر شکست يك روّیای موهوم » ومظهر تنزل وفساد يك‌فر‌هنگت 
دمو كراتيك و بیش اذحد ایده‌الی است . 

قا کنر داستان‌برداز عصر نوین است که مردم مان خویش داتصویر 
میکند ؛ مردمی که ارزش‌ها ومعیادهای خود را گم کر ده| ند . او ازهمات آغاز 
داء خویش » حساسیت دردناکی نسبت باین پریشانی و گم کردگی ادزش ها 
ومعیارهاداشت. وهمین حساسیت بهمراه اعتماد او بهثرش. باو امکان نوشتن مك 
رشته کتاب داد که همه اجزاء یکدیگی بودند » ذیرا هريك جزی از يك دید 
حسی‌مد او م بو د ند . اسان یو کناباتافای اوعکس ار ردام از همه جئو ب‌است. 
و آدمهای آن نمو نه‌هائی اذهمهٌ انسان‌های پریشان قرن ما . سارتودیسها ‏ 
رهبر آن شر یف و تجیب وشجاع ایالات جنوبی. وخود ناتواننه ۰ ودامنشان از 
اصل بکناه آلوده است ؛ ذیرا هم اینان بودندکه نقرین بردگی دا بجنوب 
آورد ند : و ناتوانی وفساد همین‌ها جروت را دجارشکست میسازد . جنوب‌در 
جنگ با شمال شکست میخو رد . اسنو یز‌ها یم مها جر‌شریر وظا لم هم 
سار توریسهاوه کامیسون‌ها رامتهورخویش میساذند . اما خود آنها نیزددامان 
نمیما نند : آ نها نیز نفرین شده‌اند .گوئی ذمین است‌که نفرین میکند »یا بتول 
قهرمان‌یکی از کتابهای فا کنر «زمین‌اد باب مردمه. مردم ار باب زمین‌نیستن.» 
ذمینی‌که پیش ازآنکه سفید وسیاه با بقاده بگذادند » س‌خپوستها دا نفرین 
گرد.جچون خواستنه بدویت‌وحقیقت خویش را رها کنند ؛ جون خواستندقانو نی 
بجز آن قوانین بدوی » بجز» مهروشرف ودحم وغیرت وراّفت وفدا کادی بنا 
کنند ؛ جون دست‌از اداده کو چ نشین‌های خود برداشتند »9 ببرده کردنایکدیگ 
کو شید ند . 

وفا کثر همه این نقر ین‌شده‌ها را دوست میدادد . حتی هنگامیکه | شا 
دا بمسخره می‌گیرد و بآنها طعنه میز ند , در پس طعنه‌ها و کنایه‌هایش نوعی 
دلسوزی ومحیت عمیق بنهان تیاه اتستاه دقایم را از دید گاه حود آنهاه‌ینگرد 
دعيرمستفيم » بتوجیه اعمالشان مییردازد . لحظه‌ای يك اشرافی جنو بی‌است که 


هراسانگیز و خشم آود بودن بسیاری از جزاء ز ندگی درقا لب‌کلمات نمایا نده‌شده 
است . این نیمه کاره بودن ۰ ومشخص نبودن حدود جملات . و اشتر ال کلمات 
سبب می‌شود که برای‌کلمه يا مجموعه‌ای ازکلمات » يا حتی جمله‌ای ۰ معانی 
وتصیرات گو ناگون هف ده شود . تنها کمکی که دراین فصل و بخصو ص در فصل 
اول کتاب شده است آنستکه باره‌ای ازکلمات و جملات باحروف‌خوا بیده‌جاپ 
شده | ند(دداین تر جمه .این گو نه کلماتو <ملات با حزوف سیاه بچاب‌رسیده .) 
این حروف خواده . گاهی حمالا تی هیشتند 4 خمیان يك‌جر یا دهنی رانده 
می‌شُو ند » و گاهی نشانة حداشدت دومطاب بیش و بعد از خود هستند » دیا گاهی 
جر با نی‌هستندکه در گذشتهاتفاق افتاده وبسبب جریانات یاگفته‌ما باحتی‌کلمات 
دیگری بیاد شخص می | ید ۰ 

فصل اول کتاب در از تقسهات غیر عادی است که تنها زابده حواس آدم 
دیوانه‌ای می‌تواند باشد . مثلا . 

«ازسر‌مای دوشن بسرمای تاريك دفتم» 

دبوی سرما را می شنید م » 

کدی يك تورصورت مئْل باد تابان انداخته بوده 

«سوراخهای ادیب براز زردی جر‌خنده بودند .» 

« کدی روی آب را شکست وجلوی صودت من نگهداشت . گفت ایح . 
یعنی اینکه هوا جقدرسر ده .» 

و تازه خود فاکثر دره‌صاحبه‌ای خشم وهیاهودا «اثری ناتمام» نامیده » 
ومدعی شده است که اگروقت و حوصله داشت آن از سا یه تم 

درترجمهٌ این کثاب تا آنجاکه ممکن بوده دفقت بکاررفته است . در 
حائیکه معانی و تعبیر ات گو ناگون‌امکان داشته است آن معنی و تعبیری| نتخاب 
شناه که: 4 حطو.ضیات فشیات: تونستده: نز دمک تنطر فش عنیته: .لته امکانت ابرم 
هست که در تر جمه برخی کلمات یا تکه‌های مبهم و نک که جر به حدص و گمان 
قابل تعییر نبوده‌اند » خطاهائی دفته باشده . ولی بی‌شك چنین مواردی فراوان 
نیست ؛ چون وقت وحوصله‌ای‌که برای «بیش ازیکباد نوشتن این کتاب»فراهم 
نبوده » رای « یش از يك بار تر جمه و تنفیح آن» بکاررفته ینت با این‌حال 
دوجمله‌ازمطا لب کتاب - از[ نجاکه بهیچ وتیره معنای مناسبی برای آ نها پدست 


تیا مد ت در تر حمه وقادسی باجار حدف شده اش ۳ 
صفحه ٩۰‏ ۰ سطر ۲۱ » بیش ازحروف ستاج 
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۰ ۲0۵۵0 ]۱۱56۱ ۲۲۵۵۲ م۱۱۵6 ۱۵۱۲۵۲ ۵ ۱۱0 0 
۰ 66۵ ۱06 ۵ ۱۱۲۱ اعه ۱۵ ۵9۵ 80۵۲ ۱۱۱0۵6 


و برای‌یافتن معنای این <ملات » و نیز دقع خطاها که محتملا ددمتن 


خو اهد نو د ۰ 
منأبعی که برای نو شمن ادرم مدمه مو زد ۹۹۹ ورار گر فته : 


د ۱۱۵/۵0۵ ۸۱۸۵۲۱۵۵۵ ]۵ ماهان م۲ وعماازجره .۲ اععرا۱۵ 
« .0106 ۲۱۱۱۱۵0 6 آن ۱۵۳0۵۱۵۲۵ ]1 ,م]] ۱۱ ق۱۲0۳ 


2 در باره حشم ‌ هیادو ی فا گنر » از جح ۰ رازک. جنگ هنر وآادت نو ۰ 
شمارء دوم . 





سیم 5 هیاهه 


هفتم آور یل ۱۹۲۸ 


ازلای نرده و لابلای گلهای بیچاییج میتوانستم زدن آنپا دا بستم 
0 بطر ف. حانی که برجم فر از ۳ دسش ىا هد ند و از کنار بر ده 
۳ ۱ یم ۲ مر 
راه هر کج : ۳ ۲۰ !۱ کنار ددرت ِ دو ی علغها و مب‌هدشت ۱ 


سصحصر 


۱ زا بر 27 و سرون اوردند و داشهندمس دند سوت نو ر ز در سس خاش 


گذاشتند و طرف همر رفتندواوزد وان ی رد : (ب ها هِ تین 
ومن از کنار ثر ده راد رفتم ۱ و از اه هت کل امد و ما بکنار 


نر دهد رفتیم و نباا تاد ند وماا ستادمومن از ای بر دهد نگاه‌ کردم رش 
ممان علغسا ۱ قیت کرت ۱ 


ف 


تن ۹ دوب جمع کن !» رد 2 از من از کید ورفنند, 





۷ بت 2۰2۱1۱1۱0 ۱ این لفت ۹ آتر ا دوب جمع کن تر جمه کر ده ایم تمعی 
7 است که در رازی کلف تو بم‌ارا جمع هي کندو از لحاظ تلفط مانند 9 
است که در کتات اسم من است و نو سده از آاوردن لهج ۱0۴۰1۱ درایذیجا 
قصد امن ذاشته است ٩9‏ دد طی خواندن کتاب بر ای خواننده روشن خواهد 


شد . م ۰ 


۳۲ 
هن بنرده چسسدم ورفتنشان را تماشا کردم ۱ 

لاستر گفت «حالا ننگاش کن . خجالت نمبکثی » سی‌وسسالته . 
بعد از اینکه هن اینهمه دا تا شهر رشم که اون کيكو برات بخرم باز 
اینجوری میکنی . جلونق‌نقتو بیگیر . نمیخوای بامن كمك کنی ایند بم 
دلاری‌رو پيداکنيم - تا پلکی امشب بتونم برم نماایش . » 

| اهاز نبا دای ۲ هت میزدند . من از کنار نرده 
| نجا که‌پررچم بود دفتم . پرچم بالای علفهای روشن ودرختها بادمبخورد. 

لاستر گفت « راهپیفت . اونجارو گشته‌ايم . دیگه هیچی توپ 
نمیاد . ببا بریم پائین سر نپر اون ربع دلاری رو تا کاکاسیاها پیداش 
تکرددن" پبدا کنیم ِ« 

برچم سر جح بود وروی چمنزار باد میخورد . بعد دك در نددرو ش 
کج وراست میشد . لاستر پرت گرد . برچم روی علف روشن ودرختها باد 
میخورد . من خودم را بنرده‌گرفتم . 

لاستر گفت «صداتوبر . اگه خودشون نخوان بیان من که نمیتونم 
مجبور شون گنم . میتونم. ایا که ی لاهن مت نوم 
اگد نشی میدونی هن‌چیکامکنم . تمون‌اون کيككو مبخورم . اون‌شمعارم 
میخورم . تمون آون‌سی‌وسدتا شمعو میخورم . رابیفت » بریم پائین سر 
نهر . من باهاس ‏ بم دلار بدو پیدا کنم . کاش بتونیم _سکی‌از اون تویارم 
پیداکنیم . آهان » اینهاشن » یه خورده بالاتر از اونجا » می‌بینی . » 

۱- برای اینکه اختلافی بين ماضی نقلی وماضی مطلق در نوشتن ذبان 
محاوده قائل شویم «نکرده‌اند» دا باین صودت «نکرده‌ن» و « نکردند » دا 


باین‌صودت «نکر دن» می‌نویسيم . در مودد سایر افعال نیز به همین تر تیب 
عمل شده است ۵ ۰ 


۳ 

کذار نر ده ۳۳۹ و بادستش شان داد و «می دون ۰ تکار اننیجا نممان ۱ 
را پیفت . » 

از کنار ذر ده رفتم وبنرده‌باغ ۳ نیحا کد سابد هامان بود ندرسیدم. 
بتاید هی تفع هه ان تایه اس تا توق بسا ن ست 2 
رسیدیم و تورفتیم . 

لاستر گفت « به دقه صب‌کن . پاز باون میخ گیر کردی هسوح 
نشده از 9 لا بری نو باین میخ ون ۳ 

کدی مرا از میخ جدا کرد و تو دفتيم . کدي گفت دائی موری 
]۱ گفته نذادیم کسی ببینتمون . بهتره دولا بشیم . بنجی 60۲( 
دو لاژو . اباعاوری. سین دولا شدنم و از باق گذشتوم بجالی رفتيم که کلها 
وقتی بدا می‌خود ند خس‌خس میکردند . زمین سخت بود . آ نجا که خوکها 
خرو ف داه انداخنه بودند از نرده بسالا رفتیم . کدی گفت » گمو نم 
غصه میخورن . جون امر وز بعیدذو نو کشتهن . زمین سخت و غلنبه و گر هداد 
بود . 

کدی گفت » دستاتو نکن آو جسست . و گر نه بخ میز نن . مگه مبخوای 
روز عید دستت بخ زده باشه . 

ورش اوه ۷ که گفت «سبرون خلی سردد . نمسخوادبری سرولن . » 

مادر گفت « باز چبه .» 

ورش گفت «مبخواد بره بیرون .» 

دانی موزی. کفت نان برع 

۳2 و 

مادر طفت «خیلی سرده » پهنره لو بمونه . دیکه بس کن بنجامین 

» . ۱ 


دانی موری گفت «سرما کار ش نمسکنه ِ# 


ها کیت «اوهوی سحامین ۲ اک درك حو بی نسی با دل در ی وی 
مطبخ سک 

۳ ۲ 
ناهاس به عالم بخت وپز بکنه ِ« 

دانی موری‌گفت «کارو لین 0۳۵0 بذار بره . از خصه آدن‌خود - 
توناخوش میکنی. » 

مادر گفت 0 این کفاره افست: 4 دا دل دس 2 1 کاهی‌وفتا 

۱ رم 
بحودم میک ۹ 

دائی موری گفت «میدو نم ۳ توباید خودتو قوی‌نگهداری؛ 
ای هه ی مت هت .6 
۵ رث درات یه دنودی در ست ص س ۱ 

ات ای 2 اون حالمو سشتر میم مر ند ۳ ۳ نمبی‌دو نی حاامو 
مح مر نه »4 

دائی موری‌گفت « حالت بهتر ميشه . پسر خوب پپوشونش » ید 
دفیقه برش ببرون . ٩‏ 

و مور ی رون رقت ۰ ورش و رفت ِ 

سا دس میخوارم رودتر سر دمت سروب ۰ نمبخوام که 
نو نا وی ی 

ورش 5 ات و با تویم ر دوشا ند و کلام ۳ تست و ببرون‌دقایم. 
در ناهار حوری 0 موری‌داشت بطریرا نوی 9غسد با شا گنای 


دانی مور ی گفت ان ۲ سمساعتی لش تمارش ۰ دا ۷ دو ی حباحط 


۳ هر و عمشر دب مخلوط با آب‌دا غ‌را که رز ۱ 


۵ 
ورش‌گفت «چشم . ماهیچوخ نمیذاریم از حباط برد بیرون . » 
ببرون رفتيم » خورشد سرد وروشن بود . 
قفش حفت رجا را اقتاده‌ی خال اه و بری شیر ؛.هان .4 
از وسط حرق حرق ی رد شدیم . در باع سرد بود . ورش گفت 
«ستره دساتو تو حبات 0 . انقدداون در مت رن کد بخ 6 
بعد چبکا میکنی . چرا تو خونه منتظرشون نمیشی . »ودستهای مرا در 
جبیم‌ کرد . صدای جرق جرق او را توی بر گپا می‌شنیدم . بوی سرما را 


هی‌سسدم . درباع سرد نو د . 


بمیحا حند تا در جح گردو هس ۱ اهای ۰ از اون دج درو با۷ ۱ 
این سنجابه رونیگا بنجی . » 

درباع را هیچ حس نمسکردم بو ی سرمای روشن رامی‌شندم 

«بیتره بازدساتو توجیبات بکنی . » 

1 ها مد بعد داشت هدو ید و کف مدرسه‌اش دشت 
سرش تاب محورد و بالاویائن مسر دد ِ 

و گفت ۲ سالام سحجی .»در با ع ر باز گرد ۲ ان تو ودو لاشد. 
کدی بو ی و و می‌داد ِ حت ‌ اومده‌ی هو سبی اومده‌ی کدی 
روسبی ۰ ورش جرا ۳ دنا د انعدر دستاس بح بکنه 6 


۳7 


ورش کتت * من کف دساسو 0 تو حساش . گر فتدبود شون - 
باون در . » 

کدی هیا نعله ر کد دستبای‌مر | 2 « اومده‌ی کدی‌رو سنی. 
چی شده .بکدی چی میخوای بکی. » کدی بوی درختها و بوی| نوقتهائی 


را مداد دد م لت خواب هستيم : 


۳ 

لاستر گفت ؛ و اسه چی نق میز نی . ودختی سر نهر دسیدیم دو باره 
میتو نی تموشاشون کنی . ۲هان یه کل اب‌تر کو زث ۱ و است بیدا کردم . 
کل دا يمن داد . از لای نرد توی قطعه زمین در فتیم 

کدی‌گفت «چی شده .چی مبخوای بکدی بگی. ورش, خودشون 
فرستادنش سرون. » 

ورش گفت 9 نو نسن تو خو ند نیگرش‌دارن.انقدگر به‌کردتا گذاشتنش 
بیاد ببرون . اونوخ ید راس اومد ابنجا و پناکرد از لای نرده ننگا 
کردن . » 

اش چیه » خبال ثردی وفتی من از مدرسه بیام عیده . 
آره ؛ همینو خیال‌کردی . عید پس فرداست . باپا وئل‌بنجی. با بانوئل. 
ببا پر جم خو ند گرم شیم . » دست مراگرفت و از میان خس خس برگهای 
روشن دو یدیم . از بله‌ها بالا دو ند بم و از سرمای روشن سرمای تار یلك 
رفتیم دانی موری ذاشت بطر ی را سرحارش در فقسد مب‌گذاشت . کدی 
را صدا کرد . 

کدی گفت «ورش ببرش‌توکنار آتش . با ورش برو . من بهدقیقه 
1 هیام . » 

ما بکنار ۳ رفتیم . مادر گفت ۱ 

(سرردشد. ورش . » 

ورش گفت د ند,خانوم .» 

مادر گفت دبا لمو و گا لشاشو دربار . چند دفعد بپت بگم ۳۹ 


۱- گل‌گاوتر کو نك کل سفید بوفی شکل بزد گی‌است که سافه‌ای سمیو 
دد دو دارد ومیگو یند اگر گاو بخو رد میتر کد . 0 


نبارس تو . » 

ورش گفت «چشم خانوم. »گفت « به دقه تکوم نخور .» کالشپايم 
را برون و ود کمد کم را باز کرد . کدی‌گفت : 

«صبر کن‌ورش .مادر اجاژه نمیدین دوباره برد بیرون . من‌میخوام 
با خودم ببرمش . » 

دائی موریگفت «بپتره بذار ش اینجا باشد . امروز بقدر کافی 
درون بوده . » 

ماد رگفخ «فگزميکنم یت راضم تشون شیتیا تین دیلسی 
۳۱۱5۲( مبکه هوا داره سردترمسشه . » 

کدی‌گفت «۱ , مادر .» 

دائی موری گفت «جه حرفیا صیج تاحالا نوی مدرسه دوده . 
بهوای | زاد احتیاح داره . بدوبرون کاندای ممو‌طووع . > 

کدی گفت «مادر بذارش باد . خواهش میکنم . میدونی که کریه 
و 

مادر گفت دبس چرا جلوش اسمشو آوردی . چرا اومدی اینجا . 
اومدی يك بپانه‌ای بدستش بدی که دو باره مئو اذبت کنه . امروز بقدر 
کافی بیرون بوده‌ی . فکر میکنم بپتر باشه همینجا بمونی باهاش بای 
نی .> 

دائی موری‌گفت «کارو لین بذاربرن. به‌کمی‌سرما ان تشون نميکنه. 
بادت باشه تو باید خودتو قوی نگپداری .» 

مادر گت «میدو نم .هیشکی نمدو نه من ازعمدچقدر وحشت‌دارم. 
هیشکی نم‌دونه . من ازاون زنا نیستم که ونم تحمل کنم ,کاش بخاطر 


۸ 
حاسن 013 و بجدها هم شده قوی‌تر بودم مه 
دائی موری‌گفت «توبابد هرچی از دستت بر میاد بکنی و نذاری 


او تا غصه‌ات بدن سوت دو تا دو بن درون. اما در ز باد سرون نمو نسن. 


مادر ترن حوش مر ذ۵ ِ( 


سس 


ات «چشم. یا ان بنجی . دو باره میریم برون ۰ » دامه 
های پا لمویم را بست و بارف دررفتيم . 

مادر گفت «داری بچدرو بی‌گالش بیرون میبری . میخوای باخونة 
براز مپمون هدر هش گنی ۹ 

کدی گفت «بادم رفت . خبال کردم باشد . » 

بر کشتمم اه « با دد خودت فکریکنی ِِ( ورش گفت به د فه 
تکوم‌نخود گالشهام را پایم کرو اه قوف منقه کمن یگ نیستم 
وتو باید فکر ابنو بکنی. » ورش‌گفت حالا پاتو بکوب ذمین. « بنحاممن 
بیا اینجا مادرو پپوس .» 

جلاض مرا کنارصندلی مادر برد ومادر صور تمر | در دستهاش گرفت 
و بعد مرا بخودش چسباند . 

کفت «طفلك ببچارهم .» و ام کرد , «دحم ختر کم توو ورش خوب ازش 
مواظت 9 ِ( 

کدی گفت «چشم بو و رفتیم . کدی گفت 

«ورش » تو نمبخوادسای . من بهدقه نگپش مبدارم ِ( 

ورش ؛ گفت «خبله خب . واسه من تفر بحی نداره توی این سر 
بسام 5 اورفت وما در راهر و استاد.م و دی زانو ردومر ۱ بفل ار دوصورت 


سرد وروشنش دا بصورتم چسباند . بوی درختها را مبداد 


۹ 
دکی میگد نو بجد ببجاردای هستئی ۰ تو کدی تو داری ۰ 9۳ ند » 


لاستر گفت ‏ اون لق نقتو ببر . از خودت خجالت نمیکشی اینهه4 
سر و صدا را میندازی » از درشکه خانه که درشکه نوش بود گذشتيم يك 
چرخ نو بدر شکا | نداخته ود ند . 


دیلسی گفت «برو تواروم بیشین تا مادرت بیاد .»مرا توی‌درشکه 
هل داد . تی بی ۰ ۴ ۰ ۰ افسار را نگپداشته بود . دیلسی گفت « یناه 
برخدا » نمیدو نم چی شده که حاسن ده تیه او تسه جرا نز فا 
به روزی زیرپای شوماها خورد ميشه . باون چرخانیگاکن .» 

مادر درحالیکه تورصورتش را پائین می‌کشید بیرونآمد .چند تا 
گل دستش بود . 

گفت «روسکاس ۱۱و۲] کحاست . » 

کقان حور «روسکاس امروز نمتو ند از حاش تکوم بخوره . تی‌بی 
جوت مه سره . » 

مادر گفت «من میترسم . بنظرم‌شما ها بتونین‌هفتدای .ك‌دفعد برای 
مدا وا وت . ی بارین . خدا هىدو ند این کار 5٩‏ جکه کد از تون 
میخوام . » 

د بلسی گفت د کارو لین خانوم ,۰" خودتون سر آزمن «مدونن کد 
نادمفاصل روسکاس خلی سخت تر از او نىه که و ند سشتر از او نجی که 
مجبوره کار کند . حالاشوما با ین‌سوار بشین . تی‌بیبم هیتوند بپمون خوبی 
روسکاس بردتون .» 

مادر گفت «میترسم . با این بچه کوچولو» 

دیلسی ازپله‌ها بالا رفت وگفت «اینوبپش میگین بچه‌کوچولو .» 


م۱ 
ازوی مادر را گرفت « به مرد بسه گندگی تی بی » حالا اگه مس‌بن 
را سفتن .۰ » 

مادر گت «من میترسم ۰ از بلدها با ئن تون ودیلسی بمادر کمك 
کرد تا سوار شود . 

مادر گفت «شاید این برای ما برتر از هرچی باشه .» 

دیلسی گفت « خجالت نمیکشین این حرفارو میزنین . نمیدونین 
که به‌کا کاسیای‌هیجده ساله نمیتونه کوئنی 0۵۷:66816 رورم‌بده .سن‌اون 
و بنجی‌رو که روهم‌بذارین‌تازه بقدرسن کوئینی نميشه. توام تی‌پی سر بسس 
تلو مین ندز. #مستی, 7 هدوت هرد جوری ری که کارو لین خانوم 
خوشش بباد , من روسکاس‌ومینذارم بجونت . اونقدهام ۹ درمو نده 
نیس که نتونه ازپس توبرییاد .» 

تی‌بی گفت شم :۲ 

مادر گفت « خوب میدونم که به چیزی پیش میاد + بس کسن 

دیلسی گفت «یه‌گل بدین دستش نیگرداره . همینو میخواد .» و 
دستش را توی درشگه دراز کرد . 

مادر گفت « نه » نه.همه‌شو نو فرای هتکن :2 

دیلسی گفت «حالا اونارو ننگردارین‌من یکی اذببرون براش‌پیدا 
میکنم ۲ بك گل بمن داد ودستش رفت . 

د بلسی گفت «حالا یار انکه کونتن ۱ سب تون 


ومجبور بشین اونم ببرین را بیفتین .» 
اد و «اون 5حاست ‌؟ 


۱۱ 

دبلسی گفت«بائن توخونه داره بالاستر بازی مسکنه ۳ لد تی دی» 
درشکدرو همونطوری که روسکاس بپت گفت مرش . > 

وم گفت «چشم , بالاهه تون : ( 

ها روا «نذار کونتن -» 

د یلسی گفت « پس چی من هسمم ت 

درشکه تلق وتلق میکرد وروی خا بان باغ بالا و پائن میپرید . 
مادر گفت » «میترسم برم و 5ونتین و بذارم . بهتره‌نرم " تی‌بی ۰» ازدر باع 
ردشد یم ودیگر درشکه صدا نداد . ۱7| را با شلاق‌زد . 

مادر گفت «وای » تی‌بی . » 

تی‌پی گفت « باهاس راش بندازم . هوشیار نیگرش دارم تا وختی 
که بر گرددیم نطو نله .» 

مادر گفت «دور دزل > هیر سم بر م و کونتین‌رو بذارم هِ« 

تی‌بی گفت «اینجا نمسشه دورزد .» بعد حاده بپن‌ترشد . 

مادر گفت «اسَجا نستونی دور بزنی . » 

ی ی گفت «خیله خب .» شروع بدورردن کردم ۰ 

مادر بمن چسد و گفت «وای » تی‌بی .) 

تی‌پی گفت «هرجور بشه کد من باهاس دور بزنم » عش کوئینی . » 
ایستاد یم ۱ 

مادر گفت «چپه مون میکنی .» 

تی‌پی‌گفت «پس چیکامبخواین بکنین . » 

مادر گفت «وقتی تومیخوای دود بزنی هن میترسم . » 

ی کوت (پرو بر م کوئنی .» راه افتادم ۱ 


۱۳ 


ٍ ۲ ۳ 
مادر صفت «میدو نم که رقمی سیم دیلستی ند جرزی بسر گونتمن 
«باره . باید رود بر گرددم ۱ 


کیت دا ود نالا » 3 کو نس وا باشلاق زد : 


مادر بین چسیید وگفت « وای » تی‌پی .» دای پای کوئینی را 


3 وحماف وهر بت در دوطرف رد مستدند وبا ف۵ - 
۰ سشان روی ست دو تجمین مافتاد زار لد روشن جر خیا مه کشت تن ۱ 
ْ ۱ ی 4٩‏ 5 مکطرف بودند کنار فاتب‌گاه تن بلمدعن که‌یك 


۱ ِ ک 
سر داز و اد د | ستاد ند و ی درطرف دنسر ما نطور صاف 2 مر دب ۹ 


۳4 ۱۳۳ ات ك- منگد من ۳ 
ت‌ 


حٍِ سر مت جح م یو ای # دستپا ش را درحسمش گر ده لد د و بلك 


*ماهییر نم ثم سنون ۷ 


۱ ۱ ۱ ت : 


همی کارو با هام داشتی #ِ ایو پم 1 ما 


مادر گفت «من میدوام کد-تونمنای . اد صومدق خیالم راحت‌تر 
#0 


جاسن گفت «خالت ازج راحت نود . بدرو کو تشن کد نمسو نن 
اوست [ 


مادر دستمالش را زیر تورصورتش برد. جاسن کت «پس‌کن‌مادر. 


سخوای‌جیغوداه داون خحل لعنتیر و وسعط مدورن بلند فنی 
2 ده کشت « 


7 1 
)7 ۰ و کو ۳ 


پ زاه مفت‌تی ی ۴ 
1 1 


در اف ۱ این کفارها دست که با بل سح ۳" دابع آما همم من 


۱۳ 


زودسا رفتنیام ۴ 
جاسن گفت «حالا تگاه گر 6 
تور اقا «هه . 4 جاسن گفت 
«دأئی‌موری دنحاه دلار بحسایت اد جبخار مسکنی 83 


متیر 


مادر گت« چر | از من‌مسر سی .۰ من‌جتر ی ندارم بدم ۰ من سعیی 


میکنم توود بلسی‌رو ناراحت نکنم. همین زودیا رفتنیام یه ی 
حاسن گفت «راه‌سفت رد۳ 


)تا 

تس و « پروبریم 7 شکلبا براه افتادند . آنپا که در 
طرف دبگر بودند دو باره روشن و تند وصاف شرو ع رد ند ك انوقتیا 
که کدی ونان دار م خوات هیر دم . 

لاستر گفت نی‌نی کو چو لو . خعجالت نمیکشی . دفتيم توی طو بله . 
تمام ] خورها باز بودند. لاستر گفت » حألاد بکه‌اسب خالدار ندادی که سو ارش 
(شی . زمین خشكت و گردو خائی ود . سقف‌داشت با ئین میر بخت . سوراخهای 
ار یب بر از زردی بود ند و اسه‌چی میخوای از او نود بری . میخوای یکی از 
اون تو پاسر تو بکنه ببره 


کدی گفت «دستاتو نکن دوی حساتو گر ند 0 ۳ 
روز عىد دستات مج زده باشد ,» 

کنار طویله رفتیم .کاو بزر که و او کوچکه توی دراستاده بودندو 
ما صدای سم کو دا بر بسن من [۳] وفا نسی 06*۷ ۲ و و ثننی راتوی 
تلو بله هيي سس دم . کدی گت «اکد انقدر سرد نود سوار وا نسی «بشد‌دم. 
اما امر وز | نقدرسر ده که (جم.تد حودهو نو رزوی 9 نگپدار م ۰ بعد ء 


نبیر ۱ ۳ کد ار کنارش دود لد مد ۰ کدی گفت «خو گو او تجا 


۳۴ 
دارن میکشن. میتونیم بر گردیم او نجاتماشاشون کنیم .» از تهه پائین‌رفتيم. 
کدی گفت « مبخوای کاغذ بش تو باشد . مستونی نگپش داری.»کاغذ ر 
از چسش در آورد و درب من گذاشت . کدی گفت « این به عدبه . 
دائی‌موری مبخواد خانم پاترسان :۳۵۱۱۵۲50 و خوشحال کنه . باید به 
جوری اینوبپش بدیم که هیشکی نبینه . حالا دستاتو خوب بکن 
ور ی 

کدی‌گفت «یخبسته . نگاه‌کن .» روی آب را شکست و بك تکه 
ازان را جلوی صورت من نگهداشت ۰ بخ . بعنی اینکه هوا چقدر 
سرده . »بمن كمك کرد تا گذشتم و از تبه بالا رفتیم , «حتی بمادر و بدر 
هم نمیشه بگیم . میدونی که من فکرميکنم هم مادروپدرو خوشحال‌کنه 
هم آقای باترسان‌رو » چون اقای باترسان واسه تو به کمی اتب نمات 
فرستاد . بادت.میآد اونوقت که بارسال تاستون آقای باترسان برات 
آب‌تبات فرستاده بود ٩.‏ 

یك نرده بود . درخت موخشك بود » وباد توش تاق تلق مسکرد. 

کدی گفت «فقط نمی فپمم چرا دائی موری ورش و نفرستاد . ورش 
که نسکه ۰» خانم باترسان داشت از ننحره به برون نگاه مسکرد. کدی 
گفت «توهمینجا بمون . حالا همین جا صبر کن . من به دقیقه دبگه 
برمیگردم . کاغذوبده من :» کاغذ را ازجیب من بیرون آورد . «دستاتو 
بکن توحبت.» با کاغذ که دردستش بود ازنرده بالا رفت واز مبان حرق. 
حرق گلپای فبوه‌ای ات خانم با ترسان دم درآ مد و ۳ باز گرد و 
آفحا استاد . 


۱8 

آفای باترسان داشت میان گلهای سبز هیزم خرد میکرد . از هیزم 
شکستن دست کشید و بمن نگاه‌کرد . خانم پاترسان از ۲نطرف باغ بدو آمد . 
وقتی من چشمه‌ای اودا دیدم بگر یه افتادم . خانم باترسان گفت » ا بله بهش 
گفتم که ترا هیجوقت تنها اینجا نفرسته . بده بمن .زود باش . آقای 
پاترسان تند » بابیل آمد . خانم پاترسان دوی نرده خم شد ودستش دادر از 
کرد . سعی می‌کرد که از نرده بالا بیاید . گفت : بدهش بمن . بدهش من . 
آقای باترسن از نرده بالا آمد و کاغذ داگرفت. لباس خانم پاتر سان‌بنرده گیر 
کرده بود . من دو باره چشمهایش دا دیدم و از تیه پائین دویدم . 

لاستر گفت «اونجا بجز خونه چیز دییگه‌ای ۱۳۹ 

سر نهر داشتند لاس مسشستند ۲ بکسشان داشت اواز مخوا ند ۲ 
هن بوی لباسپا را که آویزان کرده بودند وبوی دودی راکه ازا نطرف 
نهر بلند میشد می‌شنیدم . 

که «توهمن بان بمون » هیچ کاری اون بالا نداری .اون 
آدما حتما میز شت .» 

«چیکا میخواد بکنه . » 

اش دفش «خودشم نمدو نه چبکا مبخواد بکند . فکرسکنه دلش 
مسخواد دراد اون بالا که دارن وب مر نن . اینجا سسین ۳ اون کلت 
بازی‌کن . اگه حتماً باهاس بد به چیزی نیگاکنی‌باون بچه‌ها نیگاکن 
که‌دارن وی نبر بازی مسکنن .چطور بد که تو نممونی مث دم رفتار کنی .» 

من کنار پر » انا کهداش تن رخت‌می سسند ودودا بی بلند هشد ؛ 


و «شوماها ابنجا ری از دهر بع دلاری ندار ین ِِ« 


/ کدوم ر بع دلاری .» 


م 
لاسترگفت « آوبیکه آمروژ صب اینجا وق جییم بود ۰ به جاثی 
گمش‌کردم . ازاین سولاخ توی جیم افتاد.! که پیداش‌نکنم امشب نمتونم 
برم تمایش .» 
دپسر تو از کجا ی دلاری پیداکردی . وخ 


نی سقىد بوسا 
چششون نباشد ازجیبشون کش مبری ۰ » 

لاستر گفت «ازاونحائی که میدن گرفتم. او نحائی که این ازش‌اومده 
ید عالمه خر از هس . ففط هن باهاس ادن ۳ رو بیدا نم شوماها 
داش کرده‌ین ۳ 

دمن تونخ هیچ‌ربم دلاری نیسم . من باهاس بکارخودم برسم.» 

استر گفت «با اینجا کمك‌کن دنبالش بگردم 1 

« ین کد ا گدام بدر بع‌دلاری دمستمك نمسشناسد ِ« 

لاستر گفت «باشه . میتونه که كمك کنه بگردی . شوماها همه 
امشب مر ین نما ش 0 

هیچ حرف نمایشو بمن نزن . وختی من از سر این طشت باشم 

ات «ذر عط می ندم کد او تسا باشی 1 شرا ط می دتم د یشیم‌آو نجا 
بودی ۰ شرط مي‌بندم وحتی برده‌رو کنار بزنن همدتون اونحا باشین"» 

«منم که نرم‌تازه او ند کد ناهاس کاکاسا اه نا هس : دسیم (و د ِِ 

«کمون میکنم پول کاکاسياهام بهمون خوبی پول سفیدا باشه .» 

«سضدیوسا بکاکاساها بول میدن چون سدونن کد اول از همد ید 
هر د سقند دو ست نا ند دسمد ماد و تمام اون دو لارو سس ی تا کا کاساها 
سو نن دو باره کار کنن که امی بول باون ِ« 


۱۷ 

د این که اگه‌ام به ربع دلاری‌بسینه نمیشناسد. میشناسه.» 

لاستر گفت« بأسة. متو نه که كمك کنه بگردیم. شوماها همه امثب 
میرین نمارش. » 

دهیج حرف نمایشو بمن نزن . وختی من از سر این طشت باشم 
انقد خستهم که نمتونم ازجام ین بخورم. » 

رس ففت فا تشرط می‌بندم که اونجا باشی . شرط می‌بندم دشیم 
اونجا بودی . شرط می‌بندم وختی برده‌رو کنار بزنن همه‌تون او نسا 
شین . » 

« منم که ارام تازه او نقد که باهاس کاکاسااو نحاهس. دشیم بود.» 

« گمون میکنم پول کاکاسياهام بهمون خوبی بول سفدا باشه.» 

: سفید دوسا بکاکا سباها بول مدن چون مىدوئن که اول از همه 
به‌مرد سفید پوست با به‌دسته میاد وتمام اون پولارو پس میگیره تا کاکا - 
ضاها بمونن دو باره‌کار کنن که‌کمی بول‌گبر سارن . » 

« هیشکی وادارت نکرده بری باون نماش .» 

«هنور نه . گمونم هنوز فکرشو نکردهم 6 

9 چه"دشمنی باسضدیوسا داری ۰» 

دهیچ دشمنی باهاشون ندارم . من کار خودمو ميکنم اونادم 
میذارم کارخودشونو بکنن . هیچ تونخ اون‌نمایشم نیسم .» 

« یه باروئی تونماش هس کد بااره بد ان مز ند . مث با نجو 
باهاش | هنگی مبز ن۵ .» 

3 « توددش رفتی .منآمشب مبرم . فقط اگد سردر ببارم 
که آون ربعم دلاری رو کجا گم گردم .» 


۱۸ 

دگمونم میخوای ام باخودت بری .» 

لاستر گفت « چی » خیال میکنی وختی عربده شو سر میده کسی 
هو نه منو مش این بدا کند «ِ( 

( وخبی عر نده‌شو سر مدد توجیک و ءِ 

«کتکش میزنم .» روی زمین نشست و باچه های لباس کارش را 
باازد . آنپا رفتند توی نهر بازی گردند . 

لاستر گفت «شوماها هنوز به توپ پبدا نکردین .» 

«خلی گنده‌گوزی بت کر ستردنذاری مادر زر گت بهیمد کدداری 
اینجوری صحبت میکنی .» 

توا و راهم همانجاشکه ایا داشتند بازی مسکر دند 
گذار نپر را : 

لاستر گفت *امروز سب وختی این پائین بودیم توجییم بود .» 

داز کحا افتادگم شد .» 

لاستر گفت «راست ازاین سولاخ ته جبیم .» توی نهر را گشتند . 
بعد سای مت کیت یت 33 و وی ات ا ستادزد بعدات بهسم باشد ند 
وتوی نپر دعواکردند . لاستر کرش آورد و اآنبا توی آب چنداه زدند 
و از بشت نه‌ها سالای نید تاه ۱ 

ی و «کحان ِ«( 

«هنوز پیداشون نس ۰» 

لاس | و و مر گذاشت . انب از تبه بائمن ی 

(به توت اومد بائنن اسنحا »» 


) با ند باشه . هبچکدوم از شما بجه‌ها ند ند شمش با صداشو 


۱۹ 

۹ 

لاسبتو گفنت «هچی نشنید یم ساد اسنجا . شنند دم به جبزی خورد 
باون در ح . نم‌دو نیم کدوم ور رفت .» 

۳ قی. انا اه کون ۱ 

«عه , کنار نپرو نگاه کن » آومد بان همننجا . من دیدمش.» 

کنار بر را تواد کی وان و از تیه بالا رفتند . 

سره گفت «تویو تو مدا کردی .» 

دس کف (م خوام چبکارش کنم . من تودی نددم .» 

سررفت توی آب . همانطور رفت .بر گشت وده باره بزق ان 
کرد . همانطور تا باشن رفت . 

مرد ازبالای تبه‌گفت « توپ جمع‌کن» . پسر ازاب بیرون امد و 
از تبه بالا رفت . 

دس وت «حالا نسکاش کن‌ها یا تناس ی ِ« 

« باز واسه چی نق‌سز نه .» 

لاستر گفت «خداهمدو نه ۰ همتجوری شرو ع کرد , از صب تا حالا 
کارش همین بوده . گمونم فانیه که ات۲ 

«چن سااشه .» 

لایر کف «سی‌وسه » امروز ممشه سی‌وسه‌تا .» 

«مبخوای بگی سی‌سالد سه سالشه .» 

لاش کم «من آزروحرفای‌نن‌حون میگم .خودم نمدو نم , خالاصه 
امشب سی‌وسه تا شمع رو مك میذار یم ۱ کیکنم کوچسکه . بز حمت 
سک قون یایاوز اگوی دیا شا 6 مق تارف عفن 


۳۰ 
و گفت «برخل ول مخواد کت کت بز نم .» 

«شرط هیندم که منز نش .۰ 

لاستر گفت «پیشتر از اینم زده‌مش . دبگه ساکت‌شو . مگه بهت 
نگفتهم که نمسشد بری اون‌بالا . باید دونه ازاون‌توا کله توحسای‌مسکنن 
میبرن .» مرا پن‌کشید «بیشین .» من ذشستم واو کفشپادم را درآورد و 
شلوارم را بالا زد . «حالا بروتوی اون آب بازی‌کن. بیبین میتونی‌دییگه 
نقو نق نش ِ« 

هن هیا و شدم و نوی آب رفتم . روبسکاس آمد و گفت بیاین‌شوم 
بخور ین و کدی گفت » 

هنوز وقت شام نشده . من نمیر م . 

کدی خیس بود . ما داشتیم نوی نهر بازی میکردیم و کدی توی 
آب چنداه زد ولباسش خیس شد و ورشگفت ؛ 

«مامانت و اسد اک لباستو خسن دروف یت هز نه .» 

کدی ففت «هیج همچی کاری مت ِ« 

کونتین گفت «از کجا میدونی .» 

کدی گفت «خویم مبدو نم . تو از کحا هىدو نی .» 

کونتسن گفت «خودش گفته که مسکنه . تازه من از تو بزر گترم ۹ 

کدی گفت «من هفت سالمه گمونم انقدر دیگه میدو نم .» 

کونتو گفت « ی ار هفت سالمه . من مدرسه میرم 
نیست »ورس .۰ » 

کدی گفت «سال دیگه که ببادمنم مدرسد میرم . این ورش.» 

ورش گفت « میدونی که وختی لباستو خیس کنی مامانت کتکت 


مبر نه . » 


۳۱ 

کت کی نیقی #ق زب ماه سایق قفاوم 
گفت «درش مارم اونوقت خشك مشد . » 

کوشی گفت «شرطمی بندم که در نساری .» 

کت رت «شرطمی بندم که درمارم .» 

گرنتین گفت «شرط می‌بندم که بهتر باشد در نیاری .» 

کدی پیش من وورش آمد ویشتش را بماگرد . 

گفت «ورشص د کمه‌هاشو واز کن ِ« 

کونتسن گفت «وازنکن ورش .» 

ورش گفت «لباس من که نیس .» 

کدی گفت «ورش وازش کن و گر نه به د بلسی میگم دیرور چکار 
کردی .» | نوقت ورش باز کرد . 

کونتن گفت هو فقط لماستو در ببار .» کدی ماسش را در آورد 2 
کار شرانداخت: ۱ وه هیچ‌چیز جز کرست وتنکه تنش نبود و کونتین 
با کف دستش به‌پشت اوزد واو لغزید وتوی آب‌افتاد . وقتی بلندشد بنا کرد 
بکونتین آب پاشیدن »وکونتین هم بناکرد بکدی آب پاشدن .کمی آب 
یمن وورش باشده‌شد وورش مرا بلند کرد کنار نپر گذاشت . گفت که چغلی 
کدیو کونتین را میکند و آنوقت کونتین و کدی بناکردند آب پاشیدن 
روی ورش . ورش رفت پشت كت بته . 

ورش‌گفت چغلی همدتونو به نن‌جون میکنم .» 

کوشن امد بالا کنار نپروخواست ورش را 9 ولی ورش قرار 
رد و وونتسن تمه منت : وقتی کونتسن ۳ ورش استاد و دادزد (میرم 
میگم» 2 نا ای گت دا که نری بگی میذار م بر گردی»1 توقت ورش 


۳ 
در «خب نمیگم» و انا طذاهتن بر گردد ۱ 

کو تین کت «حالا راحت شدی. خب حالا هردو کتك میخور یم.» 

کدی‌گفت« من عين خیالم نیست . فرارمیکنم‌میرم .» 

کونتین گفت «آره فرارمیکنی .» 

و 0 ۰ من گربه را 
سردادم ما و کت دای » | نوقت من ساکت شدم بت تا 
توی نهر بازی‌کردند . جاسن هم داشت بازی میکرد . تنهائی پائین 
بود ورش ازیشت بتهآمدو مرا بلندکرد ودو باره توی آب گذاشت .تمام 
پشت کدی خیس و گلی بود و من گربه را سردادم و او آمد و توی آب 
چندلدزد . 

گفت «ساکت باش . دیگه فرارنميکنم. »آ نوقت من ساکت شدم. 
کدی بوی درختهای بار ان خورده را منداد . 

لاستر گفت ؛چته نه‌یتو نی اون ناله تو ببری ومث آدم تو نهر بازی‌کنی. 

چرا منزل نمیبر یش مه بهت نگفتن نیار بش بر ون . 


لاستر گفت » هنوز خیال میکنه این چمنزار مال او ناس . هیشکی 
هیچ‌جور نمتو نه از توی خونه اینجارو بیبینه . 


ماکه میتو نیم . مردهم نمیخوان به‌یه خحل نیکاکنن . هیج شکومنداده . 

روسکاس آمد و گفت بباین شوم بخور ین و کدی گفت‌هنوز وفت‌شام 
نشده . 

روسکاس گفت«جر ره ,د دلسی فرگ همه‌تون ساین خونه.ورش. 
ورشون دار ببار.» وازتبه » آنجا کهگاو ماغ میکشید بالارفت . 

گونتسن گفت «شا یدوقتی یخو نه رسیدیم خشاث شده‌باشیم گ 

وت «همدش تقصیر توبود .خداکنه کتكك بخوريم .»لبامش 


۳۳ 

را تنش کرد وورش دکمه‌های آ ترا ست . 

ورش گفت «نمی‌فپمن خیس شدهین . اینجوری معلرم یس . مگه 
9 من وحادن بگیم ِ« 

کدی گفت «حاسن یا 

جاسن گفت «مال کدوم‌یکی‌رو ِ 

کونتین گفت «نمیکد ۱ نکن جاسن .» 

کدی گنت «بخدا 0« بد پی بی‌حون مت و ِ« 

گونتین گفت «نمیتونه بیش بگد بی‌ی‌جون»ر ند. اگه بواش بر یم 
انقدر تار یك مشه که توا ۴2 

کل حفت. قاس من قرفی نداره سنن_ اند . من خودم میگم. 
ورش تو آونو ازتید سربالا > 

کو نتمن گفت «حاسن نمسگه . حاسن اون رو ومونی رو که واست 
درست دردم بادت ماد ۰» 

انیم ففت الا نب ۳:۸ 

کدی‌گفت «بذار بگد : من‌عین خیالمم نیست ۰ ورش موری رو از 
نپه ببربالا ۰» ورش چندك زد ومن پشتش پر بدم . 

لاستر کفت » امشب همه‌تو نو تونمایش بیبینم . بیا اینجا . باهاس‌اون 
زر بمی رو بیدا کنیم . 

گونتین گفت « که بواش بر بم وقتی او نجا ۰ هوا تار بکه ِ« 

کدی گفت «من بواش نمیرم»» ازتبه بالا رفتیم ولی گونتین نیامد؛ 
وقتی با نجائی رسیدیم‌کد بوی خوکپارا می‌شنيديم گونتین آن پائین‌سر 


نهر دود ۱ خو کرا در | خور گوشای خر خر وفس‌وقس راه انداخیه بو د دد " 


۱ ۳۳ 

جاسن دست درحب؛یشت ما امد .روسکاس درطو بله داشت گاو راسدوشد. 

اوها جست وخیز کنان از درطو بله ببرون آمدند . 

ترش کمت « بالله . دوباره جیغ 5 من خودمم جیغ میز نم . 
وای ۰ کونتین دو باره ام را بالگدزهه او تی بی را بالگد توی | خوری 
انداخت که خوکپا داشنده مخوردند . و تی‌یی همانجا دراز کشد و 
گفت «بی‌پیر ۰ اما حسایی منوزد: دبدی چطواون‌سفید پوسته منوبالگد 
زد . وای . > 

من گر به نمی‌کرده ولی نمیتوانستم جاوی خودم را تن 
گر نه نمسکردم اما زمین ارام مود » و بعد داشتم گر ند هبکردم ره 
ارب بالا مرفت و گاوها از تبه بالا مىدویدند . تی‌بی سعی‌ کرد بلندشود 
ودو باره زمنن خورد و گاوها از تمد ۳ ۱ کونتسن بازوی مرا 
گرفت و بطرف طویله رفتیم ۰ بعد طویله آنجا نبود وما مجبورشدم‌صبر 
کنیم تا برگردد . من بر گشتنش را ندیدم . ازپشت ما آمد وکونتین مرا 
درا خوری که گاوها مبخوردند زمین گذاشت .من بآن چسبیدم . ان 
هم‌داشت درمیرفت »ومن بپش چسیبدم ۰ گاوها دو باره از تبه داشن‌دو بدند. 
ازجلوی در . نمیتوانتم جلوی خودم را بگیرم ۰ کونتین و تی‌پی از تبه 
بالا | مدند » داشتند دعوا مسکردند . تی‌بی داشت از تبه بائن مافتاد و 
کونتین اورا از نیهبالاکشید .کونتین تی‌بی دا زد ۰ من‌نمیتوانستم جلوی 
خودم دا بگیرم . 

کونتین گفت «پاشو وایسا . عمینجابمون . تا من بر نگشتهم‌نرو» 

تی‌پی گفت «من وبنجی برمیگردیم عروسی ۰ ووبی ۰» 

گونتین دوباره تی‌بی رازد . بعدبنا کرد تی‌بی را بدبوار گو بیدن ۰ 


۳۵ 

بی‌پی دا هي شاد ید + دردقده هو شین تی‌بی را بدیوار مکو یبد او 
سعی میکرد بگوید وای ۰ اما از زور خنده‌نمیتوانست . من گریدرا ول 
کردم » ولی نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم " تی‌بی روی من اقتاد و 
درطویلد رفت .از نبه‌پائین رفت وتی‌پی‌داشت باخودش میجنکید و دو باره 
زمین خورد . هنوزداشت میخندید ومن‌نمیتوانستم جلوی خودم رابگرم 
وخواستم که بلندشوم و لی‌افتادم و توا نستم جلوی‌خودم‌را بگیرم "ورش گفت؛ 

دحا لا دیگهاو نقد که باهاس درو وت ای گرم اعرعر تو 

6 

تی‌پی هنوزداشت‌مخندید . روی در ول شد وخندید" گفت«وو بی. 
۳ برهي‌گرديم عروسی ء ساسپر یلو" > 

ورش گفت «هسن ؛ از کجاینداش‌کردی .> 

تی‌پی گفت « از توی سرداب ۰ وویی .» 

ورش گفت «ساکت باش ۰ کجای سردا ۰> 

سای کیک خجری میرگ ممبتیتن 
مونده ۰ پیشتراز يك‌کرور . بپاکاکاسا » میخوام جیغ بکشم .» 

گونتین گفت «بنجی‌رو بلندکن .» 

ورش بلندم کرد ۱ 

کونتین گفت «بنجی‌اینو سرربکش .» شیشدداغ بود . کونتین گفت 
«دیگه شتا کت با ترا کگی گ 

تی‌پی گنت «ساسپریلو » آقاکونتین بذا من سربکشم . » 


۱ سساسیر یلو ط(0:1<ع50 که‌دراصل سارساپادیلاه![:9۵۲50۴0۴ 
است نوعی نوشایه غیر الکلی لیمو ناد مانند است . . 





۳۰۶ 

ورش گفت «تو در دهنتو بذار . اقا کونتین ستاو مرشد .6 

کونتین گفت «نگرش‌دار ورش . » 

آنها مرا نگهداشتند . روی‌چاند وپیراهنم داغ بود . کونتین گفت 
سربکش .» سرمرا نگپداشتند . تویم داغ بود و دوباره شروع کردم . 
حالا دیگر گرید بود ويك چیزی داشت توی من اتفاق مافتاد و بسفتر 
در ره کردم وا تا مر | اه تا وفتی که ۳ جزی اتفاق نفتاد. 
ود سا شدم . هنوز داشت بجر خد و بعد ی شروع شدند . 
«ورش در کاهدو نو واکن 1 مرفتند . « کسدهای خالی‌رو روی 
زمین پین تن » تندتر » تقریباً بپمان تندی که پابد » میرفتند . «حالا 
باهاشو بلندکن .» همانطور نرم وژوشن میرفتند . صدای خنده تیبی را 
منشنبدم . با انیا از تید روشن بالا رفتم . 

ورش قله تبه مر ابائین گذاشت. قو و ماشسن تید و و صدا 
زد«گونتین » با اینجا.» گونتین هنوز کنارنپر ایستاده بود . داشت‌کنار 
نپر‌توی سایدهایرت مسکرد . 

کدی گفت «بذار اکبیری همونجا بموند .» دست مراگرفت و براه 
افتادیم واززجلوی طو بلدوازدر با غ‌ردشدیم . رویآ جرهای خیا بان باغ يك 
قور باغه بود ,وسط آن‌چنبك زده بود . کدی‌لگدش کرد و مراکشیدو برد. 

گفث «ببا » موری.» قور باغه‌تا وقتی‌حاسن بانوك بابپش‌زد همانجا 
چنبكك زده بود . 

ورس و «روی‌نن آدم ۹ در ماره .» قور بارعه حست زد 
و رفت . 


طخ گفت در اه سفت‌موری ف 


۳۷ 

ورش گفت امش مپمون دارن . > 

کدی گفت«از کحا مندونی .> 

ورش گفت « ببین چقد چراغ روشنه : تو تمام اطاقا چبراغ 
روسمه . » 

کدی گفت دکمونم اک بخوایم میتو نیم وقتی مهمون ندار بم‌هم تمام 
چراغارو روشن کنیم .» 

ورش گفت «شرط می‌بندم مپمون اومده .شوماها بپتره برین ازدر 
دشتی تندبرین الا .» 

کدی‌گفت « من‌عین خیالم نیست . راست میرم توهمون اطافی که 
او ناهستن » 

ورش‌گفت «شرط می‌بندم که اگه بری با بات کتکت بزنه .» 

کدی گفت «عنن خبالم تن راست‌هیرم تو .ر است‌مبرم توی‌اطاق 
غذاخوری و شام مبخورم .» 

ورش گفت دحا می‌شنی ۲۰ 
۱ کدی‌گفت « روی صندلی بی‌بی‌جون می‌شیام . اون تو رختخواب 
غذا مسخوره .» 

جاسن گفت « من گشنمه .»از کنار ما گذشت و از خیابان باغ 
بالا دوید . دستهاش را توی جیبهایش گرده بود وزمین خورد. ورش‌رفت 
ندش کرد . 

ورش گت «ا که اوندستاتو ازجسدر باری مستّونی سریات واسی. 
انقد چاقی که نمسونی بموقفع دستاتو در ساری تا خودتو نگپداری یگ 

بدر بای یله‌های اشپزخانه استاده بود . 


۳۸ 

گفت «کونتن فحاست ؟؛ 

ورش گفت ذهمینجا ؛ داره میاد. » گو نتسن آهسته میا مد پیرآهنش 
يك‌تکه سفید چرل بود . 

بدر گفت «اود .» از بالای بلدها نور روش مفتاد ۰ 

جاسن‌گفت «کدی و کونتین به همدیکه آب پاشدن :» 

ما منتظر شدیم . 

پدر گفت «راستی ۰» کونتین آمد وپدرگفت « امشب میتونین‌شامو 
نوی مطبخ بخور ین .۲ مکث کرد ومر | شل گر د. نور از بله‌ها دائسن ماد 
وروی من هم می‌افتاد ومن میتوانستم بپائین » بکدی وجاسن و کونتین و 
ورش نگاه‌کنم ۰ بدر بطرف بله‌ها چر خند . گفت «ولی بادد ساکت باشین.» 

کدی گفت «پدر چرا بابد ساکت باشیم . مگه مهمون دارم .» 

پدر گفت « بلد .» 

ورش گفت « بهت گفتم که میمونه .» 

کدی گنت «تو نگفتی ۱ من گفتم مهمون دار سم . من گفتم س 

ددر گفت«ساکت ۱4۰ ترا شاک تن و ددر در را باز کرد و از ابوان 
ی گذشتیم و توی مطبخ رفتیم. ۵ دلیسیی [ یخا بود ویدرمرا توی صندلی 
گذاشت وبش بندم را بست وصندلی را هل داد و بمیز که شام روش بود 
چسباند . شام داشت بخار می کرد . 

بدرگفت «حالا حرف دیلسی‌رو گوش کنین . دیلسی نذار زیاد 
سروصداکنن .» 

دبلسی گفت «چشم آقا . »یدررفت . 


بات سرها گفت «بادتون باشد حرف د بلسی‌رو ۳ رین ۰ من 


۳۹ 


صویر نم را روی آنحائی که شام بود خم ٩‏ ردم . بخارش توی صور تم زد 

کدی‌گفت«پدر » بذارین امشب حرف منو گوش بدن .» 

جاسن گفت «من نمیدم . من بحرف دیلسی گوش میدم .» 

کدیگفت «اگه پدر بگه مجبوری گوش‌بدی ؛پدر بذار بحرف‌من 
گوش بدن .» 

جاسن گفت «من نمیدم . من بحرف توگوش نمیدم .» 

بدر گفت 2 . س همه‌تون حرف کدیرو گوش بدین. 3 دلسی ۱ 
وفتی شامشو نو خوردن » ازیلدهای بشتی سارشون الا .» 

دیلسی گفت «چشم اقا .» 

کدی گنت «خب ؛ حالا رن هی حون فان گ 

دیطسی ثفت «حالا همدتون‌ساکت شنن امش باهاس سدانکنین.» 

کدی بواش گفت + چرا باید امش ساکت باشیم ۰ 

دبلسی گفت« کار بت ناشد. وختش که‌شد خودت هیفپمی .» کاسدهر | 
اور . بخار آزرو ش بلند مشد وسورتم را غلغلك میداد . دیسی گفت 
دیا اشجا , ورش .» 

کدی گفت «وقتش که اس 

دون مش «یدشنبه . توهیج خر نداری .» 

نمی کت 9 هس باه که ها اند نم که هون با کت 
باشن . حالا شومتو نو بخور ین ۱ نا انا ورش . فاشقو وردار .»دست 
ورش با فاسق نوی کاسد رفت . فاشق بطرف دهن وا 95 . بخار توی 
دنم را غلغلكت داد . بعد دست از شور نکنيدم ویک ۳ کر دم 
یا کت بودم .ومد دو باره ثرا شنید دم ومن گر به را سردادم ۰ 


۳ 

کدی گفت «چی‌بود .» دستش را روی دست من گذاشت ۰ 

کونتین گفت «مادر بود ۰» قاشق بالا آمد ومن‌خوردم . بعد دو باره 
گربه‌کردم . 

کدی ‌گفت «هس .» ولی من ساکت نشدم ۳۳۹ دسترا ش‌رادود 
گرم ااداخت:* وی خقق: ور جوا وق راکادف فیک اف 
نشنیدیم . 

کدی گفت «دیگه ساکت باش . » ساکت شدم و خوردم . گونشن 
نمیخورد ولی جاسن سخورد . 

کونتسن گفت «مادر بود .» تلد شد . 

2 سرجات بشین . مپمون دارن . اونوخت تو با اون 
لیاسای گلیت . کدی توهم بیشین شومتوتمون کن ۰» 

کوت دش «داشت گر به مسکرد ۰ 

کدی گفت «یکی داشت آوازسخوند . مگه تمود دی .» 

دیلسی گفت «حالا همونطور یکه آقا حاسن بپتون‌گفت شومتونو 
بخور ین . وختش که شد خودتون منفیمین . کدی صندليش ره 

گفت «بپتون گفتم که مهمونیه .» 

ورش گفت «این همدشوخورد .» 

د بلسی گفت « کاسه شو بباراننجا ۰ کاسه رفت . 

کی کشخ فد تس کر شب قانگی ون که با یقن 
کوش کنه .» 

دیلسی گفت «شومتو بخور کونتین . همه‌تون باهاس شومتونوتمون 


کنین و از مطبخ من برین بیرون .» 


۳۱ 

دوتت وف «من د یگه شام نم‌خوزم .» 

کدی گفت « اه من یت بگم باید بخوری » باید بخوری 0 
نبا ید بخوره دیلسی ۰۰ 

کاسه‌توی صور تم بخارسکرد ودست ورش‌قاشق را در کاسه‌فرو میبرد 
و بخار توی دهنم را غلغلك مداد . 

گونتین گفت «من دیگه نمیخوام . چطوروقتی بی بی‌جون ناخوشه 
میشه مپمونی داشته‌باشن .» 

کدی گفت +مهمونی‌رو پائین دادن . بی‌بی‌جونم میتونه بیاد سر 
پله‌ها تماشاکنه . این کاربه که منم وقتی‌لباس خوابموتنم کردم میکنم ۰» 

کون تاد داش در هی واه هداس 

دیلسی گفت « بسر انقد منو اذت نکن .من باهاس تا شوماها 
شومتونو خوردین تمون شد واسه این همه آدم شوم درس کنم ِ« 

کمی بعد حتی جاسن هم دست ازخوردن کشید و گر بد را سرداد . 

لس کت قعا لا تست شاه 

کدی گفت «از وقتی بی‌بی‌جون‌ناخوش شده و این نمیتونه پهلوش 
بخوابه مرتب کارش همینه . نی‌نی کوچولو . » 

جاسن گفت«چغلیتو میکنم .» 

داشت ور تداشت‌گر دنه کقق. دفت اتسار وه کرروو 6 دیگه چبزی 
نیستکه بگی ۰» 

دیلسی گفت «همه‌تون باهاس برین بخوابین .» آمد ومرا برداشت 
وپائین گذاشت وصورت ودستهايم را بايك پارچه گرم پاكکرد . «ورش » 


میتونی آروم از پله های پشتی بپربشون بالا . جاسن تسوام اون گر به. 


۳ 
اوح ۳ 
نیست باین زودی بریم بخوابیم .» 

دیلسی گفت «آمشب واحبد بر ین .۰ با ات گت کد 0 شومنو نو دمون 
گردین بیاین بالا . خودت شنیدی کدگفت .» 

کدی گفت «فت حرف من وش اه ِ( 

جاسن گفت « من بحرف توگوش نمیدم . » 

کدی گفت« با مد بدی. حالا راه سفت. :| مدهر کاری من میگم نکتی.» 

د یلسی گفت« ورسص اک تون . همه‌تون قنا ات مسمون.ن 
ها دس ۰ 6 

کدی گفت « واسدچی امشب اید‌ساکت باشیم ۲« 

دیاسی گفت« مامان‌حالش خوب‌نس. حالا همه‌تون با ورش برین»» 

و گفت «بپت گفتم که مادر داشت گر به مسکرد گ ورش‌مر | 
بلند کرد ودری را که با بوان دشتی مسىرفت باز کرد ۰ رون رقتیم و ورش 
در ۳ ست . بو ی ورش را هیشنیدم واو ۳ حس مبکردم ۰ « حالاهمه‌تون 
بباین بالا. گفت که حرف منوگوش بدین . من حرف تورو گوش نمیدم . 
و ۳ 
حس مبکردم ۰ طنات |۸6 خودمان رامی‌شندم 1 ق ی َ ورس . بعله» 
درسه . جحب من میگم بد امی بر دم رون .دراه بسفتین . » ورش در را 
باز کرد و سرون رفنیم ۰ 

از بله‌ها بادین رفنیم ۱ 


۳۳ 

کدی گفت ه پنظرم بهتر باشه بریم خونه ورش » تاساکت باشیم . > 

هر هرا رهنط. کدآشگ و کدی دستم را گرفت وازخیا بان‌باغ پائین رفتیم" 
کی توا ون با هه و فان دسیه خست ره دوه 
توی‌باغ. شابد بنی‌دیگد ببینیم.» روسکاس با سطلهای‌شیر آمد ورد شد. 
کونتین باما نمیامد . روی پلد‌های مطبخ نشتد بود. بخانه ورش رفتیم ۰ 
من دوست داشتم که خانه ورش دا بو یکشم ۰ 7نجا يك آتش بود وتی‌بی 


پیررهنش را روی شلوارش انداخته بودو‌جلوی آن چندك زده بو وسیخش 
میز د تاشعله‌اش لند شود . 


بعدمن پیدارشدموتی‌پی لباس تنم کرد و بمطیخ‌رفتيم وغذاخوردم. 
دیلسی داشت اواز مبخواند ومن گر ید را سردادم واوساکت شد ۰ 

دیاسی گفت «حالا ازخوند مرش برون هت دار ۰» 

تی‌پی گفت «از اونطرف نمیشه بریم .> 

توی نهر بازی کردم . 

تی‌پی گفت «آون‌طرف‌تر نمیشد بریم مکه نمدونی نن‌جون مبگه 

دیلسی توی مطبخ داشت آواز مبخواند ومن گربه را سردادم . 

تی‌پی گفت «ساکت , را بیفت . پیا بر نم توی طوبله .» 

روسکاس داشت توی طوبله شیرمیدوشید بابکدست شیر میدوشید 
وغرغرمب‌کرد ۰ چندتایر نده روی درطوبله نشستد بودند واورا می‌پاشدند. 
بکیشان باسن امد وبا گاوها خورد . همانوقت که تی‌بی‌به « کوشنی »و 
«پرینس» غذا میداد من شیر دوشیدن روسکاس را تباشا کردم . گوساله 
توی طوبله خوکها بود .پوزه‌اش را بسیم میکشید ونعره مبکشید . 


۳۴ 
روسکاس گفت «تی‌بی.» تی‌پی‌توی طوبله گفت « بعلد.» فانسی‌سرش 
رابالای در نگهداشت چون تی‌بی هنوز دیش‌غذانداده بود. روسکاس گفت 
« کارتوتمون کن . باهاس شیرم پدوشی . من دبکه نمتونم بادس راسم 
کار دنم ۱ 

تی‌پی | مد وشیردوشید . 
تی‌پی گفت «چرا دکترونمیگی بیاد . » 
روسکاس گفت«دکتر کاری ازدستش برنمباد. تواینجا کاری ازدستش 
بر نمباد .» 
تری کوش اه شین جشه .» 
روسکاس گفت دنا شکوم ندارد. اکه کارت تمون‌شده اون گوساله 


روحاکن .» 

روسکاس_ گفت : اینجاشکوم نداده » آتش دوی صورت او و ورش 
میلغزید و پشت سرشان بالا و پائین میرفت . دیلسی مرا برد ودر رختخواب 
خواباند رختخواب بوی ی‌بی دا میداد .از آن خوشم میامد . 


دیلسی گفت «ازروی چی‌هیگی ,چه ماخولیائی بسرت زده .» 

روسکاس گفت « هیچ ماخولیائی نمیخواد . میگه نشونهش تو اون 
رختخواب نخوا بیده . مکه الان پونزه سال نیس کهمردم دادن نشونه‌شو 
۹ 

دبلسی گفت «خال‌کن باشه . بتووخونوادهت که صدمه‌ای نزده » 
مگه زده. ورش کارمسکنه . فرو نی ۳0:۱۷ یم‌عروسی کرده رفتدیی کارش. 
نی‌بی. داره انقدگنده ميشه که وقتی اد مفاصل دخل تورو آورد جاتو 


و 


روسکاس گفت «تا حالا دو تا شده , کید یگهام هسشه , من نشو نه‌شو 


۳۵ 

د ددهم توام دنددی. ک 

تی‌بی گفت«من او نشب صدای به‌جغدوشندم : دان ۳0 ام نمیومد 
جری بخوره : از طو بله حلو تر نمسوهد ,همچی 1 هوا تار دك شدتروع 
کرد بزوزه‌کشیدن ۰ ورش صداشو شنیده .» 

دیلسی گفت ( دس حالا خمای عقبه داره دناه بر خدا ایکو دمن 
نشون بده که نمیره .» 

روسکاس گفت «فقط صحبت مردن نیس .» 

روسکاس گفت «ابنجاهیچ شکوم نداره . من اینو ازاول دبدد بودم. 
و لی و حبی اسم او نو عو ص گر دهدن مطلب ان شل ۰ 

د بلسی گت «حلودهنتو نت ] شنت‌هانت بالا 0 وی لی دی 
را مداد ند ۰ دحا هم تور ل خهد سشن 5 ان خوا ش مر د ِ«( 

روسکاس گفت قر ‏ ات کی 3 

بای وف «نشو نه‌ی اندکه و باهاس تمون کارای دورو برات 


بکند . آی بی این و کو نتینو دبر خو نه بذار بالاستر بازی‌کنن» که فر و نی‌مو اظبشون 


خوردیم تمام شد . تی‌پی گونتین را بغل‌کرد و بخانة تی‌پی رفتیم . 
لاستر داشت توی خاکها بازی‌میکرد . تی‌پی کونتین را زمین گذاشت و 
کدی‌هم توی خاکپا بازی‌کرد . لاستر چند تا فرقره داشت واو و گونتین 
دعوا گردند و کونتین قرقره ها راگرفت اسر ره یمد 
بلاستر مك قوطی حلبی دادکه باهاش بازی بکند و بعد قرقره‌ها دست من 


۳7۲ 
بود .کونتین بامن دعوا کرد ومن گر به‌کردم ۰ 

فرونی‌گفت« هیس . از . خودت خجالت نمیکشی اسباب بازی به 
بچه کوچولورو میگیری .» 

قرفره‌هارا از من گرفت ودوباره بکوشن داد . 

گفت « ساکت باش دیگه . بپت مینگم ساکت باش .» 

تا کش یاو ری مسخواد . وه فقط همننو مخوای .۰ 
لاستر و کونتین را بغل‌کردو گفت «باین انجا ۰ رفتیم بطو بله . تی‌بی 
داشت گاو را مندوشد . روسکاس روی حغبه نشسته بود . 

روسکاس گفت «باز چشه .» 

فرونی گفت « باهاس اینجا نیگرش‌داری . دوباره با این کوچولوا 
کتك کاری میکنه . اسباب بازباشونو میگیره . حالا اینجا پیش تی‌پی 
بمون ۰ ببین میتونی به خورده ساکت بشی .» 

روسکاس گفت «اون پسونو خوب پالکن . زمسون پیش اون کاب 
حوونهرو همچی دوشدی که شرش خشك شد . اکد این بکی‌رم‌همو نجور 
بدوشی » دییگه شیر خبری نیس .» 

ددلسی داشت|واز مبخواند . 

تی‌بی گفت « اونطرف نه . نمدونی نن‌جون مبکه نسشه اون - 
طرف بری . » 

داشتند اواز مخو اند ند . 

تی‌پی گفت «ببا بریم ببریم با گونتین ولاستر بازی‌کنيم . بیا بریم .» 

کونتسن ولاسترداشتندجلوی‌خانهتی‌بی توی خاکپا بازی مبکردند 


۳۷ 

بكثآ تش توی‌خا نه بود که بالاوباشن‌صرفت و روسکاس مقا بلش‌ساه نشسته بود. 

روسکاس گفت « سه‌تا شد » شکرخدا . دوسال بش بهت گفتم . 
ا نها شکوم نداره .» 

دیلسی گفت « پس چرا از اینجا نمیری .»داشت لباس مرامبکند. 
دانقد حرف بد شکومی‌زدی‌که ورش حرفای « ممفسبی ها تنطاوهه/۷) 
باورش شد ؛ حالا خالت راحت شده .» 

روسکاس گفت « اگه بد بیاری ورش همه‌ش همین باشه » من 
حرفی ندارم . » 

فرونی آمد تو . 

دبلسی گفت «همه‌تون شومتونو خوردین .» 

فرونی گفت«تی‌پی داده تمون میکنه .کارو لین خانم میگه کونتینو 
ببری بخوابونی .» 

دبلسی گفت « تا دستم خالی شد میرم . تا حالا باهاس فهمیده باشه 
که من بال ندارم .» 

روسکاس گفت «همننیس که گفتم . جائی که اسم به دونه از بچه ها 
شونو هیچ وخت بزبون نباورده باشن هیچ شکوم نداره .» 

دیلسی گفت دهیس . دلت مبخواد باز شروع کنه . » 

روسکاس گفت:« به بچه بزر کی کردن که اسم مادرخودشم بلت نیس .» 

دبلسی گفت « تو غصه مادر اونو نخور . من همه شونو بزرگ 
کردم کمون میکنم اجن یکی رم بمو نم بزرگ کنم » حالا سا کت باش » 
بذا اگه ممخواد بخواید ۰» 

فرونی‌گفت « فقط اسم به نفروبکه , اسم هیشکی وبلت نیس.» 

دبلسیگفت « توبگو بببین‌بلته بانه . وختی که خوابیده بپش‌بگو 


۳۸ 
شرط می‌بندم صدائو بشنفه .» 

روسکاس گفت « خیلی بیشتر از اونی که مردم فکرمیکنن میدو نه. 
مدونس که اجل اوناکبه . مثل اون سک تازی ۲۰ اه بلت بود حرف 
بر له میونس بگه که اجل خودش » بانو : بامن کی هیر سه 

فرونی گت «ئن‌جون. لاسترو از اون رختخواب ببار ببرون . اون 
پسره حادوش می کنه . » 

دیلسی گفت « دم دهنتو پیگیر .شعورت بشتر ازاین نمیرسه .چرا 
میخوای بحرفپای روسکاس گوش بدی . برو نو بمجی . » 


دبلسی هلم داد من وی رختخوات رقنم. ا-۳ | تحا نود .خوات 


بود . ددلسی ك تکه چوب دراز برداشت وسان منو 3 
«حالا طرف خودت بمون . لاستر کوچولوه , نباس صدمدش بزنی .» 
تی‌پی گفت ؛هنوز نميشه بری . صب‌کن ۰ 
سرپیچ جلوی خانه را نگاه کردیم و درشکه‌ها را پائیدیم تا 
رد شدند . 


تی‌بی گفت«آهان . اوناهاش .» کونتین را بغل‌کرد و بگوشه نرده 
دویدم وردشد شان را تماشا کردم ۰ ی ی گفقت «او ناهاش داره مره » 
اون بکی‌دو می‌بینی که ششه توش داره .بگاش‌کن . اون تو خوابیده. 
می‌بینیش ۰» 

لاستر گفت » بیا بریم » میخوام این توپو ببرم خونه بذادم که گمش 
نکنم . نه قر بون . بهت نمیدم ۰ اگه اون مردا اینو دست و بیینن میگن 
دزدیدیش . ساکت باش . خب . نمیدمش . چیکادش میخوای بکنی . تو که 
نمیتو نی توپ بازی‌کنی . ۱ 

- 001۲7۷6۳ نوعی سک است که بابو کشیدن دد هر‌چیزی دامیگیرد 
و آنراییدا میکند. دام . 


۳۹ 

فرونی وتی‌پی داشتند جلوی درتوی خاکپا بازی میکردند. تی‌پی 
يك‌شبشه‌داشت که تویش مگسپای شب تاب بود . 

فرونی گفت « چطوری‌همه‌تون بر گشتین اومدین بیرون .» 

کدی گفت «مهمون داربم . پدر بپمه گفت که امشب بحرف من 
گوش بدن . بنظرم توو تیپی هم باید حرفمو گوش بدین ۰ » 

جاسن گفت « من حرف تورو کوش نمیدم . فرو نی و نی‌بی هم 
مود سس ۴ 

کدی کفت «اکه کم گوش میکنن . شابد من بپشون ِ ِ« 

فرونی گفت « تی‌پی بحرف هیشکی گوش نمیده . تشییم جنازدرو 
شروع کرده‌ن بانه .» 

جاسن گفت «تشییع جنازه چیه . » 

ورش گنت «مکه نن‌جون نگفت بپشون نگی ِ 

فرونی گفت « اونیه‌که‌توش گربه زاری میکنن. موفع تشییع‌جنازه 
خواهر" ( مقدس ) بولاه کلی ما6 م96 دق دو روز گربد زاری 
کردن . » 


نوی خانهه بلسی گر به زاری کردند . دیلسی داشتگر به‌ذادی می‌گرد. 


وقتی دیلسی گر یهزادی میکرد لاستر گفت »هبس » وما ساکت شدیم و بهد من 
گر یه را سردادم و بلو یاج[ زیر پله‌ها زوزه می‌کشید . بعد دیلسی ساکت 
شدو ما هم ساکت شد‌یم. 


کدی گفت 2اه اون مال کا6 سیاهاست سرد دوستا نشییم حنازه 
ندارن ِ«( 


۱ - 518 مخفف ٩15)6۳8‏ بمعنی خواهر درز بان انگلیسی‌عنوان راهبه‌ها 
است و کلمه ممقدس دا برای دوشن نمودن مطلب بمتن‌اضافه کرده‌ايم. -م . 


"ِ. 

ورش گفت «فرو نی #ِ نن‌حون نگفت بپشون نگیم ِ(« 

کدی گفت « قرو گنه ِ«( 

دیلسی گریه زاری کرد و وقتی بخانه دسيديم من گریه دا سردادم و 
بلوز یر پله‌ها زوذه می‌کشید . فرو نی از توی‌بنجره گفت » لاستر ببرشون توی 
طویله . بااین‌سر وصدا من نمتو نم بختء بز کنم . اون تازی رم‌ببر . ازاینجا 
سر شون بیر ون . 

لاستر گفت من‌اون پائین نعیرم .ممکنه به بابابر بخودم. دیشب‌دیدمش. 
داشت توی طو بله دست تکوم میداد . 


فرونی گفت «دلم مسخواد بدو نم جرا ندارن سفند‌یوستام‌میمبرن. 
مادر بزر ک توام همونقد مرده‌س کهکاکاساها منتونن بمبرن .» 

کدی گفت «سکا مرددن ۰ نانسی هم وقنی افتاد توی راه اب و 
روسکاس باتبر زدش ولاشخورا اومدن و لباسش ودرا وردن مرده بود .» 

از توی راه آب سیاه‌که دیچکهای تبره در ان‌بود استخوانهاچر خ 
هممخوردند وز برمپتات رون مناآمدند مثل انکه چند:اازشکلیا استاده 
بودند . بعد همه | نبا ا ستادند و تار نك بود » ووفتی من حلوی گر به‌ام‌را 
گرفت که دو باره شروع بکنم صدای مادر و صدای پاهائی را کد تند دور 
ميشدند شنیدم وبویش را هم میتوانستم بشنوم . بعد اطاق آمد » ولی 
چشمهای من به هم رفتند . بس نکردم ۰ بوش را می‌شنیدم . تی‌پی 
سنجاقپای ملافدها را باز کرد . 

گفت «ساکت ۳ ِ« 

اما پوش را می‌شنیدم . تی‌پی بلندم گرد وتند لباسپایم‌را پوشاند. 

گفت » ساکت بنجی . داریم میریم خونه‌مون . دلت میخواد بری 
خونه‌ما » آونجا که فرونی هس . هیس . سس .» 

بند کفشهایم را بست و کلاهم را سرم گذاشت و بیرون دفتیم يك 


۱ 
چراغ توی راهرو بود . از نطرف راهرو صدای مادررا می‌شنیدیم . 
لا نم ماس : سجی ۰ هدفه دیگه میریم مرول ِ( 


۲ 
‌‌ 


دری بازشد و بوی‌آن‌را دسشمر از همسشه هی شسدم » و ىكث سر سر ون 
امد. بدر بود . بدران تو مر ص دود . 

«میتونی آزخونه ببریش بیرون ۰» 

تی‌بی گفت «دار یم هیر یم بیرون هت و ِِ« د بلسی از بلدها بالا | مد. 

گفت «هیس . هیس . بپرش پائین خونه خودمون . فرونی داره 
براش رختخواب درس میکنه . همدتون مواظبش باشین . هیس » بنجی. 
با تیپی برو .» 

رفت | نحائی که صدای مادر را می‌شنید یم . 

( بپنره همو نحا ۳ داری . » صدای ندز نود ۰ در را ست 
ولی هنوز بوی آ نرا می‌شنیدم . 

ازپل‌ها پائین رفتیم . پلها درتاریکی فرومیرفتند وتی‌پی دستمرا 
گرفت »واز در وازتاریکی بیرون رفتیم . دان توی حبات خلوت نشسته 
بود و زوزه مسکشد . 

تی‌پی گفت «بوشو میشنفه . راسی توام از بوش فهمیدی .» 

ازپله‌ها پائین رفتیم » با نجائی رفتیم که سایه‌هایمان بودند . 

تی‌پی گفت « کنت بادم رفت . باهاس تنت میکردم اما هسن 
بر نمیگردم ۹۹ 

دان زوزه کشد . 

تی‌پی گفت «ابنجور که تو عر بده‌میکشی نمتونم ببرمت خونه .پیش 
ازاینکه‌این صدای نکره روبپم بزنی معیبت‌بودی » وأی بحالا. بیابر یم.» 


۳ 

همراه سابه‌ها یمان ازخیا بان باغ‌گذشتيم . خوکدانی بوی خوکها 
را مداد . گاو استاده بود وبا میجوید . دان زوژه همنکشد . 

نی‌پی گفت «تمون‌شهرو بیدارمیکنی . نمتونی ساکت بشی .» 

قانسی را د ددم که داشت کنار نیر آب‌مبخورد. دفی با نجا رسیدیم 
ماه روي اب مدر خشد . 

یپی‌گفت «ند قربون اینجا خیلی نزدبکه . نميشه اینجابمونيم 
۷ج « بسین چیکا ژرده‌ی .تمون پاتوخیس کرده‌ی . با پربم.ازاینجا.» 
وان زوزه فشد . 

راه آب ازمانعلفپانی که وزوز مسکردند برون‌هاً مد .استخوانها 
چر ح مچورد ند وازدرون بیچکپای سباه سرول ما مدند 

تی‌پی گفت «حالا ا که مخوای انقد عربده بزن تاحونت ۹0 ۰ یه 
که چراگاه بیس جرببی داری که تاصب توش عربده بزنی .» 

تی‌پی توی راه آب دراز کشید ومن نشتم.واستخوانها دا پائیدم که 
آ نها که لا قتغورهافانسی راخوردنی :سیاه و گنه وسسگین چر خر میخوروفن 
وازراه ۳ درون ما مدند ۱ 


لاستر گفت ؛ دفل پیش که اینجا بودیم هنوز دسم بود . بهت نشونش 
دادم » ندیدیش همینجا از جیبم در آوددم بهت شون دادم . 


کدی گفت«فکر مسکنی لاشخور | لباس بی بی جو نم از تنش در بارن. 
تودبونه‌ای . » 
جاسن گفت کسری ِ« گر دد زا رواخ * 


کدی گفت «نکیت. » جاسن گر یدمی‌کرد. دستهايش درجییش بود. 


ورش گفت «حاسن ادم دو لداری‌هشه. همشه‌پولاشو نسگرمنداره.» 


۴ 

جاسن گر به می‌کرد . 

کدی کففت«حالاصدای او نم در اورده‌ی. شا رت و حاسن .لاشخو ۳ 
چطورمیتونن برن‌او نجائسکه‌بی ی‌جون هست.پدر نمیذاردشون .تومیذاری 
بل لاقشور نیاو از کت رازه ما کتقو دیکهه 

جاسن ساکتثد .گفت «فرونی گفت که تشبیم جنازه است .» 

کدی گفت «خب » نست ۰ مهمونید. فرونی هیچ خر نداره .اون 
مگسای شب‌تاب تورو مبخواد » تی‌بی . ید دقمقه بده دستش . 

تی‌پی شیشد مکسهای شب‌تاب دا بمن داد . 

کدی گفت «شرط می بندم کداکه نزدیك پنجره اطاق بر م‌هبتر نم 
به‌چیزی ببینیم . اونوقت توحرف منوباورمیکنی .» 

فرونی گفت اس , تمیخواد پمینم .6 

ورش گفت « فرونی بیتره جاو دهنتو بیگیری . نن‌جون کنکت 
هم نه هِ« 

کدی گفت «چی‌رومدوژ نی ۰ 

فرونی گفت «هرچی‌رو میدونم » میدونم ۰ » 

کدی‌گفت «پاشین . بریم جلوی خونه .» 

راه افتاد.م . 
فرونی گفت «تی‌بی مگسای شب تابشو میخواد .» 
کدی گفت«تی‌بی. بذار به دققه‌دیگه دستش باشد. برش‌هبگردو نیم.» 
فرونی گفت « شوماهاکه نگرفتینشون .» 
کدی‌گفت « اگه بکم تووتی‌پی هم میتونین بیاین اونوقت میذاری 


دس‌ش باشه ( 


۳ 

فرونی گفت « هسشکی مر و رین ناهاس حرف نورو 
گوش بدیم . » 

کدی گفت « ا که بکم کد مجبور یستین حرف منو گوش بدین » 
مىذاری دستش باشه .» 
زار شو نو تموشامی کنیم , ؟ 

کدی گفت « گربه زاری نمیکنن. بپت میگم مهمونبه . ورئی» 
ی مات ی کی 

ورش گفت 2 بنج مه ماو اساد کد نمی‌فهمیم دارن چبکار هسکنن.» 

کدی‌گفت «راه‌بیفتین . تی‌پی وفرو نی‌مجبور نیستن حرف منوگوش 
بدن ولی بشه چرا . بپتره بغلش‌کنی . داره تاردك هیته .» 

ورش بغلم کرد و نا نزد ث مطنخ رفتیم . 

وقتی سرپیچ دا نگاه کردیم چر اغها دا ديديمکه از خیابان باغ بالا 
میآمدند . تی‌پی بطرف ددسرداب بر گشت و بازش کرد . 

گفت » مبدو نی ادن پائین چیه . سوداس . خودم دیدهم که آفاجاسن 
با بل بر ازمده بالا . به‌دقه اینجا واسا . 

نی بیدرفت و توی مطیخ دا نگاه‌کرد . دبلس ی گفت؛ و اسه‌چی اینجا سر لد 
میکشی 1 بنجی کجاس : 

تیب ی گفت .۰ همین ببر و نه . 

دیلسی گفذت . برو مواظش باش . توی خونه نیارش . 

لی‌بی گفت ۰ چشم . شروعکردهن با هنوز نه . 


دبلسی گفت » برواون بسر درو ازجلو چش بر کنار . خودم او نقد که 
با«اس کاردارم . 


بأث مار ازژ بر خانه رون خزید ؛ حاسن گفت ازهار نمترسد و 


کدی گفت حاسن هیر سد و لی حجو د او نمتر سد وورش گفت , که هردوا ثبا 


۴۵ 
هیترسند و کدی گفت بدر گفته 2 باشند . 
تی‌پی گفت » حالا دیگه نباهاس عر بده تو دا بندازی .کمی از این 
ساسپر یلوه میخوای . 
ساسپر یلوه چشمها و بینی امر! غلغلك میداد . 
یپ ی گت ۰ 4۳۲ نمی خود یش بذ! من کلکشو بکنم . خیل‌خب .بیگیرش» 
حادکه کسی کارمون نداده بیتره یه بطر دیگه و دداديم . حالا توساکت باش. 


زیر درخت کنار بنجره اطاق نشسمن استاد سم . ورش مرا روی 
علفپای خس گذاشت . سردبود . توی تمام پنجره‌ها چراغ روشن بود. 

کدی گفت «بی ی‌جون او نحاست . حالا وی که هرروزمر ضه .وقتی 
خوب بشه‌به‌پيك نيك میرم .» 

فرو نی گفت «من او نچی‌رو 4٩‏ باهای پدونم میدو نم .» 

درختپا وزوز مسکردند وعلفپا . 

کدی گفت «پپلوئیش اونیه که توش سرخ در میاریم فرونی تو و 
تی‌پی کجا سرخك درمیار ین .» 

فرونی گفت «ای , هرجا باشیم .» 

کدی گفت «هنوزشروع نکرددن .» 

تی‌پی گفت ۰ دادن شروع میکنن .حالا توهمینجا و اساتاً من اون جعبه 


رو گیر بیارم که بتو نیبم از ینجره نيگاکنيم . بیا .یذا این ساسیر بلوهرو بخود یم 
تمون‌شه .یه چوریم میکنه که حس مبکنم توشيکمم مث جهد شده . 


ساسپر بلوه را خورددم و تی‌بی بطریرا توی شبکه زبر خاند هل‌داد 
و رفت . صداشان را دراعلاق نشممن‌هی‌شنسندم و با دستها دم دبوار راجنگک 
زدم . تی‌پی جعبه را کشید . خوّرد زمین و بناگرد خندیدن . همانجا 
دراز کشنده بود و توی علفا می‌ خند دد . بلندشد و درحا لکد سعی‌منکرد 


نخندد جعبه را ز برپنجره کشید . 


گفت« تر سبدم‌جیعم بلند‌شه. بروروی‌جعبه بسن شروع کردهن‌بانه.» 

کدی گفت «شرو عنکرددن جون هنور دسته موز مك نومده .» 

فرونی گفت «دسه موزیکی توبساط نیس .» 

کدی گفت داز کجا مبدونی .» 

فرو نی گفت «اونی‌رو که باهاس بدونم میدونم .» 

کدی گفت « توهیچی‌رونمیدونی .» طرف درخت رفت . «ورش ؛ 
منو هل ده بالا .» 

ورش گفت «با بات گفته بالا اون درخ نری .» 

کدی‌گنت «اون خنلی وقت بیش بود. بنظرم اصلا بادش رفته‌باشه. 
تازه گفت امشب حرف منو گوش بدین . مکه نگفت حرف منو گوش 
بدین .> 

جاسن گفت «من حرف تورو گوش نمیدم ؛ فرونی وتی‌پی‌هم گوش 
نمسدن . » 

کدی گفت «ورش ؛ منو هل بده بالا .» 

ورش گفت «خیله‌خب .خودت کتکشو میخوری . من که نمبخورم.» 
رفت و کدی را تا اولن شاخه بالا هل داد . ماخشتك‌گلی تنکه‌کدی را 
تماشا کر دم . بعد آورا نمید یدرم . 

صدای تاب خوردن درخت را هی‌شنیدم . 

ورش گفت « آقا جاسن گفت ا؟-د اون درختو شکنی کتکت 
هر له هِ 

جاسن گفت «منم چغلیشو میکنم .» 

درخت دیگر تاب نخورد و ما یالا بمیان شاخه‌های بیحرکت 


نگاه‌کردیم . 


فرونی بواش گفت «چی‌می بینی .» 
دیدمشان . بعد کدی را دیدم که چندتا ۳ل لای موهاش بود ويك تور 
صورت مثل باد تابان انداخته بود .کدی کدی , 


وی کف نبا کتزر ضا نو هید تتکیا با مه کشت 
کدی . با هردو دست دیوار را چنگكزدم کدی . تی‌یی مراهشد . 

گفت «ساکت . ساکت . زودیا انسنجا . »همانطور مرا مسکشند . 
کدی «ساکت‌شو بنجی . مبخوای صداتو پشنفن . بیا بریم» بدابه کم دیگه 
ساسپر بلوه بخوریم بمد اگه‌ساکت بشی ميتونيم برگردیم . بیتره به بطر 
دنگه وردار یم ,با اننکه هردو تا جیغ بکشیم ۱ میشد بگیم‌دان‌خورد تش. 
آقا کونتین همیشه‌میگداون خیلی‌زر نگه . ميتونیم بیکیم سگ‌ساسپر بلوه 
خورم هس .» 

مپتاب از پله های آشپزخانه پائین آمد . کمی دبگر ساسپر بلوه 
خوردیم 

تی‌پی گفت «میدونی دلم چی‌میخواد . دلم میخواد بد خرس از دد 
سرداب بیادتو . میدونی چیک میکنم . راس میرم طرفش توصورتش تف 
میکنم .تا جیم نکشیدهم اون‌بطری‌رو بده من که جلودهنمو بیگیرم ۹ 

تی‌پی زمین خورد . بنا کرد خندیدن, ودرسرداب وممتاب‌پر بدند 
ورفتند و يك‌چیزی مرازد . 

تی‌بی گفت «ساکت .» وسعی منکرد نخندد .گفت «ای داد نداد 
همدشون صدامونو میشنفن . پاشو .» گفت «پاشو بنجی ۰ زود . » داشت 


با نطرف وا نطرف تاب مسخورد ومدخندید ومن سعی کردم ند بشوم . 


۴۳۸ 
پله‌های سرداب زبرمپتاب از تپه بالا دودند وتی‌پی بالای تبه توی‌هپتاب 
افتاد ومن مقابل نرده‌هامیدو بدم وتی‌پی دنبالم‌میدو بد ومیگفت «ساکت‌شو 
سا کت‌شو» بعد هما نطور که‌مبخند بد توی گلرا افتاد ومن توی حعبه دو ندم. 
ولی دقتی سعی کردم بالای آن بروم جعبه دررفت و بپشت سرم خورد و 
گلویم يك صدایی‌کرد . دوباره آن صداراکرد ودیگرسمی نکردم بلند 
بشوم ودوباره آن صداراکرد و گر به را سردادم . ولی‌گلویم همانطور آن 
صدارا منکرد وتی‌بی داشت مرا مبکشد . همانطوران صدارا مداد و 
نمیتوانستم بکویم که‌گر به میکردم بانه » تی‌پی‌درحالبکه میخندید روی 
من افتاد و گلویم همانطور آن صدارا میداد . کونتین تی‌بی را بالگدزد 
و کدی مرا در بازوها ش گرفت‌وان تورتابان صور نش ودبگر بوی درخنها 

را نمی‌شنبدم و گر به را سردادم . 

کدی گفت » بنجی »بنجی .دو باره مر) در بازوهایش آر فت و لی من‌ر فتم. 
گفت « چبه » نحی . مال این کلاهه . » کلاهش را برداشت و دو باره 
آمد » ومن رفتم . 

گفت «بنجی ۰ چه بنحی . کدی چبکار کرده . » 

حاسن گفت » «ا ین ماس قرتی‌واریرو دوست‌نداره» توخالسکنی 
بزر کف شده‌ی » نیست .خبال‌میکنی‌ازهمد بپتری . نیست .قرتی.» 

کدی گفت «تودهنتو ند .حونور کشف . بنجی .» 

جاسن گفت «فقط چون چهپارده سالند خیالمیکنی به‌کسی هستی 
ت ۳ 


کت دق سا کی ها ورفار ات عس ی بسا کت 2 


ولی من ساکت‌نشدم ووقتی اورفت‌من‌هم دنبا لش رفتم واو سر دله ها 


۳۹ 

اناد کی گرن جهن عم امتاون , 

کدی گفت « چه یی . نکدی . هر کاری بخوای واست 
میکنه. سعی‌کن بکی ۳ 

مادر گفت « کانداس . 6 

کدی گفت د یله . > 

مادو ت ۶ ی ۳ . بارش اننحا . » 

باطاق مادر رفتیم . مادرخوایده بود و ناخوشی روی كت بارجد 
روی سرش بود . 

مادر گفت « بارجی شده نحامن . » 

کدی گفت « بنجی . » دوباره مب ولی من رفتم . 

مادر گُفت « باید يك‌کاریش کرده باشی چرا ولش نمیکنی که من 
ونم مك خرده راحتی داشتد باشم . جعبد رو بده بپش و ترو خدا ولش 
6 

حدم جعبه را گرفت وف آای. رات وانرا باز گر د. بر ازستاره 
بود . وقتی من ارام بودم انیا هم آرام بودند . وقتی تکان سخوردم » 
مد ر خشد ند وبرف برق مزدند. ساکت شدم ۱ 

بعد صدای راه رفتن کدی و۱ شنیدم ودو باره شرو ع کردم ۱ 

مادر گفت « بنجامین. با اسنجا. ) بطرف دررفتم. مادر گت «اوی 
بنجامین . > 

بدر گفت « بازچبه . کجا داری مبری .۰ > 

مادر گفت « جاسن؛ بپرش پائین بده یکنفرمواظیش باشه . میدونی 
که مریتم» آما بازم . > 


0.۰ 
بدر در را بشت سرمان ست . 
گفت 7 ۳ 
تی‌پی از پائین پلدها گنت . « بعلهآقا . » 
بدر گفت « بنحی داره مناد یائن . باتی‌بی برو . > 
طرف حمام رفتم ام ۳ و می‌شندم . 
تی‌پی ازپائین گفت « بنجی . » 
وی 2 11 ر می‌شسدم . ی دادم. 
ابی‌بی ازبائن گفت « سجی . » 
باب گوش دادم . 
ماک 2 ات را نمی‌شندم و کدی «ررا باز کرد . 
گفت « چی » بنحی ۰ » نگاهم کرد و من رفتم و او دست تر 
انداختن . گفت « دو باره کدی رو بدا 0 فکر مسکردی‌ کدی فر ار 
کرده . » کدی نوی درختپا را مداد . 
باطاق‌کدی رفتیم. اوجلوی آئینه نشست. دستبایش را نگهداشت 
ویمن نگاهکرو : 
گفت « چبد. بنجی. چجی شده. تو یت . کدی نمیرد . 
اسجا روسن. » ششه را برداشت . سرش را بلند کرد وا نر | جلوی نی 
من ید اشت: « خوشوه . بوکن . خوید. > 
من پس رفتم وساکت نشدم » و آوشیشه را در دستش با 
ها در 
گت « اه . » ششه را بان گذاشت و امدودست نکمرم انداخت 


رز 
ی ی ی و ره و ی ی مس 


۵۱ 

مبخواستی» ولی نمیتوستی. صتونستی. المته کدکدی توت( + له ده 
کدی نميکنه. فقط صبر کن تا لباسمو پپوشم . » 

کدی لباس بوشد و دوباره ششد را برداشت و بمطیخ رفتیم . 

وت «دیلسی بنحی برات ید هدبه آوردد. » دولاشد وششد 
زا دوس من طذاشت: د حالا بدهش بد دلسیی . » کدی دستم ر دراز کرد 
ود بلسی ا قارف 

ی گنت « خدا حون بچهم ندششه عطر واسه دیلسی فده 
اتا ه ت اووی ی ۲ 

اد درختا رامبداد. گفت «ما خودمون عطر دوست ندار یم۰» 

بوی درختپا را مبداد. 

دباسی گفت «حالاپیا. توخیلی گنده‌تر ازاوتی کدپیش کسی بخوایی. 
ِ« ده دسر ۳ . سزده اه ۵3 شده‌ی که خودت تنبا 
توی اطاق دائی موری بخوایی . » 

دای موری مریض بود. چشمش ودهنش مریض بود. ورش‌شامش 
را توی سنی براش برد . 

پدرگفت « موری میکه بیشرفوباتیر میزنم ۰ بهش گفتم بهتره اول 
پیش پاترسان اسم نیاره » وسر کشید . 

شاه رت « حاسن. » 

توت حف « هو با تبر بزند بدر. دائی موری واسه چی مبخواد 
با تبر بزندس . > 

پدر گفت « واسه اینکه به شوخی کوچکو نتونسته تحمل بکنه. » 

مادر گفت «جاسن» چطورمیتونی. تواونجا بنشینیو ینی که موری 


۳۲ 
ی پر شحجورد » و جند‌ی . 6 

پدر گفت (س هرد موری وی کتگا: 0 

کونتن گفت « پدر کیوبا تير بزنه . دائی‌موری کیومیخواد باتیر بز نه» 

بدر گفت 1 هیشکی رو. من ضعت تر ندارم ۴ 

مادر تن ر! سرداد « اک مىل نداری نون موری رو دی چرا 
هرد نیستی توی روش بگی. پشت‌سرش جلوی بچه‌هاه-خرهش میکنی .» 

ددر گفت دالتدکه ندسکنم . من موری‌رو نحسن میکنم. هیچکس 
دبس ازاون حس بر تری نژ ادی ال نهر اتصات یت 2 من موری‌رو ۲ 
یكث حفت اسب خوت عوصض نمیکنم ۰ وصسدونی چتر | گونتتن ِ« 

کونتن گفت «نخیر.» 

بدر گفت د 8 :1 600 ا کلمه لا تن علف خشاث بادم 
رفند. خب» عیب نداره. همین‌داشتم شوخی مبکردم۰ » سرکشید و گیلاس 
را زمن گذاشت و رفت و دستش را روی شانه مادر گذاشت. 

مادر گفت « ین شوخی نست . اصل و سب فوم و خوشپای من 
هم بهمون خوبی فوم وخویشپای توه. این فقط برای اینه که مزاج موزی 
سالم نست . » 

پدر گفت « البته. ناسلامتی عرت بدوی تمام ز ند که . از ناخوشی 
توحجود مادد و بعدش گند ند که و بعدش دوسد کی . ورش.» 

ورش بشت صندلی من گفت « بعلد اقا .۰ » 

دتنگ شراب وببر پرکن . > 

مادر گفت « پدیلسی هم بگو بیاد بنجامینو بپره بخوابونه . » 

دبلسی گفت « تو ید فسر کنده‌ای بان 9 با توخوا سد خسته 





۱- باحتمال زیاد معنی‌این‌جمله لاتین اینست« من درعلفز ادم ». - م. 


۵۳ 

شد.حالاساکت باش تا خوابت بره» اطاق رفت و لی‌من‌ساکت نشدم.واطاق 
0 ود بلسی ۳1 وروی و ات نشست و یمن زنگاه ا 

گفت « نمخوای پسر خوبی باشی و ساکت بشی . نمخوای بشی » 
مخوای . س بسن مبتوتی ید دقه طافت ساری . » 

رفت . توی درجبزی نود . بعد کدی توش ود . 

کدی‌گفت «ساکت باش. دارم میام . » 

ساکت شدم ودیی روتختی را س زد و کدی لای رو تختی و و 
اف رو بدشاسرش را در نباورد . 

گفت ۱ ی من اننحام. » دیلی با یلك یتو آمد وتو را روی 
او انداخت و دورش کب کرد . 

دیلسی گفت « ید دقد دیبکه خوابش میبره . چراغ اطاقتو روشن 
میذارم ۰«( 

کدی گنت « خنلی خت: » سرش راروی تا قوف حناس: 
د شب بخیره دیلسی » 

دبلسی گفت د«شب بخبر ؛ حونی.» اطاق‌ساه شد . کدی بوی درختها 
زر میدا . ۰ 

سالای درخت 2 که او دود نگاه کردم ۱ 

فرو نی بواش گفت « و ش » چی داره هی بسند . » 

کدی توی درخ گفت سس .۰ ۲ دیلسی گفت ۱ 

دیاین اننجا.» سر پیج حلوی خانه بود . و« جرا حای اشکه 0 
سر منو دور دبدین فرار کنین بیاین بیرون نمیرین بالا : مگه باباتون 
نگفت : کدی و مونتن کحان 5 


5۴ 

جاسن گفت «بپش گفتم کد ازاون درخت بالا نره. چغلیشوميکنم.» 

خی رف دکی» بالای کدوم 9 مق 9 سالای درخت 1 
وه ات :۲ شاخه‌ها دو بارد سکان افتادند . 

اس دم د اوی شطون. از او نیحا ۳ با ثن. 6 

کدی گفت دساکت . 9 نمدونی که بدر گفت ار باشن 6 
باهاش دبدا یه د دلسی تن دراز گر د و او را از درخت یائن | ورد 

دبسی گفت « شعورت انقد نمیرسه‌که نذاری انا بیان اینحا . » 

ورش گفت , هیچ کاری نمیتو نستم بکنم. « 

دباسی گفت دشوما دوتا اسحا جنک و وان کت سین 
نو جو ند . » 

قرو نی گفت « کدی گفت.- گفت بیا دم اسنجا . » 

کم ز ی 3 تون ات که باهاس هر چی اون مسکه 0 
بدین . حالا برین خونه‌مون .۰ » فرونی و تی‌یی راه افتادند. وقتی هنوز 


یتسار 


اون مس فا مان اما دا یش 
نون گفت ‌ نصب شبی اومددن برون گ مر | غل گرد و9 بمطمخ 
دباسی گفت « تا چش منو دور دیدین دوبدین بیرون . میدو نسین 
کد موقم خوابتون گذشته . > 
گدی‌گفت « سس. انقدر بللد حرف نزن. بابد ساکت باشیم" > 
۳ رن 5 
دیلسی طفت دس دم دهسو سیر ساکت باش. کونتن کحاس. 4 
کدی گفت ( و نتن اوفا ش 3 ( جون اممّب مصو زر نو ده حرف 


_ هو 
وگو تهه هنوز ه فا شا ری سا 


۵۵ 


لس گفت دگمونم تی‌بی بدون اونام بتونه سر گنه ۰ ورش » برو 
کو تشنو فش ور وک که یی فک داشته میرفته طر ف طو دله 6 
ورش رفت . نمستَوا نستیم او را دمسسیم ۱ 

کدی گنت « اونحا کاری 3 فقط روی صندلیا نشستدن نا 
بیکنن .۰ 

د باسی گفت و اسد این کار هبح و شوماهارو لازم ۱ 
بمطبخ رفتیم . 

لاستر گفت » حالا ک‌جا میخوای ری » دای باز میری توب بازی 
او نارو تموشا کنی. او نجا رد آشته‌یم. بیا. به ده صب‌کن . همینجا دمون تا 
من بر آردم اون توپوببارم . به فکری بسرم زده. 

مطبخ تاريك بود . درختها روی اسمان سیاه بودند . دان از زیر 
بلدها برون 1 و ووز 2 بای مرا حو ند . رفتم بمطیخ» انحاکه ماه ود ء 
خودش را همراد من ین ۳ 5 توی ماد. 

ی از توی خانه گفت و« بنیحی ۰ ٩‏ 

درخت گلز بر نحره‌اطاق نشمن تاربك نمود » و لی‌درختهای کلفت 
تار داث بودند. انحاکه سایه‌من روی‌علفباراه هس فت‌علغیا ورور فد دق 

۳ از توی خانه گفت ( سنحی .تا کا دم شددی . در مری » 
میدونم ۰ » 

لاستر بر گنت گفت» صب‌کن ؛ بیا » او نجا نرو کو نتبن خانوم ورفیقش 
او نجا دوی تاب نشسته‌ن . از اننطرف با . برگرد اننجا بنجی. 

زیر درختیا تاربك بود. دان نمامد . توی مپتاب ماند. بعدتات 


۳ د ددم و گر ده ر سردادم. 


لاستر گفت » از او نجا بباکنار بنجی . میدو نی‌که‌کو نتبن خانوم اوقاتش 
تلخ میشه . 

حالا توی تاب دو نفر بودند و بعد یکی بود. کدی تند آهد . سفید 
توی تاریکی . 

گفت « بنحی۰ چطوری اومدی برون . ورش کجاست. > 

مرا دربغل گرفت ومن ساکت شدم ولباسش دا چسییدم وسمی کردم 
تا ای سید , 

گفت « چیه بنجی . » صدا زد « چی شده تی‌پی . » 

ین که روی تاب بود بلند شد آمد ومن جیع زدم ولباس کدی 
را کشدم . 

کدی گفت « بنجی‌کسی نیست ۰ چارلیه. چارلی رو نمیشناسی. » 

چارلی گفت « لله ساش کحاست. واسه چی مىذارن فرارکنه باد 
درون . > 

کدی گفت «ساکت بنحی . چارلی برو » تو رو دوست نداره ۰ » 
چارلی رفت ومن ساکت شدم. . لاس کدی راکشدم . 

کدی گفت « چیه بنجی. نمبخوای بذاری من اینجا بمونم به‌کمی 
با چارلی حرف بزن. » 

چارلی گفت « اون‌کاکا سارو صداکن. » بر گشت. من بلندتر گر به 
کردم ولبای ددی را کشیدم . 

کدی گفت ( برویی کارت» چارلی. » چار لی | مد ودستپاش را روی 
شانه‌های کدی گذاشت ومن سفتر گر مه کردم . بلند گر به مسکردم. 

کدی گفت « نه . نه . نه . نه . > 


۷ 

چارلی گفت «کدی ۰ اون نمتونه حرف بز نه .» 

کدی گفت «مکه دیوو نه‌ای ۰ شروع یی انا 
«متونه که سنه . نکن ۱ نکن .»کدی جنگد .هردو تند نفس ثشمدند. 
کدی بواش‌گفت «خواهش میکنم . خواهش میکنم .» 

چارلی گفت «بفرستش بره . » 

کدی گفت «میفرستمش . ولم‌کن .» 

چار لی گفت «میفرستیش بره .» 

۱ وه . ولم کن ۱جار ی رفت. : کنی گفت «ساکت:: 
رفته . » من ساکت شدم . صدای کدی را می‌شنندم و بالا و باشن رقتن 
سینه‌اش را حس میکردم . 

گفت «مجبورم ببرمش خونه .» دستمرا گرفت و بواش گفت «همین 
الان میام » . 

چار لی گفت «حسرکن .کاکاسارو صداکن .» 

کدی گفت «نه . 7 » بنحی .» 

چارلی بواش فرباد زد « کدی . » ما رفنیم ۰ * پهمره بر گردی 
برمیگردی با نه .» کدی ومن داشتیم میدو یدیم . چارلی گفت «کدی.» 
دوبدیم رفتیم توی مهتاب طرف مطیخ . 

چارلی گفت « کدی .» 

کدی ومن دو یدیم . از بله‌های مطبخ با لا دو یدیم و با بوان رفتیم و 
۳ توی‌تار بکی زا نوزدومر | نگپداشت . صداش‌را می‌شنبدم‌وسینه‌اش 
راحس مبکردم . گفت «نمبرم . تسده فت نمیرم. بنجی . بنجی ۰ ۲ 
بعد داشت گریه میکرد » ومن گربه کردم وهمدیگررا بغل‌کرديم . گفت 


۵۸ 
۱ دی ور تمرم ۰» وت سا کت شدم و کدی بلند شد و 
رفنیم توی مطیخ وچراغرا روشئن گردیم و کدی صا دون مطبخ ر هاش 
ودهش را سخت در روشوبی تست وب نگ بو ی در خسا را مسداد 

لاستر آفت » من که هی دهت گفتم نز دیاك او نجانری . ند بالمد شد ند 
وروی تاب انخستند . کو نتین دستهاش دا روی موهاش گذاشته بود . سره 
کر اوات سرخ زده بود . 

کو نتین گفت » احوی خل دیوو نه . بدبلسی‌ميکم که چجطور گذاشتیش 
هرجا من میرم دنبالم بیاد . وادانش میکنم خوب کتکت دز نه . 

لاستر گفت «نمیتونسم جاوشو بیگیرم , بیا اینجا پنجی ٩.‏ 

گونتین گفت «خوبم میتونستی . نمیخواستی » دوتائیتون سا یدیسا به 
من صومد دن . مادر بز ر کی شماهارو فرستاد ا سحا ئ مواخب کارای من 
ناشن , اهان ۰» از تاب دا ئسن در ند «ا که همین الان ورش نداری سری 
او نطر فا ۳ داری حاسن ووادار میکنم کشکت بز نه .» 

لاستر گفت «من هیچ کارش نمیتونم بکنم . اگه شوما خبال میکنی 
مستونی امتسان‌کن .» 

وی دی «حلوی دهنتو ۳ . ورش مبداری سری بانه .» 

تیدرد حم «ام » بذار دمو نه .» کراوات سرخ ژده بود . خورشد 
وقتی دوی آن میفتاد سرخ بود . 

«بارو : ا تحار تام ,6 ناتسش حت رد و در دها نش گذاشت 
بعد کنر بت را از دعنش دز آورد. . غنوز داشت. هسوخت کنت « مسخوای 
توام‌امتحان‌کنی .» با نا رفتم وت «دهنتو واکن .» دهنم را باز کردم. 
کونتین بادستش کیربت را زد و کبریت رفت . 


کو تن کفت « لعنتی 6 مخوای سرو صدا شودر ساری . تمندو ی 


۵4 

سید تا شوم عر بده میزنه . چغلنتو بدیاسی میکنم ۰ ودو ند ورقت . 

پسره‌گفت «بمین » طفلث بر گرد دیگه سر سرش نمندذارم .4 

کونشن خانه دو ید و بمطبخ رفت ۱ 

ت ۱ گفت «خب » بارو . بسن چه‌شری درست کردی . 

لاستر گفت «نمی فیمه چی میگی. هم‌کره هملال . » 

دسره‌گفت «راستی»چند وقته |ىنطوره . » 

لاستر گفت ‏ آفرور سین وشه‌شا له که: ۱ تنطور نف خل ها دور اوه : 
شما ازاون ۱دمای تباش هسین .» 

شیر کت ار وی 

لاستر گفت «ادم نمیادکه بیش‌تر ازاین امطرفا دسده باشمتون . » 

یره کات اجب » جند ۹ ِِ( 

لاستر گفت «هیچی . من آهشب هیرم ٩.‏ 

پم ناگی 

لاستر گفت «شما اونی سین که با اره ساز میزنهکه . هسین . > 

پسرء گفت « به دبع دلاری واست خر ج ورمبداره تا بفپمی .» 
نش اه رود کقت:9 تخر امه دایم عستقی. سکم بروالیه بح 
افرختی سوفن ۲ 

لاسترگفت « چرا بمن میگین . من هیچ کاریش نمتونم بکنم ۰ 
فقط آومدم اسحا دنبال اون ربعی که گم کردم بگردم ۳ بلکه امشب ونم 
برم نماش . حالا انگار که بنانس برم .» روی ه ز صت بت کوخ 
«شما بهر بع دلاری ز بادی ندار ین ء هان .» 

سره گفت «نه » ندارم .» 


#۰ 

لاستر گفت « پس گمونم مجبور باشم همون یکی‌رو پیدا کنم ۰» 
دسمها ش را در بش کرد و گفت «راستی دلنون نمسخواد ند دوب کلف 
۳ 

پسره گفت «چد جررتوپی .» 

لاستر گفت «توپ کلف . من ر بع‌دلار پیشتر نمخوام .» 

یت ی «واس‌چی . میخوام چیکارش کنم ِ« 

لاستر گفت «منم فکرنمبکردم بخواین . با اینجا کله خر . با 
توب بار بشو نو اه وش ننجا بهچبزی هس که‌باهاش نازی کی . 
ادن حل کاف‌قر حویت نیو 9 برداشت و یمن داد . روشن بود . 


ره درگ و بحأ سداش گر دی ٍِِ" وفنی راه مرقت کرآواتش ز بر خورشد 


ات «اینجا زیر این بوته ببداش کردم , اول خبال‌کردم آون 
ر بع‌دلاری ۳ که کم کردم ,ِ(« 

دسر د اک و توب راگرفت . 

اش وت ییا و ب و یم و دبپت س صدد .» 
دسر د گفت ی هی بل کی ۵۲ ۱۷۵۳۲ ۸00۵5 » بطرف 
سخازه ان 

اه مه اوه ات ید6 

دسر ه ۳ دمن داد وهن 2 شیدم , 


گفت «دیشب کی آومد گوتتین ویینه .» 


3 من نمدو نم . هر شبی کد َو نه از آون درخ بیاد پائین 


میان . من ردشونو تمیگیرم 5 


7۳۱ 
سرء‌گفت «لعنتی‌ها مگه رد مسذارن . » و بخانه ۰ ی باب 


7 و ری تب دراز ۲ گفت )2 ۳ اسنحا ار رنن ۲ مز احم ‌ 


۳ 
اد کت( ببااننجا . دیگه و وروشن کردی وه 

خانم چغلیتو کرده .» 
بطرف رده رفتیم واز لا بلای گلای بیچاییج نگاه کرد نم ۰ ۳ 


توی علفها را میگشت . 


گفت «اینجا که بودیم پیشم بود .» پرچم را میدیدم که باد میخورد 


وا فتاب ارب روی چمنزار بپن مبتاید . 

لاس کوش «الان دیگه چن تاشون مسان. همن الا نههم‌چن تاهسن؛ 
ولی اه نادارن مرن . با کم کن دنبال 0 بگردیم ِ« 

کنار نرده راه هیرفتیم . 

اسر طرش «ساکت : اه حجو دشون نان‌من جطور میتو نم‌وادارشون 
کنم بیان . صب‌کن . به دقه دییگه چندتاشون میان . اونجارو نیگا . 
دارن سان .» 

از کنار نرده 5 در باع : ایحا کة دختر ها ۳ کف‌های مدرسها شان 
می گذشتند رفتم ۱ لاستر گفت «اوی سجی . کر اینجا هِ« 

نی بی گفت ؛ هیچ فایده نداره که از لای در نیگاکنی ء کدی خانوم الاذ 
به عالمه از اینجا دوده . عروسی کرده از پیشت دفته . هیچ فایده نداره ؟ 
دستو بدر بیگیری و گربهکنی . صداتو نیمیشنفه . 

ماد گفت » تی‌بی . چی میخواد . نمیتو نی باهاش بازی کنی ساک 


نگهشی داری . 
تی‌ب ی گفت ‏ میخواد بره او نجا از لای در نیگاکنه . 
مادر افت » خب نميشه بره . داره بارین میاد . فقط باهاش بازی 
ساکت نگهش داد . او هوی بنجامین . 


وف 

تیب ی گفت » هیجی نمتو نه ساکتش بکنه . خیال میکنه اگه دم دد بره 
کدی خانوم بر میگرده . 

مادر گفت 6 جه حر فها 

یا حرف رداشان و می شهسدم : از در سرون رفتم ۲ ۲ 
صدا یشان‌را نمی‌شنیدم . کناردر با غ‌رفتم | نجا ک‌دخترها با کیفهای‌مدرسه_ 
اشان مر درحالیکه تند راه میرفتند ؛سرها یشان را بر گردا نده 
دو د ند ومران‌گاه مسکردند ۰ می‌خواستم بگوی‌ولی آنها هما نطور مرفتند 
ومن از کنار نرده مبرفتم وم‌خواستم بگوم و آنپا تندتر مرفتند . بعد 
تا رن م‌دو بدند ومن بگوشه رده وسقنودیی تمو | نسم بروم ر دسمم 
را بنرده گرفتم و بانگاه دنبا لشان کردم ومیخواستم بگویم ۱ 

تی‌پی گفت «اوی بنجی. چیکا میکنی »سر تو میندازی‌پائین‌میری. 
نمدونی دیلسی کتکت میزنه .» 

یی گفت ۳ ازلای نرده نیگاکنی رلق نی ر بندازی‌هیچ 
فا دده نداره ۰ تو اون بجه‌هار و بر سو نده‌ی ۰ تاو ۱ از او نطرف 
خیابون مبرن . » 

بدر گفت » جطور رفت ببر ون » جاسن توی وقتی تو اومدی کلون 
در و اند اختی : 

جاسن گفت » پس چی که انداختم ؛ فکر نمیکنین عقلم انقدد برسه که 
اینکازو بکنم. خیال‌میکنین‌دلم میخو است‌همچی اتفاقی بیفته . خدا میدو نه که 
این خو نو اده نقدر کافی بدهست . من همیشه میتو نستم این حر فو بز نم. گمو نم 
حالا بفرستینش به جاکسن یز اگه مادام بو گس 5وء۳۵ حمون 
اول باتیر نز ندش . 

در گفت » ساکت - 

جاسن گفت » همیشه میتو نستم اینو بهتون بگم . 


وفنتی دپش دست زدم باز دود ودران هوای تار باث وروشن دستم‌را 


أن گرفتم ۰ 0 نمسکردم ۰ وهی مبخواستم حلوی خودم را رم ظ 


از 


دختر ها را می‌باشدم که در ان هوای تار بك و روشن مامدند ۰ گر ده 


کفت مه 


میدوه : 


«او ناهاش . » 

| ستادند ۱ 

دلمیتونهبید بیرون ۰ بپرجت بکسی صدعه نمیزنه »این .۰ 
«من میترسم . من میترسم . من میرم آونطرف خیابون .» 
«نمیتونه بیاد بیرون .؛ 

گربه نمیکردم . 

«گربه ترسو نشو » بیا .» 

هر هوای تار مأث‌وروشن | مدند .گر یه نمسکردم و دسیم ۳ بدر با ع 
بودم ۰ ۱ هىاً مد ند ۰ 

ی 

(کارا یت نداره . من هر رور از حلوش رد میم . 29 ار بر دد 


6 


| مدند. در باغ را باز کردم و نا | ستادند نک و هی میخواستم 


بگویم ۱ واورا گرفتم دی میخواستم بگویم ۱ واوجیغ کشید من 9 
میخواستم بگویم , وشکلپای روشن شروع باستادن کردند ومن خواستم 


سرون بیا دم ۰ خواستم از صورتم بیرو ش مآورم و لی شکلهای روشن 


دو باره داشتند مرفتند ۰ دض از تبه «طررفی آ نحائی که ان چبز افتاد 


بالاهبرفتند و من خواستم گر به کنم از وقّی نفسم و تو مشیدم نتوانستم 


۴" 
دوباره بیرونش بدهم تا گریه‌کنم وخواستم نگذارم از بالای تپه بیفتم واز 
بالای تیه مبان شکلهای روشن افتادم که داشتند چرخ میخوردند ۰ 


لاستر گفت «نیگاکن خل . جند تاغون دارن میان . حالا دیگه اون‌نق- 
نهتو بس کن 


بطر ف بر چم ن و اش و ۹ . بعد بر چم را 
اقفر یا شنت 

لاستر گفت «۱فا.» 

او دور و برش 1۹ کرد و گفت « جد. » 

لاستر گفت «به‌توپ گاف میخر ین .» 

او گفت« سنمش .) | مدیشت نرده‌ولاستر توب را از لای نر ده‌دراز کرد. 

او گنت «از کیحا آوردرش گ 

لاستر گفت «یبداش کردم . 

او گفت «میدونم کجا ۰ توی ۳9 ۳ 

لاستر گفت «اینجاتوی حیاطپیداش کردم . دبع دلار میفروشمش.» 

او گفت «روجه حسابی فکر ممکنی مال توه » 

لاستر گفت «یبداش کردم .» 

او گفت «پس یکی دیگه واسه خودت پیداکن .» توپ دا درجبش 
جداشت ووفن:. 

لاستر گفت «من امشب باهاس برم باون نماش .» 

وی ۱۳۳۹۳۰۴ 

۳ گفت «میگم‌ها , وختی می‌سنسشون سروصدا را مننداژی ‏ 
وختی نمیبینیشون‌سروصدا راه میندازی . چرا نمتونی ساکت باشی .فکر 
تمکنی مردم بسکه‌صدای توزومیشنفن خسه میشن. بیبین گاب‌تر کونکتو 


۶۵ 

انداختی رمین" ۱ انرا بزداشت ودو باره تمین داد. 2 یه تازدشو لازم‌داری. 
او ننکی‌رو خراب‌کرده‌ی , 6 کنار نر ده ا یستادیم تماشاشان کردیم. 

لاستر گفت « با اون سفید بوسه نمشد را اومد. دیدش توب منو 
گرفت. » |نها ادامه دادند ما هم هما نطو راز کنار ترده رفتیم. بباغ‌زسید. 
و دیگرنتوانستيم جلوتر برویم. دستم را بنرده‌گرفتم وازلا بلای‌گلپا تماشا 

انش کت دحالاچزی نداری که‌براش گر بهزاری‌ کنی. ساکت‌شو 
این عنم که به‌چیزی دارم براش‌گربه زاری بکنم» تونیسی» بیبین. چرا 
اون کل ودست نب‌گر نداشتی. به دفه دیگه واسش عر بده را منندازی.» 

گل را دمن داد ۸ حالا گیی مخوای ار ی ۴ 

سابدها یمان ر وی علقا بودند . مش ازما بدرخت زر سسل ید . مال 
هن او ل ژر سرت ت_ خودمان تستیم و بعل سا بدها رفتد و دند. ی گل تو ی 
ششد بود» من انیکی را هم توش‌گذاشتم. 

لاسترگفت ایکا : خرس گنده ‏ هنور دو هت کلو توی به ششد 
میذاره باهاش بازی میکنه. میدونی وقتی‌کارولین خانم بیمیره باهات چیک 


اوتجا میتونی صب تا شوم با دیووندهای دیگه دستو بمیلدها بیگیری و 
زر زر بکتی . خوشت ماد . > 

لاستر با دستش روی‌گلها زد. « این کاریس که توجاکسن وقتی‌عر بده 
یز نی اهات همکنن !ِ( 

خواستم‌گلپا را بردارم ؛ لاسترا نپا را برداشت وگلها رفتند . من 
گریه را سردادم . لاستر گفت « عربده بزن . تو به بپانه‌ای میخوای که 


۶7۶ 
عربده بزنی . خب پس عربده بزن. کدی . حالا عربده بزن . کدی.» 

دبلسی از توی مطبخ گفت 0 

گلپا بر گشتند. 

لاستر گفت « ناکت اناهاشن: نت‌گا. همونحوری شده‌که اواش 
بود.. خالا تاکن اقب 

دبلسی گفت ( اوی؛ لاستر .> 

لانتکت زین مایم : شر درتن‌کردی» پاشو:#وستم را 
کشّد و من بطلندشدم . ازدرختیا برون رفتیم. سایدها یمان رفتد بودند . 

لاستر کفت « ساکت. ننگا باون آدفاکن که دادن تموشات هىکنن 
ساکت. > 

کبایش گفرخ 9 ورش‌دار سار اسنحا . » ازیله‌ها امد بائن. 

گفت د جکارش کرده‌ی. » 

لاستر گفت «هیچکارش نکردهم.همینجوری بناکرد عربده کشیدن.» 

دیلسی گفت « اره‌کرده‌ی. به‌کارش کرده‌ی. کجا بوده‌ین. » 

لاستر گفت « اونجا ز براون درختای سرو. > 

ادن کتک لا از گوزه دز کردنی. نچرا مینازی خی بره 
دور و ور کونتن؛ مگه نسدو نی گو نتن‌خوش نداره این دور وورش باشه.» 

لاس کف 2 و أسد منم همو نقد درد سرداره که"واسه اون ؛ او توخ 
تازه دائی او ند ند مال من. »۰ 

دیلسی گفت « با من ,یکی بدو نکن سیابچد .» 

لاستر گفت « من هیچ‌کارش نکردهم» داشت بازی میکرد بپوعر بده 


شو سرداد . » 


دیلسی گفت « داشتی قبرسونشو انگولك میکردی . » 

لاستر گفت « دس بقبرسونش نزدهم. » 

دیلسی گفت« بمن‌درو غ‌نگوه پسر.» ازپلدها بالارفتمو بمطخرسيدم. 
دطسی در اتش را باز کرد و يث صندلی حلوی اک کشد ومن فُ امد 

دیلسی گفت ؛ واسه چی مبخواین صدای مادر تو نو در بیارین . چر) 
بر ون نیکرش نممد ار بن. 

کدی آفت ؛ کادی نعیکرد » داشت به] تش نا مبکرد . مادر داشت اسم 
تازدشو بهش میگفت . نمیخو استيم که صدای مارو در بباز بم. 

د بلسی گفت ۰ میدق لم نمیخ<ز اسی ۰ این به‌حار ی خو نه ؛ اون یه تارف 
۵ یه . حالا بچیزای من کار نداشته باشین. تا من بر گردم بهیچی دس نز نین. 

دیلسی گفت « از خودت خجالت نمیکشی سربسرش میذاری . » 


و کك را روی مبز گذاشت. 


لاستر گفت « من سر بسرش نذاشتهم: داشت با اون شتند بر از کلشی 


‌ 


بازی میکرد که بپو عر بده‌شو سرداد . صداشو که شنبدین . » 
دس گفت , هبح کاری دتاای نحرددی. » 
لاستر گفت ۸ دی بقر سو نش نز ددم ۰ ای و اشغالای او ممخو ام 
ف ۱ یر 
چیک . فقط داشتم دتبال اون ربعی می‌طشتم . » 
دیاسی گفت «کمش‌کردی: آرء . » وشمعپای روی کك را روشن 
برد . جبد تا اد شمعب که چك نو د تلد . جندتاشان بزر گگ بودند که 
تکه‌های کوچك بر دید سبابی نو د دك و بهپت گفتم کد سر بهحانی بذارش. 
حالا لابد میخوای یکی دیگه ازفرونی برات بگیرم . > 


لاستر گفت « بنحی بی بمجی» من باهاس برم باون نماش. نمتونم 


۸« 
که هم روز دتبالش باشم هم شب. > 

دیلسی گفت «سیاپسر» هر کاری این میخوادباهاس بکنی؛ هیشنهی.» 

انش کی دمگه همشد تکردم , میکه همستد هر کاری بخواد 
کتم که وه سین 

د دلب خی یه ان . مار ش انجا که داد و 
قر اد گنه سر وصدای کونسنم درماری. حالا تأ حاسن نبوهده » شوماها 
زود باشین این کیکو بخورین. نمیخوام واسد خاطر کیکی که از پول خودم 
شک کی ی لبط اف منم وخ اون مخ مرفالی 
که میاد تو مطیخ دوند دونه بشمره . ببین حالا میتوتی کار بکارش نداشتد 
باشزب) مکراینکه امش خبال نما یشو ازکلهات در کنی. » 


بحلو خم شد وصورتش را بادکرد ۰ شمعپا رشند. من گربه را سر 
دادم. لا ستر کت «ساکت. نسین . تا من دارم این کیکومنبرم با بش یک 


کن ِ« 

صدای ساعت را می‌شنیدم و صدا یکدی دا می‌شنیدم که بشتم انستاده 
بود وصدای پشت بام را می‌شنیدم . کدی آغت» هنوز داره بارون میاد. من 
از بارون بدم میاه . از همه چی بدم مباد. بعد سرش توی دامن من آمد و 
مرا نگهداشته بود و گریه میکرد و من گربه را سر دادم. بعد دو باده با تش 
نگاه‌کردم وشکل‌های صاف و دوشن دو باره رفتند. صدای ساعت و شت ام 
و کدی دا می‌شنیدم . 


همی کكث خوردم . دست لامتراعن و مك عکه ده ریز داشت ۰ 


۹ 

صدای خوردش را می‌شنيدم. بش نگاه‌کردم. 

بك که درا سم روی شاندام امد طرف در رفت و عد ی 
رفت . من‌گر به را سردادم. 

لاسج: گفت حالا د یگه واسد جی زوزه سکشی. او حارو نگا.» 
آتش آنجا بود . من ساکت شدم. لاستر گنت « نمتونی ساکت بیشینی و 
آ یش نیگاکنی . مکه نن جون بپت نگفت خجالت داره. با. با اینم 
ید تسکه دیگد. ۹ 

دی گفت ۰ بازچکارش گرده‌ی. شد بد دفد ر احتش ذری. ۰ 

استر گفت 7 فتط مخوأسم ید کارش کنم کد-ساکت بشدو مراحم 
کرو لین خانوم نشد. تمدو تم چطوشد که دوباره شروع‌گرد.» 

د.بلسی گفت «عن مرو نم‌چعلوشد. «قتی‌ورش خونداومد وامیدارهش 
با بدچوب خدمتت برسه. رو کدبپت بدن‌میخوایزمینوزمونو بهم‌ببر بزی.» 

دصب تا حالا کارت همین بوده. لب نهر بردش دا ند.» 

لاستر گفت « تخیر . صب نا حالا همینجا تو حباط بودم . شوما 
خودت گفتی 6 

دستش آمد تا مك تکه دیگر کات بردارد . دیلی دستش را زد. 
گت « بد دفد دیگد درازش کن تا با این کرد قصایی قلمشی کتم . شرط 
می‌بندم کد خودش بدتبکدام از این نخورده باشد.» 

لاستر گفت « چرا خورده . درس دوتای من خسورده . مخوای از 
خودی بپرس ۰ > 

دیلسی گفت « ید دفه ونگ درازش‌کن. دراز کن تا ببت بگم. 6 


دیلسی گفت ؛ ددسه ؛ لاید هدش نو دت منه که گر به کنيم. گمو نم مودیم 


۷ 
میذاده به‌خورده جلوش اشکك بر یز م . 

کدی گفت ؛ حالا اسمش تنجیه. 

دیلسی گفت ؛ جطود شدهکه ننجیه . هنوز اسه‌ی رو که وختی زائیده 
شد بهش دادن کهنه نکرده ۰ مه . 

کدی گفت » بنجامین توی‌کتاب مقدس بوده. این اسم براش ازمودی 
بهتره . 

دیلسی گشت : چی شده که دیتره . 

کدی گفت ؛ مادد میگه که بهترد. 

دیلسی گشت ؛ ساکت. اسمم کادی و اسش نمیکنه. صدمه‌ای‌يم ش نمیز نه. 
اسم عو ص‌کردن و اسه هبشکی شکوم نداره. اسم دن پیش از او نوختیکه یادم 
میاد دیلسی بوده و بعد او نیم که از باد همه برم بازم دیلسیه. 

کدی گفت, دبلسی, و قتی بادشون رفته باشه دیگه از کجا میفهمن اسمت 
دپلیسه . 


دیلسی گفت, از توکتاب جو نی. تو کتاب مینو بسنش. 

کدی گفت . میتو نی بخو نیش. 

دیلسی گشت. مجبود نیسم. و اسم‌مبخو ننش. تنها چیزی که‌من باهاس گم 
اینه که الانه ایتجام . 

مج در آزروی شانه‌های هن | مد وش و فت. من گر بمر | سر دادم. 

د بلسی ولاستر کتاك کاری کرد ند ۲ 

لقن ۶ من د بدهت. آوهو ؛ هل د دد‌ه. > لاستر وا اد کوشه 
اطاق سرون کشد و تکان داد و حالا کد و که انم نمو د. ففمط صب‌کن 
مبکندم: شطو ند مسکه تو ی اون‌سرداب حبست کنم کهامشب اری‌نماش؛ 


آوه وا ۴ 


۷۱ 

لاستر گفت «وای نن جون وای نن جون.» 

من دستم را بطرف | نجائی که بیشتر آ تش بود دراز کردم . 

دیلسی گفت « کرش بکشش عقّب. » 

دستم عقب بر دد و | نرا وی دهنم گذاشتم ود بلسی هاگ فد هنوز 
مان صدای خودم صدای داعت را هی‌شندم دیلسی بعقب ن .کشت و توی 
سرلاسترژد . صدای هن هر بار بلندتر هنشد. 

دبلسی گفت « اون سوداره بار.» و دس را از دعمم ببرون‌ کشد" 
آ نوقت‌صدایم بلندترشد ودستم خواست بدهنم برگردد ولی دیلی‌نگپش 
کت صدا یم بلندترشد. دلسی سودا روی دستم زر بخت" 

گفت « برو توی حندوفخو ند به تبکه | ز اون‌کینه ؟ که گل مخد 
بارکن بار» ساکت‌باش دبگه ۰ مگه دلت میخواد دو باره مامانتو ناخوش 
۳ با با نش نسگا کن" دیلسی به‌کاری صسکنه که تا ید دقهد یگ دست 
خوب بشه. بات فک گرق, درا تش را باز کرد + من بان نگاه‌کردم 
ولی دستم خوب تشد ومن هم ساکت نشدم ۰ دستم مبخواست بدهنم برود 
ولی دیلسی نگپش میداشت 

داز چه را دوران دسجمد ۰ مادر گفت؛ 

« بازچید. وقتی ناخوش هم‌هستم تمیتونم راحتی داشته باشم. دوتا 
سیاء گنده مواظبشن تازه من بابد ازرختخواب بلندشم بام پشش. > 

دیلسی گفت « دمگه‌با کش نس . الاته ساکت هسشد. ۰ فقط دسش به 
کمی سوخته. ۰ 

مادر گفت « دوتا ساه‌گنده مششن » تاژه وقتی داد و فرباد مبکنه 


مبارنش تو ی جو ن۵. مخصء صاصداشودر | ورده ین جون‌سدو نن من نأاخوشم۰» 


۷۳ 


! مد و کتار من امتاد . گقت فژود ماکت شو . ازا 


دیی گقت « خریدعش . از توی حندوقخونه حاسن که برون 


ین کیث‌بپش داده‌ین.» 
تبومده . , اش تولدگرفتهم.» 

مادر گقت «مسخواین با این کكث های ارزون درد کون همسمو مش 
کنین . خبالتون ایند . نباید من بد دقیقه راحت باشم .» 

دیاسی گفت «شوما بررگرد بالا دراز بکش . بد دقه دبگه سوزشش 
بند مباد ؛ اوتوخ ساکت میشد . حالا این پریم .» 

مادرگقت «برم بالا اینو بتارم اینجا پیش شماکه بك بلای دبگه 
سرش ببارین . وقتی این اینجا داره جیخ میکشه من چطور میتون‌او نجا 
دراز بکشم . بتجامین زود باش ساکت‌شو .» 

دی گنت «هح حای دیگه ۳ کهبته ز فق . ذنکهکه مت 
پیش براش ید اطاق نداریم ۰ توی حباطم که نمیشه بمونه گربه کنه 
تاتمون همساددها سننش .» 

مادر گفت« میدونم » میدو نم. همدش تقصیر هند. من‌بهمین زودیها 
دقتنم آووقت: و وجامن حرور عودتر فگفود به گرد فترولی 

دی گفت « حالا ساکت باشن. دوباره خودتو نو تاخوش‌مبکنین. 
بر‌گردین ساین‌بالا. تا من شومشو درس‌کنم لاسترمیبردش توی کنا بخو ند 
باهاش بازی مبکنه .» 

دی ومادر برون رفتند . 

لاستر گفت «ساکت باش . ساکت باش . دلت میخواد اون‌یکی‌دستم 
برأت بسوژونم . طوریت نشده‌که . ساکت باش .> 

دیلنیگفت «یبین. گربه تو بس‌کن دیگه :» دبای دا بهم داد 


۷۳ 

ومن ساکت شدم . کت «یتر شش کنا مخو نه , اکه دو باره‌صداشو بشنقم‌خودم 

ریم بکتا بان . لاسترچراغ را روشن کرد . د: بجر وا سباه سد ژد 
وان جای تاربك بلند روی دیوار :مد دمن رفتم و بان دست زدم .متّل 
تكث در بود فقط دا زر نود . آ دشت ه یی بطرفا تن رفتم و کف 
اطاق نسم ودم بائی را نگهداشتم هس ن بلندترشد . بطظرف ناز با لشی 
که روی صندلی مادر نو د و اب۱۳ 

ند حون « ساکت‌خو . شد به دقه خفخون سگری ۷9 

"۳ 1 ۳ ۳۹ ۰ ۳۹ ف‌ ۴1 ف‌ ی ۲۳ 

واست آتيش درس‌کرددم اونوخ تو نیکاشم نمیکنی .: 

کدی گفت ؛ اسمم تو بنجبه ؛ مبشنوی ؛ بنجی . نجی . 

ماد گفت ؛ بهش نگو . بیارش اینجا . 

کدی ذیر بغلمر | گر فت و بلندم کرد . 

گشت باشومو ... عقصودم بنجیه . 

ماد گفت : سعی‌نکن بغلشکنی .نمیتونی دستشو بگیری ار ش‌اینجا, 
اینیم جبز به که عقلت بهش درسه . 

کدی گفت ؛ مبتو نم بعلش کذم « دی بذار من بغاش کنم سر مش 
بالا .> 

دبلسی گفت« درو 6 فلسقلی ۱ هنور تو انقد بزر ک نشددی کد. ید 
بثفرو بغل‌کنی . مکه آفا جاسن بپت نگقت بری بی‌کارت سروصدا را 
نندازی . > 

يك چراغ نولك پله‌ها روشن بود . پدر با پیراهن آنجا بود . 
آتطوریکه نگاه مکرد مبگفت ساکت باش . کدی‌گفت : 

ففتگف ما هر نصة . > 


۷ 


ورش مرا پالین گذاشت و باطاق مادر دفتیم . يك آتش آنجا بود . 
زوی دیوارها بالا میرفت و پائین میامد . يك آتش دیگر دد آلینه بود 
من بوی ناخوشی دا می‌شنیدم يك پارچه‌بو د که‌روی سرمادر تاکرده‌بود‌ند. 
گیس مادر دوی بالش بود . آتش بآن نمیرسید » اما دوی ی »ار 
هاش «مبر بدند : میدز خشید . 
کدی‌گفت « ببا بمادر شب بخیر بگو . » رفتیم کنار تختخواب . 
گر از۳ اسند سرون ورف , ددر از روی تختخوات بلند شد و مرا بل 
کرد دمأدر دسشص و روی سرمن گذاشت ۱ 
مادر گت «ساعت چنده .» چشمپاش بته بود 
بدر گفت <ده دققه بد هفت .» 


مادر گفت «هنوز خی بوقت خوایش مونده . سحر سدار هسثه ؛ 
منم دیگه نمسونم تباث رود 


روز مثل امروژو تحمل بکنم .» 
بدرگقت «آروم باش . آروم‌باش» دستش را بصورت و 
در گفت «میدونم که جز در دس ر چبزی برای شماها ثیستم . آه 
بپمین زودیبا رفتنی‌ام . اونوفت شماها ازشرم خلاص میشین .» 


پدر گفت ۶آروم . من بد دقیقه میبرمش پائین . » مرا بغل کرد . 


بسا ۳ داداش . ید دفه بر یم بأتین .تا وفنی کونتین درس‌سخو نه با بد 


بناگی باشم 6 


کدی رفت وصورتش رآ روی رختخو ات خم کرد ودست مادر امد 
۳ دس 
نوی نوراتش . انخشرهاش روی بشت کدی مسر بدنذ . 


بدر گفت عادد مر بده . دیلمی تورومیسره میخوا و نه . کو نتبن کجاست. 
دیلسی گفت ؛ ورش رفته دنبا لش 


ددر استاد وردشدن مارا تماشا کرد . ماصدای مادر را در اطافش 


"۲ ۱02 


یدیم : کدی گفت «هیس .» جاسن هنوژ داشت اژیله‌ها بالامیرفت . 


۷۵ 
دستپارش درجیبپارش بود . 
ددر گفت «همه تون بابد امشب خوب باشن و ساکت بمونن که 
ماأدرو ناراحت نکنن . کدی گفت «ساکت هسمو ثم . حاسن دیگه با دك 
ساکت باشی 6 باه 2 بنجه راه زفتم.. 
صدای بشت بام دا می‌شنيديم . من آتش دا دد آئینه هم میدیدم . 
کدی دو باده بلندم کرد . 


زد دحالا با بعد منتونی بر گردی‌یش انش. خالا ساکت‌باش.» 

مادر گفت «کاندای .» 

کدی گفت «هس ؛ بای ؛ مادر بد دقد کارت داره . هثل یه سر 
خوب ؛ بعد میتونی بر گردی ۰ بنجی .۰ کدی مرا زمین گذاشت 2 من 
ساکت شدم . 

«مادر بذارین اینجا بمونه . وقتی خوب باتش نگا کرد اونوقت 

مستونن بیش بنگنم .۰ مادر گفت «کانداس ,کدی دو لاشدومرا بلند کرد . 
تله تلو خور ردیم , ماد ر گفت « کاندای 

کدی‌گفت «هیس » هنوزم میتونی آتشو ببینی . هیس ۰ » 

مادر گفت «ببارش اینجا . واسه توخیلی گنده است که بفلش‌کنی. 
با بد دست ۱ زاین کارور داری . کمرت عیب میکنه . تمام زنهای ما بقد و 
قامتشون افتخار کردهن . دلت مبخواد شکل رختشورا بشی .» 

کدی گفت «ز باد شک نست . میتونم خاش کنم 6 

مادر گفت «خب ؛ پس من نمیخوام کسی بغاش‌کنه . ,به بچدپنج 
ساله . نه, نه » توی دامن من نه . بذارش سرا واسه .» 


کدی گفت «ا کد شما تگیش دادن ساکت مشه.» گفت (هسی-. 


مش 
متولی بگراست مر گروی بر » ککادکن . این از یا لشتة . شسن .> 

کدی گفت خر تگاهتن کنه : ساکت فد . به دققه صر 

۵ ببازم . کا کین : 
کش او گت شم 

ارت ترا روز یشرت زج د‌فین منم 
که باید مکافا تشو پس بدم . بی‌بی‌جون جاسن واو نطور لوس کرد » او نوقت 
دوسال طول کشد تا عادت از سرش بیفته » منم او نقدر حون ندارم که 
همین کارو با بنجامین بکنم .» 

کدی گفت « شما لازم نست زحمتشو بکشین . من خوشم میاد 
مواظبتش کنم . مگه ند بنجی :> 

مادرگفت « کانداس بپت گفتم که باین اسم صداش نکنی . همون 
بس بودکه ددرت اصرار داشت تورو باون اسم عوضی احمقونه صداکنه, 
من نمبذارم که‌روی اد ین هم ازاین اسمپا بذارین. اسنجور اسمپا مستذله. 
فقط بدرد عوام مبخوره . بنحامین .» 

مادر گفت (مو نگاکن 

گفت «بنجامین . » صورت مرا در دستهایش گرفت و بطرف صورت 
خودش گرداند . 

گفت «ینحامین . اون ناژ بالشو سر برون کانداس .» 

کدی‌گفت « گر ده مفته .> 

مادر گفت « بپت گفتم اون ناز با لشو سر سرون . اد دیگه حرف 
کوش کنه . > 

ناز با لش رفت . 

کدی گفت «ساکت بنجی .» 


۳۷ 

مادر گفت «بنجامین ؛برو اونجا بنشین .» صورت مرا مقا بل‌صورت 
خودش نگهداشت . 

گفت «یسد . بی‌کن:. 

دلی من بس نکردم ومادرمرا درب روانش گرفت و گر به راسرداد. 
من‌هم گر ده کردم. بعدناز با لش بر کشت و کدی! نرا روی‌سر مادرن‌گپداشت. 
مادر را روی صندلی عقّب کشد ومادر گر بدکنان به ناز بالش زرد وسرخ 
تکه داد . 

کدی گفت «ساکت‌مادر. برین‌بالا درازبکشن تا بشه‌گفت ناخوشی 
هن مبروم دثبال دطی . » 

بدر گفت «کدی .» 

مرا طرف آ کش بردومن بشکلپای‌روشن‌وصاف نگاه‌کرد, .صدای 
آنش وپشت بام را میشنبدم . 

پدربغلم کرد ۰ بوی باران‌میداد . 

گفت «خب بنجی . امروز کد پسرخوبی بوده‌ی .» 

کدی وحاسن داشتند ذرا شنه کتك کاری هسکردند 

بدر گفت «اوی ؛ کدی تک 

انپا کتك‌کاری‌کردند. جاسن گر ندرا سرداد. 

ددر کفت « کدی س حاسن داشت گر دد هسکر د ۱ هگ کنك کاری 
۰ دلی ما کدی را مید ید دم که درا دنه کنتك کاری گرد و بدرهر ‏ 
زمین گذاشت وتوی| ثینه رفت واوهم کتك کاری‌کرد. کدی را بلندکرد . 
کدی کتك‌کاری کرد . جاسن کف اطاق خوابده بود و ک هاگره ۱ 
قیچی در دستش بود . پدر کدی را نگهداشت . 

کدی گفت « تمام عروسکای بنجی‌ره قبچی کرد .. شکمشو 


۷۸ 
تن 

بدر گفت «کانداس .» 

کدی‌گفت « جرهیدم. جرمیدم. » وکتك کاری کرد . پدر نگپش 
داشت: کدی بجاسن لگداژد: ان تکوشه آته علطد و ازآن برون 
روت : بدر کدی را آورد کنارآ تش آنبا همه برون آشنه بودند. تتبا 
ان تیا کتهابو ول آککاه برغ باه درم که 

پدرگقت « بس‌کن . مبخوای حال هادر توی اطاقش بهم بخوره.» 

کدی مس کرو کدی گفت « تمام عروسکپائی رو که مو... بنحی 
و من درست‌کرده بودم قچی‌کرد . فقط ازروی بدجنسی این کارو کرد.» 

جاسن گفت «نه. » نشسه بود وگربه مب؟ بنرد ۶ نمیدونسم مال او نه 
خال‌کردم چندتا روز نامه کینه است 

کدی‌گفت « حتماً میدونستی: توفقط ازروی. > 

بدر گفت « هس.» گفت حاسن. » 

کدی گت « فردا جند تا برات درست مبکنم ۱ تکفا لمه درست 
ميکنيم . بسین. به‌ناز بالشم میتونی نگاه‌کنی.» 

جاسن آمد تو . 


لاستر گفت ؛ من هی بهت میگم ساکت باش. 


لامتت گفت « خی مد هصجی . وجبی << چیزی بپش نگن مبخواد خونه‌رو 22 
سرص ید سب ٩‏ ۱:3۳ نو دد 6 
با دد ی ی و یقت نیون اطاق 


حبس کنن .> 


۷۹ 
لاستر گفت « نن جون مسگه از مطبخ برمش برون تا شوم‌ودرس 


گنه . > 
۱ 4 ۳۹ . یر 
جاسن. گمت:غمی: ناخاش باز کنر ماکت زنگیغن تور نوافین بان 
ار .. تووا جر : و3۳5 ۳ داهن ۰ 6 ۰ ۰۵ :۱ ۳ 
تین افو کر ۳ زه سب نام نو دك ۵ یر ۶ تدجو به . روز امد رز بار درد 


و |نر | خو أ زد ۱ 

کدی گفت » میتو نی با تش‌و آئینه و از بالش هم نگاکنی مجبود نیستی 
و اسه اینکه بناز بالش تگاکنی منتظرشام«شی . صدای پشت دام دا می‌شنيد‌يم. 
صد‌ای جاسن راهم می‌شنید یم که بشت ددو‌ار ؛ تلمد #ر به میگ ۵ . 

دبلسی گنت یا حاسن حا دیگه راحتش مسىذاری ها .> 

دطتن: کات «کو من کاس . سوم داره حاضر هسته # 

لاستر گفت «هرم نمدو نم . ند بددهش .۰ ۲ 

دیلسی رفت تو ی راهرو گفت دکوشن ‏ . کوسنت سوم حاضر ه, » 

صدای پشت بام دا می‌شنيديم . کو نتین هم بوی باران میداد . 

گفت ؛ جاسن چکاگرده . 

کدی گفت ؛ تمام عروسکای بنجی‌رو قیچی کرده . 

کو نتین گفت » مادر گفته بنجی صداش نکنيم روی قالیجه کنار ما 
نشست .گفت » کاش بارون نمیومد . هیح‌کاری نمیشه کرد . 

کدی گفت ؛ دعواکرده‌ی » نیست . 

کو نتین گفت» چیزی نبود . 

کدی گفت ؛ معلومه ؛ بدر میفهمه . 

کو نتین گفت ؛ بفهمه . کاش بارون نمیومد . 

۱ - درأینجا شمبر سوم شخص, کو نتین دخثر حرامز دء کدی است کهدر 
متن انگلیسی برایش ضمیر مفعو لی مهو نت ۲ آ ورده شده و در فادسی معادل 
آ ثرا ندادیم سم » 

۲ - در اینجاکو نتین برادربزر گه کدی است داین‌مطلبدرمتن| نگلیسی 
با آوددن ضمیرمذکرع ددشن شده است .-م. 


۰ 

کونتین گفت «یکه دعلتی نگفت شام حاضره .» 

لاستر گفت «چرا .» حاسن بکونتن نگاه کرد . هد دو باره‌روز نامه 
را خواند . کوشن امد تو .لاستر گفت. «کفت‌داره‌حاضر مسشه .» کونتین 
بربد توی صندلی مادر .لاستر گفت « اقاحاسن. > 

جاسن گفت«چیه .» 

لاستر گفت «بیس وپنج سنت بدین من .» 

جاسن گفت واسدچی .» 

,لاشتر گفت « که آقشب برم نمانش .> 

جاسن گفت «فکرمیکردم دبلسی به ربع دلاری از فرونی برأت 
میگیره ۳ 


لاستر گفت » گرفت .۳ شسکردم .من و بنجی‌صب تاحالادنبا لش گشتيم. 
مبخواین ازش بپرسین . 


جاسن گفت «پس ید دونه ازش قرض‌کن .هن پول هفت ندارم.» 

روز نامد را خواند . کونتن باتش فگاه کرد ...1 نش توی چشمیا 
وروی دهنش بود . دهنش سرح بود . 

لاستر گقت هی خواسم نذارمش باد اونجا .» 

کوشن گفت خقهشو .» خانتن ند نگادگروت 

جاسن گفت (بیت کفتم اد بد دفد نگ با اون بارو نما ش‌جبه 
ببینمت چبکار میکنم .»کونتین باتش نگاه کرد . جاسن گفت « شنیدی 
چ یگنت .6 

کونتین گفت «شنیدم » پس جرا نمیکنی .: 

جاسن گفت «غصه نخور .» 


کونتن گفت #نمی‌حورم 6 حجاأسن دو باره روز نامه ر | خو | ژد ۰ 


۸۱ 

صدای شت بام دا می‌شنیدم . پدد بجلو خم شد و یکو نتین نگاه‌کرد . 

گفت» سللام. کی نو د. 

کونتن گفت « هىشکی. نذاشتن تموم گنیم. معلما نذاشتن.» 

پدرگفت « باکی بود. میگی ۰ > 

گونتن گفت ری مود سره هم قد ودم و۲5 

پدر گفت 2 جویبه. مد ۴ ۷ 

کونتن گفت » اون گفت که به قور باعه توی کشوی خانم معلم مننداژه 
او نم حرآت و بز ند. » 

بدر گفت د اوه خانوم معلم . خوت بعد چجی. > 

کونتن گفت » بله. و بعد هنم ای به‌جوری زدهمش ۰ 6 

صدای شت بام.و | تش ويك مدای فرت‌فرت ازبرون می‌شنید یم . 

بدر گفت « توماد نوامبر از کجا میخواست قورباغه بىداکنه. » 

کوتین گفت « من نمیدونم. ‏ 

صدا بشان را هبی‌شنبد یم . 

بدر گفت دحاسن. » صدای حاسن را می‌شند یم . 

تاو کف عاشیی اما تا من گزی خی که 

صدای پشت بام وا تش وجاسن را می‌شنيديم. 

پدرگفت « بس‌کن دیگه. دلت میخواد دوباره‌کتکت بزنم . » پدر 
جاسن را بلند کرد و روی صندلی کنار خودش نشاند . حاسن فرت فرت 
میکرد . صدای | تش وپشت بام را می‌شنيديم . جاسن کمی بلندتر فرت 
فرت کرد . 


بدر گفت « به دقعه ۰ » صدای بشت بام و تش را ميشنیدم. 


و 

دیلسی لفت؛ خیله خب » همه‌تون بیاین شوم بخوربن. 

ورش بوی‌بادان میداد. بوی سک هم میداد. صدای بشت بام و۲ تش . 
را می‌شنيد یم . 

2 رفتن 9 می‌شنید یم . تفزوها زر توت اه ک نفد 
کدی تند ازجلوی در گذشت: ایا رت ادف 


مادر گنت د کاندای. کدی استاد. 


مادر گفت « با آننجا.. » 
پدر گفت هس کارو لین . کارش نداشته باش. 4 


کدی اهد دم درو | نحا ! ستاد سمدر و مادر باه گر د. جشمپا 


يمن افتاد.و رد شد. من فر دد را سردادم. سدای گر ندام تلف سیک و بیش 
شدم. کدی مد توویشت بدیوار استاد وبمن اه گر بدکنان بطرفش 
رفنم و اوجلوی دبوار کز کرد ومن چشمپاش را د ددم و بلندتر گر ده کردم 
ودامنش‌را چنگگ زدم. اودستپاش را درازکرد امامن دامنش را چنگک 
زدم. چشمپاش دو بدند. 
ورش گفت » حالا دیگه اسمت بنجامینه . میدو نی چطو شده اسمت 
بنجامینه. میخوان سق‌سیا! از آب دربیای. نن جون میگه او نوختا بابا بزر گت 
اسم به6؟ سیا رو عوض کرد او نوخ یارو کشیش شد . وختی نیگاش کردن 
دیدن او نم سق‌سیا از آب دداومده. با اینیکه پیشترش سق‌سیا نبود. او نوخ 
۱- ۳۱60۷۲0 که بفادسی سق سیاه ترجمه کرده‌ایم‌درفو لکلودسیاهان 
امریکا نشان مشخصهٌ يك جادوگر است . میگوینه گزش سیاه پوست سق سیا 
امش گهه‌میشود. -م. 


۸۳ 

به‌شب ذ بر مهتاب ز نش تو چشاش نیعاکرد و بچه‌اش سق‌سیا در اومد. او نوخ 

بش ب که بچه‌ها شکه هف هش تا سق سیا بودن داشتن دورخو نه‌اش میدو یدن 

دویکه ادن بر نگذت. شکار<یا استةو ناشو توی جنگل بیدا کردن. میدو نی کبا 
خورده بودنش . همون بچه‌های سق سیا. 


وی راهر و و , کدی هنور شش دمن هد ۰ دسش 
جلوی‌دهنش بود" ومن چشمپارش را دیدم و گر به کردم. ازپله‌ها پالارفتيم. 
دو باره حلوی دیو از استاد ‌ دمن اه ۳ تم رن ترافم: بازرفت» 
من‌هم گر به‌کنان رفتم ۳ او حلوی فففان بر درد 2 دمن تکام رد دراطافش 
را باز کرد ولی من دامنش را چنکث زدم و بحمام رفنیم و اوجلوی در 
ماد هس اه ری سف افش با سایق سدراش گزاف. و من 
هه دادم و گر به کردم 

جاسن گفت » چیکارش داری. نمیتو نی داحتش دذاری. 

لاستر گفت کار بش ندارم. صب تاحالاکارش همین بوده. کتك میخو اد . 

کو نتین گفت» دلش میخواد بر ستنش جاکسن . جطور کسی میتو نه نو 
به «مچی خو نه‌ای ز ند گ ی کنه. 

جاسن گفت , خانوم کو چو او ء اه از اینجا خوشت نمیاد بهتره بز نی 
بچاك . 


کو نتین گفت » غصه نخور همین کار و میکنم. 

ورش گنت « ده وم بکش عقب که من بتونم پاهاموخش کنم. 0 
مرا بعقب زور داد. « حالا عربده توسرند» . هنوز می‌تونی ببینیش. جز 
این کاری قارع و تو ود مث من محور سودی ر دز بارون بر ی رون 
خو شخت بد نما اومده‌ی خود نم نمدونی .۰ » حلوی ۳ به دشت دراز 
کشید . 


ورش گفت « مندونی چطو شده که حالا اسمت شجامینه , مامانت 


۸۴ 
خنلی و هینازه» نن‌حون مسگه 6 
میدونی که چیکا میکنم. پوس ازسرت ميکنم. » 

قن 2 شت بام وس ر هی‌سمیدم. 

ورش فرر بلئد شد ویاها یش را جمع گر د. در گفت « راحت ناش 
ورس ۰ ؟ 

کدی گفت 01 امش غذاشو دم . بعصیی وتا کد ورش عن‌آشومده 
ور تون مسکند ء« 

فلس وفق ۳ این سبحی رو سر تارفن درو 6 ستی زر 2 ددد.» 

کدی گفت ۳ نمخوای کدی غذاتو بده. » 

کو نتبن گفت» حتماً بابد اون دم‌بائی کثیفود وی میز بذاره. چر اغذا شو 
تو مطبخ بهش نمیدین بخوده . مثل اینهکه آدم با خولد «مخوراك باشه. 

جاسن گفت » ٩۳۱‏ ازغذا خوردن ما خوشت نمیاد. بهتره سرمیز نیای. 

از روسکاس بخار برون مبامد. حلوی احاق ور 3 دو د ِ درفر بار 
دود و روسکاس باها نش و۱ خفن تام دو د . از کاسة بخار برون میاهد ۰ 
کدی راحت فاشق را نوی دهن من دذ‌اشت : طرف توی کاسد تكث لکد 
سیاه نود ۰ 

دبلسی گفت؛ خب. دیکه اسباب زحمتتون امیشه . 

از نشاند بائن‌تررفت» بعدکاسد خالی شد. کاسه رفت . کدی گفت 
دافشت که شد.» کاسه تفت ومن لکه ر ند بدم. بعد د بلم. کدی گفت 
» امش هاش از گشنگی هلالک مسشد * من جعدر خورده «ِ« 


کو نتین گفت» آده» همینه که گفتم» شماها میفرستینش بیرون که ذاغ 


۸۵ 
سیاه منو چوب بز نه. من از این خونه بیز ادم. فرار میکنم میرم . 
روسکاس گفت « تا صب مبخواد پارون بیاد. » 
جاسن گفت » خیلی اذ این فر ادا کرده‌ی . ولی انقدر دور نرفته‌ی که 
بشام نرسی. 
کو نتین گفت » بسین ا که فر ار نکردم بر م. 
دبلسی گفت « بعد نمدونم چبکا مخوام بکنم. حالا چنون تو کفلم 


گرفته که نمیتونم تکوم بخورم . سر شب تا حالاازاون بله‌ها بالا و بائن 


جاسن گفت ؛ اه بکنی‌یم من تعجب نمیکنم . هر کاری تو بکنی واسا 
من تعجب نداره. 

کو نتین دستمال با سفره‌اش را دوی میز انداخت. 

دیاس ی گفت » جلو دهنتو بکبر جاسن رفت و دست بگردن کو ننین 
انداخت . گفت» بیشین عز بز جون باهاس ازخودش خجالت بکثهکه چیزالی 
رو که تقصیر تو نیس نگر دنت مبذاده . 

روسکاس گفت « باز د بلسی داره بد دهنی مسکنه اس ۹ 

دبلسی گفت « دهنتو سند. » 

کو نتین دیلسی دا هل داد و بجاسن نگاه کرد . دهنش سرخ بود . 
هما نطور که بجاسن ناه میکرد لبوان اش دا برداشت و دستش دا عقّب 
برد. دیلسی دستش دا آرقت. با هم کلنجار دفتند. لیوان روی میزشکست و 
آب درفت وی میز. گو نتین داشت میدو ید . 


کدی گفت « مادر دوباره حالش بهم خورده. » 

دیلسی گفت «معلومه‌که بهم‌میخوره. این‌هوا همدروناخوش ميکنه. 
رن مسخوای دس ازخوردن تشم ِ< 

کو نتون گفت» ذلیل بشی.ذ لبل بشی»صد ای‌دو ید نش‌د ار وی پله هامی‌شنید یم . 


۸3 
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کدی ناز بالش‌را بمن داد ومن میتوانستم بنازبالش وائینه وا تش 
نگاه‌کنم ۱ 
بدرگفت « :ا وقتی گونتتن درسشو مبخونه باد ساکت باشیم. چکار 
میکنی» حاسن . » 

جاسن گفت « هچکار . » 

پدر گفت « پس همونو پیا اینجا بکن. » 

حاسن از دوه ببرون امد. 

پدر گفت و 

جاسن گفت « هیچی. » 

کدی گفت « باز داره کافذ میحوه . » 

بدر گفت « سا ایحا جاسن. » 

جاسن انداخت توی اتش. کاغذ جز کرد, ازهم بازشد » سیاه شد. 
بعد خاکستری بود. بعد دیگر نبود. کدی ویدر وحاسن روی‌صندلی‌مادر 
بودند . چشمپای حاسن سته و بادگرده بود و دهانش تکان مبخورد » سر 
کدی روی شانه‌یدر بود. موهاش مثل| تش بود و نقطه‌های کو جك! تش در 
چشمش بودند. و من رفتم 2 بدر مرا هم بلند گرد و روی ۳ 
و کدی مرا نکه داشت. بوی درخت‌ها را مداد . 

بوی‌درختدا] دا میداد تویگوشه‌تاريك بود و لی من‌پنجر ه‌راميد‌یدم. 
آنجا چندك زدم دم‌پائی دستم بود» من آنرا نمیدیدم » ولی دستهايم آنرا 
میدید ند» و صدای شب شدن دا مي‌شنیدم ودسته‌ايم دم‌پائی دا میدید ند » اما 
من خسودم دا نمیدیدم » اما دستهايم دم پائی دا میدیدند ومن آنجا چندك 


زده بودم وصدای تار يك شدن دا می‌شنیدم . 


۸۷ 

لاستر گفت » بفرما. بیبین چی دادم. بمن نشانش داد . میدو نی از کجا 
آورده‌ش . کو نتین خانوم بهم داد. میدو نسم نمتو نن جلومو بیبگیرن. ابنجا 
چیکا میکنی . قکر کردم در درفته‌ی رفته‌ی ببرون . اسروز کمز ار زده‌ی که 
حالااومده‌ی تواین اطاق خالی قام‌شده‌یکه‌منو من‌کنی وزر زررا بندازی. 
بیا برو تو رختخواب تا من بتو نم هنوز شروع نشده برسم او نجا . امشب 
دیگه نمتونم تا صب خودمو مسخره تو بکنم همچی که اون بوقا جیغ اول و 
بز نن‌من د فتهم 

باطافمان نر فتبم. 

کدی گفت « اینجا سرخك در میاريم . چرا باید آهشب اینجا 
بخوابیم. 6 

دیلسی‌گفت « واست چه توفیر مبکنه‌کجا بخوابی. » دررا بست و 
شروع بکندن لباس من کرد. جاسن گر به را سرداد. دیاسی‌گفت ساکت.» 

جاسن گفت « من میخوام پیش بی‌بی‌جون بخوابم. » 

کدی گفت «بی بی‌جون‌مر بضه" وقتی‌خوب‌شدمیتونی پهلوش بخوابی 
مکه ند» دیلسی. » 

ونان وت , تک بسه. » حاسن ساکت شد. 

کدی گفت « لاس مباسای خوایمون ا ات ایوان نات کنر 
کردیم ۰ » 

دیلسی گفت «بپتره تنت‌کنی. دگمه‌های جاسنو واکن. » 

کدی دگمه‌های حاسن را باز کرد. جاسن گر یه را سرداد . 

د بلسی گفت که فاکا ات هو اد 6 حاسن ساکت شد. 


مادر توی ر اهرو گفت » کو نتین 
کو نتبن بشت دیوار گفت » چیه. شنيديم که مادر دددا قفل کرد. سرش 


۸۵ 


را از در اطاق توآودد وروی تختخواب دولاشد و پیشانی مرا بوسید. 

مادد گفت » وقتی خوابوندیش برو از دیلسی بپرس این به کیسه آب 
داغ من براش خیلی ذحمت داده. بهش بگواگه خیلی زذحمت داده سعی‌ميکنم 
از خیرش بگذدم . بهش بگو فقط میخو ام بدو نم. 

لاستر گفت » چشم . بیا . شلوار تو درآر. 

کونتن وورش تو آ مدند . کونتین سرش را بر گردا نده بود . کدی 
گفت « واسه چه‌گر به میکنی . » 

دیلسی گفت « ساکت. حالا هم‌تون لخ شین . ورس ؛ توام مخو ای 


برو خونه. » 

من لباسم دا دز آوردم و بخودم نگاه‌کردم و گریه دا سر دادم . لاستر 
گفت ؛ ساکت » فایده نداره دنبالشونه نگردی . رفته‌ن . اه اینجودی یکنی 
دیگه واست تولد نمگیریم . لباس خوابم دا تنم کرد من ساکت شدم » بعد 
لاستر دس تکشید » وسرش بطرف پنجره‌بود. بعدلب‌پنجره رفت و به‌بیرون نگاه 
کرد . بر گشت و دازوی مرا گرفت. گفت» ایناهاش ‏ داده میاد دیکه ساکت 


باش . 
رفتیم کناد پنجر ه و با ببر ون نگاه کر د دم . جیز از بنجره اطأق کو نتین 


بیر ون آمد ورفت لای درخت . تکان خوددن درخت دا تماشاکرديم . تکان از 
درخت پائین رفت. بعد بیر ون آمد ورفت نطرف چمن وما رفتنش دا تماشا 
کردیم. بعد نمیدیدش. لاستر گفت ؛ بیا بر یم . اینم صسدای بوقا حالا تا 
حوصله و اسادن دارم برو تورختخواب بخواب 

اصی بزی کین منز روص با ول 
دبوار بر گرداند . دبلسی جاسن را هم بپلو ش خواباند. کدی لباسش را 
درآ ورد . 


فاناشت دوت «یه‌نیگا به تنکه‌ات بکن . باهاس خو شحال داشی که 


مامانت ند بده‌تت . » 


۸۹ 

جاسن گفت « من که چغلیشوکردهم۰ » 

دبلسی گفت د میدو نسم که مبکنی. » 

کدی‌گفت «خوب. از این کارچی گیرت اومد. فضولباشی:» 

جاسن گفت «چی گیرم اومد.» 

دیاسی گفت « چرا لباس خوایتو نبوشده‌ی. » رفت و كمك کرد تا 
کدی کرست وتنکه‌اش را در آورد . 

گفب « نیکاش کن. » تنکه را مچاله‌کرد و محکم به‌پشت کدی 
مالید. گفت « بالگ به‌تنت خیس شده. اما امشب حموم خبری نیس. با. > 
لباس خواب کدی را تتش کرد و کدی ازتخت بالا رفت وداخل رختخواب 
شد و دیلسی طرف دررفت واستاد ودستش را روی چراغ گذاشت. گفت 
«حالا همتون ساکت باشن. میشنفن. » 

کدی‌گفت «خیلی خب. مادرامشب هم نمیاد. پس‌هنوزم با بدحرف 
منو گوش‌کنین. » 

دیلسی گفت « اره. حالا بخوان . > 

کدی‌گفت « مادر ناخوشه. اون وبی‌بی حون هردو ناخوشن. » 

دیلسی گذت « هن . بخوات .> 

اطاق ساه شد بچز در. بعد درساه شد. فدی دستش را روی من 
گذاشت و گفت « هس- موری. » انوقت من ساکت ماندم . خودمان را 
می‌شنیدیم . تارییکی را می‌شنیدیم . 

تاریکی رفت وپدر بما نگاه کرد. بکونتین وجاسن نگاه کرد بعد 
آمد و کدی را بوسد ودستش را روی سرمن گذاشت. 


کدی گفت « مادرخلی حالش بده . » 


بدر گفت « نه. ازموری مواظبت هسکنی . ۳ 

کدی‌گفت « بله. > 

بدر بطرف دررفت و دوباره بما نگاه‌گرد. بعد تاریکی بر گشت و 
بدر سیاه توی درایستاد و بعد در دوباره سیاه شد. کدی مرا نگپداشت 
و من همدمان را و تار مکی را و بكث چیزی راکد بویش بدماغم میخورد 
می‌شنیدم . و بعد پنجره‌ها را میدیدم» آنجا که درختها وزوز میکردند . 
بعد تار مکی داشت مبرفت توی شکلهای صاف و روشن » همانطور که 


۱ نگ ۲ مرود؛ حبی وقتي کدی مب؟ ند که من خواب بوده‌ام. 





دوم فصل 


دوم رونن ۱۹۱۰ 


وقتی سایه بنحره روی برده‌ها افتاد ساعت بن هفت و هشت دود 
ومن دوباره بایند ژمان بودم ی شا خر 9 می‌شنبدم .ین ساعت‌پدر 
بزر کی بود ووقتی پدر آنرا پمن دادگفت » کونتین من بقعه همه امیدها 
ها بتومیدهم . طرز عذاتب دهنده‌ای شاسته است که آنرا بر ای 
تحصیل پوچی تجارت بشری بکار ببری که هما نقدر بدرد احتیاجات شخصیت 
بخورد که پدرد احتیاجات پدرت باپدر پدرت خورد . من اینرا بتومیدهم 
بای که سا رها یر ای ۱ اف ای گام وس اه 
زمان را فراموش کنی وتمام نفست را برای فتح آن حرام نکنی . گفت 
چون هیچ نبردی فتح نمیشود حتی درهم نمی‌گیرد. مبدان ترد تنپاابلپی 
و نومبدی بشر را برخش میکشاند و پیروزی خبال باطل فیلسوفا و 
احمقپا است . 

تام پویه فش اه ماو وی ما نید یم انش 
مدادم . بعنی صدای آنرا می‌شندم تاو نمیکنم هبچوقت کسی‌عمدا 


۲ 
ببا ساعت مچی با دبواری گوش بدهد . کسی‌مجبورنیست . ممکن است 
مدت درازی ازصدای آن غافل باشی » بعد بكث ثانبه تبك و تاک میتواند 
بدون وقفه درذهنت رزه طو ۳ ورو بزوالزما نی‌را که نمی شصدی بو جود 
بباورد . آ نطور کد بدرمیگفت , میشود مسیح را دید که روی شماع های 
دور ودراز وتنپای نور راه میرود . وفرانسیس قدیس‌که مبگفت » مر کی 

ای خواهر کوچك » که‌هرگز خواهر هم نداشت . 

ازیشت دیوار صدای فترهای تختخواب‌شر نو 50۳6۷6 و بعدصدای 
کشده شدن دفشپای دم پاش را بکف‌اطاق شنبدم . بلندشدم وبطرف 
جالباسی رفتم ودستم را درطول آن لغزا ندم وساعت را لمس کردم ودمرو 
کر« :دوباره برختخواب برگشتم .ولی سابه پنجره هنوز بود و من باد 
گرنته بودم که وقت دا تقریبا تا دقیقه‌اش هم بگویم ۰ پنابراین مجبور 
میشدم‌پشتم رابان بکنم » درحالیکه‌چشمپائی را که حیوا نات‌پشت‌سرشان 
داشتند حس مبکردم و تنم میخار ید ارت آدم همنشه از عادتپای 
سوده‌ای است که دچار آ نها ممشود . این حرف ددر بود . مبگفت ۰ 
مسیح مصلوب نشد : با تق وتق ناچیز چرخپای گوچك خورده شد . ابن 
هم خواهر نداشت . 

وتا فهمیدم که دیگر آن دا نمی‌بینم بناکردم از خودم پرسیدن 
کد چه ساعتی*است. پدر میگفت این تفکر دائم پر بارة وضعیت عقر بهب 
های مکانسکی روی دك صفحه تحسلی است که علامتی از خاصت ذهن 
است . بدر میگفت مدفوع عرق‌تن است .ومن میگفتم باشد حیران‌باش. 
همینملور حیران باش . اگرهوا ابری بود ومن میتوانستم به پنجره نگاه 


کنم وفکر بکنم کد در بازه عادات سپو ده اوچسکفت ۰ فکر کنم که‌برای 


۹۳ 

انپائی که در نبولندن ۳0]080000( بودند خوب بود اگرهوا همنتعلور 
میماند . چرا خوب نباشد . دهن عروسپا » صدائی کد میدید .اوز است 
از آلینه بیرون دوید از کیه بوبرون دوید . گل‌سرخها , کل سر خ‌ها ,آقاو 
خانم جاسن دیچموند کامپسون اعلام میکنند ازدواج ۰ کل سرخ ها . مثل 


مهرگیاه با شیر گیاه باکره نیستند . من گفتم پدر.من زنابامحارم کرددام 
من‌گفتم . گلهای‌سرخ. آرام وحیلدگر. اگر آدم‌یکسال دانشگاه هاروارد 
را بگذراند ولی یك‌سابقه قایقرانی رانسند باید پولش دا پس‌بدهند. 
بگذارمال جاسن باشد . مکسال جاسن را به هاروارد شرست . 

شربو دراستانهٌ دراستاده بود و داش را می‌بست . نکش مثل 


گل‌سر خ میدرخشید افیان ابا موف نت نود . ۲ امروز مبخوای 


به ایب بگیری ؟ > 


«نقدر دبرشده ؟ » 

ساعتش نگاه‌کرد « دو دفقه تک زنگی مخوزه .» 

«نمیدو نستم آنقد دیرشده .» 

هنوزداشت بساعتش نگاه مسکرد و دهاتش شکل مبگرفت « من 
مجبوزم ءحله کنم ۱ نمیتو نم دد عاب دیگه تن ۱ ناطم ده 
مش بهم گفت . » ساعتش را دو بارد در نش ات . بعد من حرفم 
را بر بدم . 

گفت «بهتره شلوارتوپات کنی و بدوی .» و ببرون دفت . 

من بلند شدم . دوراطاقراه میرفتم واز پشت دبوار باو گوش‌میدادم . 
داخل اطاق نشمن شد و بمارف دررفت . 


«هنوز حاضر نشده‌ی ؟» 


۳۴ 

(ید هنور , توبدوبرو .من میرسم .» 

او رون رفت . درسته شد . از راهرو گذشت . بعد من ده بازه 
یا ۱3 2 می‌شنردم . ازچر خردن دور اطاق دست برداشتم ۰ رفنم 
طرف ننحرد ؛ درده‌ها را کار رده ودو بدن ۳ بطرف نمازخاند نماشا 
درمه ان وبا هسف با همان ۲ ستههای ات رن دا فحان نش فنتن : 
تیان چا با وهمان مدهای در از که باد ز برشان‌منرد منل اشفا لپای‌رو 
سل :ندرد مشد ند و اسبود 0 . هب 2 شر بو شوهر من 0 
شوه موی کر ۲ هوتسن اریمس مه وهالن. نعتهم سور ها 
سقنه بکسپ چد . درجنوت با گره بودن خحالت دازد . سر ها مردهاأ 
همدشان 0 بات درو ع شب هن ۱ بدرمسگفت . جون ادن برایز نها 


ی 


ی بکارت رومردها اخت اع کردند نه زنبا . 
ی من خر که ز ی این که وی ار ور ام میب و ره 
گفتم امااینکه برای آدم مپم نباشه واو گفت‌نه تنها بکارت‌بلکه غم‌انگیزی 
هر جسزی درهمسه . ومن گفتم ۱ جر ا محای بکارت او بکارت من بر داشته 
نشده بود واو گفت ‏ برای همینه کد این هم ء غم‌انگیز ه ؛ هیچ چیز حتی 
ارزش عوص کر دنر و هم ندار ه , وشر بو گفت اگه شعورش ازاین بسشتره که 
دنبال جنده شاشوها بیفته ومن گفتم هیچوفت خواهر داشته‌ی ؟ هیچوقت 
داشته‌ی ؟ هجوفت داشتهی + 

اسیود درمبان انیا بود مثل بت د لدیشت که درخابانی براز بر گپای 
مر ده 0 . شقه‌اش راروی ی کشده بود وبا همان گامپای 
ادف سا هر ات تست ۵ اواز کارو لننای‌جنو بی 06۳۵۱1۲۱0 50۱۱۱۱ 


ات دو د وشاگرد ات نود .اقتخار ولو شین دود که اوهیچوفت بطر ف 


۹2 

نمازخانه نسدو‌د و هرگز سر وقت با نسا ترسده بود ومدت چپار سال 
غایب نشده بود و هیچوقت نشده بود که در عبادت با سخنرانی اول رون 
ببراهن بتن با جوراب با داشته باشد . تزديك ساعت ده بکافه تامیسون 
0 مسمامد ودوتا فنجان فپوه خر ید ومی‌نشست وجورایباش 
را از جییش درمیاورد و کفشپاش را میکند وجورابپا را می‌بوشد و در 
همانحال قپوه سردهنشد . نزد بث‌ظیراورا مندیدی که‌مانند شه‌براهنش 
را بوشده بود و بقه‌اش را زده‌بود . بقنه دوان دوان‌از کنارش 30 
ولی او ابدا سرعتش نمیفزود . بعدازمدتی محوطه خالی شده بود . 

يك گنجشاث زیر آفتاب بکیر شد وروی لبه پنجره نشست و سرش 
را بطرف من کج کرد . چشمش گرد ودرخشان بود . 

اول مرا بايك چشم می‌پائید » بعد سرش را هبچرخاند و با چشم 
دیگرش می‌پائید و گلوش از هر نبضی تندتر میزد . زنگ ساعت شروع 
زدن کرد . گنجشاث دبگر چشمپاش‌راعوض نکرد و با همان چشمش 
مرا بطوربکنواخت پائید تا طنینپای زنگک باز ابستادند » انگاراوهم 
کات وس شت گرد . بعد آزروی ننجره بر ید و نایدید شد . 

مدثی طول‌کشبد تا | خرن ضربه از ارتعاش استاد . ضربه عدت 
درازی درهواماند. برش از | نکه‌شنده شود حس‌شد. انگار ۱ 
که تا | نوفت بصدا آمده بودند هنوز درشعاع‌های دراز با بمر گ نورصدا 
میکردند ومسیح وسنت فرانسیس ازخواهر او حرف میزدند . چون ا گر 
همننقدر شد بدرلك حوالهاش‌کرد ؛ اگر همه‌اش همین بود . تمام شد . 
اکر فقط هرچبزی خودش را تمام میکرد . فقط من ونو دیگر هیچک, 
اکن هتفای اه بودیم‌کاری بکنيم» | نقدروحشتناك که‌همه‌شان حجرت. 


م 
ممشد ند بحز ما. گفتم من زنا با محارم کرده‌ام پدر من بودم نه دالتون آیمز 
۹ 0۱0۲( ووقتی دالتون ایمز را گذاشت دالتون ایمز . دالتون ایمز 
وقتی‌هفت تبررا توی‌دستم گذاشت نکردم. برای این بودکه نکردم. او نجا 
هیبود و کدی میبود ومن میبودم۰ دالتون‌ایمز . دالتون‌ایمز. دالتون یمز. 
اگر همینقدر توانسته بودیم کاری بکنیم انقدر وحشتناك . انوقت پدر 
گفت اینم غم انگیزه مردم نمیتوانندکاری انقدروحشتناك بکنند . اصلا" 
نمتوانند کاری بکنند که زباد وحشتناك باشد حتی چیزی --د امروز 
بنظرشان وحشناك بوده فردابادشان نست. ا نوقت من گفتم» آ دم می توا ند 
از همه جز طفره برود و او گفت عجب که اسجور ومن بائن نگاه‌خواهی 
9 2 استخوانهای نجوا گرم را و آب عمق را خواهم دید حون باد » 
جون بامی از باد» وس اززمان درازیآ نپا حتی استخوانها را برماسه‌های 
سکس و دور افتاده باز نخواهند شناخت. تا انکه روزمحشروقتسکدخدا 
میگوید برخیز تنپا اطوبنرمی بالا خواهدآهد. آ نوقت نیست‌که میفهمی 
هسج چمز ی رت کت د ند مذعتب» ندغرور» ندهیج چیزد بگری-. 
آن‌وقت است‌که‌میفیمی بهیج کمکی احتیاج نداری. دالتون ایمز. دالتون 
ایمز. دالتون ایمز. ا گر توانسته بودم‌مادرش باشم و باتن عربان دراز کشیده 
باشم طاق همزدم ومی خند ندم و با دستم بدرش و نگهمیداشتم خو دداری 
مسکردم » مندیدم» پیش از که رات درکن مردنش را تماشا هبکر دم 
بك لحظه کدی مبان در ابستاده بود . 

بطر ف‌حالباسی رفتم وساعت راکه هنوز دمرو بود برداشتم. ششه‌اش 
را ات حالناسی ردم وخرده‌هایان را دردستم گرفتم 1 


سیم 


تسج وعقر به‌ها را پیچاندم و یرون آوردم ودرزیر سیگاری انداختم . 


۷ 
ساعت هما نطور تيكث‌وتالامیکرد . ان رارو الا بر گرداندم » صفحه سفد 
با چرخ های کو چکی که شش نق وتق مسکردند و کار بپتری ازدستشان 
ساخته نبود . مسیح روی دریای طبرید قدم میزد و واشنگتن درو ع 
نمسگفت بدر يك زحرساعت از بازارمکاره سنت لونزوز۷ع۲ ٩0181‏ 
برای جاسن آورد؛ بك دورن اپرای‌کوچك سرش بودکه باچشم تویش 
نگاه هتسرد با | شمان خراش و بك چرخ و فلاث اساب بازی مثل 
عنکبوت میدیدی » آ بشار نیا گارا سريك سوزن . بث لکه قرمز روی 
صفحه ساعت بود . وقتی [ نرا دبدم شستم شروع بسوزش کرد . ساعت را 
پائین گذاشتمو باطاق شربو رفتم وید را برداشتم وبریدگی را رنگ‌کردم. 
باقماندء ششه را باحوله ازلبه ساعت دراوردم . 
دو دست لماش زیر » جوراب ۰ ببراهن » قه و کراوات بیرون 
گذاشتم وچمدانم را بستم . همه چیز راجزلباس نوو يك دست لباس کهنه 
و دو دست کفش و دو کلاه و ختابهایم را 0 گذاشتم ۱ کتا یا را باطاق 
نشمن ردم وروی مسر کید کردم ۱ آنپابی را که حودم ازخانه آورده‌بودم 
و نپایی‌را بدرمیگفت يت زمانی بودکه آدم دا ازروی‌کتا بهایش می‌شناختند؛ 
حالا او دا از روی آن کتابهالی می‌شناسند که بر نگرد‌انده است و جمدان 
را بستم‌ورویش| درس نوشتم ا عت زنگر بع‌را و مکث کردمو | نقدر 
بان گوش دادم ماطنین‌ها استادند . 
حمام واصلاح‌کردم . آب انگشتم راکمی بسوزش انداخت؛ این 
بودکه دوباره آنرا رنگ‌کردم . لباس نوم را پوشیدم و ساعتم را بستم 
۱- 00اوصنداوه ۷۷ عم0۲ع) ژنرالامریکائی واولین دئیس‌جمهود 


آن کشود ۵ 


٩۸ 
ولباس دییگر و لوازم بدکی و ریش ‌تراش و برسپاءم‌رادر کیف دستیم گذاشتم‎ 
وکلید چمدان را دريك ورق‌کاغذ بیچیدم ودريك یاکت گذاشتم و درس‎ 
پدر را روی پاکت نوشتم و دوتا بادداشت را نوشتم ودرپا کت گذاشتم ودد‎ 

با کت‌ها را چسباندم . 
سابه‌کاملا ازابوان نرفتد بود . دراستانهٌ دراستادم و حرکت سایه 


را تماشاکردم . حر کتش تقر یبا محسوس بود ۰ بطرف درمیخزید و سابه 
را بدرون درفشارمداد . فقط وقتی آنرا شنیدم‌کدی دیگرداشت میدوید. 
پیش از آانکه بدانم چه خبرشده داشت توی آئینه میدو ید . [ نقدر تند»دنبا له 
لباسش د! روی بازو یش آرفته بود مثل يك تکه ابر از آ ئینه بیرون دو ید 
تورصور تش با برق‌های دراز چرخ میخوده باشنه‌هايیش ترد و تند با دست 
دیگر لباسش دا درروی شانه‌اش در چنک کر فته بود » از آلینه بیر ون‌میدو بد 
بوها گلهای‌سرخ گله‌ای سرخ صدالئی که برفراز باغ عدن می‌دمید .بعد ] نطرف 
ایوان بود صدای پاشنه‌هایش دا نمی شنیدم ۲ نوقت ز بر مهتاب هثل بك تکه 
ابر بود . سایه مواچ تور صودتش دوی چه‌سن میدوید » بسوی عر بده . از 
لباسش بیرون دوید » مال عروسیش دا در چنگ گرفته بود , میان عر بده 
کشیدن دوید ۲ نجاکه تی‌بی درشینم » وویبی سأسیر بلوه بنجی ز بر جعبه‌عر بده 
میکشید . بدر يك زره نقره بشکل ب روی سینه دوانش داشت . 

شر یو گفت «خب 6 تو . تو ... عروسبه نا عزاست ؟» 


من گفتم «نرسیدم .» 

دبا | سجورخود درست کردن‌معلومه نمیترسی. چه‌خبره. فکرهیکنی 
امروز یکشنبه است ۰۱ 

من‌گفتمه گمون نمیکنم‌پلیس بخاطراینکه بکبار لبای نومو پوشیدم 

«من داشتم فکر محصلهای اسکوبر 5000۳6 رومبکردم . خبلی 


مفرور تر از اون شده‌ی که سر کلاسابای» : 


۹4 
0 اول میخوام غنا بخورم , » سایه روی ایوان رفته بود . صان 
| فتاب‌قدم گذاشتم و دو باره سایه‌ام را پیدا کرد درست درجلوی‌آان ازئله‌ها 
پائین‌رفتم . زنگ نمیساعت زده شد. بعد طنین‌ها استادند و محوشدند. 
دنکن 80 درپستخانه هم نبود . هردوپا کت دا تمبر کردم و 
مال بدر را به پست انداختم و کاغذ شریو را درب بغلم گذاشتم و بعد 
بادم آمد که آخرین باردیکن را در کجا دیده بودم (روز بادیود ) بود؛ 
در او نیفورم ار تش بزر گ حمپوری در وسط ص . اگر درهر گوشه کسی 
بقدرکافی مناستاد اورا درهرصفی که پیش منامد مبدید. بارش اورادر 
روز تولدکر بستف کلمب باگار یبالدی باکس دیگری دیده‌بودم»درقسمت 
رفتگرها بود . کلاه سیلندری سرش بود و يك پرچم دواینچی ایا لیادر 
دست داشت ودرلابلای جاروها وخاكك اندازها سگاربرگگ منکشد .ولی 
بار | خرهمان روز ار تش بزر کی جمپوری بود » چون شریو گفت : 
د یفرما . سن بدر بزر گت چی سر کاکا سناه بد بخت | ورده .» 
من گفتم « آره » حالا میتونه هر روز توی رژه‌ها قدم بره . اگه 
بخاطر پدر بزرگم نبود اونم مجبور بود مثل سفید پوستاکار بکنه .» 
هیچ کجا ندبدمش . ولی من تا حالا حتی يكك ساه کار کق را ىم 
ندیده‌ام که آدم بتواند وقتی مبخواهد پیداش‌کند» تاچه رسد با نپاشکه 


مفت مبخور ند مفت راه مبرو ند . ی تراموا آمد. رفتم شهر » برستوران 


۰-0 ۵۲ 12۳۵۵۳۵4108۵ با ۵۶( ۷6۱0۳0 جشنی است که هر 
ساله دوز سیام ماه مه بیاد سر بازان شهید ادتش در امریکا بر گز ادمیشود. 

6۵1010۷5-۲ دری‌انورد ایتالیاگی‌که امریکا دا کشف کرد. 

۳- 00۳100101 میهن پرست ایتالیاگی . 


۱۰۰ 
پار کررفتم‌وسبحا نه‌خوبی خوردم. وقتی داشتم‌صبحانه‌ام را مبخوردم‌صدای 
بكث ساعت را شندم که زنگک ساعت تمام را زد . لاد وقت تلف کردن 
هم خودش يك ساعتی وفت‌مبخواهد یکساعتی کد بیشتر از تاریخ‌طول دارد 

تاوارد سبر ماشنی‌اش شود . 

وقتی صبحانه را تمام کردم یك‌سگار بر گ‌خربدم. دخترفروشنده 
گفت‌سیکار برگ پنجاه‌سنتی بپتر ازهمه‌است ومن‌هم‌یکی گرفتم و دوشن 
کردم و بخیا بان رفتم . | تحا ا ستادم و دوتا بوك زدم » بمد سبگار را در 
دستم گرفتم و بطرف‌پیچ خیابان رفتم. از جلوی بك ساعت فروشی گذشتم 
ولی بموقم روم را گرداندم . سرپیچ دوتا بچه واکسی خرم را گرفتند » 
یکی ازا بنطرف یکی ازا نطرف » باصدای تیزوناهنحار » مثل دوتاترقه. 
میگار بر را پیکی و یثپنج سنتیبدییگری دادم .آنوقت دست از 
سرم برداشتند . آنیکی که سیگار را گرفته بود سعی مبکرد آنرا بنج 
سنت بدیگری بفروشد . 

يك ساعت دبواری درارتفاع زباد زیر آفتاب بود ومن فکر کردم 
که چطوری وقتی آدم نمیخواهدکاری را بکند» جثه‌اش سعی مکندبكك 
جور اغافلی باحقه بازی‌بکردن آن‌کار وادارش‌کند . عضلات پس گردنم 
را حس میکردم و آ نوقت صدای ساعتم را می‌شنيدم که درجیبم تك تك 
میکرد و بعد از مدتی برایم تمام صداها از مان رفته بودند وتنها ساعت 
رادرجیبم باقی‌گذاشته بودند . بر گشتم و بطرف ویترین رفتم . داشت‌پشت 
بنجره سرمیز کارسکرد . سرش داشت طاس ميشد ۰ كت ذره‌بین بچشمش 
بود - يك لوله فلزی که بصورتش پیچ شده بود . رفتم تو . 

مغازه بر از صدای تك وتاك بود » مثل جبرجر کپای علفهای ماه 


۱ 

سپقامبر » ومن‌صدای ساعت بزرگی راکه بدیواربالای سراو بودمی‌شننیدم. 
اویبالا نگاه‌کرد» چشم درشت وتارش پشت ذره‌بین دو دومیزد .مال‌خودم 
را ببرون آوردم و باودادم . 

«ساعتم شکسته .» 

افش ایو و کی اهاز 
کدی :۱ 

دبله قربون . توی تاریکی از روی جالباسی انداختمش بائین و 
لگدش‌کردم . ولی هنوز کارمرکنه -» 

با اهرم پشت ساعت را برداشت وتوی آن نگاه کرد . «بنظر بی 
عیب میاد . گرچه تا وقتی امتحانش نکنم نمیتونم بگم. امروز بعد از 
ظپردست میگیر مش ۰» 

من گفتم « بعدا آ برش‌میگردونم . ممکنه بفرماین هیچکدوم ازاون 
ساعتّای دشت ور ین درسته بانه .» 

اوساعت مرا کف‌دستش نگپداشت و با چشم تار و دو دوز نش بمن 
رگاءکرو: 

من کفتم «امر وزصیبح باایکی شرط , بستم یادم‌رفت عینکمرو بر دارم» 

او گفت «خب باشه .» و ساعت را زمین گذاشت و روی چپار باده 
نیم خیز شد و بالای بشخوان نگاه کرد . بعد نگاهی بدبوار انداخت 
«سست دةّ - .» 

من گفتم «نه قربون نمیخوام ساعتو بپم بگین. فقط بگن‌هیچکدوم 
از اونا درست هست انه .» 


او دوباره‌یمن نگاه‌کرد . روی چپار پابه راست نشست وذره ببن 


۱۰۲ 
را مالای بنشانش هل داد . يك دایره قرمز دورچشمش‌باقی ماندووقتی 
از ین رفت تمام چپرداش یط مت 

گفت «امروز جدجشنی گرفتدی ؛ مسابقد فایق رونی هفته‌د یگه‌است 
۳۳95 

«نه قر بون ادن ده حشن خصوصه . حشن تولده. هیج کدوم‌ازاو نا 
درسته ؟ .» 

دنه. ولی‌هنوز اونا رو سوار و منزون نکردهیم. | گه‌خبال‌دادین 
مکیشو نوبخرین - 

«نه فر ون . ساعت احتاج ندارم . ید ساعت دیهاری توی‌اطاق 
نشمن حونه مون دار م ۱ وقنی فرصت کنم هم ادن ۳ روسدم درست 
کنین ۰ دستم را دراز کردم ۱ 

(بپتره همین حالا بذار ین باشد .» 

«بعد برش میگردونم .» ساعت را بمن داد . آنرا درجییم گذاشتم 
حالا فتگ با انیمه فتاه اضف :۱ ۱۶ نممشنبدم ۰ « خیلی از تون ممنوم . 
امیدوارم وقتتونو نگرفته باشم .> 

«عیبی نداره . هروقت دلتون خواست بیارینش . بپتره این جشنم 
بذار ین واسدوقتیکه اون مسابقه فایق‌رونی ی 

«بله قر بون . گمونم بهتر باشه .» 

درون رفتم ودر را بروی سك و تا بسمم ۰ بر گشتم و به وسرین 
نگاه‌کردم . داشت ازآن طرف بمشخوان مرامیپائید . هفت هشت‌تاساعت 
دشت و تردن بودکه عقر به نداشتند وهفت هشت ساعت مختلف را نشان 
مىدادند وهمه! نپا همان اعتماد بنفس قطعی ومتناقضی‌را داشتند که‌ساعت 


۱۰۴ 

من داشت. ضد و نقیض بکدیگر بودند من صدای ساعت خود رامی‌شنیدم 
که درجیم تيك وتا میبکرد »گرچه هیچکس آنرا نمیدید » گرچه حتی 
اگرکسی هم میدید ساعت دستگیرش نمیشد . 

وبرای همین بخودمگمتم که آنیکی را بردارم. چون بدر عیگفت 
ساعهتای دبواری‌وقت رامسکشند» مسگفت زمان تاوقتسکه با تق تق چرخپای 
کوچك خورده ممشود مرده است ؛ تنها وقتی ساعت دیواری مباستد » 
زمان زنده مىشود . عقر بدها ازهم باز شده بودند» بازاو به کوچکی ازافق 
منحرف بودند مثل بكث مرغ دربائی که در باد کج شده باشد . کاکاسیاهپا 
میگویند تمام آنچه راکه یکوقتی افسوسش را میخوردم نگهداشته‌بودم 
مقّل هلال اول ماه که آب را درخودس نکهمدارد . ساعت ساز دو باره‌کار 
میکرد » روی نیم‌کتش خم شده بود و لوله درصورتش يك تونل درست 
کرده‌بود. فرقش را ازوسط باز کرده‌بود فرقش بنقطه طاس میرسید که مثل 
باطلاق خشکی در ماه دسامبر بود . 

فروشگاه فلز الات را دران طرف خیابان دیدم. نمبدا نستم که اطو 
را کشمنی می‌خر ند . 

وشنده‌گفت «اینها وز نشون ده بوندد. فقط ازآ نچه فکر مبکردم 
بزر گذر بودند : با براین دواطوی کوچكث شش بوندی برداشتم چون منتل 
يك جفت‌کفش بنظر میاآمدندکه کنارهم پیچیده باشند . رو بهم بقدر کافی 
سنگین بودند ولی دوباره یادم آمدکه پدر در باره پوچی تجارب بشری 
حرف زده بود . در حالبکه فکر میکردم انگار تنپا فرصتی‌بودکه برای 
بر کردن تقاضا نامه هاروارد داشتم . شابد سال دیگر؛ فکر میکردم شاید 
دوسال درمدرسه طول مبکشد تا شود راء این کار را درست بادگرفت ۰ 


۱۴ 

ولی درهوا بقدرکافی سنگین بودئد . يك‌تراموا آمد. سوارشدم . 
تا پلوی جلویش را ندیدم . 

بربود » بیشتر آزهردم خوشبخت منظری که روز نامه مبخواندند . 
تنها صندلی خالی‌کنار يك‌کاکاسیاه برد. کلاهی نمدی بسر و کفشهای وا کس 
زد با داشت ويك نه سار یرگ خاموش دردست گر فته‌بود . 

من عادت کر ده‌بودم فکر کنم که يك حنوبی همیشه‌پا بد از کاکاسیاهپا 
احتباط کند. فکرمیکردم ند شمالیپا این‌توقم را ازاوداشتند. وفتی‌اولین- 
بار بمشرق | مدم هر نب فکرمیکردم ادم با دد بادش باشد که نپا را رتگی 
فکر بکند نه‌کاکاسیاه واگر اینطور اتفاق نفتاده بودکه مرا باسباری از 
آنها بینداز ند وقت وزحمت زبادی را تلف میکردم تاباد بگیرم که‌بپتر ین 
راه رو پروشدن بامردم سیاه باسفید اشتکهآ دم هما نطور قو لشان کند که 
خبال مسکنند هستند و بعد ولشان‌کند . فپمیدم که بك‌کاکاسیاه | نقدر که 
ی طرز رفتاراست بت دم نیست؛ عکس بر گردائی ازفید دوستهائی‌است 
که در مبانشان زندگی مبکند؛ ولی اول فکرمی کردم کهاز اینکه تعداد 
ز بادی‌از | نها اطرامم نبودند باید دلم تنگك میشد چون فکر می‌کردم که 
شمالیپا فکرمی کردند که دلم تنگ‌میشد» ولی‌تا| نروز صبح که درو برجینیا 
بودم نمیدانستم که راستی دلم برای روسکاس ودیلسی و نپای دیگر تنگک 
شده بود. وفتی ببدار شدم‌قطاراستاده بود» ویشت‌دری رابالازدمو به یرون 
تگاه‌کردم . ترامواجائبکه دونرده سفید ازيك تپه پائین میآمدند و بعد 
چون قسمتی از اسکلت مك شاخ بخارح و بائن گسترده ميشدند » چهار 
رانک زو یر و اد سای وال خی زیت زو خر فرای فنات 
شده | ستاده بود ومنتظر بود که قطاز حر کت کند. چه مدتی‌بود او | نجا بود 


۱۰۵ 

هن نمبدا نستم‌ولی‌باپاهای کشاد آزهم روی قاطر نشسته‌بود وسرش را در ك 
پتو پیچیده‌بود . انگار که‌او وقاطر | تجا از نرده ساخته شده‌بودند» بااززتبه» 
از خودنبه تراشده شده بودند » مثل ىك نشانه‌ای که | نسا گذاشته باشند 
تابگوید دوباره پمنزل رسیدی زیرش زین‌نبود وپاهایش‌نقریباً تانزديك 
زمین | و بخته بود. طرشنکل خرگوش بود. پنجره را بالابردم . 

گفم «اهای» عمو راه اننه ؟ » 

« بله فر بون؟ » بمن نگاه کرد » بعدپتو را شل‌کرد و آنرا از روی 
کوشهایش برداشت . 

من گفتم «عیدی ۱؛ 

«ا لته دارم مىام از دات. هلو کیرا نت او »قاس 4( 

«ا سدقعه ولت میکنم » شلوارم‌ر! از توی‌ننوی کوچكث بیرون کشیدم 
و یل وه دلاری در | وردم. دولی دفعه دیگه چشما تو واکن.من‌دوروز نعل 
از عید اینجابر میگردم » انوقت چشماتو واکن.» ربع دلاریرا ار بنجره 
به پیرون پرت کردم «واسه خودت پابانوئل بخر . » 

گفت«چشم‌قر بون.» بىاددشد ود بم دلاری رابرداشت و بیا ش‌ما لند. 
بسن ی میک بای ی ان یی کل مرج با سح 
بدرون هوای سرد خم شدم وبعقب نگاه کردم. کنارجثالاغر خر کوش وار 
قاطر ابستاده بود» وهردوی| نها توسری خورده» ببحرکت» وشکیبا بودند. 
فطار وق سیج: چر ح حورد» مو تور نی وف و بخار پیر ون هىداد ۱ و | ندو 
بپمان طر یق باهمان حقارت ی بدون‌زمان» با ارا مش ساکن بنرمی 
از تظر دورمسشدند. آن ترکب حاضر بخده‌تی مضکانة آدمهای بی لباقت 
وقا بلیت‌اعتماد مهمل‌نما که| نپاراحفظ وحمایت می‌کند بی‌هیج دلیل دوست 
مندارد ودایما لحمشان مسکند و باوسائلی بسار | شکار تر از | نجدکه موان 


۱ 
حتّی تز و بر نامند از زیر بارمسئو لت و وظاتف‌طره منرود ودرحال دزدی 
باطفره رفتن تنها باان تحسین صادقانه و خود بخودی‌گرفته میدود که بكث 
مرد شر .ف‌برای سروزی کی که د يك مبارزه عادلانه اورا شکست دهد 
حس می‌کند و بعالاوهباك گذشت صمیماند و بی‌تز لزل نسبت ببوالهوسی‌های 
سرفیدیوستهاما نند يك گذشت بدر بزر گک به بچه‌های بی بندو بارو پردر دسر, کهمن 
فر آموش کرده بودم . وتمام! روز درحالسکه قطار مبان شکافپای‌گر بزان و 
در طول لبه‌هائی پیج مبخوردکه حرکت تنها صدای پرتلاش خروج بخار 
و جرشپای نالان بود و کوهستانهای ابدی درا سمان‌گرفته محوشده بودند» 
یخانه فکرمی کردم ۰ باستگاه سرد وافسرده وگل و لای و کاکاساهها و 
دهاتمپائی که بکندی اطر اف میدان جمع مىشدند» با میمونها و واکنهای 
اساب بازی و کسه‌های کلوچه و وسائل| تش بازی» ودرو نم ممّل آنوقتهائی 

2 رامبزدند تکان مسخورد. 

تاوقتی-اعت زنگی سه رامسزد من شرو ع بشمارش نمیکردم. انوقت 
شروع میکردم تا شصت میشمردم و بك انگشتم راخم مبکردم فکرآن 
چرپارده انگشت با سیزده‌تا با دوازده‌تا با هشت‌تا با هفت تای دبگر را 
می‌کروم که منتظربودن تاخم پذونت وبعه بسگپوسگوت و آذهان حفیان زا 
درك مبکردم ومیکنتم «بله خانوم؟» لورا خانم ۱0۷۳0 5و6 گفت «اسم 
تو کونتینه» نیست؟». بعد سکوت پیشتراذهان بیرحم هشیار ودستهائی که 
میان سکوت می‌جهیدند. «هنری‌بکونتین بگو رودخوبه می‌سی‌سیپی رو 
کی کشف کرد.» «دوسوتو 0 ۵( .»مد آذعان بی کارشان هرفنتند و بعد 
از چندی‌ترس برم میداشت که مبادا عقب افتاده باشم و تند میشمردم ويك 


انکشت دبگررا خم مبکردم آنوقت میترسیدم که خیلی تند رفته باشم و 


۱۰۷ 

آهسته‌ترمیشمردم؛ بعد ترس‌برم مبداشت ودو باره‌تند می‌شمردم. پس هر گز 
حتی صدای زنگ هم مرارهائی نمیداد وموج رهاشده پاها پحرکت آمده 
بودند وخالك را بر کف فرسوده اطاق حس میبکردم و روز مانند يك جام 
شيشه ضربه‌ای‌تیز وسكث میزد و درونم تکان میخورد» ببحر کت می نشستم. 
تکان مسخورد محر کت نشسته. بكث لحظه کدی در آستاند در استاده بود . 


لنچی. عر بده میزد . ننجامین کودد روز گاد برری من عر ندد میکشید. کدی! 
کدی! کدی ! 

میخو ام‌فر اد کنم. بنجی گر به د اسرداد کدی رفت ودست دوی شانه‌اش 
کف‌اشت. یس فر اد نمیگنم. هیس. ساکت شو . دبلسی ۰ 

ودختی بخواد بوی هرجی د و که بهش کین میشنقه , حاجت نداره 
گوش بده یاحرف بز نه 

میتو نه بوی اون اسم‌تازه‌ای رو که روش گذ‌اشته‌ن شنفه ؟ میتو نه‌بوی 
بداقبالی رو شنفه ؟ 

چه حاجت داره غهه بخت و اقبال خوره ؟ بت هیچ صدمهآای هش 
نمتو نه بز به , 

اگه نمخو ان به بخت شکماك کننن بس جرا اسه‌شو عوض‌کر دن؟ 

تراموا استاد » بر ادافتاد؛ دو باره| ستاد. سر های مر دم رامی با شمدم 
کهز بر کلاهپای حصیری که هنوز رنگ‌وروشان نرفته بود از زبر ینجره 
رد همشد ند. حالا جندتازن باز سل در تراموا بودند و تعداد مردمابی که 
لماس کار یمن داشتندداشتاز تعداد کفشیای وا کس‌زده 9 شه‌های| هار خورده 
زبادتر میشد . 

کاکاسیا دسش و بزانوی من‌رد هت » شین 0 یاها بم را کنار 

۰ مر ۰ ۰ ۰ یج 

کشیدم و گذاشتم ۳ نگذرد : از کنار مك دیوار سقیدهیر فنیم وصدای تلق- 
تلق بداخل وان ریش 2 و بزنپائی که ر سل روی زانوهاسان دود و 
مر دی که کلاء لك ۵ سر نود و دایب در نوار کالاهش حداشت دود 


۱۰۸ 
بر مجورد . وی اب بدماعم خورد , ودر مك شکاف دیواریرفی از 9 
دود کل دیدم ويك مرغ‌دربائی که مبان هوا بیحر کتاستاده بود ؛انگار 
روی سمی نامرثی باشد که بين دودکل کشنده‌شده نود . و دستم را بالا 
بر دم وازروی کتم کاغذهابی را که نوشتد بودم لمس کردم ۱ وقتی تر اهوا 
استاد باده‌شدم . بلرا باز کرده بودند تا سك کشتی راه بدهند . کشتی 
بدك کشیده میشد ویدكکش بکنار آن پپلو گرفته بود و در حالبکه دود 
یرون مىداد | نرا بجاو مبراندو آی‌خود کشتی مثل آن بود که پی‌همج و سله 
مرئی حرکت کرد . مردی‌که تا کمر لخت بود داشت طنایی دا روی 
دماغه حلو حلقه منکرد . تنش سوخنه و نود 0 
با بك کلاه حصبری که طاق نداشت سر سکان بود . کشتی از وسط بل در 
حالیکه زیر تبرکپای برهنه چون روحی درروز محشر حرکت منکرد 
رد میشد » وسه‌مرغ دربائی بالای قسمت عقب ان مانند چند تا اسباب 
بازی که رزوی بأث سیم نامر نی باشند بال بال منزدند . 

وقتی دل ستد شد من سمت گر ان رفتم و بالای فا بقخا ندروی 
رده خم شدم. اطافك شناور خالی بود ودرهاش بسته بودند . قابقچی‌ها 
که استراحتشان را کرده‌بودند حالاکه نزدیك غروب بود تازه داشتندیارو 
هسکشمد ند ء ساید پل » نرده‌ها ؛ سایه من خم شده و صاف روی آب 
خواننده بود » ندرراحت گولش زده بودم که دیگر دست از سرم بر- 
ی دست ام سجاه با نود ودلم مسخواست مك چمزی داشتم تا باهاش 
۳ دراب فرو کنم و نقدر آفاف‌کیشن دارم تاغرق شود ؛ سایدسته‌ای 
که دزدست داشتم مثل .كث حفت کفش که بمچده باشند روی آب دراز 
شده بود . کاکاساهها مب وق سایه تث ادم مغروق همسشه توی آب 


۱۰۹ 

دتبالش میگردد . میدرخشید و برق‌برق میزد مثل نفس کشیدن واطاقك 
شناور هم مانند نقس کشیدن کند بود » آشفالها غوطه‌ور در آب بسوی 
دربا وغار ومغاره‌های آن مبرفتند . آب حایجا شده برابر است با فلان 
فلان . بوچی تمام‌تحارب شری » و دواطوی شش بوندی وز نشان از دك 
اطوی ذغالی بیشتر است .«بلسی حتما خواهد گفت چه‌اسراف پرمعصیتی. 
سحی وقتی بی بی‌حان مرد آنرا مىدا ست گر به کرد . بوشو میشنفه . بوشو 
۳ درحیت وتان وف ۱ ۷ دراستوانه‌های درازغلطان 

شکافته میشد ء و دست آخر اطاقث را با انعکاس صدای عبور بپرسو 
می‌جنما ند » اطاقك شناور با صدای بآب افتادن و بك صدای طولانی 
ناهنجار بسمت‌استوانه‌های‌غلطان تلو تلو می‌خورد , همانوقت که در بعقب 
غلطد ودومرد ببرون آمد ند که بث زورق دردست داشتند 0 دراب 
انداختند ويك لحظه بعد بلاند 9۱000 با باروها برون امد . لباس 
ولانل وژاکت خاکستری بتن و کلاه حصیری شق ورقی سرداشت . با او 
با مادرش جائی خوانده بودند که دا نشجوبان | کسفورد با لباس فلانل و 
کلاعهای شق‌ورق پارومی‌کشيدند » برای همین‌اوابل بك‌ماه برای مارس 
حرالد 06۲010 بك زورق خربدند واوبالباس فلائل و يك کلاه شق‌ورق 
برودخانه رفت ۰ آدمپای توی قاشخانه تپدبدش کردند که بلس صدا 
قت‌کنتله ار رفن بوداورفت؛ مادرش با مك تومسمل گرا به‌ای‌درحالنکه 
مثل سیاحان مناطق منجمد شمالی لباسی ازخز پوشیده بود آمد و اورا 
در بك باد بیست وپنج مبلی و بك نوده از تخته بخ‌که چون‌گله‌های گوسفند 
چرك بود مشایعت‌کرد. ازان ببعدهن باور نکرده‌ام که خدا نه تنپا ىك 


۱۹۰ 
آقا و مك فد شا ات ؟ عل کم اهل کنتا کی ۲60۱۵6۲۲۷ هم‌هست.وقتی 
او راه افتاد و رفت مادرش بك دور زد و دو باره یکنار رودخانه آمد 
اتومسل را دردنده يك‌گذاشته بود وبموازات اوبه یش مراند. مبگفتند 
اگر کسی نمیشناخت خیال میکرد آنها پیش ازآن هرگز همدیگر دا 
ندنددا ند » مثل ىث شاه وملکه » حتی کی نگاه هم نمسکردند » 
فقط دپلو مپلو دو راد موازی عرض ماساچوست را مانند دو تا ساره 

طی مسکردند ۱ 

اوسوارشد وپارو کشید وبراه افتاد . حالا دیگر خبلی خوب بارو 
میکشید . باید هم خوب میکشید.میگفتندمادرش سعی‌کرد وادارش کند 
که دست ازیارو زدن بکشدو بك‌کار دیگری بکندکه بقه همکلاسپاش 
تمیتوانستند بکنند با نمیکردند. ولی برای‌بك بارهم که شده او کله‌شقی 
بخرج داد . اگرمیشدآ نرا کله‌شقی گفت » باقیافه‌ای حاکی از ببحوصلگی 
شاها نه باموهای زرد مجعد وچشمهای بنفش‌ومژه‌ها ولباسپای نیوبور کیش 
نشسته ود درحا لنکه ماما نش‌داشت برای‌ما ازاسهای حرالد و کاکاساههپای 
جرالد و رفقه‌های جرالد صحبت‌می درد . 

وفتی او حرالد را به کمبر نج 6 برد 1 بدرها و 
#وهرهای کنتوکی خلی خوشحال شده بودند . او بك |پارتمان | نجادر 
شهرداشت وجزالد هم یکی علاوء بر اطاقپائی‌که در دانشکده گرفته بود 
داشت .خوشش میامد که جرالد بامن معاشرت کند » چون من دست کم 
با متو لدشدن در بان سرحدیین شمال وجنوب بی‌آ|نکه دست خودم باشد 


بوثی آزنجیب زادئی برده بودم . 


۱ - امریکاگی ها اشخاصی دا که جنوب متو لد شده بو دند از جهاتی 


نجیب‌زاده میدا نستند . 


۱ 

دست کم مرا می‌بخشید . باچشم‌پوشی میکرد . ولی از وقتی به 
اسبود برخورده بو د که از نمازخانه برون مامد » 9 که مسگفت او 
نمستواند يكث خانم باشد چون هیچ خانمی درا نوقت ٍِ از خانه سرون 
نمیاید » نتوانسته بود اورا بخاطر داشتن پنج اسم که شامل آن اسم 
سوت کی بودکه د بكك خانه دو کی انگلسی گرفنه و 
مطمثنم که خودش را با قانع کردن باینکه يك آدم پست اهل منگل 
آ۷۵۱۳۵۵ امر تمار ۷۵۳/۵۲۱۵۳ با دختردر بان روی هم ریخته بود 
نسکن مداد .که حالا با او ایثرا ازخودش درآورده بود بانه »احتمال 
زیادی داشت . اسپود قررمان بللی جپان بود بی‌بند و بارو دست بعصا 
نار و هرق 

زورق حالا دیگر نقطه‌ای‌بود » باروهاآفتاب را در برق‌های فاصله 
دارمب‌گرفتند انگار که بدنه زورق برق زد وخودش را جلو برد . 
هیچوقت خواهر داشته‌ی ؟ نه ولی «مه ون جندهن هیچوقت خو اهر 
داشته‌ی ؟ يك لحظه او بود جنده‌ها . جنده نه يك لحظه کدی در آستانه 
درایستاد . دالتون ایمزدالتوزایمز . دالتون براهن . من همنشه فکر 
میکردم که خاکی رن بودند »خاکی بکشل ارتش . تا اینکه دبدم از 
ابرریشم ضخیم چینی با بهترین پارچه‌های فلائل بودند چونکه صورتش‌را 
خلی فپوه‌ای وجشمپاش زا ییا دنت 

دالتونایمز . تنپا نجب زادگی دا ازیین میبرد . اثاثه مر بوط 
به نماش . فقط کاغذ اهاری . بعد دست بزن . اه» ینبه فسوز " نه کامالا 
بر نزی رنگک ولی اورادرخانه نخواهم دید. 

یادن‌باشه که کدي‌هم يك ذ نه . باید بدلیل زن بودن هم‌کرهائی نکنه 


۱۱۳ 

کدی چرا بمنزل نمیاریش ؟ چرا باید تو کارائی‌دو بکنی که دده 
سياها » توی چراگاه » توی "ودالهای تاريك توی جنگل تاريك میکنند »؛ 
پنهان نشده خشمگین درجنگل تار يك . 

و کش که ددرت مدتی بود صدای ساعتم رامی‌شنندم حسن منکردم 
که نامه‌ها تو ی جییم در نز تر رده حرق‌حرق مسکنند . 2 من روی رده 
خم‌شدم » سایدام را می‌پائیدم. چطور گولش زده بودم .چند قدم برداشتم 
و سابه را در اسکله فرو کردم . بعد بسمت شرق رفتم . 

هاروارد پسرهارو ارد بروی من هاروارد هار ادد بجدشر خواره‌ای 
که اصورت حوشداردره‌سا بةه باز بپای‌ده گا نهد بده بودبارو با نهایر نگار نگک. 
دزدکی از کنار نرده مبرفت وسعی مبکرد اورا مثل باث توله سگگ باسوت 
اه ور کر ایا یی قیاق با مک نید اون بااق. فیان. 
خوری سر ند مادر شین داشت بسرش دارای ينك جور طلسمی بود تموقتی 
اوراتنها گیرمیاورد برویش مینداخت . با وجود این هر بی‌همه چیزی 
زیر پنجره‌کنار جعبه افتاده بود وءریده میکشید که میتوانست سوار مك 
اتومبیل‌رو بسته بشود ويك‌گل بسینه‌کتش بزند . هادوارد . کونتین این 


هر بر ته ۳۲1ععع]] . بسر دانشکده بروی من . هر برت يك بر ادر نز گتر 
خواهد بود بجاسن قول داده يك شغل توی بانك بهش بده . 


خونگرم وسلولوئیدی بود » مثل دلالها «صورت پراز دندان ولی 
لبخند نمرد او نجا اسمشو شنیدهم همه‌اش د ندان و لی لیخند نمزد . 
میخوای اتومبیل سوادی‌کنی ؟ 

سو ار شو کو نتین 

میخو ای اتومیبیل سوادی کنی 

ما لکدیه »مغرود نیستی‌ازاینکه خواهر کوچولوت او لین‌ماشین شهرو 
داده هر برت قدبه او نه لو یز ۲0۱5 هر روز بکدی درس میده . کاغذ من 


۱۳ 

بهت نرسید فا و خانم جاسن کامپسون ازدواج دخترشان کانداس را با 
اقای سدنی هر برت‌هد ۲۱۵0۵0 ۲۱6۲6۳۲ رعو رد5 در تار بخ ۵ ور بل 
هزار ونپسدوده درجفرسن می‌سی‌سی‌پی اعلام میکنند . درمنزل بعد از 
اول اوت شماره چزجیز خابان ساوث ندا ند بان 100 ۵0 ان ٩‏ 
0 شر یو گفت حتی نمسخوای بازشو بکنی ؟ سه‌روزه . بارها . آقا و 
با نوجاسن ر «چمو ند کامب‌ون . بانگ ار واز ۲۵0۱۱۵۷۲۵۲ وااربن۷ 
کمی زود با اتومبیل ازغرب خارج شد . نست ؟ 

من ازجنوب امددم . تومضحکی . ذستی ؟ 

آه بله میدو نستم که ك‌حای ی 

تو مضحکی» نستتی ۰ با دد بری توس لك . 

رفتم . همین طوری شد که سکه کك‌های فلپارو آب‌دادم‌چشمام 
خراب شد . 

سه باه این دخترهای دهاتی حتی نمسشود گفت جطوری هستند . 
مشود ؟ خوب بپرجبت 197۲07 همچوقت باً رزوش نرسد. خدا راشکر. 


ولی هبچوقت کسی دا نزده‌ام که عينك داشته باشه. حتی نمیخوای با زشم کنی؟ 
روی‌میز بود درهر گوشه‌اش روی باکت يك شمع میسوخت توی يك کش 

جوراب صورتی چرك دو تاگل معهنوعی سنه‌شده نود . هیجوقت مردی دا 

نزدء‌ام که عينك داشته باشه . 


دهاتسپا بچاره‌هائی هستن تا وقتی خلی‌هاشان آمدن و بوق زدن 
هنوز ماشن ندیده بودن کانداس پس بهم نگاه هم نمیکرد. ازسر راه کنار 
مرن بهم نگاه هم نمیکرد. اگرتوسکی‌ازا نبا صدمه ممزدی‌ددرت حوشش 
نمیاأمد حالا پدرت مجبور میشود يك ماشین بخرد هربرت من تقریبً 
متأسفی که توهاشنشت را با سا اوردی خلی ازش لذت برده‌ام السته درشگه 


۱۴ 
هست ولی اغلب وقتی من مبل دارم بیرون‌برومافای کامپسن کاکاسياها را 
ست کارهایئی واداشته که ا گر بخواهمکارشان را قطع کنم بقیمت جانم تمام 
منود او همشه اصر ار دارد از روسکاس بحت قر مان من‌است و لی 
هن هید نم ۳ حرف تعنی حجد میدن گه‌چه ساهردم تولپائی مبدهند که 
همم وحداننان راراضی 0 راستی هر رت و هم مخو|هی با دختر أ* 
گوجولوی من بنطوررفتار بکنیو لیمن‌میدانم که تواینطور نسکنی کونتین 
هر ددرت همه ماراتاسر اب مر کی لوس کر ده راستی برادت نوشتم که که مبخواهد 
9 سوی در بمب رستان | تمام کرد ! لش | وارد با ناك خودش بکند جاسن 
۳ حجو ی از ار مت ار ماد مان بحه‌های من »۳ او عقل معاس داره 
میتوانی بخاطر این ص‌ تشکر کنی اوبقوم و خویشهای من رفته بقیه 
همه کامسون هستند . جاسن آرد میاودد روی‌ایوان شتی بادبادك ددست 
میکردند ودانه‌ای پنج‌سنت میفروختند»او و بسر پاترسان.جاسن خزانه‌دار بود. 
دراین تراموا هیچ ک کاسیا نود و کلاهپائی که از زیر نحره رد 
همشد ند نقدا که رگ وره رفن نو د زد " به هاروارد میرفتم. مال مُحی را 
فروختهام.روی ژمین زير ننجر ه خواییده بوذ وعر بده میز۵. جر | گاه نی 
را فر و خته‌ايم تاکو نتین بتواند به‌هارواددبرود يمك برادر برای تو . برادر 
شتا با دد یه ماشن‌داشته باشن. :مندو نین‌چقدر بر تون قا دده‌داشمه. 
کونتین توا بنطورفکر نمیکنی. ازمین‌اول‌کونتین صداش میکنم میدونین 

یگ جر قشو از ک نداس مسب ۳۹ ۰ 
جر ا: نکن ۰ هن میخوام سر هام ازدوست ِِ« تزدیکتر باشند. بله 
کانداس و کونتن ۰ از دوست بم نزد یکتر ند بدد من ز نای بامحارم چه‌ حصب 


که‌تو هیچ بر آدر و خواهر نداری هیچ خو اهر هیچ خو اهر هیج‌خو اهر نداشت 


۱۹8 

از کونتین نپرس او و قای‌کامپسون هردوهروقت من[ نقدرقوت داشته‌باشم 
که سرمیز بیام کمی بپشان برمیخورد حالا من کارهائی میکنم که از حد 
توا نائیم خارحه بعد ازانکه تمام شدبا ید جبرانش را بپردازم و تودختر 2 
مرااز دستم گرفته‌ای‌خواهر کوچکم هیچ . اگر میتوانستم بگويم مادر . 
مادر " 

جزاونکه کاری‌رو کد وسوسه شدهم بکنم و عوصض جاسن تورو بسرم 
قدگر نميکنم اقای کامیسون تونه به ماشین برهه . 

| هر ورن کانقاسن هسشتو ون یمن نگاه هم نببکرد نرم کله‌شق زاو به 
آرو اره بعقب نگاه‌نمیکرد گر جه لازم نیست حسادت کنی همین داره تملق 
بك پیرزن رومیگه يك دختر بزرگ شوهر کرده من که باورم نميشه . 

باکت نکر قافه تو مثل دختر چه‌هاست تو خلی‌از کانداس 
جوانتری هنوز مثل‌دختر بچه‌ها لبپات گل افتاده چهره‌ای سرز نش آمیز 
اشك ۲ لود بوی کافورو اشك صدائیکه بکنواخت و آدام میگربست آ"نسوی 
دری که با تاريك و روشن روز دوشن شده بود و بوی تار يك و روشن یاس 
دیو اری چمدانهای خالی را از اطاق زیر شیر وانی بالین میاودد ند و سر و 
صدائی که دراه میند‌اختند مثل سر و صدای تایوتها بود . فر نج ليك 
۷ ]۲۲۵06 نوی شوده‌زار مر گت را بیدا نکرده 

کلاهبا رنگک وره رفته بودند و اصلا کلاء مودند . تا سه سال 
من نمیتوانم کلاه بگذارم . نمیتوانستم . بودم . ۲ نوقت کلاهپائی وجود 
خواهد داشت چون‌من نبودم و هاروارد هم نبود . پدر میگفت » جاثبکه 
بپترین افکار مثل بچکپای خشك روی اآجر کپنه مرده میچسبند . 
آ نوقت هاروارد نبود ۰ بپر جهت برای من نبود . دو باره . غم‌انگیزتر از 
بود . دو باره . غم‌انگیز تر ازهمه ۰ دو باره . 

اسیود مك راهن تنش بود . بس با ید باشد . وفتی من ونم دو 


۱۹7۶ 
باره سابه‌ام را مینم ا کرمواظب تباش که گو لش زدم وتوی ۳ انداختم. 
دو باره سابه سرسختم را لکدمال میکنم ۱ 

ولی هیچ خواهر. من اینکار را نمبکردم نمیگذادم دنبال دخترم 
جاسوس باشد . نمی‌گردم 


وقتی نو شمه بادشان داده‌ای که بر ای من و خو استه‌ها یم احتر ام 
قائل نن چطود من میتونم جلزشان دا بگیرم من میدو نم که تو قوم و - 
خو یذهای مر اکوچا*: .بگيرت ولی این دلیل نمیشه که به بچه‌هام به بچه‌های 


خودم که زحمتشان را یدنم ای بدی که احتر امی بر ای استخوانپای 


سانهام را ۳ باشنه‌های سر سح لکدمال کردم < 9 دمو ال فرو بردم و برد 
ضال عم ساعت را هی شسدم ۱ و با دسم نامه‌ها را درجیب کنم لمس کردم ۰ 

نمیذارم که توباکو نتین یا هر کس دیته‌ای تارهای دخترمرو تحت نظر 
بگیر ید مهم نیست فکر میکنید که چکاد کرده . 

دست کم قبول داری که از روی دلیل باید مو اظیش بود . 

نمیخو ام بگذارم میدو نم نه‌یخوای قصد نداشتم اینطود بتلخی حرف 
بز نم ولی ز نها هیج احترامی برای همدیگر بر ای خودشان قائل نیستند. 

و لی جرا او 
زنگک ربع ساعت بود ۰ دینکن پیدایش نبود فکر کرد که من میخواستم » 
میتوانستم بگذ‌ارم . 

مقصودش این نبود این کار ز نهاست بر ای اینه که کدی رو ندست 
دا , 


چراغهای خیابسان از پائین میامدند بعد بطرف شهر بالا میرفتند ؛ 


ردی‌شکم سایه‌ام قدم گذاشتم : هیتوانستم دستهایم را | نطرفش دراز کنم ِ 
پدردا بشتم آ نسوی تار یکی نجو ار تابستان وماه ادت حس میکردم چر اغهای 


۱۷ 
خیابان پدر و من زنپا را در برابر همدیگر در برابر خودشان حمابت 


میکنیمزنها یمان را زنها ابنطور ند راجع بآدمها معلومات کسپ نمیکنند ما 
بر ای ايتكازيم آنها فقط بايك حاصلخیزی عملی سوء ظن متو لد میشو ند که 
خیلی زود بزود محصول میدهد و معمولا ددست يت قرابتی با شبطاندار ند 
که هر چیزی دا که شیطان در وجودش کی دادد تهیه کنند که ۲نر ! فطر نا 
همانطور که شما وقت خواب لحساف دا دور خودتان می‌بیچید بخودشان 
بپیچند و مغزشان دا بر ای اینکار حاصلخیز میکنند تا اینکه شیطان بمقصود 
خودش برسد حالا میخواهد وجود داشته باشد میخواهد نداشته باشد 
او میان دوتا سال اولی جلو میامد . هنوز کاملا" فکرش ازصف منحرف 
نشده بود» چون یمن یكث سلام نظامی 6 یکجور خبلی مافوق وار داد. 

من ابستادم و گفتم «به دقیقه کارت دارم .» 

اوااستاد و بر گشت و گفت «بامن 4 خله خب . بچه‌ها باز سنمتون. 
خوشوقتم که باهاتون کمی کپ زدم .» درست و حسایی خود دیکن بود . 
در بارء روانشناس‌های ذاشت صحت کن . نزن چپل سال‌از کار یکنار 
نشده بود که وقت شروع مدرسه بقطار نرسد » و نت با 
يك نظر يك جنویی را سوا کند . هیچوقت اثتباه نمبکرد ؛ و وقضسی 
حرف زدن آدم ر هی‌شند می توانست بگوید اهل کدام انا اه ی 
همسشه مك او نیفورم 1 بان حلوی قطارها منامد ؛ ار ا یات 5 
مثل اثائیه کلبهُ عموتوم بود ؛ سرتا بپا وصله . 

چمدا نهایت را میگرفت ومیگفت «بله قر بون. از همینطرف پسر 
ارباب » بفرماین رسیدیم . بیاپسر ۰ بیا این چمدون کوچیکارو ببر .»9 


بااین حرف کوه متحر کی‌از آثائیه روی هم‌جمع میشدکه يك پسرك* تقریبا 


۱۱۸ 
تاو سا له آرزی او میا نع ودسگکه یی شیب کت یگ 
هم مارش‌هسکرد وراهش منداخت . «حالا راه مفت . نندازش ؛ بله » 
پسرار باب فقط نمره اطاقتو به این کاکاسیای پیر بو ووقتی‌باو نجامیرسی 

خوی‌خنت شده .» 

از آن بعد وقتی کاملا مقپورت کرد همیشه توی اطاق با بشت 
اطاقت بود » گرچه همانطور که نونوارتر میشد رفتارش تدریجا بسمت 
شمال میرفت » تا اينکه دست آخر وقتی تبغت زده بود و تازه داشتی 
واردتر هىشدی | نوقت‌کونتن باهرچه اسمت بود صدایت مبکرد ووقتی 
بار دبگر اورا میدیدی بكث دست لباس نیم‌دار دوخت برادران «بروکز»" 
دوشده بود و يك کللاه با علامت کلوب بر سنستون ۳۵0 نادم‌نست 
مال کدام دستدکه بکنفر بیش داده بود سرش‌گذاشته‌بودکه بطرزخوشا ند 
و تردىدناپذبری امان داشت‌کد جزئی ازحمایل نظامی آ براهام لینکلن 
بود . بکنفرسالپا بیش وقتی اولین بار سرو کلداش در دانشکده بیدا شد 
حالا از هر کجا آمده بود انتشار داد که دیکن فارغالتحصیل مدزسه 
طلبکی است و وقتی او معنی این حرف را فپمید چنان او را گرفت که 
خودش شروع بازگو کردن داستان کرد تا بالا خره لابد پاورش شد که 
فار ع| اتحصیل است . بپرحبت او داستانپای دراز بی‌سروتپی ازروزهانی 
ید فا ی ان ای فد ای 
دوستانه و با نامپای‌کو چك معمولا نامپای کوچك غلط باد سکرد . ولی 

۱ برادران برد کن 12۳0065 بهترین خیاطهای نیویورك هستند . 

۲-کلوپ دانشگاه پر بستون از دسته‌های زیادی تشکیل شده که هر ددته 


نثان محصو ص حود را دارد 


۱۹۹ 

آمي اق ماو ز یافی کازه واوتی نیا و ماهتا فووست بش وین 
وامنتی بود » ومن گمان می کنم با تمام ان حفه بار ی ناج هو که 
بجر ح مداد در معحجر بن خدا کندش دش از هن مود . 

درحا لسکه هنوز باهمان فافه نظامی دمن سره سره بود گفت 

«سه جار روزه‌ند ندمت . مرض بوده‌ی .» 

( ره چیر م نو ده : کمون کارداشتم . گرچه من نورو د ددهم. » 

دنه ؟ .6 

«چند روزیشتر توی صف .» 

«]هان . آره اونجا بودم . من هیچ اهمیتی باین‌جور کارا نمیدم؛ 
می‌فپمی »و لی مجذ‌ها دوس‌دارن که شون بادم» کهنه سر بازا دوس‌دارن. 
مبدونی » خانوما دلشون مبخواد تموم کهنه سر بازا روببرون بکتن.واسه 
این مجبورم خواهششونو افجام بدم .» 

من گفتم «روزجشن مپاجرت هم همینطور . گمونم او نوقتبخواهش 
ا تحاد به هسم شرا بخوری رنان هسحی رفته نودی .6 

«او نروز؛ و اسه خاطردومادم رفنه بودم . دومادم مسخواد بدکار توی 
بلد به بر واقت 3۶ . من بپش گفتم فقط به حارو میخواد که روش 
بخوابه . تو منود ندی .> با ؟ .6 

داره ۰ هر دو دفعه 6 

«معصودم اینه که ۳ انیقورم ۰ جه زر نی شلد بودم اک 

«هاه شده نو دی . از همه او نا دریت دیسر مموهد ۰ دیکن 6 با بدتورو 
رنرال بکنن ِ« 

دسمش و آرام ساروی من رد . دسش فرسود گیو نجا بت‌دست 


کاکاسیاهپا «گوش کن . ابنوبپیشکی نمیکم . ولی عیبی نداره 5ه توبگ 


۱۳۰ 
چون هرچی باشه من و تو به جورآدم 0 ۰ » درحالیکه تند صحبت 
مبکرد وچشمپایش بمن نگاه نمیکردند کمی بطرف من خم شد . « من 
حالا تخم و کاشتهم . تاسال دبگه صب‌کن. جخ صب‌کن بعد. بیبین من کجا 
دارم قدم میرم . احتاج نیس بهت بگم که چطور دارم درسش میکنم. 
میگم ؛ پسرجون ؛ فقط صب‌کن وبیبین .» بمن نگاه کرد و آهسته‌دستش 
را بشانه‌ام زد . بسو دم سرمنجنباند و روی باشنه‌های باش بعقب وجلو 
نوسان میکرد . «آره قر بون سه سال پیش من ببخودی دمکرات نشدم . 
دومادم توی بلدبه -آره قر بون . اگه فقط دموکرات شدن اون نندسکو 

سر‌کارمببره ... آنوخ من : 

تو فقط همون گوثه واسا به سال از دو روزیش ببعد صب کن و 
بو 2 

دامیدوارم . حقته دیکن . وقتی فکسرشو میکنم - > کاغذ را از 
جییم پیرون آوردم . «ایو فردا باطاق من بر وبده به شربو. به‌چیزی 
برات شش گذاشتدم . ولی کوش کن » تا فردا نه .» 

او کاغذ را گرفت وامتحا نش کرد «درش بستدس.» 

1 ۰ توشم نوشند تافردا اعتار نداره .» 

اوگنت «آهان .» بالمیای غنچه‌کرده باکت نگاهکرد «گفتی؛ به 
جیزی واسه منه ؟ .» 

«اره به هد به اتب اه من مبخواهم برت بدم .» 

۳ 
سفند بود . چشمپاش صاف و بدون عنسه وقپودای بود و ناگهان آزشت 


او ننفورم 2 از شت افکار ساسی وادان ورسوم هارواردی دیکن که همه 


۱۳۱ 

را از سفید پوستپا عاربه گرفته بود روسکاس را دیدم که مرا می‌پاشد » 
کمرو تودار امفپوم و غمزده » گفت « کاکاسا تو که دس ننداخته‌ی , 
هان ؟ ». 

د سدونی که ننداختهم . تا حالا هیچ کدوم ازجنو بی‌ها تورودست 
انداختدن ؟ » 

«حق با توه . ادمای خوبین . ولی‌نمشه باهاشون زندگی کرد.» 

من گفتم «هجوفت سعی کرده‌ی ؟ ولی روسکاس رقته‌بود بی کارش. 
یکباردیگر اوهمان آدمی بود که از مدتها پیش بخودش آموخته بودکه 
در نظرعالم پر دبدبه ونه کاملا وقیح جلوه کند . 

«سرحون من تسلیم خواسته‌های توهستم . 

دیادت باشه . تافر دا نه .» 

او گفت «بله » فهمیدم » سرم » خب -۲ 

من گفتم «امیدوارم -» او مپربان وعمیق نگاهم کرد + ا صبال هن 
دستم‌را دراز کردم ودست دادم او با اندوه وازاوج بر طمطراق خواب.. 
های مر بوط به نظام وشپرداری. «تو دم خوبی‌هستی دیکن. امیدوارم... 
نو به خنلی ازجوونا » ایحا و اونجا مك کرده‌ی.» 

او گفت «من‌خواستهم با مردم درس تاکنم . من‌کاری ندارم کدمردم 
چبکاره هسن . واسه من ادم ادمه , هرجاکه پیدای‌کنم .» 

د امدوارم تموم رفقائی رو که داری هر وقت خواستی ستونی 
تفا کت :6 

او در حالنکه باکت را تکان مداد گفت « حوونا . من باهاشون 
مبسازم . او نام منو فراموش نمیکنن .» 


۱۳۳ 

آنرا در حسش گذاش و -کمه‌های و دس گفت «بله 
فربون . من رفقای خوبی داشتهم .» 

طنین ها دوباره شروع شدند » زنگ نمیساعت . در شکم سایه‌ام 
اسنادم و بضربه‌ها گوش دادم فاصله دارو آسوده در زیر آقتاب در مبان 
بر گپای نازك » کوچك وساکت . با فاصله واسوده وارام » با آن‌کیفیت 
بائز که همشه حتی درماه عروس‌ها" درزنگا هست ۰ ذير پنجره زوی 
زمین دداز کشیده بود وعر بده میزد مك نگاه باو کرد و فیمید ببرون از 
دهن‌های, شبر خواره‌ها چراغهای خیابان طنین‌ها قطم شد . من درحالیکه 
سایه‌ام را روی سنگفرش لگدمال میکردم به پستخانه برگشتم . از تیه 
پائین میر و ند و بعد سوی‌شهر چون فا نوسهائ یکه‌یکی بالای دیگری بيك‌دیواد 
آو يخته باشند بالا ميایند . بدر گفت چون کدی رو دوست داره او مردم 
رو از روی قصورها شون دوست داره . دائی موری با باهای باز حلوی 
آ تشن نشته بود باید یکدستش را بقدرکاقی دراز مبکردتاعید رابنوشد. 
حاسن همانطوردو ید . 

دستهاش درجسش بود زمین خورد وهمانجا مثل مرغ دست و با 
سته ماند تا ورش بلندش کرد . چرا وقتی میدوی دستاتو از جیبات دد 
نبیادیکه بتو نی سر پات واسی سرش را در گرو اره هچر خاند م.چر خاند 
وبه‌یشت مسگذاشت . کدی بجاسن گفت ورش مبگفت دلیل‌اینکه دائی 
موری کار نمسکند انستکه وقتی کوچك بود عادت داشت سرش را در 
گرواره بچر خاند . 


شر بوداشت از ساده رو بالا ماهمد 6 ناهمو ار راه صرفت » خلوصی 


۳۱65 ]0 ۷۲۵۵۱ ماه عروسها ماه ون است . 


۱۳۳ 

جاق وارداشت. ششه‌های عیشکش ز بر بر گرای‌روانمذل‌دو نا حر ض کول 
برف برف میزد . 

دبه باداشت واسه به جزائی به دیکن دادم . ممکنه اهست‌ هل 
یم ۰ فردا چیزی بیش ندی » ممکنه + 

بمن نگاه گرد «(باشه . میگم ؛ معلومه امروز داری چبکارمسنکنی؟ 
حود نو درست کرده‌ی ومنل ۳ که بخواد موقع سوروندن ده «ساتی»" 
سخنرآنی کنه ابنطرف و اونطرف پرسه میزنی ۰ آمروز صبح سر کلاس 
روانشناسی رفتی ؟» 

(کاری نمیکنم خب» تافردانه 3 

زیر بغلت چیه »٩‏ 

( هبچی یه حفّت کفثه » داده بودم نیم تخت نندازن . تافردا نه 
9 

ِِ ۲ راأستی به کاغد امروز روی میز بود ورداشتی ؟» 

( یه . 6 

«او نحاست. ازسمس‌امسس‌اومده . شوفر بیش‌از ساعت ده‌آوردش"» 

« خیله خب » ورش میدارم. نمیدونم باززنیکه‌چی میخواد ؛» 

«گمونم یه رسیتال موسیقی دبگه است . میدونی کونتین » همون 
آهنکگ منتهی باطبل‌کمی بلند ترمیزندش» خدابا خوش بحال من‌که آةا 
نیستم .» براه افتاد» کتابی بغل‌گرفته بود ,کمی بدون شکل ومصمم بوه 
چراغهای‌خیابان راستی توچون یکی ازاجداد مافرماندار بود و سه‌تاشان 


۲ - ساتی 5٩۱۱066‏ زن هندواست که پس از مرگ شوهرش‌سوزانده 


ر 


مشود 


۱۳۳ 
ژنرال بودند ومال مادرنبود » اننطور فکرهنکنی . 

هرز نده‌ای بپتر آزهره‌رده‌ای است و لی هیچ زنده .ا مرده‌ای خلی 
در از همج زنده با مرده دیگه‌ای نست گرچه درذهن مادر تمام شده . 
تماه‌شن. تمام. بعد همه‌مامسموم شده‌بودیم تو ناو برهیز کاری رو با هی‌فاطی 
مسکنی زنا این‌کارو نمسکنن مادر فکرپرهیز کاری رو مسمکنه باگناه باشه 
با نباشه هرکز بفکرش نرسیده . 

جاسن من باید از اینجا برم تو بقیه رو نگهدار من جاسن را 
برمیدارم ویکای میرمکه هیچ کس مارو نشناسه تااون‌شانسی داشته‌باشه 
که ر که شه وهسه انپارو فراموش‌کنه اونبای دیگه منودوست ندارن 
اونها با اون ر کب خودخواهی‌وغرور دروعی کامسو ن هرگز چبز ی‌رودوست 
نداشته‌ن جاسن تنها بچه من بودکه بدون ترس بپش دل بستم . 

چه مزخرفا جاسن باکیش نیست داشتم فکر این رومیکردم که تا 
حالت‌کمی بهترشد توو کدی به فرنچ ليك برین 

وجاسن رو اینجا پیش هیچ کسی جزتر و کاکاسیاها بگذارم 

آنوقت کدی اونو فراموش میکنه تمام صحبت‌ها از بین مره 
در شوره‌زاد مر گث پید) نکر ده 

شا ید ونم لك شوهر براش سدا کنم نه مر گث دا در شورهز ارها 

تراموا بالا آمد و استاد . زنگها هنوز داشتند زنگی نیم ساعت 
را میزدند . من سوارشدم و تراموا دوباره براء افتاد و صدای زنگ نیم 
ساعت ازسان رفت نه : زنگگ سه ربع ساعت . بعد بپرحپت ده دفقه 
میشد . هاروارد را رل بکند , خواب ماددت برای چراگاه فروخته شده 


بجی بر ای 


۱۳۵ 

چکار کردهم که همچی بچه‌هائی گرم اومده : بنحامین محازات 

خوی بود وحالا انم از کدی ندهیج احترامی برای‌من برای مادر خودش 
فاثل نیست من برایش زحمت کشیدهم خوابپا دیددم نقشه‌ها کشددم و 
فدا کار بپا کردهام براش منتهای کوششم را بخرج‌دادم باوجود این ازوقتی 
چشم باز کرده هنوز بك فگر نسبت بمن از خودش نشان نداده که ازروی 
خود خواهی نباشه گاهی وفتپا که بپش نگاء میکنم از خودم میپرسم کد 
راستی این بچه منه بجزجاسن از لحظه‌ای‌که برای اولین بار در آغوش 
گرفتمش هنوز بث لحظه منو دچار اندوه نکرده ازهمانوقت فپمیدم که 
او مایه خوشی و رستکاری من ميشه فکر میکرد که بنجامین مجازات 
خوبی برای هر گناهی بودکه من‌کرده بودم فکرمیکردم او مجازاتی‌برای 
اینکار من بو د که عرورم رو کنار گذاشته بودم و بامردی ازدواج گرده بودم 
که خودش روبرتر از من میدانست گله نمیکنم اورا بالاتر از همه اینها 
دوست داشتم بخاطر این‌چون وظیفه‌ام گرچه هميشه دلم پیش جاسنه‌ولی 
حالا می‌فهمم که بقدر کافی زجر نکشيدهم حالا می‌فهم که باید کفاره گناهان 
تورو هم مثل خودم بدم توحکار کرده‌ی بار جه گناهانی را که تو و قفوم 
خویشهای‌شر یف وتوانات بدوش من‌گذاشتین اما تو اونپا رو تبرئه‌میکنی 
نوهمیشه برای قوم وخویشهای خودت‌بپانههائی پیدا مبکنی تنها جاسن 
مستونه خطاکار باشه چون او سشتر باسکومبه تا کامیسون درحالیکه دختر 
خودت دخترل من دختر لك کوچولوی من او هیچ او هیچ بپتر ازآن‌نیست 
وقتی من یكث دختر بچه بودم بدبخت بودم فقط راك باسکومب بودم بس 
باد داده بودند که هیچ حد وسطی نیست که باث زن خانم باشه با ند ولي 


وقتی من اورا در بازوهام‌گرفتم هیچ خوابش رو هم نمیدیدم که‌هیچکدوم 


۱۳7۶ 
از دخترهای من بتونن خودشون رو بفروشن راستی تونمیدو نی‌من‌میتونم 
ی کنم وبگم تکه ق ی که مگ اما آوزسی 
ی و مر میت با 0 ری کبس فد 
خودم رو بکشم ونگذارم توبفیمی همین و بس هی ازجاسن خرده بگیر 
بمن تهمت بزن که جاسن راگذاشتدم تا او را باس او جنا تهدرحا لنکه 
دختر خودت ممکنه یمن بگی که جاسن رو دوست نداری‌که مبل‌داری 
اونو خطاکار بدوتی هبچوقت نداشته‌ی بله مسخردش کن همونطور دکه 
همسته موری رو کر ده‌ی نو # نمسونی سشر از او نجه که بجه‌هات 
تا حالا کرددن منو اذبت کنی و بعد من میمیرم و جاسن روهیچکس 
تست 5اه دوست داشته باشد او اش ۵ محافظت کنه من هرروز 
نگاهش میکنم ومیترسم ببینم ابنطور که خواهرش از خوند در میره که 
۳ هرچی اسمش رو میگذاری بالاخره اون خون خانواده 
کامپسون در او شروع بنشان دادن خودش‌بکنه هیچوقت بش‌نگاه‌کردی 
حتی می‌گذاری‌که من سعی‌کنم بفهم پسره کیه این برای خاطر خودم 
یست نمیتونستم دیدنش روهم تحمل‌کنم این بخاطر توه برای حمایت 
از توه اماکی میتونه با اصل بدبجنکه تو نمیگذاری من سعی یک با بد 
بمسینيم و دست روی دست بگذارم تا دخترت نه تنپا نام تورو باجن 
بکشه بلکه همون هوائی‌روکه بچه‌هات ازش تنفس میکنن فاسد کنه 
جاسن توباید بگذاری من از اینجا پرم من طاقتشو ندارم جاسن‌روبمن 
بده وتوبقبه رونگپدار اونپا مشل جاسن ازگوشت وخون من نیستند 
# نهاند هیچ چیزمن نیستند و من ازشون میترسم میئونم جاسن رو 


بردارم برم سکجائی که مارو نمسشناسند او نحا رانو ۳ و ۱ 


۱۳۷ 

گناهانم دعا میکنم که جاسن بتونه از این طوق لعنت فرارکنه که سعی 
کنه فرآموش کنه که اونبای دیکه اصلا وحود داشتند . 

اگر آن‌ز نگ ز نگسهربم‌ساعت بودحالا بیشتر ازدهدقیقه نما نده‌بود. 
ت ف ابا از رازه رن یی باقع آمراقج بسی واه بموتی نیج 
ولی او نمیدانت یکی دیگر هم پیش ازظهر حرکت میکرد بانه چون 
ادم خیال میکرد که واگن‌ها بین شپرها . بنابر این اولی يكث اتوبوس 
برقی بود. سوارشدم. ظهر رامیشود حس کرد. نمیدانم که حتی معدنچیان 
هم درشکم خالك . برای اشست که سوت مسکشد : چون مردمی که عرق 
میریزند ؛ واگر فقط بقدرکافی دور ازعرقر یزان صدای‌سوتهارا نمیشنوی 
ودرعرصض عشت دفقه | نقدر ازعرفر بزان‌در بوستن 05/00 دور مسشوی. 
پدر میگفت یکنفر جمع بدبختیپایش است . پدر گفت فکر میکنی که 
بکروز بدبختی خسته میشود » ولی آنوقت زمان بدبختی توست . يك 
مر غ‌دربائی خودرا روی يك‌سیم نامر ئی که میان‌هوا کشیده بودندمیکشد. 
تونشانهةٌ عجز خود را بدرون ابدیت میبری . بعد بالپابزر گتر ند پدرگفت 
فقط کست که واند جنگ بنوازد . 

هربار اتوبوس میایستاد من صدای ساعتم رامی‌شنیدم ولی اغلب‌نه 
۳۹ داشتند غذا سخوردند چه‌کسي چنک‌خواهد خوردن کار خوردن 
کل و رت کر رایع زین 
سرساعت غذا بخور بسیارخوب من چه میدانم چه‌ساعتی است چدمیشود 
کرد . مردم داشتند پیاده میشدند . اتوبوس حالا دیگرزیادنمیاستاد 
خوردن خالش کرده بود . 


بعل گذشته بو د . باده‌شدم ودرون سابهام | ستادم و هداز مدتی دك 


۱۳۸ 


۰ 


تر اموا امد و سوارشدم و تراموای بسن شیری بر گشتم , بأث 
تر مه | ۵ جرک بو رد ۱ دلث صند لی ار بجر ه دسدا کردم و تر اموا 
اد افتاد ومن انرا تماشا مسکردم که بکجود مبان زمینهای صاف کنار 


۵ 
مس 


* پم 


وفکرمی‌کردم کدا گرهواهمینطور مماند چقدر برای آ نپائی که در نو لمدن 


بودند خوت ورورق حرا لد باوفار از یش‌ازظهر جشمك زن بالا مرفته 


رو دخانه و دعب درختان حبلد بر د . و 0 رو دخانه ر مد یدام 


من ازخودم مبپرسدم که حالا دیگر پیرزن چه مبخواست که بیش اذ 
ات دهصیح يكث نادداشت برادم فرستاده نود . 

جدعکسی ازحرالد من یکی از دالتون ایمز پنبه‌نموز کونتین زمینه 
را پاتبرزده است يك‌چبزی که دخترها توش هستند . زنا ۳ ۳ 
هميشه صدایش بلند تر ازصدای‌دور ۴هدار ند تنفی کر دها ندفرایتی باشطان » 
برای باورکردن اینکه بهیج زنی نمیشود اعتماد کرد ولی بعضی مردها 
معصوم‌تر از | نندکه ازخودشان حمایت کنند . دخترهای بیر بخت. 


خیلی 


فاملپای دور و دوستان خانوادگی که صرفآشنائی آنپا را وادار بسك 
جور صله ارحام زورکی مبکرد .و او آنجا نشسته بود وجلوی‌روی آنها 
بمامسگنت که چقدر خحالت دارد که چشمپای تمام خانواده بجرالد 
دوخته شده است چون كرد باین احتاج ندارد بدون این کارش بپتر 
میگذرد ولی بدون این يك دخترش کارش زار است . بالحنی از خود 
راضی وحاکی ازتحسن برای ما کو نتین هر برت دا با تیرزده ازوسط کف 
اطاق کدی صدایش دا باتیرد از رفقه‌های حرالد تعر بف مبکرد .«وقتی 
هفده ساله بود بکروذ برش کفتم چقدرخجالت داره که تو همچی دهنی 


داری دهن باید صورت بث دختر باشه و میتونین تصورشو بکنین 


۱۳۹ 


بر ده‌ها روی هوای تار بك و دوشن روی بوی درخت‌سیب بدرون اطاق‌خم 
شده بود سرش ددهمتابل تاريك و روشن روز دستهایش شت‌سرش کیمو نوا 
بتن صدائی که برفر از باغ عدن دمیده میشد لباسها دوی رختخواب بینی‌ اش 
بالای درخت سیتب. ۵ ۵ مبشلد . چی گفت ؟ تاره هعده سالش بود گوش کنسد» 
گفت «مادر 4 همه هست» و اء | نا 3 فافه شاهانه اشسته نو د و ده سب 
تای[ نپا را از مبان مثژه‌هایش تماشا مبکرد . اشك مبر بختند انگار که 
جرد تا برسمو مردهاش را بائن می | ورد ند ۰ ق دوه کات همه فکر 
این بوده از پدر و بنجی مواظبت میکن یکدی هرچ ی کمتر حرف پدر و بنجیدو 
بز نی بهتره تاحالاکی‌او نارو تحسابآورده‌ی 

قول بده 

لازم نیست غصه او نارو خوری 

قول‌بده من مریضم باید قول‌بی فکر این بودم که چه‌کسی آن 
شوخی‌را اختراع کرد ولی آنوقت او هميشه میگفت خانم بلاند خیلی 
خوب مانده مسگفت اوداشت جرالد را آماده میکرد تا _یکوقت دوشمی 
را اغوا کند. بشربومسگفت آن‌جوانك‌خبله کانادائی دوباربی | نکه اصلا 
با من مشورت کند يك هم اطاق پرایم بیدا کرد , که تکبار من استات 
بکشم » ویکبارهم 

در تار بك و روشن روز او در اطاق را باز کرد . صورتش مثل بث 
کدو تسل شده نود . 
مارو ازهم حدا کنه. و من ۱ دیگه‌ای رو دوست نخواهم هت 
هر گز . ۲ 

«صحبت چی‌رومیکنی ٩‏ . » 


0 161111000 لباسی‌است که درژاین متداول است . شبیه بر بدشامبری 


است که آستینها با کمر بك تکه بریده شده . 


۱۳۰ 


«صحت‌روز گارغدارودرهشت‌متر ابر سم صور نید نگميکنم و چند 
بوند فلز ی بسشتر برای بوندکه ىك برده کشتی وتدها صاحب و مالك آدم 
اواره جنگ نشده مرحوم ابالات هم سمان . » بعد بمن گفت که چطور 
ب ساحوز انا دا خف‌کنه رد ود که اطاق اور خرس تن د جظرن 
ژنکه‌عامون اظباظ دانشکنه بقذر کف لفق متذلی در آصرآن عاین 
موضوع بخرج داده بودکه اول‌با شربو مشورت کند . بعد ز نك پیشنهاد 
هد که او فووا تال ی وتو ان ار وا که او اس کین 
نمیکرد » برای همین بعد ازان زنك خیلی کم نسبت بشر بومودب بود . 
شر بومیکفت دمن بخصوص بان موضوع توجه دارم که از هیچ 
زنی ببدی حرف نزنم . ولی این زئبکه بیشتر شبیه جنده‌هاست تا هر 
خانمی که توی این ملك ودبار بندا بشه . > 
وحالاکاغذ روی میز بو: . بادست » دستور ارغوانی خوشبو رنگی 
اگراو می‌فپمید تقریبا از زبر پنجره رد شده بودم درحالی که میدانسته‌ام 
اغذ اینجاست بدون| نکد خانم عزیزمن هنوز فرصت نکرده‌ام ابلاغ‌شما 
| دریافت کنم ولی از پیش خواهش دارم برای امروز با دیروز با فردا 
با هروقت که معذورم کنید چون بادم میا ید که صحبت بعدش در باره 
اینستکه چطور حرالد کاکاساهش را از بالای بله‌ها ببائن می‌اندازد و 
کاکاسیا باو الثماس‌کرد که بگذارد در مدرسه طلبکی نام‌نویسی کند تا 
توا ند نزدبك ار باب‌جرا لدخان باشد وچطور کاکاسا تمام‌راه را تا بستگاه 
همراء‌کالسکه دوید تا اینکه جرالد سوارشد ورفت صبرمی‌کنم تاروزی 
که داستان در بارةٌ این باشدکه آن شوهره که در کارخانه چوب‌بری کار 
می‌کرد بايك تفنگ شکاری بدر مطبخآمد جرالد پائن‌رفت و تفنگ را 


۱۳۱ 

دوتکه‌کرد و بدستش داد و دستپاش را با بك‌دستمال ابرشمی با کرد 
ودستمالرا در بخاری انداخت فقط این یکی را دو بارشنیدهام 

اورا با تیر انم‌یان دیدمت که اومدی اینجا دنبال فرصت گشتم و 
جلواومدم فکر کردم بدنیست باهم آشناشم به سر کار پر کی بکشیم 

ممنون سگار نمکشم 

نه حتمأً ازاونوقت که من اونجا بودم تاحالا اوضاع با بدعوض‌شده 
باشه مبل داری ابربت بر نم 

واسه خودت بزن 

ممنون خیلی شنیدهم گمون می‌کنم اگهکبریتو پشت پرده بذارم 
مادرت اهمیت نمیده میده خبلی حرف تورو کانداس اون بالا توی «لبکز» 
همهش حرف تورومیزدخیلی حسودیم شد بخودم گفتم این کونتین کیه‌هررجور 
شده من باید بقپمم این چه‌جور حیوونیه چون خیلی تحت تأثیر وأفم‌شده 
بودم بذار بپت بکم تا دخترك رو دبدم هچ بفکرم هم نرسید که این 
باروئی‌رو که ءرتب‌ازش حرف میزد برادرشه اگه توی دناتنها تو مك‌مرد 
بودی باز نمیشد انقدر حرفتو بزنه صحبت شوهرنمی‌تونست باشه رأیتو 
تغییر نمیدی به سیگار بکشی 

من‌سیگار نمی کشم 

درا بصورت اصر اد نمی کنم 0 ۲ بر گه ِِ( خوبه صد 
تا بیست و پنج دلاربرام تموم‌شده ازبه رفیق کلی‌فروش توی‌هاوانا خریدم 
آره‌گمونم‌او نجاها خیلی تغییرداده شده مر تب بخودم وعده میدم که بهسری 
باونجا میزنم ولی هیچوقت فرصت‌نمی‌کنم الان ده ساله‌که دارم خر کاری 
ميکنم نمی تو نم از اناث خارج بشم توی دوران مدرسه عادات آدم تغیبر 


۱۳ 


مسکنه مدو نی چبزائی که واسه د۵ شا گردمدرسه هرپمث٩‏ مد نی از او نجا 
ام تعر یف ان ۰ 


| که‌مقصودت اونه بدر ومادر نمیکم . 

"۰ مت ها س صحبت نو هسکنی ۳۳ مبدو نی که من 
کک‌هم نمیکزه که توبگی یا نه میدونی بد همچی‌چیزی بدشانسیه ولی 
حناأ بت نست‌من‌او لی با اخری نبودم فقط بدشانس نودم‌شاید اک تو بودی 
خوش‌شانس‌تر بودی 

درو غ میگی 

کنت‌و درنبار نمیخوام وادارت کنم چیزی‌رو که نمیخوای بگی 
نظر ی ندامم به <وونی مثل تو آلان ده همچی چیزی روخلی حدی‌تر 
تا بنج‌سال رگن 

هن‌جز به تعبیر واسه تقلب نمیشناسم گمون نکنم توی هاروارد راه 
دیگه‌ای بادیگرم 

ما بپتراز يك نمایشنامه‌ایم توحتماً درام وخوب درست‌کرده‌ی حق 
با توه لازم نیست ۳۳ کنارمی‌گذار یم‌هان ِ هیح‌دلیلی نداره که 
هل و #۷ بذار یم وروی > لاس کوچکی میونمون دلخوری پیش بیاره 
کونتین‌من ازتوخوشم میاد ازسرو وضعت خوشم میاد توشکل این‌ببوهای 
دیگه نیستی خوشوقتم که داربم با هم جور در میایم من به مادرت قول 
دأدهم که به کاری واسه حاسن بکنم آما دلم مخواد کمکی‌هم بوبکنم 
جادن همینجا هم بپش‌خوش میگذرء ولی توی به همچی سوراخی واسه 


حوونی ممل تو | ننده‌ای وحود نداره 
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ممنونم بپتره همون بجاسن بچسبی اون بیشتر از من باهات جور 
درماد 

از بابت اون کارخلی متأسفم اما وفتی‌من بچه بودم مادری‌مئل‌مادر 
تونداشتم که بپم ریزه کار بپارو باد بده اگه او بفرمه سخودی ناراحت 
هبشه اره حق بانوه لازم نیست البته کانداس هم لازم نیست بدونه . 

من گفتم مادر و بدر 

نگاه‌کن يلك نگاه بمن بکن فکر میکنی چند وقت بتونیم با هم 
م رکنم 

اگه توهم توی مدرسه بادگرفته باشی چطور دعوا بکنی انقدری 
طول‌نمیکشه میخوای امتحان‌کن بین 

ریفونه لعنتی چه خیالی داری 

امتحان ون ببن 

با خدا سیگار اگه مادرت یه سوختگی‌روی طاقچه بخار یش ببینه 
چی‌میگه درست‌هم سروقت پبین کونتین ما الان میخوایم به‌کاری بکنيم 
که بعداً هردو پشیمون میشیم من از تو خوشم میاد تا دیدمت ازت خوثم 
اومد گفتم هر کی باشه ادن با ید آدم خضلی خو بی باشد و گر ندکا نداس انقد ر 
دوستش نداشت گوش بده من ده ساله که مرد زندگی شددم هیچ چیزی 
انقدرا ۳۰ نیست بعد خودت اینو می‌فپمی بیا من وتو سراین‌موضو ع با 
هم همر اه بشیم جدهای دم هاروارد لابدحالا او تحارو منم نمی‌شناسم 
واسه به جوون بهترین‌جای دنیاست میخوام پسرامو بفرستم اونجا میخوام 
بپشون فرصتی بهتراز اونبکه خودم داشتم بدم صبرکن حالا نرو بااین 
قضیدرو حلاجی‌کنيم به جوون این فکرا بسرش میاد منم با این فکرا 
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موافقم تا وقتی مدرسه ميره براش فادده داره شخص:شو می‌سازه مدرسه 
سنن‌رو تقوبت مبکنه اما وقتیآدم یرون میاد و وارد دنا ميشه مجبوره 
مپتر دن شموه‌ای که مستونه طعمه خودشو بچنک باره چون می‌بنه همه 
دارن همین کارو میکنن وتا اینجا تولجن بره ببا دست‌بدیم و گذشته‌هارو 
فراموش‌کنيم بخاطر مادرت بادت باه که مربضه بیا دستتو بده من‌نگاش 
کن تازه‌از صومعه" دراومده نگاه کن‌به لك‌هم روش نیفتاده حتی هنوز 
تاهم نخورده مین 

مرده‌شور پولتویبره 

نه‌نه با من حالا دبکه حزو فامیلم میدو نم به جوون دردش جه 
خیلی‌امور شخصی هست‌که همیشه نميشه براشون خر بابارو گرفت مکه 
نه اینکه همن چند وقت پیش هن هم اونجا بودهم اما حالا من دبکه 
دارم عروسی می کنم ببا خر نشو کوش کن وقتی فرصت کنيم‌که به کپ 
درست و حسایی بز نیم میخوام صحیت به سود کوجو لوئی‌رو که نو شپهره 
برأت بکنم 

ینم شنیدهم پول‌کوفتی‌تو واسه‌خودت نگهدار 

بی خبال کن فرضه فقط به دفه چشماتو بند می‌بنی بنجاه 
سالست شده 

دست بمن نزن نو پبره اون‌سبگارو از روی بخاری ورداری . 

بدرك برو بگوببینم‌چی گیرت میاد اگرانقدر خر نبودی اینوخودت 


فیمده بو دی‌که‌توی| بن‌خونه آزمن خیلی پیشتر حساب میبرن تسا از به 





۱ اسکناس بر آهبه دست نخورده‌ای تشه شده که تازه از صو هه 


بیر ون امه ۰ 
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برادر حوحه گالاهاد" مادرت بمن گفته بود چه حور ادمی هستی کلهات 
جطور باد داره بها تو آء بساتو عز بزحون کگونتن و من تازه داشتیم 
هیشدیم صحبت هارواردو می کرد یمنومخواستی می‌بینی ید دقه نمیتونه 
از حاحت دور مونه 

هر برت به دقه برو بیرون هن میخوام با کونتین حرف بزم . 

بباتو سا همه باهم اختلاط کنیم | شنا بشیم داشتم همین حالابکونتین 
می گفتم 

پاشوهر برت به دقیقه برو بیرون 
خب باشه کمونم تو و داداش منخواین هماف روت ۱ 

بمینین هان 

پتره آون سگارو از روی بخاری ورداری 

بازم 5 وین دسر م س من خوش خوشك میرم کونتن بذار 
تا میتونن ابنطرف و اونطرف دنبال فرمون بفرستنت از پس فردا ببعد 
دزرست هه جونی به بوص بدد یسم 

| بس‌کن نگپش دار واسد بی‌فردا 

پس باید نزولشم بدی نذار کوتتین کاری بکنه که نتونه تموم‌کنه 
اء راستی واسه کونتین داستان طوطی مرتیکهرو گفتم گفتم چی بسرش 
اومدحکات غم انگیز به یادم سداز یگ خودتم فکرش باش خدافس وعده 
جر هن 

0 

خب 

٩:۲ 0010060 -۱‏ یکی ازشوالیه‌های میز گرد شاءآدتودبود که به 
پا کدامنی مشهور بود و لقب پرهیز گار دا داشت . 
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بازچیکار میخوای بکنی 

بازداری توکار من دخالت می‌کنی هرچی بارسال تابستون کردی 
937 

کدی توتب‌داری تومریضی چطود مر یضی 

همین مر یضم نمیتو نم بپرسم 

صدایش‌دا با تیر 

نه اون بی‌همه چیز کدی 

گاه‌گاه رودخانه [ نطرف چیزها برق می‌زد جرقه‌های آب‌سر ناسر 
طپر و بعدازآن زیر وبالا می‌شدند . خبلی بعدازحالا »گرچه ما ازجائی 
که اوعلی‌رغم خدا خدابان باشکوه شاهانه در خلاف جپت جربان پارو 
می‌زد گذشته‌بودیم. بپتر. خدابان. خدا هم‌دربوستن » ماساچوست‌موجود 
ستی است , باشاید فقط شوهرنست . باروهای خ.س چشمك می‌زد ند و 
در مبان چشمك‌های روشن خود و نخل‌های ماده‌اورا به بش مرا ندند . 
جاپلوس. چاپلوس| گر شوهر نبودز برخدامیزد آن بی‌همه چیز کدی رودخانه 
| نطظرف‌پیج سراشیبی برق میزد ومیرفت . 

من مر بطم توباید قول بدی 

مر یش چطوری مر یضی 

همینطوری مر شم باو‌جود این نمیتو نم ازکسی خواهش کنم قول بده 


که میکنی 
اگه احتیاج بمواظبت داشتسه باشن بخاطر توه چطودی مر بضی 
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زیرپنجره صدای اتومبیل را می‌شنیدیم که بسمت ایستگاه حر کت‌میکرد 
قطار هشت وده دقیقه . تا قوم وخویشپا را برگرداند . سرها . سر بعداز 
سر بخودش اضافه می‌کرد ولی سلمانی نه . دخترهای ناخن باكکن . 
یکوقتی اسب اصیلی داشتیم. توی اصطیل پله, اما زبرزین» بی‌پدر مادری 
بود . کو نتین از کف اطاق کدی صدای همه‌شان دا باتیر زده 

تراموای استاد . من وسط سایه‌ام بیاده شدم . بك‌جاده خطا هن 
را فطع می‌کرد . مك آسمانه چوبی بود که برمردی زیرش استاده بود 
وازتوی پاگتی چیز می‌خورد و بعد صدای تراموا هم‌شنیده نمیشد . جاده 
بمبان درختان میرفت ودرا نجا سابه‌دار می‌شد » اما شاخ و بر گ‌درختان 
نیوانگلند.درماد ژوئن چندان بریشت‌تراز اودیل می‌سی‌سی‌بی خودمان 
دنت . مك دود کش را می‌د ددم . پشتم‌را بان گردا ندم وسابهام را درخاك 
لکدمال کردم . ددمن چیز وحشتناکی و جود داشت شبها کاهی آنر! میت 
دیدم که به‌ن نیذخند میز ند . ازه‌یان] نها آ نرا می‌دیدم که بمن نیشخنده‌یز ند 
ازمیان‌چهر ه های ]نها حالا دیگر دفته ومن مر بضم 

کدی 

دست بمن نزن فقط قول بده 

اگه مر بضی نمیتونی 

بله میتونم بعدش‌خوب میشه‌او نوقت‌دیبگه عیب‌نداره نذار بفرستنش 
بجا کسن‌فرل بده 

قول‌میدم کدی کدی 

دست من نزن دست دمن نزن 

چه شکلیه کدی 


۱۳۸ 


چی 

او ننکه بپت نشخند مزنه او نجزی که ازمبان اونا بت نسخند 
رن 

هنوز دود کش را می‌دیدم » جای آب | نجاست ؛ و از آ نجا بسمت 
دربا و مفاره‌های ارام می‌رود . و وقتی خدا گفت برخز فقط اطوها. 
وقتی ورش ومن تمام روز را شکار می‌کردیم ناهار نمبخوردیم و ساعت 
دوازده من گرسنه میشدم‌تا نزدباك ساعت بك گرسندمیما ندم بعدیکهو حتی 
فراموش میکردم که دبگر گرسنه نبودم چراغهای خی بان‌ازسر از یری پائین 
میرو ند بعد صدای پائین رفتن تر اموای را شنیدم . دسته تخت خنک‌وصاف 
صندلی زیر پیشا نیم شکل‌میگرفت صندلی درخت سیب بموهايم تکیه داشتند 
برفراز باغ عدن لیاسها با بینی‌ایکه دیده میشد توتب داری من‌دیروز حس 
کردم ق انکه آدم نزدباث بخاری باشه 

دست بمن رن 

کدی اگه مر بضی نمیتونی اینکارو بکنی . اون بی‌همد چیز 

مجبورم بانکی عروسی کنم بعد بمن گفتند که باید دو باره استخوان 
را شکست 

عاقبت دودکش دا نمي‌دیدم . جاده ازکنار يك دیوار می‌رفت . 
درختها روی دار خم شده بودند و مسانثان آفتان داش دهد شده بوو ۰ 
سنگگ خنك بود . از کنارش که راه میرفتی خنکی را حن مسکردی . 
فقط مملکت ما مثل این مملکت نبود ۰ يك‌چیزیوجود داشت که مىانش 
راء میرفتی ۰ يك‌جور باروری ساکن وشدید که مثل نان گرسنگیارضا: 
می کرد . در اطراف آدم حر بان داشت وروی هر فلوه ۳ نمخوا سد 
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و نرا دراغوش نمسگرفت ۱ نت ۸ 3 گذاشته دود ند تاسمزی‌درخا 
ور نگ ا قرف اضل دوررا فراهم کند بهم گفتند دو باره باید استخو ان دا 
شکست . وددو نم شروعکرد که بگه آخآخآخ دومن شروع بعرق ریختن‌کردم. 
چکار کنم میدو نم پای شکسته چیه هرچی‌باشه هیچی نیست فقط مجبور میشم 
به کمی بیشتر توخو نه بمو نم همین و بسو عصلات و آدو اده‌ام کر خت‌میشد و 
دهنم ازمیان عرق در یختن میگفت صبر کن‌فقط به دقیقه صبر کن آخ]خآخ بشت 
دندو نهايم و پدر لعنت باون اسب لعنت باون اسب . صبر کن تقصبر منه . او 
هر روز صبح سبد بدست از کنار نرده میامد چوبی دا که دردست داشت بنرده 
میکشید و سمت مطیخ میر فت من‌خودم را بکنار چهارچوب بنجره کشیدم و با 
يك تنکه ذغال سنکت کمینش نشستم دیلس ی گفت خودتو ضایع میکنی از روزی 
که پات شیکسته شعورت بکاری جزاین نمیرسه . صبر کن یه دقیقه دیگه بهش 
ءادت میکنم فقط به دقیقه صبر کن 

سنظر میرسد کد در این هوا حتّی صدا هم در مسماند » انگار که 
هوا | نقدرصداها را حمل کرده بود که خسته شده بود . ی وو ری 
ی 0ب 3 ازصدای مار دور ترمبرود . وصدای بعطی مردم . کاکاسباها 

لو ثی‌هاچر ۴۲0۵۱6۷۲ 10015 هیجوفت بوفش را کار تمسرد در 
حالیکه همشه بوق وفانوسشی را همراه داشت . 

من گفتم « لو بی‌دفعد 2 که اون فا نوسو باك فردی کی بود؟ » 

ه خیلی وخ نیست پا کش گردم . بادته وختی که سیل اون‌بالامردمو 
ورداشت و برد ؟ همونروز پاکش کردم . اونشب با عیال‌جلوی| تیش نیشسه 
بودیم »گفت لوئی اگه سیل تا اینجاها پیاد چیکا می‌کنی ٩‏ » 

من گفتم « درسد . دمونم بستره اون فا نوسو باك کنم ۱ همون‌شم‌پا کش 


کردم . 
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من گفتم « اون سیل توی پنسیلوانیا اومد . چطور میتونست تا 
اسنجا بناد ؟» 

لوئی‌گفت «ابنو تومیگی . گمونم آب همونجورکه‌توپنسیلوانی با 
میاد توجفرسن‌ام میاد ؛ همونائی که میگن‌سیل نمیتونه تاابنجاها بیاد آب 
ورشون میداره با تبر و تخته میبر تشون .» 

«او نش تو و مارتا 0۳۱۳60 آزخونه برون رفتن؟» 

«پس‌چی که رفتیم من‌فا نوسو پاك کردم اونوخ بااون شب بالای‌پشته 
پشتقبرسون نیشسیم . اگه به‌پشته بلندتر ازاين سراغ داشتم حتم بدون 
جای این‌رواون بودیم .» 

« ازاو نوقت تاحالادیگه این‌فاسونو بالانکرده‌ی؟» 

«وختی حاجت نیس واسه‌چی پاکش‌کنم ؟» 

«مقصودت اینه تا وقتی که به‌سل دیگه‌باد .» 

«ابن‌مارو از اونکی تحات‌داد.» 

من گفتم «دست‌وردار » عمولوئی!) 

«یله قربون . توبسی خودت من بسی خودم . اگه واسه‌اینکد گیر 
سیل نیفتم فقط باهاس آین‌فا نوسو پاكکنم » باکسی دعواندارم.» 

ورش گفت «عمولوئی که چشش‌سونداره چیزی‌بیگیره .» 

لوئی گفت «پسروقتی هنوز سر با بای توشوره‌داشت من‌توی این‌ملك 
با چراغ نفتی بشکارساریغ! میرفتم ومیگرفتمشون‌هم .» 

ورش‌گفت «راسه . گمونم عمولوثی ازهرکس دبکه‌ای تواین‌ملك 
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خو اری‌است که درامر یک یافت‌میشود .م . 
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بیشترسار یخ گرفته .» 

لوئی گفت « اره داداش . هنوزم چشم خیلی سو داره که سارییغ 
ببگیرم . نشنیدهم که هیچکدومشون گله داشته باشن . حالا ساکت باشن. 
او ناهاش هووی . باه 6 ها کر و راغ خشك که با دم ردن 
اهسته انتظارما نحوی مسکردند و تناس اهسته خال وماه اکتر بدون‌باد 
می نشستیم» بوی‌تند وزننده فانوس هوای ترد را آ لوده می کرد فا تب نا 
و انعکای صدای لوئی‌که محو ميشد گوش مبکردیم . اوهرگز صدایش‌را 
بلند نمیکرد باوجود این دز باتش خاموش ماصدایش‌را ازابوان جلوی 
خانه‌مان شنیده‌ایم . وقتی ۳ بدرون مسخواند صداش درست‌مانند 
بوقی بودکه هميشه بش نه‌اش | و یخته بودوهر گز بکار نمی برد » ولی واضح‌تر 
و گر ایکا که مایق قستتن از تان‌یکی وس کوت نود که اس نو 
از ان بیرون می‌آمد ودوباره حلقه‌ميشد ودرآن فرومی‌رفت . 

هوا وووو . هوا وووو . هوا وووووووووووووووووووو باید زن 


یکی بشم 
کدی خیلی ز یاد بودن 


من خیلی زباد سر اغ ندادم از تنجی و بدد مواظت میکنی 
تو ن‌یدو نی مال کیه او نوقت اون میدو نه 
دست بمن نزن از بنجی و بدر مواظت‌میکنی 
ی از آن که به‌بل برسم شروع بحس کردن آب کردم ۰ بل از 
ی بودکه روش‌را کلس کی دوشانده بود وجاد ی‌را که فار چ 
یو در ج لك لت نود . زر بر دل درسابه‌ات صاف و 
۳ 
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باید زن یه نفر بشم ورش برایم تعریف کرد که مردی خودش‌را منله 
کرد . رفت توی سشدزار ودر یك گو دال نشست وبا يكث‌تیغ این کاررا کرد. 
يك‌تیغ شکسته » آنهارا ازروی شانه‌اش بعقب پرت‌کرد باهمان حرکت 
تمام کلاف جپنده خون بسمت عقب و نمیلولید . اما مطلب این نیست . 
مطلب‌نداشتن نپا نیست . مطلب اینست که دم ازاول نداشته‌باشد . آن 
وقت من میتوانستم بگویم آه این چینیه من‌چینی بلد نیستم و پدر گفت 
برای ابنه‌که تو باکره‌ای نمی‌فهمی ؟ زنها هیچوقت باکره نیستن » پاکی 
نک حالت منفی وینایراین مخالف طبعته . این کدی نست‌که ترو ازار 
میده بلکه طبیعته ومن گفتم اینپا فقط حرفه واو گنت بکارت‌هم همینطور 
ومن گفتم شما نمی‌دونی شما نمی‌تونی بفهمی واو گفت بله . تامیاد مطلب 
و شه تراژدی تاز گی‌شو ازدست‌داده . 

آانجا که سابه پل میافتاد من میتوانستم فاصله زبادی‌را درون آب 
بمینم » ولی نه تا ته . وفتی مدت زیادی بر گی را درون ات تفت دارم 
بعد از چندی ندج از بن میرود و رشته‌های ظر یف چون حرکت خواب 
آهسته می‌جنبند . بپمدیگر نمیخورند هر قدرهم که زمانی درهم گره 
خورده بودند هرقدرهم که زمانی نزديك بهم به استخوانها چسبیده‌بودند 
و شاید وقتی خداوند می‌گو بد برخیز چشمپاهم نرم از عمق آرامش و 
خواب بالا می‌آآیند تابعظمت وجلال نگاه‌کنند : و کمی‌بعد اطوهاهم نرم 
بالا میآیند . آن‌هارا زیر انتهای پل پنپان کردم وبرگشتم وروی نرده 
خم شدم . 

ترا نمی‌دیدم » اما پیش از نکه چشمم خسته‌شود فاصله زیادی‌را 
درون حرکت آب مبدیدم و بعد سایه‌ای‌را دیدم که مثل يك پیکان چاق 
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سسوم سس 


او بخته بود و بمبان‌جر بان دو بده‌بود . دشه‌ها درست بالای‌سطح اب بدرون 
سابه‌یل می‌رفتند و ببرون می آمدند اگرتنها میشد در آن‌پشت جهنمی باشد : 
شعله‌باك هردو ما مرده‌تر از مرده . نوقت تو تنها مرا خواهی داشت تنها 
بر | هردوی‌ما درمیان نیشخند و دهشت] نسوی‌شعله‌های پاك ببکان بی‌حر وی 
افزاش مسافت بعدماهی قرل ۷۱ با دك چر خ تند بشه‌ای‌را باظراقت یز بر 
آب‌کشد ‏ باظرافت غولآسای فیلی که مك بسته‌شام‌را اززمین بردارد . 
گرداب محوشونده درجپت‌جر بان رانده‌شد و عده‌ن دو باره پیکانرا دیدم 
که بننی‌اش مبان حریان بود . باظرافت همراه جنیش اب تکان می‌خورد 
ای که بالا ی‌سطح آن‌دشه‌ها فرودمی | مد‌ند و بی‌حر کت می‌ما ندند ۲ نوقت 
تنها من و نو درمیان نیشخند ودهشت ومحصور درمیان شعله‌های بالك 

ماهی قزل لا ظریف و بی‌حرکت درمیان سابه‌های لرزان آویزان 
بو د سه تأ دسر سحه بافلابپای ماهی گری ری بل آمدند و ما روی نرده 


خم شدیم و بماهی نگاه کردیم . آنها ماهی را می‌شناختند . چپره 
اقا نت 

« بیست وپنج‌سا له خواستن اون‌ماهی‌رو بگیرن . توی‌شپر بوستن به 
مغازهای‌هست که بپر کسی که بتونه‌او نو بگیره به‌قلاب‌ماهیگیری بیست‌وپنج 
دلازی هبدد». 

«پس‌چرا شماها نمی‌گیرنش . دلتون نمیخواد به‌قلاب ماهیگیری 
ببست وینج دلاری داشته‌باشین.» 

آن‌هاگفتند «چرآ.»روی نرده‌خم شد ند و بپائن نگاه کردند 0 
گفت «من که‌خنلی‌مخوام .» 

دومی گفت «من‌قلابونمگیرم . بجاش‌پو لشو میگیرم ِ« 
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اولی گت «شاید اونا اینکارو نکنن . شرط میبندم مجیورت کنه 
قلابو بگری.» 

«او نوفت‌میفروشمش .» 

«ازت بیست وینج دلار نمسخر نش .» 

«هرچی بخرن میفروشمش . بااین‌فلايم بهمون‌آندازه به‌فلاب‌بیست 
وبنج دلاری میئونم ماهی بگیرم تفت ا شا یت ۱:۱ رونت که 
ا گر بیست‌و بنج دلارداشتند چکارمسکردند. همه‌شان باهم صحیت میکردند 
صداهارشان سمج و متنافض ۲ 9 دود , از عبر وافست امکان » سد 
احتمال» بعدحقیقت مسلمی میساختند» چنانکه همه وقتی‌خواسته‌ها بشان 
بلفظ درمیاید چنن می کنند . 

دومی‌گفت «من به‌اسپ ویدار بهمیخرم > 

ان دی تن «آره تو بمبری .» 

دهیخرم . میدونم کجا مسشه با بست و پنج دلار به اسب وارابه 
خرید . آدمشو میشناس .» 

«کبه ؟» 

«خودم میدون کیه ۰ بابیست وپنج دلار میتونم بخرم.» 

افیا بت رن 1 همچی ادمی‌رو نمشناسه . بخود 
ورمیز نه .» 

هر آک. دمت:ظقماها همجی خال کنین. » نبا همانطور باو طعنه 
منزدند اما او دیگر جیز ی تمسگفت . روی نرده حم شد و بماهی فزل- 
آلائی نگاه‌کردکه دیگر گرفته‌بود وناگبان درشتی ودشمنی اذصدای]آ نبا 
رفت ؛ انگار درنظر آنپا همچنان بود که او ماهی‌را گرفته‌بود وارابه و 
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اسش‌را خر یده‌بود » | نهاهم دراین‌حالتآدمپای‌بالغ ۰ که ساکت‌میما نند 
وخودرا برتر ممشمارند وازاین راه هرچنزیرا مسیذ یر ندشر کت کردند . 
بگمانم مردم که‌خود ودیگران‌را اینقدر با کلمات فرسوده‌میکنند اقلافکر 
مسکنند که سکوت نشانه عقل‌است ومدتی حس‌هبکر دم کدآن‌دو تاید یگر 
بسرعت بدنبال وسیاه‌ای‌مب‌گشتند که باآن حر بفش بشو ند وارابه واسبثررا 
ازدستش در باور ند . 

اولی کفت «اون‌قلابو ببست وینج‌دلار ازت‌نمیخرن . شرط هرچی 
بخوای می‌بندم که نمیخرن .» 

دومی ناگپان گفت « حالا که هنوز ماهی‌رو نگرفته . » بعد هردو 
داد زدند : 

دهان چی‌بپت‌گفتم ؟ اسم اون‌باروچیه ؛ اگه راست‌میگی بگو . 
همچی ادمی نیست ٩.‏ 

دومی گفت ۱ «خفه‌شو , نگاه‌کندو باره‌داره ماد.» اشامت کش 
و يك‌جور روی‌نرده خم شدند . قلابهای بار بکشان‌هم يك‌جور ژیرافتان 
کج شده‌بود . ماهی قزلا لا بی‌شتاب بالاآمد » سایه‌ای درافزایش مردد و 
ضعیف . دوباره گرداب کوچك با هستگی درجهت جربان محوشد . اولی 
آهسته‌گفت «هبه» 

«مادیگه خیال گرفتنش‌و ندار .دم , فقط وقتی بستنی‌هامیان بگرش 
ما تماشا ميکنيم .» 

«توی این آ بگیر اون‌تنپا ماهبه ۶ 

دارهم همدرو برون کرده . آین‌اطراف بیتر دن‌جا واسه ماهیگری 
طرف» 00 اد به 
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دی گفت د ند او نحا نست . طرف کار خونه «سحلو 0۳( 
خیلی بپتره .» 

آنوقت! نها مدتی‌سرااین بحث کردندکه بهترین‌جا برای ماهیگیری 
کحاست سکول کج عاماه فل درا باه کته نم خونازم نالا سامت 
و گرداب‌شکستدکمی از اسمان‌را بدرون‌می‌هکند . من برسدم‌تا نزدیکترین 
شپر چقدرفاصله است . بمن گفتند . 

دومی درحالنکه بر گشته بود و بسوی جاده آشاره منکردگفت «و لی 
نزديك‌تررین خط تراموای اونوره. دجامیخوای‌بری »٩‏ 

«هیج‌جا همین قدم میزنم .» 

«مال دا نشکده‌ای ؟» 

«ره . نوی آون‌شه رهمج کار خو نه هست ؟» 

درو نه۹» | نبا من ناه د دنن. : 

دومی گفت د ند . آونحا ند. » بلباسهای‌من نگاه کر دند «دنبال کار 
میگردی :» 

سومی گفت « کار خونه بسجلوچی ۹ او نم کار خو نه‌س.» 

«کارخونه عمه‌شه . مقصود این بدکارخونه درست وحسایه.» 

گفتم « یکی کد سوت داشته باشد . هنوز سوت ساعت مك رو 
نشنیدهم . ۲ 

دومی گفت ۰ روی برح‌کلیسای ۵ بدساعت‌هست . از 
روی‌اون مبتونی ساعئو فپمی . سراون ز نجیر‌ساعت نداری؟» 

«امروزصبح شکست.» ساعتم‌را با نپا نشان‌دادم » خیلی جدی‌آن‌را 
امتحان کردند . 
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دومی گنت «هموز کار مسکنه مت بدهمجی ساعتی جقده +» 

من گفتم « هدبه بهم دادن ۳ دسر‌ستان و نموم کردم ددر م 
داد .» 

سومی گفت «کانادائی هستی؟» موی‌سرخ داشت . 

«کاناداثی +» 

دومی گفت «مثل‌اه نا حرف نمیزنه ۰ من‌حرفزدن اونارو شنیددم . 
مثل حاجی فروزا حرف میزنه.» 

توق وت «میکم ۰ نمسرسی نز ثنت ٩‏ 
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«توگفتی مثل‌سیاها حرف‌میز نه .» 

دومی گفت « خوبه ۰ تخته‌کن . وقتیدر اون‌تبه برسی برج‌کلیسارو 
هی بیمی. ۲۰ 

از نها تشکر کردم . «بخت بار تون‌باشه » فقط اون بارو رو که‌اون 
بائینه نگیرین ۰ حقشدکدکسی کاری بکارش‌نداشته‌باشه .» 

او لی گفت «اون‌ماهی‌روهیشکی نمتو نه بگیره ۰ روی نرده‌خم شد ند 
بدرون آب نگاه کردند . سهقلات ماهیگیری ز در آقتات مثل مث رشته 
مورب ۳ زرد بود . من روی ساندام رفتم ودو بارد درون سابه لك لك 
درختان لکد ما لش کردم . جاده می‌بیچید » بالامیرفت واز سطح آب دور 
میشد . از تبه میگذثت بعد پیچ زنان پائنمیرفت ۰ چشم‌را همراهمیبرد؛ 
ذهن‌راهم در جلو زیر يك تونل سبز خاموش و گنبد چهار گوش برفراز 
درختان وچشم گرد ساعت ولی بقد کافی دور . من‌کناد جاده نشستم علف 
در بشت بود وتافو زا بارا مبگرفت . سابه‌های روی حاده چنان سحر کت 


۱۳۸ 
بودند که انگار باقلمپای مورب فتاب رویزمن نوشته شده بودند . ولی 
فقط یك‌قطار بود » ومدتی بعد 2 درختپا محومشد » صدای دراز » 
انوقت من‌صدای ساعتم ومحو شدن فطاررا می‌شنردم وانگار حائی » از 
میان ماه دیگر با تابستان دیگر مبگذشت از زیر مرغ دریائی که در 
هقا ساو ام ص ی ابو اپ ی 
او که وقاری داشت , تنما بارومزد وازظیر مبگذشت باروز نان خودش را 
از ظپر برون مسکشد ومانند خدائی ازهوای روشن طولانی بالا میرفت 
و به‌بی نها بت خواب لودی‌میرسید که درآن‌تنها او بود ومرغ دریائی» یکی 
سخت بیحرکت ودیگری‌سر گرم پاروزدن مرتب وسنجیده‌ای که‌خودجزئی 
از سستی وسکون بود ۰ جهان » حقير » زیر سایه‌هاشان که روی خورشید 

افتاده‌بود . کدی‌اون بی‌همه‌چبز اون بی‌همه‌چز کدی. 

صداها یشان ازروی تیه مىامدوسهمبله باريك مثل‌رشته‌های‌متوازن 
اش روان . همانطور که می‌گذشتند بیآنکه از سرعتشان بکاهند بمن 
تاه نف 

من گفتم «خب . من که نمی‌یتمش» 

اولی گفت «ما نمیخواستيم بگیر یمش . نمیشه‌اون‌ماهی رو گرفت.» 

دومی اشاره کنان گفت «ساعت اوناهاش . وقتی کمی نزدبکتر دفتی 
مبتونی سنی ساعت‌چنده .» 

من گفتم داره . خله‌خب »»بلندشدم .«شماها میر ین‌شپر؟» 

اولی گفت «هیر یم ادی‌ماهی بگیرم.» 

دومی گفت « تویادی چبزی‌ گرت نمىاد.» 

«کمونم میخوای بری طرفای کارخونه . بااونپمه آدمی‌که اونجا 


۱۴۹ 
شلب شاب هسکنن وماهبارو فرارسدن فک 


«توی‌ادی نمىشه هیچ ماهی گر فت ۰ 

سومی گفت «ا که راه‌نيفتيم هیچ‌جائی نمیتونم ماه ی بگیر دم ِ« 

دومی گفت هید ۲ چرا دام حرف ادی‌روهیز نی . او نحا ری 
گر نساد .» 

اولی گفت «تومجبور نیستی‌بیای . دمت‌که‌بدم من بسته‌نیست.» 

سومی گفت «بیاین بریم طرفای‌کارخونه او نجا شنا کنیم .» 

اولی گفت « من میرم ادی ماهی بگیرم . شماهر کاری خوش‌دادین 

دومی بسومی گفت «بگوببينم از کی‌تاحالا شنیده‌ی‌که‌کسی توی‌ادی 
به‌ماهی گر فته باشه.» 

سومی گفت« بیا بر دم طر فای کار خو ندشنا کنیم ۰ گنید دریشت‌درختها 
۳ فرو مرفت وصفحه گردساعت هنوز دور بود .ما درساید لکه‌دار 
پیش ميرفتيم ۰ بيكك باغ صورتی وسفید رسیدیم . پراز زنبور عسل‌بود ؛ 
صداشانر 1 می‌شنید دم . 

سومی گفت «بر یم کارخونه شنا کنیم .» يك کوچه از کنار باغ جدا 
مشد . بسر سومی قدمپاش را کند کرد واستاد . اولی براهش رفت » 
لکه‌های| فتان روی‌چوب‌ماهیگیری که بشت گر دنش گذاشته بودم لغز بدند 
وازپشت پیراهنش پائین میرفتند . 

سومی گفت « بیا . » پسر دومی‌هم استاد کدی چرا باید با یه نفر 


عروسی کنی. 
دلت. میخواد من‌بگم فکر میکنی اگه‌من نگم او نطود 


۱3۰ 

اوگفت «بباین بر کار خونه » بالنه.» 

پسر اولی دفت . پاهای برهنه‌اش نرمتر از بر گ روی غبار فرود 
ميامدند و صدائی از آنپا بر نمیخاست . در باغ زنبورها صدای بادی را 
مىدادند که برمیخاست . صدائی که درست بیش از آنکه باوجش برسد 
در طلسمی افتاده ودوام آورده بود . کوچه در کنار دیوار دش مبرفت ؛ 
طاقدار وشکوفه‌بوش . درمدان درختان نایدیده,شد ۰ آفتاب‌تدك ومشتاق 
بدرونآن کج میشد . پروانه‌مای زرد درطول‌سابه مانند لکه‌های | فتاب 
پرادرن هیر دندا:: 

سردومی گفت «واسه‌چی مسخوای بری‌ادی ؟. اگه بخوای طرفای 
کار خو نه‌هم مستّو نی ماهی‌بگبری.» 

سومی گفت «بذار بربا با.»1 نپا ازیشت بهدبسراولی‌نگاه کردندا فتاب 
و صله‌وصله مبان‌شا نه‌های خر اما نش‌هسلغز دد وروی‌چوب مئل‌مورچه‌های‌زرد 
برق‌مزد . 

دومی گفت *فنی ۱ > یدز بگومیگی آده‌میگم هستم من‌مو جد 


پدرم هستم من‌اودا اختراع کردم خلق‌کردم من‌اودا بهش بو نخواهد بود 
چون‌او خواهد گفت من نبودم و بعد تو ومن از ] نوقت‌تاحالا بچه‌دوست 


بسر(گ گفت «الده ۰ راه سفت » حالادیگه رفتهن‌تو» با نگاه بسر 
اولی‌را دنبال کردند . ناگهان گفتند « آره » بدو برو بجه ننه . اگه بره 
شنا کنه سرش خنس منشد اونوقت بد کتك حسابی میخوره . » توی 
کوجه مجندند ویش رفتند ؛ برواندهای زرد اطرافثان توی‌سابه کج و 
راست مشدند . 


برای اینه که هیچ چیز دیگه‌ای نیست من‌قبول دادم که يك‌چیز دیگه‌ای 


۱5۱ 

هست ولی ممکنه نباشه و او نوقت من‌و تو می‌بينيم که حتی‌ظلم مشکللایق اون 
چیزیه که توخیال میکنی هستی اوهیج اعتثائی بمن‌نکرد . ارواره‌اش توی 
نیمرحش فرار داشت , صور ش ۳ کلاه بار‌اش کمی سوی دیگر 
۲۳ دود . 

من گفتم «چرا بااونا نمبری شناکنی؟» کدی‌اون بی‌همه‌چیز 

میخو استی باهاش دعواکنی آره 

کدی‌اونآدمدر و غگوی‌رذ لبه و اسه‌ابنکه سر بازی‌بر ک‌میز داز کلو بشون 
بیرو نش کردن طر دش کر دنسر امتحان وسطدال وقتی داشت تقلب‌میکرد مچش 
و گر فتن ور فوزه‌ شش کر دن 

خب من چیکار بااون دارم من‌که نمیخوام باهاش ودق بازی‌کنم 

گفتم » ماهیگیر یرو ازشنا بشتر دوست‌داری ؟» صدایز نبورها 
ئم شده بود ولی هنوز ادامه داشت انگار که محای| نکه در وت قرو 
وف کیت دا عقل که با .انا اقانقن ساقخ, ان 
دو باره پیج مبخورد ودرمیان‌چمن‌های‌سابه‌دار وخاندهای‌سفید بدل بخیا با نی 
مشد . کدی اون بی‌همه چیز میشه لگر بنجی و بدرو تکنی واینکارو تکنی نه 
قکر منو 

فکر چه چیز دیگه‌ای‌رو میتو نم بکنم فکر چه چیز دیکه‌ای‌رو کرددم 
سر سرخیابان بچد . بی‌آنکه بعقب نگاه‌کند ازتبرك بك‌نرده بالارفت 
واز جمن گذشت و بکناردرختی‌رسد وقلاب‌را زممن گذاشت و بالای‌دوشاخه 
درخت رفت و انحا نشست ۰ دشتّش بحاده بود وخورشد لکه لکه روی 
ببراهن سفیدش عاقت بحرکت استادهبود فکر چه‌چیز دیگه‌ایرو کردهم 
حتی نمیتو نم گر به کنم من‌پادسال‌مردم بهت گفتم داشتم اما او نوقت نمیدو نستم 


چی‌میخو ام بگم نمیدو نستم چی‌دادم میگم درشپرماهم عضی روزهای خر 


۱۵۲ 
ماد اوت انطوری است , هواهم:‌طور بازومشتاق است وچیزی‌غمانگیز 
وحسر با هه شا در انیت . بدر مسگفت آدم ماحصلتجر بباتاقلیمی 
عناق او ماس خرف کیک : صالها میی یارآ فان 
حتتعوات | نهمظه بطرز کسل گننده‌ای صفر است : بن ست خال* وهوس . 

اما حالامیدو نم بهت‌نگم من‌دیکه مردهم 

پس چرا باید گوش کنی میتو نیم از اینجا بریم تو و بنجی و من‌بر یم 
یه جالی که هیچ کس ارو نشناسه یه‌جائی‌که درشکه را بت اسب سفید 
مسکشید ؛ پاهایش در خاك نرم تالاق تالاق مسکرد . چرخپای عنکبوتی » 
خشك وخفیف پچ‌پچ میکردند » و زیر پوشش مواج برکپا از تبه بالا 
مرفتند . نارون . نه : ناروون . ناروون . 


با چی باپول مددسهت پولیکه مرتع‌رو فروختن تا بتونی با پو لش 
به هاروارد بری نمی‌بیتی که باید تموم کنی حالا اگه تموم نکنی بنجی 
هیجی نداره 


مر نعرو فر وختن براهن‌سفندش با لای‌دوشاخه 4 درسابه‌سوسورن» 
بجر کت نود ۰ جر خبا 8 نو د دد . زبرشکمه درشکه سم‌ها تمد ۳ 
تمیز بود ندمثل‌حر کات‌خانمی که گل‌دوزی می کند ۱ بی | نکه بسثرفتی بکنند 
کاسته مد ند مئل هکلی که ز بر بارش نواری بر کت فرّن و تمد از صیده۵ 
ببرون کشیده‌شود . خیا بان‌دو بارد پیچ میخورد » من برج سفیدرآمید دم » 
و خودنمانی ود واحمقانه ساعت ۱3 هر نعر و فر و ختن 

میکن اگه بدر دست از مشر وب‌خوری بر نداره تایکسال دیگه هی‌میر ه 
و بدرهم دست بر ن‌یداده نمیتو نه چون از بادسال تابستون تاحالا و او نوقت 
بنجیر و میفرستن به‌جاکسن نمی‌تو نم گر باکنم حتی نمیتو نم گر یه کنم يك لحظه 
کدی میان‌دد ایستاده بود لحظه بعد بنجی داشت بلباسش چنگ میزد و نعره 
میکشید صداش موج موج و چکش وار بدیوارها کوفته میشد کوچکتر و 
کوچکتره‌یشد و پس وپیش میرفت و کدی جلوی دواد منقض‌میشد باصورت 


۱۵۳ 

سفیدش چشمه‌ایش مثل دو تاا نگشت شستکه درآن فرو دفته‌باشند تا۲ نکه بنجی 

اور! از اطاق بیرون داند صدایش پس و پیش میر قت و چکش و ار بدیو ارها 

کو فته‌میشد انگار که نیر وی او لیه خود صدا بآن مجال| یستادن‌نمیداه انار که 
درسکوت‌جالی بر ای آن‌نبود عر بده میکشد 


وقتی دررا باز مبکردی يك‌زنگ صدا می‌کرد» ولی فقط یك‌بار» 
زیر وصاف و کوچك درتبر فی‌جمم وجور بالای‌در , انگار مبزانش‌کرده 
بودند تاهمان صدای كوچك وصاف‌را بکند تااننکه نهز نگ فرسوده‌شود 
و ن‌وقتی در بروی بوی‌گرم وتازه نان پختن بازمیشد سکوت زبادی برای 
تعمیرش خرج شود ؛ يك بچه کوچك کثیف باچشمپائی مثل‌چشمهای مك 
خرس‌پنبه‌ای ودو رشته‌گیس بافتد مثل‌چرم برقی. 

سلام » خواهر.» درآن‌خلاء‌گرم شیرین صورتش‌شکل ك‌فنجان 
شبر بودکه قپوه بان زده‌باشند . «کسیابنجاهست؟» 

ولی‌او فقط مرا تماشا کرد تادری‌بازشد وزن فروشندهامد . بالای 
پیشخوان جائی که ردیفهایاشکال ترد پشت‌شیشه صورت خاکستری وجمم 
وجورش موهاش تنکث سد و تنك از جمجمه جمم وجور خاکسترش» 
عینکی بادوردخا کستری ی سواره پیش‌میامد منل‌چبزی برسمی 
هیر ها رها شون کتابدارها بود . چبزی در مبان 
قنسه‌های غبار گرفته اعتقادات منظم » اعتقاداتی که مدتپا بیش از 
واقعمت بربده‌اند و ,آرامی می‌خشگند » انگار دمی ازآن هوائی که شاهد 
احرای ناعدالی است . 

«خانوم لطفا دوتا از اىنا بدین.» 

یكث برش چهار کوش روزنامه از ز بر‌بمشخوان ببرون| ورد وروی 

پیشخوان گذاشت ودوتا نان شر نی برداشت . دخترك باچشمپای مات و 


۱- صندوقدخل‌مغازه‌های‌ارو با وامریکا ز 105 اون ) دادای کشوگی 
است که بافشاردادن د گمه‌هایی نا گهان بیر ود مییرد . -م. 


۱۵۴ 
ببحر کت , مثل دوحبه انگورفرنگی که درفنحانی ازفبوه رقق ارام‌شناور 
باشند » انیارا می‌باشد مملکت جپودها وطن اجنی‌ها . نان ؛ دستهای 
خافستری جمع و جور و حلقه دپن عللا را روی‌انگشت نشان دست چب 

همباشد که بشت اك‌مصل کبود تن افتاده‌بود . 

«خانوم نونوخودتون می‌پزین ؟» 

گفت دبله؟» عین همین . بله ؟ مثل روی صحنه بله ؟ «پنج سنت . 
چیزد بگه‌ای‌هم مخواستّن ؛ِ« 

. «نه‌خانوم . من‌نه . این‌خانوم به‌چیزی میخواد.» قدش | نقدر بلند 
نبودکه از بالای جعبه| بنه‌پبیند » برای‌همین با خرپیشخوان‌رفتو بدختر له 
نگاهکرد . 

(سما آوردننش تو ؟ 

دنه , خانوم » وقتی‌من‌آومدم اننجابود .» 

گفت «نکت‌حقله.» از دخت سشخوان رون مد و لی بدختر [ مت 
نز د . «چیزی توحسات گذاشته‌ی؛»» 

من گفتم «حجبب نداره ۱ هیچ کاری نمی کرد , انسنجاوا نساده نود منتظر 
شما بود .» 

«بس‌چر از نگک‌صدانکرد؟» وه نم تیاه درد . فقط یك‌دستدتر که 
لازم بكث تخند ساه بشتش ۲-۵ ۲ 

«ز بر پیر اهنش‌قايم میکنه آدم‌هم هیچ نمی‌فهمد . اوی بچه‌چطوری 
اومدی تو ؟» 

دختر لك 9 نگفت . بزن‌فروشنده نگاه کرد ۱ بعدنگا. ی سر ی 7 
عموسی بمن | نداخت قفا وشن او گرد ۱ زن‌فر و شنده گفت «ین‌خارجا 


جطوری‌اومدتو که زنگک صدا نکرد؟» 


۱۵۵ 

من گفتم « وفتی‌من درو باز کردم اومدتو . راسه هردو تای‌ما به‌دفعه 
زنگ زد . بپر جپت از اینجا دستش بپیچی نمرسد , تازه » من فکر 
نمی‌کنم| که‌میرسیدهم همچی کاری‌می کرد. همچی کاری‌مبکردی» خواهر ؟» 
دختر لك توداد فک مد تاکز «چی‌مسخوای؟ نون؟» 

دستش رادراز کرد . مشتش‌دور بك‌پنج سنتی‌مرطوب و کثیف بازشد» 
چرك مرطوب توی گوشتش دوبده بود . سکه زگ و گرم بود . بویش را 
می‌شنیدم ۰ کمی‌فلزی‌بود . 

«خانوم » به‌نون پنج سنتی دارین ؟» 

زن از ز رستخوان ىك برش‌چپار گوش از بك‌ورق روزنامه رون 
آورد وروی‌پیشخوان‌گذاشت و بك‌نان توش‌بچید . من‌سکه پنج سنتی‌را 
با ك‌سکه ۳ روی‌پیشخوان گذاشتم ۱ 

«لطفأخا نوم بکی‌دیکه ازاون نون‌شیر بنی‌هاهم بدین. > 

او يك‌نان شیر نی یی تیمها ب مرون| ورد . گفت«اون 
پسسدرو بدین‌من .» 

من ستتر | یاو دادم واو ا نرا باز کر د ونان شیر نی سوهی را در ان 
گذاشت و دجید وسکه‌هار | تد ست وده تا سکه مس ازتوی داهتش بدا 
کرد وا نهارا بمن‌داد . 

من نهارا بدختركك دادم . انگشتااش‌خیس وداغ مثل چندتا کرم 
دورا نبا بستدشدند . 

من گفتم « بله‌خا ۳ لا بدیخت و یز شماهمو نقدر که برای‌من خوشیوه 
برای او نم هنتنت:؟ 

هر دو تا بستهرا برداشتم و نان‌ر | بدختر دادم , زن فروشنده سرایا 
خاکستری رنگ با اطسنانی سرد ازیشت‌بشخوان مارا می‌باشد . گفت 


مت 
«به‌دفه‌صر کنین.» به‌ستورفت . در دو باره بازو سمدشد . دختر لك نان‌را به 
پبرآهن‌چر کش چسبانده‌بود ومرا می‌پائید . 

گفتم «اسمت چبه؟»او نگاهش را ازمن بر داشت » و لی‌هنوز بی‌حر کت 
بود . انگار حتی نفس‌هم تن کنات دی . يك‌چبز خنده‌داری 
در دستش بود ۰ سکجوری دستش گرفته بودکه انگار يك موش خانگی 
مرده بود . 

گفت «یا.» دخترك نگاهش کرد , زن‌با ان‌چیز بدخترك سكزد و 
گفت د بگیرش , فقط ریختش بده . اما گمون نکنم وقتی بخوریش 
فرفشو بفیمی . با . من نمی‌تونم تا غروب اینجا واسم . » دخترلك دد 
حالی که عنوز اورا می‌پائید آنرا گرفت . زن دستهایش‌را به پیش پندش 
مالد . گفت « باید بدم اون زنگو درست کنن ۰» بطرف در رفت و 
آن‌را تکان داد وباز کرد . از زنگک کوچك تك صدای خفیف ونامرثی 
و صافی بلند شد . ما بطرف در و زن که بر گشته بود و بما زل زده بود 
براه افتادیم . 

من گفتم «برای كيك‌ممنونم .» 

او در حالی که بدرون در گی که | می کرد خبره 
شده بود گفت « این خارحبا . حوون از من بشنو خودتو آزشون کنار 
نگهدار. » 

من گفتم « چشم . راه بیفت خواهر . » پبرون رفتیم . «ممنونم » 
خانوم. » 

زن فروشنده در را موم زد » بعد دو باره بازش کرد و تكث صدای 


کوچك ز نگ را ی # ۳ حالی که ببالا هار رده بود گفت 


۱5۷ 

«خارجاء » 

ما راه‌افتادیم . من گفتم «خب بایستنی چطوری؟» داشت‌کيك گره 
داررا می‌خورد . «بستنی دوست‌داری »٩‏ درحا لی که و 2 نگاهعبوس 
وخاموشی بمن کرد . «بیا.» 

به دراگ استور! رفتیم و چند تا بستنی گرفتیم . او نان را زمین 
ی ۱ 

گفتم «جر[ نو نو زمین نمسذاری که نهر و نی بخوری؟» و دست دراز 
کردم تا آنرا بگیرم . ولی‌او محکم بتان ستن:ء ستتیو هل ا یگ 
شکلات کشی باشد می‌جوید . كيك نیم‌خورده روی‌میز بود . بستنی‌را تا ته 
خورد » بعد دوباره سروفت کكث رفت 1 بحعبه آننه‌ها نگاه 
می گرد . من‌مال‌خودم‌را تمام کردم و پبرون‌رفتيم . 

گفتم «خونه‌تون کدوم طر قه؟» 

ور , همانی بود که اس داشت . فقط دکتر بی بادی 
۷( 0(] چاق‌است . سصدیوند . بااوسوارممشوی وازطرف سر 
بالائی‌میروی وخودت‌رانگهسداری . بچه‌ها . رامرفتن آسان‌تره . پیش 
دکنر دفته‌ی » هنوز نه‌ کدی دفته‌ی 


لازم ندارم حالا نمیتو نم بپرسم بعد درست مبشه او نوقت دیگه عیبی 
ند اره . 


پدرمیگفت برای‌اینکه زنها خیلی ظربفند خیلی مرموزند. تعادل 
ظطر ف کنافت ادواری بن‌دوماه مئوازن : مبگفت ده تا ماه تمام وزرد ممل 


۹ درا گ‌استور ۰۱۳ ۳0( که معنی تحت للفظی آند ارو خانه است 
درامر یک بمنازه‌هاگی گفته‌میشود که در آ نهاعلاوه بردادو انواع خوراکیها داشیاء 
گوناگون دیگر نیز بفروش»یرسد . 


٩ ۸ج‎ 


خرمن دوتاماد کیل‌ها ش‌رانها . برون برون از | نبا همیشه ولی . زرد. 
کف‌پاها بارادرفتن‌طوری . | نوقت اینرا بدان يك‌مردکه تمام آن مرموز 
ومتکیر پنپان بکند . با تمام آن چیزها که درون آنپا از رون نرمی‌ای 
بخود میگیردکه منتظر تماسی است تا.گندیدگی مایم مثل چیزهای غرق 
شده غوطفور مثل لاستداث ببرر نگ که شل وول برشده باشد همه‌اش بابوی 
باس دبواری فاطی میشود . 

«قون ود و مو مدز دی و ۲۳ 

هم نزگاه ح.د . بی‌صدا ومر تب می‌جوید ؛ درفاصله‌های‌منظم ورم 
گوچکینرم از گلوش پا ئین‌میرفت» بسته‌امرا باز گردمو یکی از نان‌شیر بنی‌ها 
را باودادم . کنتم «خداحافط . > 

رفتم ۰ بعد بعقت نگاه کردم ۱ او دنبالم بود . « راه خونه‌تون از 
این‌طرفد؟» چیزی‌نگفت . کنارم زیرآرنجم راه‌میرفت ومیخورد.هما نطور 
رفتیم . سروصدائی نمود » مشکل کی تا اف د بده‌منشد . 

بابوی یاس دیواری قاطی میشد ا گر کدی بود بهم میگفت نکنم بگذار 
آ نجا ر وی‌بله‌ها بنشينيم صهدای دد اطاش‌دا می‌شنيدم تار يك وروشن که بهم 
میخو دد می‌شنیدم بنجی‌هنوز آر به‌میکرد شام] نوقت مجبودمی‌شد پائین بیاید 
بوی‌باس دیواریرا باهمه‌چیز در آن‌قاطی میکرد سر پیج رسید یم . 

گفتم «خت » من باید ازاینطرف برم . خداحافظ.» اوهم استتاد . 
آخرین تکه کياك را بلعید بعدنان‌شیر بنی‌رادست‌گرفت. از پشت‌مرامی‌پائیده 
گفتم «خداحافط . » مچردم توی خابان ورفتم ۱ و لی دش از نگ با ستم 
سرپیچ بعدی رفتم . 

گفتم «خونه‌ات از کدوم طرفه ؟ ازاین‌طرف؟» به‌با ئن‌خا بان اآشاره 


۱5۹ 

کردم اوفقط مرا نگاه می‌کرد. «خونه‌ات‌او نطرفه + شرط هی‌بندم خونه. 
تون لد یت وا 6 او تحا که مار | هسن , نست ؟ 6 او فقط آرام 
ومرموژ نان‌رامی‌جوید و بمن نگاه می کرد . هردوسمت‌خا بان خلوت بود 
شسود حزآان‌شت 6 مس ی و بر گشتیم ۰ دو تامر دحلوی‌مغازه روی صندلی 
د ن ۵ نو د ند 

«شماها این‌دختر بچه‌رومی‌شناسین ؟ همچی‌دنبال‌من راه‌افتاده من‌هم 
نمی تونم خونه‌شو پیدا کنم .» 

آنپاچشم از من بر داشتند و باو نگاه کردند : 

بکیشان گفت «باهاس مال بکی‌ازاون خو نواده‌های اما ای تازه 
و ارد باشه « تكث نیم‌با لو نخ نما نش دود : «سشترازا ند دده‌مش ۱ دختر اک 
درحا لی که! رواره‌ها ش دك بندمی‌جننید مدتی [ نهارا باترذروئی نگاه‌کرد. 
بی| نکه دست‌ازحجو بدن بردارد لشقمدر | فروداد ۰ 

دیگری‌گفت «اس انگلیسی بلدنیس.» 

من گفتم « فر ستاده بودنسش نون بجر ه ۱ با دل ده جزی باد باشٌه 
هت 

او لی گفت «اسم با بات جه یت م۳ ؟ حوع0[ ِ اسمشو و ۰ 
حان «وز ۱ها ؟» او بك گازدیگر بنان‌شیر ننی‌ژد . من گفتم «چمکارش با دد 
بکنم . همینجور دنبالم میاد . من‌باید برگردم بستن.» 

«مال دا نشکده‌ای؟» 

دبله » قربون . بایدم برگردم برم .» 

«مسشه بری اون بالابدش‌دست| نس۸۱56 : الانه بری اون‌بالا توی 


۱۰ 
اصطله . کلانتر .» 

من‌گفتم «گمونم بایدهمین کارو بکنم . مجبورم به‌کارش‌بکنم.خیلی 
ممنون . رادیفت ؛ خواهر. > 

ازطرف‌سایه خبابان | تجا کدسایدنمای‌خرابه کم کم داشت | نطرف 
جاده را می‌گرفت بالا دفتیم . باصطبل عمومی رسیدیم . کلاتر آ نجا 
نود . مردی ژ بر سردر عربض وکوتاه » انحاکه نسم خنك وتیره‌ای که 
بوی امونال* مداد از مبان ردیف | خورها می‌وز ند » روی صندلی 
شتلتة نود . او کنت که سری به ستخانه بز نم . او هم دختر اه ر 
نمی‌شناخت . 

«این‌خارجیا . همه‌شون شکل‌همن , میخوای برش او نورخط » 
خو نه‌هاشون‌او ناس . کاس به‌صاحاب براش‌بداشه.» 

رفتیم به پستخانه . همانجا پائین خیابان‌بود » مردی که نیم پالتو 
تنش بود داشت‌روز نامه‌ای را بازمی کرد . 

گفت ۳۹ همین الان ازشیر رفت برون . بگمونم بهتر باشه از 
طق امن ی یرای فتنای کتان عفر تیا نان 
میشناسدش .۰ 

من گفتم «لا ید ۳ دبگه ۱ خواهر .ییا ۳۵ آخرین 
تکه نان شبر تنی را توی دهانش چباند و فرو داد . کفتم « یکی دنگه 
میخوای ؟» همانطور کد مسجوید بمن‌نگاه‌ کرد » چشمپا مش سماء وزل‌زده 
ودوستانه بود . دوتا نان شیر ی 2 در آوردم و یکی را باو دادم و 
دیگری را گاز زدم . ازمردی نشانی ایستگاه‌را پرسیدم واونشانم داد . 
«ییابریم » خواهر.» 


۱5 

تا رسید یم و کنار رودخانف از خط ها گذشتيم . بث‌بل‌روی 
رودخانه بود»و یك‌خابان برازخانه‌های‌چوبی درهم و برهم دشت برودخانه 
آنرا دنمال مسکرد خسابانی فکسنی فاد ات تا وزنده . دروسط 
یت تکه زمین ناهموار که دورش را نرده‌ای با ترهای شکاف خورده و 
شکسته گرفته‌بود يك درشکه عتبقه کج و کوله و يك خانه زوار در رفته 
قاروا شت هه زره اج سای سک وی اوه تووب 

من گفتم «خو ند‌تون این شکلاس ٩‏ » او از بالای نان شرنی بمن 
نگاه‌کرد . در حالیکه اشاره مکردم گفتم «اين یکی چطور ؛» او فقط 
میجوید » ولی بنظرم آمد که‌در سیمای او چیزی مثبت وحاکی از تسلیم 
حتی اگر مشتافانه نود ددم ۰ گفتم «سن یکی * سس با .» از دروازه 
شکسته تو رفتم . بر گشتم و باو نگاه کردم . گفتم اینجاس خونه‌تون 
این شکله 6( 

یجان که من تاه شک دوهازل خستته نان زا بنشن بشید 
تندتند سر می‌حنباند . 

براه افتادیم . راحی ازقلوه سنگهای پرآکنده وشکسته‌که باتیغه- 
های تازه وخشن علف نبزه اجن شده بود بابوان مخرو به منتپی‌مسشد. 
اطراف خانه هیچ جنیشی نبود ولباس صورتی‌رنگ در نبودن باد ازپنجره 
بای هب که تخنتی بل رز گنف نی بو که وس 
من ازز نگ ردن دست اشبدم ودرردم ددو مر سیم وصل بود . يك نکه 
نان شر نی دردهان حونده دختر لك بود . 

تیا ار کرد وت ار وه مت ها ی وا 
میرفت بزبان ابتالیائی با دخترا حرف زد » بعد يك مکث استفپامی . 


۱-۳ 
دو باره با دختر صحبت کرد . دخترك ازبشت تا ات انش در ور 
انرا بايك دست چرك توی دهانش می‌چپاند . 

من گفتم «میکه خونه‌ش اینحاست . توی شهر بیش برخوردم .این 
نی تاش 6 

وت «حرف لد نه» دوباره با دخترلد حرفزد . دختر اک فقط 
۳ ۴ 

من گفتم « خونه‌ش اینجا نه + » اول بدختر . بعد باو » بعد بدر 
اشاره گر دم . زن سرش را تکان داد . تندتند حرف مزد . همانطور 1 
حرف مزد لب ابوان امه ویباشن حاده اشاره‌کرد . 

من هم پشدت سرنکان دادم . گفتم «میای نشون بدی ۰ » بازویش 
را گرفتم‌ودست‌دیگرمرا بسوی‌جاده تکان‌دادم. او اشاره‌میکردو تندحر ف‌میزد. 

گفتم «ببانشون بده ۰ » وسعی‌کردم اورا ازپله‌ها پائین ببرم . 

حف ناونعب کش وتا نم‌میدا دحالاهر چه 
بود . من دوباره سرتکان دادم . «ممنون »ممنون »ممنون . » از یله ها 
باتین رقم و بطرف در قدم برداشتم ۳ و لی حسابی ۳ میرفتم. 
بدر رسیدم واستاده ومد تی دشتر لک را ننگاه گر دم . نان شمر نی ۹« 
تمام شده بود واو بانگاد خبره وساه ودوستانه‌اش بمن نگاه میکرد .ذن 


روی ایوان ابستاد» بود مارا می‌پائید . 


من‌گفتم «پس رادییا . مجبوریم دبر بازود پیداش بکنیم .» 


درست ریرارنج من راه ممر فت . همانطوررفتيم . تا نید ها تمام 


۰۱ - سی زو درزبان ایتالیاگی بمعنی بله است . 


۱.۳ 
خالی بنظر میامدند . هیچ موجودی دیده نمیشد . بکجور بیجانی کد 
خانه‌های خالی دارند . باوجود این نمبشد همه آنپا خالی باشند . تمام 
اطافپای ها که ور هت نو همه ونوا رسای ی داد همخت 
خانم. پفرمائید» دخترتان . نه . خانم , ترابخدا » دخترتان.درست زیر 
آرنجم راء مرقت . طره‌های سفت بافته درخثانش » و دعب | خرن خا] زد 
تمام‌شد وحاده بدنبال رودخانه وراء دبواری بچید و از نظر ننهان شد . 
۳۱ توت یه سرون مامد . داث شال روی سرش | نداخته ود 
وا ترا زبرچانه‌اش چنگك زده بود . جاده خالی همانطورییج میخورد . 
من .كث شتا رادم و بدختر ‏ دادم . بأثار بم دلاری تم «خداحاوظ 
خواهر ۰ بعد دو ندم . 
تند مندو ددم و بعقب نگاه نمی‌کردم ۱ مسق از اسان در 
پیچی محو شود بعقب نگاه کردم , درجاده ابستاده بود » هیکلی دوچك 
بودکه نان را در آاغوش‌گرفته‌و به راهن کشفش‌چسبانده‌بود » چشمپایش 
آرام وساه وزلزده » همانطور دو ندم . 
کوچه‌ای ازحاده‌حدامشد . داخل کوچه شدم و کمی بعددو بد نم را 
يك راه دفتن تند بدل‌کردم. کوچه بمیان پناهای پشتی میرفت - خانه- 
های رنگ نشده با تعداد بشتری‌از آن لباسپا برنگهای شاد ومهیج که 
روی بندها انداخته بودند » کاهدانی مخروبه که ارام درسان درختهای 
بر یشت‌وهرس نشده وعلف‌بیح باغستان می‌پوسد . صور تی‌وسنید وزم زمه- 
گرازخورشه وزنبورهای عسل ؛ بعقب‌تگاه‌کردم . مدخل کوچه خالی 
د . بازقدمها دم ۵ این رگم » سایه‌ام در جلو یم راه مرقت و سرش 


درمبان علفبای هرزه‌ای که نرده ۱ می دوش ند ند هت دش 


۱:۶۴ 


کوچه بدروازه بسته‌ای میرسبد؛ درعلف مدفون منشد » کوردراهی 
بود که توی علفهای تازه خط انداخته بود . ازدر بالا رفتم ودر يك محوطه 


درختکاری دا آمدم از | گذشتم و بد یوار دیگری‌رسیدم وآن‌یکی 
را دنبال‌کردم » حالا دیگر سایه‌ام پشت‌سرم بود . [ نجاهاشکه در خانه 
خودمان ناس دیواری بود اسحاسافدهای خزنده و سجك بود . مامد و 
هبأمد ی درهوای گر کک ومش که باران مسار ید ؛ بوی باس دیواری 
را با بوی خودش فاطی مبکرد . انگار تقو ان کافی نود » بقدر کافی 
تحمل نایذبر نبود . چرا ذاشتیش ماچ ماچ من نگذاشتمش . 


و ادازدش‌کردم مرا مي‌بائید داشت دیبوانه ميشد او نوچی میکی ؟* جای 
سر خ دست من ازمیان جهره‌اش بالاميامد » مثل اینکه چراغی را ز بردستت 


روشن‌کنی چشمهایش برق مفتاد 

بر ای ماج دادن سیلیت نزدم بدر میگفت آر نجهای دختران بو نزده 
ساله‌رو که‌قودت بدی مثل تیغ ماه ی گلو کبرت ميشه چته و کدی آنطرف میز 
بمن نگاه نکنه . بر ای این زدمکه اجازه دادی این آدم به آشغال کله ۶ر زه 
باشه . میکنی نه‌حالاگمو نم بکی غلط کردم . دست سرخم ازصورتش بیرون 
می‌آمد . او نو چی میگی سرش دا می‌شست توی . تیغه‌های علف چپ و راست 
در گوش فرومیر فت میسوزاند سرش دا می‌شست . بکو غلط کردم نکو 

بهر جهت من دختر کمیفی مثل ناتالی ۱6)0[]0 درو نبوسیدم دسوار 
رفت دو ی سایه ۰ و بل سای من 1 دو باره گو لش‌زده نودم نادم رقبه بود 
که رودخانه دراهتداد حجاده مج میحورد ۲ از د یوار با رقم و بعد او مرا 
پائیدکه پاثین‌ریدم » نان را بلباسش چسبنیده بود . 

نو ی علفها ااستادم ومد نی بهم نگاه کردیم ‌ 

«(خواهر» جرا بو نکش 5 خو نه‌تون | ننطرفد.» نان داشت کم کم 
ازروز نامه سرون مرد . دک باق رور نامه تاره مخواست ۰ «حجب ۰ س 


۱۳۵ 
ساخونهرو من نشون ده . » نه دختر کثیفی مثل ناتالی‌دو . داشت باران 


میامد صدایش دا دروی دام می‌شنيد دم که از مان خلاه شیر ین و دلن دکاهدان 
آه میکشید 
اینجا * لمسش کردم 


ابنجا نه 
اینجا * باران شدید نبود اما جز صدای نام‌صدائی نمی‌شنيدیم و گویی 
خون من با خون او بود 


مرا از نوردیان بیائین هل داد و فرار کرد و مرا گذاشت کدی 
هل داد 


راستی اینجات بودکه وقتی کدی فر ار کرد دردگر فت ابنجات بود 

آخ درست بر ارنجم راه‌میرفت فرق سر چرم برفی‌اش » نان از 
روز نامه سرون ممزد ۲ 

2 ا که رود بجو نه‌نون نر سی اون رور نامه باره ستیگ نون هیقر ۰ 

۲ رم ۱ و 

او توقت مامانت جی‌مس‌حه ؟ » شرط می بندم بتو نیم تلندت کنم 

ر است یکدی رفت د استیکدی رفت خو نه‌ازخو نه‌مون هیتو نی‌کاهدو نو 
بمینی هیچو قت‌سعی کر ددی از خو نهمون کاهدو نو 

تقصیر اون بود منوهل داد فر ار کرد 

میتو نم بلندت کذم ببین چطود مبنتو ام 


آخ خون او يا خون من آخ توی غبار کف حاده راه صرفتیم » 
باهایمان مثل لاستك روی غبار آنجا که قلمهپای خورشید میان درختا 
کج هیشدند ساکت بودند . و دوباره آب را حس مبکردم که تند و با 
آرامش در سایه بنران جاری ود . 


«خو نه‌تون‌خلی دوزره » تا اوق که این همه راه رو تما یا 


مر 
شپررفنه‌ی .» مثل نشسته دقصید نه هبچوقت نشسته رقصیده‌ی ؟ صدای باران 
را می‌شنید دم ء يمك موش توی علفدان,طوبله از اسبها خالی بود .جطوری 
می‌دقصی ابنجوری میرقصی 

آخ 

عادات داشتم ابنجوری برقصم خیال میکردی من زور ندارم هان 

اخ آخ اخ آخ 

میر قدیدم اینجوری عادت داشته باشم میخو استم بگم شنیدی چی 
گفنم گفنم 


۵ اج 

حاده همانطور خاموش وخالی مسرفت »خورشد هر لحظه ار ب‌تر 
مىشد . نوك طردهای بافته کوچك وشق ورقشن با تکه بارچدهای قرمز 
سته شده بود . وقتی راه مبرفت یث گوشه روزدمه تکان مبخورد ونو له 
نان لخت ود . استتادم ۱ 

, خونه‌تون توی این حاده است ؟ نزددكث به مبل راد 

اومددیم وهنور از حلوی ده خو نه هم نگذشته م ِِ 

او وس ومر موز ودوستانه ىمن هن ۱ 

«خواهر », خونه‌تون کحاست 2 اصلا" نوی شهر باشه »٩‏ 

نکحائی درمیان سشهز ار 3 نزدهای ئم شمار کج از 
افات مر نده‌ای بود . 

«بابات برأت دل واس مشه . فکر نمسکنی و اسه اینکه به راست 
اون‌نونو ور نداشته‌ی بری خونه و حسابی بخوری ؟» 

بر نده دو باره سوت‌زژد ‏ نامر یی ۱ صداتی بی‌مغم‌وم و عممق و بی زد در 


وبم که وقت قطع شدن‌گوئی ناگهان با ضربت چاقوئی بربده ميشد . و 


۱۳۷ 

دو بازه .وآن حالت آب ؛ تمد و ارام برجاهای پنهپان » ناشنیدنی ونامربی 
اها محسوس . 

«آه مر ددشور برده . »تفر سا نصف‌روز نامه درهوا ول بود .«خواهر 


ادن دیگه قا دده‌ای و 6 آنرا دارد گر دم و کنارحاده انداختم ۹ راد 


با 2 گردیم شهر . از کنار رودخونه برمي‌گرديم , » از جاده 
رایس ری ارت که وتا یبد رتمهم ۶ 
حالت ۳ 5 و نادیده . میر قصیدم) ینطوری‌عادتداشته باشم میخو استم 
نکم عادت داشتم اینطودی توی در استاده بود وبما نگاه میکرد دستهایش 
روی کیلهابش نود 


تومنو هو دادی تقصیر تو بود منم دردم آومد 

داشتيم نشسته میر قصبد ام شثرط می نندم کدی امیتو نه نشسته بر قصه 

ٍس کن بس‌کن 

فقط داشتم آشغالارو از شت لباست برس میزدم 

دستای مرده شور برده تو بمن نزن تقصیر تو بود تومنو هل دادی پائین 
ازردستت ععصبانيم 

جهدم ما را نگاه‌کره عصما ای باش دفقت صدای فر داد و شلب شلب 
2 رسد ِ بل یی فهوه‌ای را د ددم که احظه‌ای در حشسد ۲ 

عصبانی باش . یر اهنم داشت خبس ميشد ومو دم . ۲ نطرف بام دیگر 
صد‌ای بام بلندر | می‌شنبد یم ذا تا لی را مدیدم که درمیان بارات ازمیان باغ رد 
میشد » خیس‌شو انذالله سینه‌هاو کنی رو منزل اکبیری با تمام قو! وسط 
غلتگاه خو کها بر یدم و کل تاکمرم دا زرد کرد دوی ند میداد هما نطود 


هی شبر جه ر قتم تازمین خوردم و و بش علانبدم « خواهر موی دارن 


شا ۲ 4 ۲ ؟ بدم نمومد خودمم اینکار و مسکردم / » ا گر وفت داشتم ۰ 


وفتی وفت داشته باشم صت ۱ 26 ساعتم را هی سدم کل از باران گر متر نود 


۱5۳۸ 
بوی ند میداد . پشتش دا بمن‌کرده بود دورژدم و رفتم جاوش میدو نی 
چکار داشتم میکردم؟ پشتش دا دمن کرد دور زدم ورفتم جلوش باران لای 
گل میخز ید داشت ازروی بر اهن کرستش دا صاف میکرد بوی نفرتآوری 
میداد . بغلش کر ده بودم آره بغلش کرده بودم آده غاشکرده‌بودم .۰ پشتش 

را دمن‌کرد دورزدم ورفدم جلوش . بهت نکم دغلش کرده بودم . 

بمن مر بوط نیست تو چه غلطی میکردی . 

بتو مر بوط نیست بنوهر بوط یست‌کاد یمیکنمکادی‌میکذم که بت هر بوط 
باشه . زد زیر دستهام بادست دیگر بهش کل مالیدم سیلی‌دست خیسش‌دا حس 
تکردم گل دا ازپاهایم پاك کردم دوی تن خیس سفت گردیده‌اش مالیدم 
فر ورفتن انگشتهایش دادرصود تم می‌شنیدم و لی حس نمیکردم حنی وقتی 
بارآن شروع کرد که روی لبهایم مزه شیر ینی بگذارد . 

اول انا مارا از توی ۳1 دیدند » سر‌ها و شانه‌ها , داد لشمد ند و 
سک اقب باقع وبااقاین ی کل سرا ز یه ای 
دورجانه‌ها شان موح مبزد . فر ناد 2 هت نف ۱ 

« اون دختر مر و وردار مر . واسه رن خواستی به دخترو ساری 


اینجا ؟ راتو بکش برو !» 
«کاریتون نمبکنه ۰ فقط مبخوایم به دقیقه تماشاتون کنیم .» 
توی آب چنبكك زدند . سرها شان مك‌کیه‌شد . ماراتماشا گردند. 
ما نید راه افتادم ۰ 
«بیا ین 6 بجدها . کار سّون نمسکنه 5 
«برن بسجا ك ۰ هاروارد 1 سر دزی نو د انکه سربل فکر اسب 


وارابه را مر در 5 ۰ 
«بچه‌ها بپشون‌آب بپاشین .» 
یکی دیگرگفت «بیاین بریم بیرون بندازیمشون توی آب . من 


ازهیچ دختری نمیترسم . > 


۱۹ 
د آب بهشون بپاشین ۰ آب بپشون بپاشین . » همانطور که آب 
می‌باشید‌ند بطرف ما هجوم آوردند . ماعقب رقنیم . آن ها داد زدند 
«برن بچاك ! بزن بچاك !» 
ما راه افتادیم ورفتیم ۰ با وزست. مبارتیر, جمع شدند » سرهای 
براقشان در زمینه روشن آب صف‌کشیده بود . ما براء خود رفتیم ۰«ابنجا 
جای ما نست » هان؟» اقتاب ایحا وانجا اری‌بسان خزه‌ها می‌تابند» 
افقی‌تر .«طفلك » تو فقط به دختری . » گلهای کوچك در میان خزه‌ها 
روشده بودند » کوچکتر از هر گلی که تا آ نوقت دیده بودم . «تو فقط به 
دختری . طفلك .» کوردراهی بود که‌یسچ مخورد و کنار آ مهف شیر فا 
ات دو باره رام بود » تبره و ارام وتند . د هنچی فقط به دختر . 
خواهر لد . » نفس‌ز نان میان علفهای خیس دداز کشيديم باران دوی پشتم 


مذل گلو له سرد بود . <لا بهت مر بوطه بانه مر بوطه یانه مر بوطه یانه 
خداباحسانی توی هچل‌افتاده‌يم بلند شو . جائی که بادان به‌پیشانیام 


می‌خودد شروع بسوز کرد دستم سرخ ب سکشیده شد توی بار آن‌مثل‌رشته. 
های صورتی بود . درد میکنه 


پس چی که میکنه چی‌خیال کر دی 
میخو استم‌چنکک بز نم چشماتو بیرون بکشم خدایا حتما بوی گند 
میدیم هتره یه جوری خودمو نو توی نهر بشور یم 


«خواهر دو باره رسیدیم شهر ۰ دبگه باید بری خونه » من باید 
بر گردم مدرسه . سن چه در داره مسشه . حالا 9 هبری خونه » 
نیست » ولی او فقط بانگاه دوستانه ومرموز وسیاهش‌بمن نگاه‌کردء نان 
تاقوا سای ماود این ند شک کر ریت 


عقب بر دده دم ِ« دستما لم را در آوردم وخواستم نان را باك کنم ۳ رژبه 


۱۷۰ 
نان شرو ع بورا مدن کرد ومن دست کشیدم ۰ ۲ مجیورم بذار یم خودسش 
خشك بشه . اسنطوری نگپش دار .» 

نیز کی واشت ند الا ویگر ال انم ی که‌فوق ۲زا 
خورده باشد و آب دوی ضم سوادميشد پشت قوز کرده لجن‌دو ببالا بوی 
گند میداد سعلح برجوش آب دا چون روغنی که بر آتش باشد آبله‌آون 


4عساعت ۲ هت گفتم که و ادازت مدکنم 
هرغلطی میخوای بکن 


بعد صدای دو ددن را شنیدایم واستادیم و بعقت نگاه کردم واورا 
دید یم که دوان دوان بسمت ما منامد وساددهای نکدست روی باها ش 
کت 

«عحله دارد . بپتر دما -» هرد ویک را دیدم » کامل مردی 
که ی میدو ید ؛ وچویی درچنگگ داشت » وپسری راکه از کمر بالا 
لخت بود , شلوارش را چسبده بود ومیدو ید . 

دختر كگفت « اوهوجولیو 0:اناز اومد .» ؛ وبعد که مرد بسر من 
پربد قبافه ابتالیائی وچشمپاش را دیدم . در عاتیدیم . دستهایش بصورتم 
سك میزدند وچیزی میگفت وگمانم سعی داشت گازم بگیرد » بعداو را 
کنار کشدند ودرحالیکه تقش‌نفس میزد و تقلا منکرد و فر ناد هنکشند 
۳ داشتند ودستهاش را گر فتند وسعی‌داشت 3 دز ند تا انکه 
او را عقب‌کشدند . دختر لك نان را با هردو دستش بغل گرفته بود وژوزه 
قت و3 ۰ سر نیمه لخت شلوارش را چسنده بود ؛ و ورد | نوت مبدو دد 
وجست وخیزمبکرد ویکنفر بموقم مرا بالاکشید تا هیکل لخت‌مادرزاد 
00 ر ببینم که دوان دوان سر دس آرام گوره راء‌ینداشد و باقدمپای 


۵ + بو 


کوتاه جهتش را عوض کرد و میان جنگل در دد . دوتکه لباس شق ورق 


۱۷۹ 

بقل اه سای بر تون یور ام کی رم کم لا 
کی پوت ماس برد زج آ نید عفد و رانا نی 
نداشت . روی آن يك نشان فلزی بود . چوب صقلی گردداری در 
دست میگ داشت . 

من‌گفتم «شما انس هستی » نیست . دابالت می‌گشتم » چی‌شده؟» 

اوگفت «مواظب باشیدکه هرچی بگید برعلیه‌خودتون بکارمیره . 
شما توفیف هستید ۰» 

ژولیو گفت «میکشمش » تقلا می‌کرد . دوتا مرد نگهش داشته 
بودند . دختر ك نان را نگیداشته نود و بكث ند زوزه می لشد ۰ رو لو 
گفت «خواهر منو مندزدی ۰قایونا , ولم کنین .» 

گفتم «چی , خوآهر شو دزدبدم ؟ من داشتم بر 

ای کت تاه ی وین اوه قاس یک 

من گفتم «خواهرشو دزدیدهم؟» ژولیو ازان دو نفرحجداشد ودوباره 
سرم برید » ولی کلانتر جلوش راگرفت و گلاو یز شدند تا | نکه‌دو باره 
کتپاش را گرفتند 4 نفسز نان » و لش کرد . 

گفت «بدخارجی » میخوای تورم باتپام ضرب وجرح جلب کنم ؟؛ 
دو باره‌به طرف من بر گشت «باز بون خوش میای بادست بند بهت بز نم؟» 

کنتم «باز پون خوض میام . هرچی » فقط این که بتونم بکی‌رو 
پیدا کنم - یه کاری بکنم - خواهرشو دزد بدهم . خواهرشو دز - » 

ان کفت بیع انار کزو .ای او کی گنه که نب 
تجاوز داشه‌ی نسگاکن توام حلوی صداي اون دختردرو ۳ ِِ 


من گفتم ( آه؛ » بعد شرو ع کردم بحید بدن . دو تاسردیگر بامو های 


۱۷۳ 
خسس وماسده و چشمپای گردشده از بته‌ها رون آمدند؛ داشتند دگمه‌های 
ببررعنپاشان راکه تاشانه و بازو خسس شده بود مننداختند» و من خواستم 

حلوی دیاز وا بکرم اما نتوانستم. 

نس» مواظیش باش؛ گمونم دیور نهس. » 

من گفتم« با- با - دد د - س کنم. بددققهد نگه : -تموم میشه.»درحالی 
که میخند‌بدم‌گنتم«دفعه دبکه‌که‌گنت آه آه آه بذارین به‌کمی بشینم.» 
روی زمین نشستم» می‌پائدندم » و دخترك باصورت رگه رگه ونان موش 
جو بده‌اش و اب‌تند و ارام زبر راه. کمی بعد خنده تمام شد » ولی گلویم 
ت ی ار هت رای خند ندن ثر تمیق نس تنل اغ ردن. عد ازانکد 
شکم خالی ده است. 

آ نس گفت «خب دیگه. جلوی خودتو بسگیر.» 

گفتم «آره.» وگلويم را تنگ‌کردم» يك پروانهٌ زرد دبگر بود ؛ 
مثلآ نکه یکی ازلکه‌های|فتاب ول‌شده بود. کمی‌بعد مجبور نبودم گلویم 
را | نقدر محک‌فشار بدهم. بلند شدم. «حاضرم؛ از کدوم طرف؟» 

راه را دنبال‌کردیم. آن دوتای دیگر ژولیو ودخترك رامی‌پائیدند 
وسرها ازشت مي آمدند. راد درامتداد رودخانه تابل بش مبرفت اذیل 
واز خطوط | هن گذشتیم» مردم در می | مد ند تا دماه شگاه کنند و سرهای 
بشتری معلوم نبود از کحا سزمبشدند تا اینکه وقتی توی خیابان اصلی 
پیچیدیم بك دار ودستهٌ حسابی شده‌بودیم. جلوی درا کد استوريكك ماشین 
بزرگگ ایستاده بود ولی من نشناختمشان تااینکه خانم بلاندگفت «چی . 
کونتسن! کونتن کامیسون!» بعد جرالد رادیدم واسپود راکه توی صندلی 


رودی رن درا نشسه بود. وشر نو . دو ی دخترها رانشناختم. 


۱۷۳ 

خانم بلاند گفت « کو نتمن کامیسون.» 

کلاهم را برداشتم و گفتم (سالام . من توقیفم متأسفع که بادداشتتون 
بدستم نرسید. شر یو بهتون گفت؟». 

شر یو گفت «توقیف؟» گفتم «معذرت میخوام.»اوخودش رابالا کشید 
واز روی باهای| نپا گذشت وباددشد. یکی ازشلوارهای فلانل مراء مثل 
يك لنگه دستکش بیادداشت. فراموش‌کردن آن را بیاد نداشتم. و نیز بادم 
نبود که خانم بلاند چندتاچانه داشت. خوشگلترین دخترهم باجرالد جلو 
نشسته بود. با یلك حور وحشت ظر ی مرا از دشت ور صورت‌هاشان 
می‌بائمدند» شر بو گفت «کسی توقف شده؟ ادن چه وضعه | قا». 

خانم بالاند گفت «حرا لد. این | دم‌هارو روونه‌کن برن. گونتسن» نو 
هم سوار این ماشین شو.» 

جرالد باده شد. اسیود :کان نخورده بود. 

گفت «سر کارچبکار کرده؟ بد مرغدونی روزده؟؛ 

ات کات «بپتونا خطارميکنم. ز ندونی رومسشناسن؟» 

شر بو گفت «می‌شناسیم» نگاه 

«س‌منتونسن بسا ین بش‌قاضی.شمادار ین مانم‌اجرای‌قا نون ی 
ببا بر بم.» باژو یمراتکان داد. 

گفتمدخب , خدا حافظ . از دیدنتون خوشوفنم متأسفم نو نستم 
باه تون باشم.» 

خانم بلاند گنت «اوی جرالد.» 

جرا لد گفت «سر کار ؛ نگاه‌کن.» 

انس گفت «بپتون اخطارمیکنم که دار ید در کار يك نمانشده فا نون 


۱۷۳ 
دخالت می کنند . اه تشه ها دار بد کد ۹ منونند بعنوان مطلع در 
دادهاه حاضر بشید.» ما براه خود رفتیم. حالادیگر يك دارو دسته حسابی 
شده بودیم. من وا نس جلودار بودیم . صدایشان را می‌شنیدم که با نها 
میگفتند چه‌شده‌بود واسپود سئوالاتی‌میکرد» و بعدژو لیو باخشونت چیزی 
بایتا لبائی گفت ومن بعقب‌نگاه کردم ودختر لك رادیدم که روی‌جدول پیاده‌رو 

ابستاده بود و بانگاه مرموز ودوستا ناش مرامی‌باشد. 

رولبو سرش داد زد « گمشو خونه. ددرت درمی آرم.» 

ازخیا بان پائین رفتیم وداخل بك تکه چمن پیچید که در آن ؛ 
دوراز خابان بك عمارت ىك طبقهٌ | حری که 7 و سفید خورده 
بود سرپا استاده‌بود. ازراه سنگی بالارفتیم و بدررسیدیم» آنس همه را 
بحز مامتوقف کرد وواداشت تا برون بمانند. 

داخل يكث اطاق لخت شدمم که‌بوی‌توتون مانده مبداد. يك بخاری 
اهنی دربك محفظهٌ چویی | نحابودکه ازشن درشددبود و مك نقشهٌ رنکک 
و رورفته بدیوار بود و طرح چرل يك شهرستان . پشت ث میز زخمی 
ر بخته ناشده مردی با مك کا کل دریشت خاکستری از بالای بك عنث 
وولادی‌بما ذل ژده بود. 

گفت « نس گیرشاوردی, آره؟» 

«گیرشآوردم جناب قاضی.» 

دفت ده گدگرفت‌ای دا با کرد وبطرف خووش کشید وبا‌ل رل 
شکسته. رادردواتی که باچیزی شکل‌خاکه زغال برشده بود فرو کرد. 

قرغ کمیش «قانگاکشن.» 


فاضی گفت «اسمز ندانی»» بپش گفتم. آهسته! نرادردفا ثر نوشت. فلم 


۱۷۵ 

شریو گفت « ۱ قانگاه‌کنید. مااین‌شخصو مي شتا 
ان کرت «مراعات نظم داد گاه رو نکند.» 

اسیود گفت (حجفه‌شو » داداش؛ نار هر کاری می‌خواد بکنه. چه‌بگی 


<.۵ تص اون کارشو مسکنه.» 


م. ما » 


فاضی گفت «سن, » بپش گفتم. آ نرانوشت » همانطور که می‌نوشت 
دها نش تکان‌می‌خورد. «شغل»» بهش گفتم. گفت «دا نشحو ی‌هاروارد. هان؟» 
گردش را کمی‌خرکره وان الا یه ند و بمن نگاه کرد . 
چشمپاش مثل چشمپای بز شفاف وسرد بودند . «مبای اسنحا بچه هارو 
می‌دزدی کدجی ؟ » 

شر بو گفت «جناب قاضی اینا دیوونهن . هر کسی مبکه این پسره 
بچه صدزده -» 

رولبو بشدت تکان خورد . گفت دیوو نه؟یگه معوت نگرفتم هان؟ 
مکه با چشمات ندددمش ‏ » 

شر یو گفت « تو دروگوئی . تو هرگز - > 

ا یحو نظم را مراعات کنید . » صداش را مرب بلند - 
تر می‌ کرد . 

قاضی گفت «شماهاسا کت‌شین .۱ نساگه‌سا کت نمیشن بیرو نقون‌کن.» 

9 سا کت شدند . قاضی بد شر یو ء بعد یه اسیود و بعد به جر | لد نگاه 
درم نف نوی <فت «تواین حوونو می‌شناسی ؟» 


اسیود گفت « بطه ر بون یه سره دهاتد که توی دا نشکده درس 


میخونه . هیچ خیال اذیت نداره ۰ فکر میکنم کلانتر سیمه که اشتاه 


۱۷۷ 
شده . بدرش کششه . » 

قاضی گفت «هوم » چیکارداشتی می‌کردی ؛ درست وحسابی‌بگو.» 
بپش گفتم » باچشمهای سرد وبیرنکش مرا می‌پائید .«] نس چی‌میگی؟» 

آنس گفت «ستونه باشد . این بدخارجا . > 

ژولبو گفت «من ام بکائی , ورقد دارم .» 

ددختر کجاس ؟» 

ی «فر ستادش. خونه .» 

ابو ۱۹ 

«تا وقتی ژو لو در دد سرژندونی نه . همین داشتن توی راه کنار 
رودخونه بطرف شپر مومدن . چندتا سر که شنا مسکردن‌بما گفتن از 
کدوم طرف رفتن . » 

اسیودگفت «حناب‌قاضی‌اشتماه‌شده. بچه‌ها وسگاهمسشه‌همنجوری 
از این خوششون ماد . تقصر خودش نست .» 

فاضی گفت «هوم »»مدتی از بنجر ه ر۵ و تاه ره . ماتماشاش 
می‌کردیم . می‌شنيديم که ژولیو خودش را مبخاراند قاضی سرش را 
وا نک 

داوهوی تو مطمئّنی که دخترد همج‌چیش نشده »٩‏ 

حولبو باکج خلقی گفت «حالا هیچش‌ند . » 

«از کارت دست کشیدی که دنبالش بگردی ؟» 

«بس‌چی که خت شبن . من می‌دوم .مثل چی می‌دوم . انسنطرف 
نیگاکن ‏ اونطرف نگاکن » اونوقت مرد بهم مبگه می‌بینه که این بیش 


داد اون خورد . باهاش رفتن مسکنه ِ« 


۱۳۷ 

فاضی گفت «هوم. خب» پسرم مثل اینکه تو به جولیو به چیزی 
بدهکاری چون ازکار وازش کردی.» 

گفتم «بله قر بان چقدر؟» 

(یساب من؛ ده دلار.» 

يكث دلار به جولیو دادم. 

اسپود گفت «خب.ا که همه‌ش‌هه.نه.- جناب‌فاضی گمونم تبرنه شده.» 

فاضی باو نگاه نکرد. دنس چقدر راه دوندش؟» 

«دست کم؛ دو میل. نزديك دوساعت طول‌کشد تاگرفتدمش.» 

فاضی گفت «هوم.»کمی‌فکر کرد .ما اورا باکاکل‌شق ورقش‌وعینکی 
که و بینی‌اش سوار بود می‌پائیديم. شکل زرد پنجره‌کم کم‌اطاق راءی 
کرده و بد‌بواررسده بود و داشت‌از ان بالامیر فت. ذرات غدارمی چرخدند 
و کج وراست مسشدند. «شش دلار »» 

شر یوگفت «شش دلار؟ این دبگه واسه چبه؟» 

قاضی گفت«شش‌دلار؛» لحظه‌ای به‌ثر بو و بعد دو باره نب تک کش 

قرن کف دیا که 

اسبود گفت «خفه شوء داداش بولو بپش بده وبا آزاینجا بیرون 
بریم» خانما مننظرموئن . داری شش دلار؟» 

گفتم دآره » شش دلار بپش دادم. 

او گفت «یرونده مختومه‌س.» 

شر بو گفت «رسید 9 به رسید امضا شده واه پول بگیر.» 

فاضی نرم به شر بو نگاه‌گرد ۰ بی‌انکه صدایش را بلندتر کند 
گفت «برونده مختومه‌س . » 


۱۷۸ 

شر و گفت ابر ددرت - ؟ 

اسپود بازویش را گرفت و گفت «راه بیفت‌بریم. عصر بخیر؛ قاضی. 
خبلی ممنون.» همینکه‌ازدرببرون رفتیم صدای جولیو دوباره بلندشد» 
راک نی توت بیج تکاس کزید جات بیرق 
کمی سرد و پراز ربشخند بود «خب داداش » گمونم بعد از این دیگه 
توی بوستن دنبال دخترا بیفتی.» 

شریوگفت «احمق خر چه مرضی داشتی خودتواینجا سرگردون 
کنی» بااین بد ایتالائیا جوال بری ۲ 

اسپود گفت دیاین بر یم. الان حتما دیگه طاقتشون طاق شده.» 

خانم بلاند داشت برایشان حرف میزد . برای خانم هولمس 
۵ و خانم دنجرفیاد 01006711010 و آنها دیگر بحرفهای 
او کوش ندادند و دوباره بان وحشت ظر یف آمیخته با کنجکاوی بمن 
نگاه ردند» تورهای صورتشان روی بسی‌های سفید کوچکشان بر گشته 
بود و چشمپابشان زیر تورها مرموز و گربزان بودند . 

خانم بلاند گفت «کونتین کامپسون مادرت بشنوه چی مبکه ۱ 
طبیعبه که به جوون توی هچل بیفته » اما این دسگه خبلیه کها دمو به 
پاسبون ده وسط خیا بون‌توقیف بکنه. جرالد». فکرمیکردن چکارکرده؟» 

حرالد گفت «هنچی.» 

«چر ند ۳ اسیود» تویگو چی بود.» 

اسپود گفت « می‌خواست اون دختره کشف و بدزده اما بموقم 


گرفتنش ۰ > 
خانم بلاند گفت «چرند میگید»» ولی صدایش انگار که محو شد 


۱۳۹ 

و لحظه‌ای بمن خبره شد و دخترها باصدای نرم هماهنگی تفسپایشان 
را توکشیدند. خانم بلاند جلد گفت «مزخرف میکید . این شمالیپای 
نفیم بی‌سروپا همه‌کارشون همینطوره. سوارشو گونتین.» 

من و شربوروی دوتا صندلی کوچك تاشو نشستیم. جرالدانوه‌بیل 
را هندل زد و سوار شد وراه افتادم. 

خانم پلاند گفت نب کونتین؛ توبگو بینم این مسخره بازی 
برای چیه .» برایشان گفتم؛ شر بو فوز کرده و خشمگین روی صندلی 
کوچکش نشسته‌بود واسپود دو باره روی پشت گردنش کنارخانم دنجرفیلد 
نشسته بود . 

اسپودگفت « و خنده دار اینجاست که تمام مدت‌کونتین همه مارو 
خر کرده بود. تمام مدت فکر میکردم کونتین ده جوون تمونه است که 
هرکسی می‌تونه دختر خودشو بدستش بسپره» تا اینکه پلیس در حین 
ارتکاب عمل شنی‌ش مشتشویع | کرد ۲ 

خانم بلاند گفت «اسپود» ساکت باش.» از خیابان بپائین راندیم 
وازیل گذشتيم و از جلوی خانه‌ای که لباس صورتی‌درپنجره‌اش آو بخته 
بود رد شدیم. «می‌بسنی که بادداشت منو نخوندی چی بسرت اومد. چرا 
نشومدی ور داری. آقای مك کنری ۷00169۵216 منگه تفت گفت 15 
بادداشت او حاست.» 

«بله خانوم. قصد داشتم» ولی‌دییگه برنگشتم باطاق.» 

«اگه بخاطر آقای مکنزی‌نبود نمیدو نم تا کی مارو اوئجا منتظر 
می‌نشوندی. وقتی‌گفت که شمابرنگشته‌ی, يك جا اضافه اومد » ما هم 
ازش خواهش کردیم براد. بپرجپت |فای مك‌کنزی خیلی خوشوفتیم که 


۱۸۰ 
شما باهامون «ستین.» شربو چیزی‌نکفت» دست بسینه نشسته‌بود وراست 
از کنار کلاه‌کیی‌جرالد بجلو نگاه میکرد. ازآن کلاه کپی‌ها بودکه دد 
انگلستان برای | تومسل‌رانی ان خانم بلاند | شطر کف 
ازآن خانه وسه‌تای دیگی و يك حباط دیگرکه دختركوچك کناردرش 
ا ستاده بود گذشتيم. کی تا وه وق را انگار که خاکه 

زغال رکه رگه کرده‌بود . 

من دست تکان دادم» ولی اوحوابی‌نداد» فقط همانطور کها تومبیل 
گذشت سرش بآرامی چرخید ومارا بانگاه مات وزل زده‌اش دنبال‌کرد. 
بعد از کنارد یوار گذشتیم» سایه‌هایمان روی دبوارحرکت میکردند وپس 
از مدت‌کوتاهی از يك تکه روزنامه باره که کنارجاده افتاده بود ردشدم 
ومن دو باره خنده راسردادم.| نرادر گلویم حس مبکردم و بمیان درختان 
آنجا که بعد ازظیر ارب شده بود نگاه‌کردم » و بعدازظیر و پرنده و 
پسرهائی که شنامیکردندفکر کردم. و لی‌هنوز نمی‌توانستم جلوی خنده‌ام 
را بگیرم وآ نوقت فهمیدم‌که اگر خبلی سخت سمی میکردم جلویش را 
بگیرم بگربه میفنادم وفکر کردم که چطور فکر کرده بودم‌که نمیتوانم 
سر بمانم ۱ درحالیکه اسیمه از انیا دز سابه‌هاراه مبرفتاد و باصدای 
طر دف دخترانه شان نجوا مسکردند توی حاهای سابه دار می‌استادند و 
کلمات بیرون میامد وعطر وچشمپائی که حس میکردی» نمیدیدی اما 
ا کل روانش | نقدر ساده‌بود چبزی نبود» وا گر چبزی نود من‌چی بودم و 
بعد خانم بلاند گفت «کونتمن؟ مره , آقای مك کنزی؟» و بعد دست 
گوشتا لوی شربوبزانوی من خورد وادپود بحرف‌آمد و من دیگر سعی 


نکردم جلوی آن‌را بگیرم. 


۱۸۱ 
«ا که اون غرابه مز احمشه؛» آفای مك‌کنزی» ورش‌دار بذار طرف 
خودت. من يك غرابه شراب آوردم چون‌فکر میکنم جوونای محترم‌باید 
شراب بخورن » گرچه پدرمن» پدر بزر ی جرالد». 


هیچوقت اینکادو میکنی هیچوقت)ینکاد و کرده‌ی دد تیر گی خاکستری 
کمی نود دستهایش قفل شده بودند دود... 


اسیودگفت «وقتی دسشون بر سه هیحورن. هان؛شر بو ؟»زا نوهایش 
صود‌تش رو باسمان بوی یاس دیواری روی صورت و گلویش 

شر یو گفت«] بجوهم.» دستش‌دو باره بزانوی من خورد. من دو بارء 
زانوم را عکان دادم. مثل ورقه نا زکی از در نگ کبود ر نک در باده‌اش حرف 
میزد میا ورد 

اسیود گفت «توآقانستی,»اودامیان ماتاآ نکه طرحاوتار نه باتاریکی 

1 « زه , کاناداگی هستم ۰» حرف او را میزد تیغه‌های پارو 
چشمك ز نان اودا جلو میبره ند چشمات زنان کلاهکپی که دد انگلستان بر ای 
اتومبیل‌دانی درست شده و زمان از زیر باشتاب می گذشت و ]ندو درون 
دبکری محو شد ند بر ای همیشه در ارتش بوده آدم کشته بوده 

خانم د نجرفیلد گفت «من کانادارو می در سمم . منظرمن معر که‌است.» 

اسودگفت «هسجوقت عطر خورده‌ی؟ ۰ با بکدست میتو | نست اور اسر 
شانه اش لندکند و بااو دود یدود بدود 

شر بو گفت «نه . » بدود حبوانی که دو تاپشت داشت و او محو دد 
پار وهای چشمك زن بدود خوکهای ابو لوس ویاع[06(آ] در حال دویدن 
جفت شده در جند تاکدی 

اسیود گفت «من‌هم نخوردهم.» نمیدو نم خیلی يك چیز ترسناکی دد 
من نود ترسناك ددمن پدرمن ز نای بامبحارم هیج این کارو کرده‌ی ما نکر دیم 
اینکارو نکردیم داستی اینکارو کرده‌یم 

«ویدر بزرگ جرالد همیشه پیشزصبحونه‌پو نه‌شو خودش می‌چید 
در حالیکه هنوزشبنم‌روش بود. حتی‌نمیگذاشت ویلکی ۳۷11۷10 پیرمرد 


۱۸۳ 
دست بهشون بزله جرألد بادت میاد ولی همیشه خودش پونه‌هارو جمم 
میکرد وعرق پونهش‌رو درست مبکرد. درمورد عرق‌پونهش مثليك پیر 
دحتر وسواسی او د » همه‌چیر و ازروی ی دستورا لعمل که از حفط دود 
اندازه مسگرفت.فقط تكث نفر بود که ا ین‌دستورا لعمل و باون‌هم داد. آون‌هم» 
پس چی که کردیم چطور میشه ندو نی ۹۳۱ اون یه خورده صبرکن بهت میگم 
چطود بود جنایت بوه ما يك جنایت موحشی کردهیم که نميشه پنهو ن شکرد لو 
خیال میکنی ميشه و لی صبر کن کو نتین حیوو نکی تو هبجوقت این کارو نکر ده‌ی 
کرده‌ی بهت میگم چطور بود بیدر میگم‌او نوقت مچبوده اینطوری باشه چون 
تو پدرو دوست داری بعد ما مجبور ميشیم ازاینجا بریم در میان اشاده‌هاو 
دهشت شعله باك وادادت میکنم بک ی کرده‌يم من از تو قو بترم وادادت میکنم 
بدو لی کرده‌يم فکر میکردی اونا بودن ولی من بودم گوش بده من تمام 
مدت وت میزدم این من بودم فکر می‌کردی من توی خونه بودم او نجا که 
اون یاس دیواری لعنتی‌هی‌میخو استم فکر نکنم تاب درختهای سر و جوشش - 
های پنهان تنفس قفل شده نوشیدن نفس وحشی بله بله بله «هر گز نباش » 
باید برای خودش شراب بخوده, ولی همیشه میگفت‌که بك غرابه چه 
کتابی خواندی‌که درآن یکی حائی‌که بکدست شراب فا .قرانی جرالد 
تكث قسمت لازم از ز نسل بسك مك هراقائی بود». کدی دوستشون داشتی 

دوستشون داشتی وقتی‌دست بهم میزدن میمردم 

دث دقدقه | نحا استاده نود لحظه بعدی نحی‌داشت جیم میزد و 
ماس اورا می کشمد رفند نوی راهرو واز دله‌ها بالارفتند جیع مرد واو 
را هل نداد از بله‌ها بالا رفنند ۳ در حمام واستاد ند مشت کدی در و 
بازوش جلوی صورتش جیغ میکشید و سعی میکردکدی راتوی حمام 
هل رل هب وقتی | مد تاشام بخورد تی‌بی‌داشت سجی را نا میداد دو بازه 
شروع کرد اول فقط ناله مسکرد ۳ اینکه کدی دستش زد | نوقت جیع 


۸۳ 

کشید کدی استاده بود چشمپاش مثل موشپای بتله افتاده [ نوقت داشتم 
در تاریکی خاکستری میدویدم بوی باران و عطر تمام گلپا رامیداد 
هوای‌گرمهرطوب رهاشده وجيرجیر کپادرعلفها اره مکشیدند ومرا پدنبال 
جزبره کوچك متحرکی از سکوت میبردند فانسی از آنطرف نرده هرا 
می‌بائرد خط و خالی مثل لحافی که روی بند انداخته باشد فکر کردم 
مرده شوراون کاکاسارو بمره باز بادش رفته غذاش بده در خلاء حبرجر کیا 
مثل نفسی‌که از روی" بنه بگذرد ازتبه پائین دوبدم‌تویآب دراز کشيده 
بود وسرش روی حاشیه شنی ی اطراف کیل‌هاش جر بان داشت ءی 
بسشتر روشنی درآب سود دامنش نیم اشبام شده با حرکات آب روی 
تپیگاهش موج میخوردباچین وشکنهای سنکین هیچ‌جا نمیرفت حرکات 
خودشان راتجدد هسکرد ند روی ساحلاستاده بودم بوی باس دیواری 
را روی شکاف آب هیشنیدما نگار ازهوا باران ر بزی‌اژ باس دنواری ماهد 
و پاسوها نکاری جیرجيرکپا ماده‌ای‌که آدم روی‌گوشت حس میکرد. 

پنجی هنوز داره گر به میکنه 

نمی‌دونم بله نمی‌دو نم 

طفلك پنجی 

کنارآب نتم علف کمی مرطوب بودبعد دبدم کفشهام خیس شده 

ازاونآب برو رون دیوونه شده‌ی 

ولی اوتکان نخورد چپره‌اش ينك سفبدی مجو بودکه چپار چوب 
موهایش آنرا ازتیرگی شن جدا کرده‌بود 

ببا پیرون دیگه 


شک فشست عد بلثد سل دأمنش پرودای هىخورد و ازش آب 


۸۳۴ 
هیچکید از کناره بالاآمد لباسش موج یخورد نشست 

چرا آ بشو نمی‌چلونی میخوای سرما بخوری 

اره 

ات باز یکه شنی را هتکن وغلغل کنان ازآن ب‌گذشت و در 
تاریکی مبان بیدها فرو میرفت ! نطرف باباب آب مثل بك تکه بارچه 
چین وشکن ببدامیکرد هنوز کمی نوردرخودش نگپداشته بود هما نکاری 
که آب میکند 

از تمام افبانوسپا گذشته دوردنارو گشته 

بعد صحبت اورا کرد زانوهای خیسش دا بغل گرفته بود چپره‌اش در 
روشنائی خاکستری به‌قب کج شد» بود بوی یاس دبواری‌يك چراغ در 
اطاق مادرروشن بود ودراطاق بنحی | نحا که‌تیبی داشت او را مسخوابا ند 

دوستش داری 

دسش درازشد من تکان احوردم دستش کورمال کورمال از بازو دم 
پائین امد و کف دستم را روی سینه‌اش‌گذاشت قلیش هیکو بید 

نله زه 

وادارت کرد بس وادارت کرد این‌کارو بکنی بذاریش زورش از 
تو پیشتر بود اونوقت فردا میکشمش قدم میخورم‌که میکشمش تا بعداز 
ابنکار احتیاجی نست که پدر بفهمه آونوفت توومن‌هیج احتباجی نیست 
کسی بفیمه میتونيم پول مدرسه منو برداریم میتونیم اسم‌و خط بزنیم 
کدی ازش بزاری مگه‌نست که تست 

دستصرا بسینه‌اش چسبا ندقلبش*یکوبید چرخیدم وبازوش‌راگرفتم 

کدی ازش بزاری مگ ست 


۸۵ 

دستمرا بالابرد و بگلویش چسباند قلیشآ نجا مرطپید 

طفلکی کونتین 

صور تش آسمان نگاه میکرد داشن بود [ نقدر بائین که تمام بوها 
وصداهای شب انگار زبريك چادرخوابیده وشل جمع شده‌بود مخصوصا 
بوی باس دبواری توی نفس‌هایم رفته بود روی صورت و گلوش بود ۰ 
رن خونش زیر دستم میطبید روی بازوی دیگرم تکیه 5 رده بودم 
بازویم شروعکردبپر یدن و برای| نکه هوائی از آن‌باس دیواری خاکستری 
آنبوه بیرون بکشم مجپور بودم نفس نفس بز ثم 

آره ازش بیزارم‌براش میمیرم همين حالاشم براش مردهم بازم‌بازم 
هی‌براش می‌مبرم هردفعه همیت‌لوره 

وقتی دستم دا برداشتم هنوز علفپا وچوب وجلیکهای درم برهم را 
حس کردم که کف دستم فرورفته بردند و ثرا هسوزاندند 

طفلك کونتن 

روی بازوهاش بعقب خم شد دستهاش دورزآنوهایش ففل‌شده بود 

تو هرگز این‌کارونکرده‌ی کرده‌ی 

چکارو چکارو کردهم 

اون کارو کاری‌که من کرددم کاری‌که کردم 

آره‌آره خیلی پباخیلی دخترا 

بعد داشتم‌گر به میکردم دستش دوباره‌بمن خورد و من سرم را بد 
بلوژ خبس او چسبانده بودم و گر به مسکردم بعد او به دشت دراز کشیده 
بود واز کنار سرم‌بآسمان نگاه میکرد هلالی ازسفیدی زیر مردمك‌هايش 
میدبدم چافویم راباز کردم 


ت۱۸ 
روژی که بی‌بی جون مردیادت مبادکه توبا تنکه تویآب نشستی 
۳ 
نیش چافو را روی گلوش گذاشتم 
به ثانیه بیشتر طول نمیکشه‌فقط یه ثانیه بعد میتونم مال خودمم 
بکنم ۳ متونم مال خودهم بکنم 
خیلی خب مال خودتو تنهائی بلدی بکنی 
۹1 نع بقدز کافی بلنده سحی الان خو ابیده 
ا ره 
ره تا نه دسشعر طول نمی کشه سعی میکنم اذت نکنه 
خبله خب 
پس چشماتو بیند 
ند ادنطور با بل محکم تر زورش دی 
دستو بیش بزن 
ولی او تکان نخورد چشمپای کرد شده‌اش از کنار سرمن باسمان 
نگاه مسکرد 
کدی نادت ماد که و اسه اننکه تنکه‌ات کلی شده ود د بلسی بپت 
غرغر میکرد 
گر به نکن 
کدی من گریه ثمی‌کنم 


زورش بده مبدی بانه 


۱ 


دلت میخواد بدم 


اره رور رده 


۱۸۲ 

دستئو بپش بزن 

گریه نکن کونتین حیوونکی 

ولی نمی‌توانستم بس کذم او سرم رابه سینه سفت امنا کش چسبا ند 
صدای فلیش را هی‌شندم ۵٩‏ حا لا محکم و کند مىزد نمی کو سد وآن ۳ 
تار یکی میان بیدها ملغل می‌کرد و امواج باس دیواری از هوا بالا 
می | مد ند باز و وشانه‌ام زیرم پیج خورده بود 

چ.ه چکار داری هیکنی 

عضلانش جمم شد هن بلند شدم نشتم 

چاقومه ازدسم افتاد 

بلند شد نشهات 

ساعت حنده 

نمی‌دو نم 

سربا بلند شد من روی زمین کررمالی کردم 

من میرم ولش کن 

اورا که آ نجا ایستاده بود حس می‌کردم همانعلور که او را <س 
می‌کردم بوی لباسهای خیسش را می‌شنیدم 

درست همحاهاست 

وش‌کن فردا صبح می‌تونی پیداش‌کنی ببا برریم 

به دقیقه صبر کن پیداش می کنم 

هی نر سی 

اسُحاست تمام وقت درست همننجابود 

راستی بیا بریم 


م۱۸ 

داد شدم ودنما لش راء‌افتادم‌از ثبه بالارفتیم جر جبر لها حلو نمان 
سا کت ممشدند 

خنده داره که هيشه | دم به جائی بشینه و یکچیزی ازدستش بفته و 
مجبور باشه دنبالش همه جارو زیر ورو که خاکستری خاکستری بود 
شبنم باکه اریب توی آسمان خاکستری میرفت بعد درختها درا نطرف 

لعنت باین باس دبواری‌کاش بند میومد 

به وقتی دوستش دأشتی 

از قله تیه گذشتيم و بطر ف درختها رفنیم اورفت تری من کهمی‌بس 
دنل راءآب بات داغ سراه روی علف خا وستری‌بود دو باره رفت توی من 
نگاهم کرد وپس‌کشید براه آب ۳ 

با ازاین طرف ۳ 

واسه چی 

بذار به پینیم هنوز میشه‌استخونای نانسی رودید خبلی وفته فکر 
نموددم او نجا هن ار تم تو چطور از پیچکها و کل سرخهای وحشی فرش 
شده بوذ تره 

درست همینجا بودن معلوم ثیست آ دم می بیند شون یانه نیست 

بس‌کن گونتین 

با بر یم 

راء آب تنگ‌شد سته شد او بطرف درختیاً چرخد 
کدی 


دو باره د یم جلوش 
کدی 


۱۸۹ 
بس کن 


نگیش داشتم 

من از تو قوی‌ترم 

ببحر کت سخت سرکش ولی‌آرام بود 

دعوا نمی‌کنم بس‌کن بهتره بس‌کنی 

کدی نکن کدی 

هیچ وا بده‌ای نداره نمی‌دونی وا یده‌ای نداره وم کن 

باس‌دبواری‌نم‌نم می بار بد ومیبار بد صدای جیرچیر کهارامی‌شنیدم 
که داثره وار مارا می‌باندند او س رفت مرادورزد و بطظرف درخنپارفت 

آو بر گرد خونه نمی‌خواد بای 

من براعم رفتم 

چرا بر نمی گردی خو نه 

پریدر این باس لعنت 

دنت سس رف یی عم یآ را زب 
دسره داشت از درختها برون منامد توی خاکستری بطرف مابطرف ما 
می‌آمد بلند و تخت و ساین حتی حر کت که میکرد انگار ساکن بود 
کدی بطرفش رفت 

این کونتینه خیسم سرتاپاخیسم اگه نمیخوای مجبور نیستی 

ساه ها شان دك سابه سر کدی بالارفت‌بالای سراو بود رویاسمان 
بلندتر دوتا سرشان 

اکه نمیخوای مجبور نیستی 

آنوفت نه دوتاسر تاریکی بوی‌باران بوی علف خیس وبر کهارا 


۱۹۰ 
میداد روشنائی خاکستری مل باران دیز میبار ید موجهای مرطوب باس 
دبواری بالا میآمد صورت کدی راچون صفحه محوی برشانه اومیدیدم 

او کدی را مثل يك بچه بایکدست بغل گرفته بود دستش را دراز کرد 

از آشنائیتون خوشوفتم 

دست دادم بعد | ثیحا استادیم سابه 5 دی بلند مقابل سابه او 
بود بت ساید 

گونتین چکار می‌خوای بکنی 

گمونم کمی فدم بزنم از وسط حنگل تاحاده یرم از راه شهر 
برمی کردم 

رو بر گرداندم و رفتم 

شب بخیر 

کوتتین 

ا ستادم 

چی می‌خوای 

نوی جنگل فور «اغه های در.حصی راه می ر فد نوی باران را نوی 
هوا می‌شندم صدای جعبه موزيك های اسباب بازی را مندادند که 
د.چا ندنشان مشکل باشد و باس دیواری 

با اینجا 

چی می‌خوای 

بیا اینجا کونتن 

بر گشتم کدی دست بشانه‌ام زد بجلو خم شده بود سابه‌اش محجوی 
صورتش از سابه بلندش بجلو خم شده‌بود من پس کشیدم 


۱۹٩ 
سا‎ 


و برو خونه 

خوابم نماد می‌خوام بهکمی قدم بز نم 

سر پر منتظرم با 

من میرم یه کمی قدم بزنم 

زود میام اونجا منتظرم باش منتظرم میشی 

نه من ازوسط ست رن هبرم 

هعقب نگاه ذمی کردم قور باغه درختی‌ها اعتنائی بمن نمی کردند 
روشنائی خاکستری مثل خزه مبان درختهپا ریز میبازید ولی هنوز 
نمی‌خواست باران ببایدکمی بعد چرخیدم بر گشتم بکنارچنگل تارسیدم 
آنجا دوباره بوی باس دبواری بمشامم خورد چ.راغها را روی ساعت 
دارا لحکو مه می‌د دم و روشتائی نند شهر مبدان روی آسمان و بدهای 
ره کنار نپر ونور در ننحره‌های اطاق مادر چراغ هنوز در اطاق بنحی 
روشن بود ومن‌ازلای نرده تورفتم ودوان دوان ازچمنزار گذشتم درع(لف 
خا کستری میان جير جیركها می‌ده بدم بوی باس دیواری تندتر و تندتر 
مرشد و بو ی‌آب بعدآت ر أمی‌د ددم رنگی باس خا ۳ ی کدار ذهر دراز 
کشیدم عودم چسبیده بخالك بطوریکه بوی باس رأنمی‌شنیدم آ نوقت‌بوی 
آن را نمی‌شنيدم وا نجا دراز کشيده بودم خالك دا حس میکردمگه توی 
و نجا خواپیده بودم وفکر میکردم که اگر صورتم راتکان ندهم مجبور 
فیستم سخت نفس بکشم و بوی‌آن دا بشنوم و بعداصالافکرچیزی رانمی‌کردم 


ایاسم مبرفت اب گوش مبدادم و بعداژ مدتی | نقدرهاسخت نفس نمسکشيدم 


او از کذار نپر آمد وا ستاد من تکان ن<وردم 


۱۹۳ 


دیره برو منزل 

چی 

برو منزل دبره 

خیلی خب 

لباسش خش وخش میکرد من تکان نخوردم لباسش ۳۹ خشو- 
خش نکرد 

همو نطوری که بهت گفتم هبری تو بانه 

من چیزی نشنیدم 

کدی 

آره میرم اکه تو بخوای برم میرم 

لد شدم نشستم آوروی زمن نشسته‌بود دسترااش رادور زانوهاش 
ین 

ببت گفتم پاشو برو منزل 

۳۹ هر کاری توبخوای میکنم هر کاری آره 

حی نگاهم هم تمی درد شانه‌اش راگرفتم وسخت تکانش دادم 

خفه شو 

تکانش دادم 

خفه شو خمه شو 

آره 

صورتش را بلندکرد آنوقت دیدم که اصلا بمن نگاه هم نمی‌کره 
آن هلال سفید را می‌دیدم 

بلند شو 


۱۹۳ 

کشد مش شل و ول بود سریا بلندش کردم 

حالا برو 

وفتی آومدی هنوز بنجی دأشت گر ده می کرد 

برر 

از نپر گذثتيم بام خانه پیدا شد بعد پنجره طبقه بالا 

بنحی حالا خوابه 

مجبور بودم با دسدم و در را محکم گام او در روشناای خاستری 
راهش را کشد و رفت بوی باران وهنوز باران نمی‌خواست باید و باس 
دیواری بنا کرده بود ازطرف نرده باغ بیابد بنا کرده‌بود کدی رفت توی 
سایه تفت صدای بااش را می‌شنیدم 

کدی 

دم بله‌ها استادم صدای داش را نمی‌شنیدم 

گت 

صدای باش را شنیدم بعد دستم بپش خورد نه گرم بود نه خدث 
فقط آرام لباسپایش هنوز کمی نم داشت 

حالا دوستّش داری 

نفس نمی شیدم ی کر 2 مثل نفس کشدن دوردست 

کدی حالا دوستش داری 

نمی‌دونم 

رون از روشنادی خادستری سابه‌های اشباء 1 اشباء مرده در 
آب راکد 


کام مر ده ود 


۱۹۳ 
۶ حالا همای مازل 
الان داری فقو ام 
نمی‌دد ۲ 
هم بگو به بینم فکرچی‌رو میکنی بگو 
بس‌کن بس‌کن گونتین 
خفه شو خفه شو هىشئوی خفه شو خفه مسشی بانه 
خضلی خب بس میکنم خیلی سروصدا میکنيم 
میکشمت میشنوی 
بذار بربم بیرون کنار تاب اینجا صداتو میشنون 
من گر به نمیکنم مکی دارم در به میکنم 
نه دیکه ساکت شو بنجیدو بیدار ميکنیم 
برو توی خونه برودگه 
من‌گربه نکن من بدم بپرجهت کاریش نمیشه‌کرد 
مانفر من شدهاایم تقص‌ها نسست مکه تقصر ماست 
ساکت حالا با پرژیخوات 
تو نمتیولی مذو مجبور کنی ما نفرین شدها.دم 
بالاخره اورا دیدم تازه داشت می‌رفت توی سلمانی به‌ببرون نگاه 
کرد من گذاشتم رفتم وصیر کردم 
دوسه روزه دارم دبا لت مسگردم 
میخواستی منو به بینی 
می پیسمت 


سب‌گار را ند بیچید تقر سا بادوحر دت باشستش بر بت را زد 


۱۹38 
ا ننجا نمشه صعحت کنیم جطوره نك جانی سدمت 
میام باطافت توی هپمونخونه هستی 
اونجا خیلی خوب نست اون پل روی نپرو بلدی اونجا بشت 
آره خیلی خب 
ساعت يك خب 


اه 


رو بر گردا ندم ورفتم 

ازت همتونم 

نوا کر 

ااستادم بعقب نگاء کردم 

حالش خو به 

مثلآن بودکه از برئز درستش کرده بودند پیراهن خاکی دنکش 
حالا هیچ احتیاحی بمن داره 

ساعت بكث میام او نجا 

کدی شنند که بد : 


نی‌پی دعتم پررینس را ساعت يكث زین کند مر تب 
مرا می‌پائید زیاد غذا نمیخورد اوهم آعد 

چکار مبخوای بکنی 

هیچی نمیتونم اکه دلم بخواد برم اسب سواری 

مبخوای به کاری تن چره 

بو هر بوط نیست جنده جنده 


نی‌پی بر سس را جلوی در کناری نکیداشته نود 


نمی‌خوامش میخوام پیاده برم 


ما 

ازخابان باع باتسن رفنم وازدر سرون رفنم د.جمدم توی کوچه بعد 
دویدم پیش ازآنکه به پل برسم‌آو را دیدم که روی نرده خم شده بود أسب 
را توی بیشه زار بسته‌بود بعمقب نگاه‌کردیمد بغنش دابرگرداند تاوقتی 
هن بل رسیدم و استادم سالا با نکرد تك ت؟ه دوست درخت دسّش 
بو د تکه تکه از آن مسکند و از روی نرده توی‌آب مسانداخت 

اومدم بت بکم از شپر بری 

یك تکه از یوست درخت راعمدا شکست بادقت‌توی آب انداخت 
تماشاکرد. تاتوی آب علطند ورفت 

گفتم با ید از شپر «ری 

تم تام که 

اون فرستادت بش من 

میکم باید بری نه پدرم نه هیچکس دییکه من میگم 

کوش کن به‌کمی‌این حرف و کنار بذار می‌خوام به‌بینم اون‌با کیش 
نیست توی خونه‌تون آذیتش میکذن 

این به موضوعیه که تولازم نیست غصه‌شو بخوری 

بعد صدای خودم را شنیدم که میگفتم تاغروب‌بپت مپلت میدم که 
از شپر بری 

ىك که از بوست :69 ای انداخت بعدیوست 
درخت را روی نرده گذاشت وباهمان دوتا حر کت تند ی سگار سچد 
ی را روی نرده شید 

اکه نرم چکار میکنی 

مبکمشمت فکر نکن که‌فقط چون بنظر توبه پسربچه میام 


۱۹۷ 

دونا فواره دود از سوراخپای بنی‌اش سرون رد و روی صورتش 
۹ 

جند سالته 

من شروع‌کردم بلرزیدن دستهايم روی نرده بودند فکر کردم اگر 
آنهادا پنپان میکردم او می‌فهمید چرا 

تا آمشب بهت مهلت میدم 

دوش کن داداش اسم توچیه دیوونه‌هه بنچیه نیست اس تو 

گونتین 

دها نم اینرا کفت خودم اصلا نگفتم 

تاغروب بپت مهلت میدم 

کون 

سیگار را بادقت روی نرده‌کشد و خاکسترهاش را تکاند ادنکار 
اکن وبا دفت مثّل اینکه مدادی را نیز کند کرد دستهای من فاگ 
نیرز بد ند 

کوش کن هیچ قا ده نداره انقدر سخت ی نست 
پسرجون اکه تونبودی یکی دبکه بود 

هجوفوت خواهر داشته‌ی 

نه ولی همه شون سلیطهن 

زدمش دست بازم میل پنجه فروکردن بصورتش را در هم شکست 
دست او هم یمان سرعت دست من حر کت کرد سگار از نرده رد شد 
ئیکی دستم زدم آنیکی راهم پیش ازآنکه سیکار بآب برسد گرفت 
مردزمم را در یکنمتش گرفت جست ویگرش ند رکش پزیر بش 


۱۹۸ 
رفت پشت سرش‌خورشید ار بب‌هیتا ید و يكث‌پر نده بکجائی | نطر ف خورشید 
ممخوا ند خر تال ۸ در نده هبخواند بهم اسگاه کردم دستهایم راول کرد 

9 

دو ست درحت را ازروی رده برداشت و تویآب | تدافوت دو است 
بالاآهد جر بانآب! نرا گرفت غلطید ورفت دستش روی نرده‌بود وطبا نچه 
1 0 بو د صبر کردم 

حالا نمستونی بز نیش 

ند 

هما نطور می‌غاطید بیذه زار کاملاارام بود دو باره صدای بر نده را 
شنیدم و بس از ان صدای آب را طیانجه بالا افق: اه فاوخ نگرفت 
دوست درحت ناید ید شد بعد تکه‌های‌ان رم بالا | مد بخش شد اودو نای 
دیگر ازآن تکه‌عارا زد که از نکدلار بپای نقره بزر کتر نبودند 

شمونم س باشه 

توت را بسرون زد وتوی لو له نف گرد كت ر که باز ىك دود محو 
شد دو باره سه تا خانه را بر کرد تويكك راست وطبانچه را بمن داد اول 
قزدافه را 

واسه چی من که نمیخوام بهتر آزتوبزنم 

از حرفی که زدی معلومه که لازمت همشها نو واسفا ین بپت مبدم 
که دیده‌ی چکارمسکنه 

سر توبخوره رد‌ش مد نی بعداز | نکه او مچم‌ام را گرفته بود هموزر 
سعی میکردم بزنمش ولي هنوز سعی میکردم پعد انگار که داشتم ازپشت 
يك تکه شيشةٌ رنگی نگاهش میکردم خونم را می‌شنیدم و بعد دو باره 


۱۹۹ 
آسمان را می‌دیدم وشاخه‌ها در مقابل آن و خورشید از مبانشان ارب 
می‌تابید واو هرا سرپا نگهداشته بود 
منوردی 
2 


ی 


آره حالت چطوره 

خوبه ول کن 

ولم‌کرد به نرده تکیه کردم 

حالت خوبه 

و لم کن حالم خو به 

مسسو نی درست بری <و نه 

برو ولمکن 

بپتره سمی نکنی پیاده بری اسب منوبگیر 

بو ان 7 

مستو نی افسارشو روی قاش ز بن بندازی و و لش کنی خودش برمب‌کرده 
به اصطبل ولم‌کن برو پی‌کارت ولم‌کن 

روی نرده خم شدم و باب‌نگاه کردم شنمدم که اس را باز کرد و 
سوارشد ورفت و ومی بعد چبزی حز دای آب نمی شنندم و بعد بر نده 
دو باره پل راتركك کردم ویشت بيكك درخت نشستم وسرم را بدرخت گذاشتم 
و چشمپايم را بستم‌يك گلهآفتاب ازمیان شاخه‌هارد شد وروی چشمهایم 
افناد و دوردرخت چرخندم و کمی | نطرف تر نشستم دو باره صدای بر نده 


ر شنیدم و اب را و بعد همه جر انگار غلطد و رفت و من دیگر هیچ 


۲۰ 
چیز حس نکردم بعدازهمه آن روزها وبعد ازشبپائی‌که باس دبواری‌از 
تار یکی بالا می‌آمد ودرا تحال که سعی میکردم بخوا بم داخل اطاقم میشد 
احسای راحتی منکردم حتی بن از آنکه دای تزده بود و 
دروغش هم بخاطر کدی بود ونیزاینکه من مثل دخترها ازحال رفته‌بودم 
اما ادن هم دیگر ر مهم نبود و | نیجا ده دشت بدرخت نشدته بودم و لکه‌های 
کوچك خورشد مثل بر گپای زرد شاخه‌ای صورتم کشیده میشدند بأب 
کوش میکردم و اصلا درفکر چیزی نبودم حتی وقتی صدای تاخت اب 
را شمردم باچشمپای بسته آنجا نشسمه بودم وصدای کو دیدن سمپا و فش 
فش شنهاثی راکه بپم عيربخت می‌شنیدم وصدای دو یدن پاءا ودست‌های 

سخت دوان کدی 

احمق احمق صدمه دیده‌ی 

چشمهام را باز کردم دستهاش روی صور تم میدو بدند 

مد و فستم کدوم طرف: انکه صدای هفت تیرو شنمدم نمیدو نستم 
کحا فکر نمیکردم اون‌فرارمنکتی غیت هیشی فکر نمیکردم‌اون نیو 1 
کاری صورتم را مبان دستپاش گرفته بود وسرم را بدرخت هسکوبد 

بس‌کن بس کن 

مچهایش را گرفتم 

س‌کن بس‌کن 

میدو نستم که اون همجی کاری تن میدو نستم که اون همچی 
کاری نمسکنه 

سعی‌کرد سرم را بدرخت بکوبد 

۳ گفتم دیگه بامن حرف نزنه بپش گفتم 

سعی میکرد مچپایش را ازدستم بیرون بکشد 


۳ 

ولم دن 

بس‌کن من ازتو قویترم بس‌کن دیگه 

و ام کن من ابد دش برسم‌ازش بر سم و لم دن 5و من حواهن نیگن 
و لم کن وک 

ورن آرام 99 مها دش قم تفت تن 

ا هو نم بش بخ هر وفت بخوام میتونم محمورسش دنم 

کدی 

پر ینس را نسته بود بعندنود که ال بسرش بزند و بخانه بر گردد 

هروفت بخو ام اون حرف هو باور میکنه 

ی ار میت اس 


او نوچی 
دمن نود نگاهش از همه چمر : 


اه و آرام من 


۳ 


پی شد و جشماش مثل 
چشمپای محسمه‌ها خالی و ی 
دسسو بذار روی کلوم 
دست مرا ات ۱۳۹ و ۳-۰ داش 

حالا اسمشو ببار 

دالون ایمز 

او لن موج خون را خسن کردم خونش با ضر بانرای شدتت 
برشتاب موحج میزد 


دو باره بگو 


صور اش رو در خنان دود ادا که جو رسد ار ب همم بمك و در نله 
دو باره بگو 


۳ ون ادمز 


۳۰ 

خونش مرنپ موج هیزد ریردست من میزد ومیزد 

مدت درازی هما نطور حر بان داشت» و لی صور تم احسای سردی 
ومردگی می کرد "و چشم » جای بریده روی انکشت دو باره مسوخت . 
تلمبه ون شر بو را می‌شنيدم. بعداو ۷ لکن برکشت حبایی از ار يك و 
روشن عصر باحاثیه زرد چون بالنی رنگ باخته در آن له لق مخورد 
بعد عجس من. سعی ار دم صور تم و 9 بمجمح 


شر «ه حفت « مد اومده ؟ گپندرو نداد من هی درگ ار 


دسم بگیره 


من کفتم ۳ خردم میتونم بکنم 0( از بند اومده > 
دو باره کهنه را فروبردم وبالن را شکستم. کهنه آب را کثف‌کرد. «کاش 
ده کین دممر داشتم 6 

شر بو گفت دواسه اون جشمت ده تسکه 0 لازم داری. حنم 
بدون تافردا چشمت کبود میشه. مادسکک.» 

«منم صدعه آی باون ردم؟» دسئمال را چا ندم ‌ سعی کردم دون 
را از روی حلیقهام بالگ نم 

شر بو گفت «بالك نمیشه. باید بدیش لباس‌شوئی. ببا, روی چشمت 
نگپش‌دار: بجر | که نمنداری.» 

من گفتم به ومىشو میتو ام باك تنم » اما کارم ز باد قایده نداشت. 
رصع حدم جطوره؟» 

شر نو کت «نمیدو نم نی رش دار روجچشمت با »۲ 

من گفتم یبا خودم مینو نم بکنم هیج طنکاف :1 برش زدم؟» 

«مم‌کنه زده باشیش. شا ید وفتی تو او نوزدی من روم او نطرف نود 


۰۳ 

داچشم م ردم تا نه جصری. داهمشت رد بابائو در اورد ۲ سر تابا تو و 
دم مشت.واسه‌چی می خو استی اهشت ناهاش طرف شی ؛احمق خدا بر گفته 
حالت جطوره ۹ 

گفتم «حالم خوبه » نمیدونم میتونم چیزی‌گیر ببارم که حلیقه مو 
با کنم.» 

1۳ فکراین لباس کوفتی‌هارو ازسرت بدر ان جسشمت دزد مسکند؟» 

۰ گ و 1 7 

من گفتم «حالم ح<و ر۵. > طرمه۵ تس اندار مس و ارام بود: ۱ نطرف 
شروانی خانه رنگ اسمان منیر ید ورو بطلائی میرفت و .ك سر دود 
بی ۱ نکه بادی بورد از دود کش بر مسخاست. د‌ بارد صد ای تلمید راشندم. 
مردی ها دلوی را برهسکرد از رو شانه‌ای که ۳ 9 اه مرد ما 
را می دا تمد . ی از ووقت اما سر ون را نگاه # ۰ هی سسمدم که 
گاوی درحاری ماع هکت 

شوه ده «ساله کار باباسات 2 داش اون نهر و بذار روی 
جشمت فر وا وی اول ار همه لماسای دورو هیفر دمم لماس شو یی ِ 

«خملی خبت حبف . کاشکی اقلا :۵ ومی از خو نم روش زر خته ود » 

سر دو گفت ) ات 2 ۴ اسیود از خانه رن 9 ۳ گمانم خاش 
باز نك حرف مسرد» واز صاط گذشت . باجشمپای مدرد درر «#خندش دمن 
زنگاه کرد 

همیجنا نکه مرا نگاه مسکرد گفت «رفقدق » توام محض تفر حح ج4 
روزای تعطملت حکار جتت ۲ و زد هار و اش همر نی »٩‏ 


من گفتم «بد نیستم. خانم بلاند چی گفت؟» 


دردسر ا که و اسه خودت ددرت تن ره ممدردی: دورب د عو | سکنی» 


۳۰.۴ 

« داره‌یدر حرالد و واسه‌ا ینکه‌تورو خونن و مالن کرده درمبازه. 
وفتی تورم سثه بدرتو درمناره که گذاش: ی‌اون انکارو سکنه. اون شود 
دعوا اعتراضی نداره‌اما خون‌ناراحتش مسکنه. بنظرم واسه اننکه خونتو 
بپتر از ان _گد نداشته‌ی به را متفیند یی حالت جطوره؟» 

واه ده ها معا مرته 5 ۵ نممتونی از فامنل بلاند باشی 

ی ونر فا هت دی و را« اش دعوا کنی ۰ سته بموردش.» 

اسیود گفت «کامالزدرسته. ولی من نمی‌دو نستم که کو نتین مست بو ده.» 

بو کقف ی نوی که یا با فخسیت: باشن #اتقی. ان 
اون ۹ بز نی ؟» 

دخب؛ بعد ازاین بلائی که سر کونتتن اومده منکه بابد حسابی 
مست باشم تابخوام همچی کاری بکنم. اون مشت زنی‌رو کحایاد گر فته؟» 

من گفتم «هرروز مبرفته شهر باش‌گاه مایت ۷1166.» 

اسبود گفت «راستی؟ وفتی توزدش او مسدو نستی؟» 

من گفتم «نمیدو نم. گمونم. 

شر بوگفت «باز خسسش کن. آب‌تاژه مبخوای؟» 

من گفتم« همن <ونه. » دو باره بار جد را فرد «ردم 2 رری چشمم 
نگم‌داشتم. دکاش به چسزی داشتم که حلىقه مو باك کنم ۰ اسیود هنوز 
داشت مرا می‌باشد. 

گفت دمیگم؛ و اسه چی رد ش؟ مگه چی ست گفتب 

«نمیدونم. نمیدو لم چرا زدمش.» 

«فقط من بکپو دیدم‌که توازجات‌پریدی و گفتی هیچوقت خواهر 


داشته‌ی؟ هیچوقت خواهر داشته‌ی ؟ داشته‌ی؟, و وقتی ادن گفت نه. نو 


۳۰۵ 

زدش . من متوحه بودم که تو هی نکاش هک وه اما بظر نمسوهد که 
بحرفای کسی توجه داشته باشی تاانکه ازحات بر دی وازش برسدی 
که هیچوقت خواهر داشته.» 

شر ده گفت«۱؛داشت همل همسشه فمیزز نایی‌ره درمسکرد که باهاشون 
بوده. مدونی: همونکاری له همه هسکنه: حلوی دخترا » طوری که 
درست نفرمن چی داره # ۰ همه اون کنا به‌ها ودروعای بی بدرومادرو 
به مشت مزخرفائی که هیچ هعنی نمعده . مسگقت جطوری بابه دختری 
قرار گذاشت که توی سالن رقص توی اتلانتك سمتی زان ۸۱۱۵04۱6 
به بندش او نوفت او نجا کاشتنش ورفت مرمونخونه و رفت توی رختخواب 
2 دراز گشید 2 دلش بحال دخنره سوحت که روی اب کله منتظرش دود 2 
اون بشش نود که چیزی رو که دختره دلش هبخواست بپش بده. صحبت 
زیبائی بدن وعواقب وخیمشو میکرد میگفت چه مافاتی دارن زنا هیچ 
کار دیگه‌ای نستّون زد حزا شکه طاقباز بخواین ۰ لدا ۱۲600 توی 
دسث ۵ قادم هش و واسه و آه و نا له میکنه» هی بمنی ۰ شادواس 3 . خودم 
هیزنمش . فقط اگه من بودم غرابه صاب مرده مادرشو میگرفتم و مىزدم 
تو سرش.» 

اسبود گفت فپرمان خانوما . داداش تودر دم نه تنبا حس 
ن«سن بلکه و <شت رو برمی‌انگیزی ۰ سردوبر زر شحند بمن نگاء کرد 
و گفقت دیناه بر خدا.» 


من گفتم متا سفم که ردمش. خبلی برام نله اکه‌برم وسرشوهم پیارم؟» 


احب ۵ مستّو لو ی بو نان قد دم لد‌ازن تاد اروس بادشاه اسیارت 3 #ِ 


۳۰7۲ 

نوف کت ‌ عدار خواهی و ۰ مر ده شورشو و ره ۰ ما 
هیر دم شیر ۰ 

اشعفی روت «آون با دد بر گرده‌تا مه دور نن که مخ | فاها دعواهسکنه. 
منظورم اننه که منل | قاها کكث هیحور ه.» 

اس‌ود گفت (<جبت) داش . حجود تون در ممدو دنل .» 

شر بو گفت «نم‌توند باز بر برهن ایور اونوزبره . هنوز شاگرد 
ار شد د.ست داُو بر دم سر 6۰ 

۳ گفتم «تولازم نیست بیای . توبر گرد پیك نيك » 

ثر بو گفت «مرده‌شورشون ببره بیا اینجا.» 

اسپود گفت«چی ب,شون بگم؛ پم توو کونتین‌ام به پس دعوا کردین؟» 

شر یو گفت «هیچی بپشون نگو. بپش بگو غروب مپلتش تموم‌شد» 
نما 9و نمن .من ازادن رنه ۳ زد سکتر بن 0 ی 

من دفتم ظ ره ) من سر یک وت 
شر دوا ستاد 2 من نگاه کرد. و وی جر خمد شمشه‌های عینکش سمل 
ده ۱ هام زرد گو حك ود زب 

۷ سر 

«چکار مخوای نکن ؟» 

« حالا سمپر رت ۰ تو بر گرد پیث تبث . باو نا بکو من چون 
لباسم خراب شده بود نیومدم.» 


او گفت دنگاه‌کن. سته۵ خما ی داری؟» 


(هبجی - چیز نم فسست. نو و اسیود بر گردین. فردا هی بسمنون. ِ 


۳۷ 
من ازحداط گذشتم و بطرف جاده رفتم. 

شر و گفت «مبدو نی استگاه کیحاست؟» 

«پیداش ميکنم. همه توئو فردا می‌بینم ۰ بخانم بلاند بگو متأسفم 
که مم‌مونیشو بهم زدم » 

آ پا استادند ومراباشدند. من خانه رادورزدم. .ك راء بار يك 
مت بطرف جاده سرفت. دوطرف ان ه‌های گل درخ رو شنده‌بود . 
از دربیرون آمدم و بطرف جاده رفتم. جاده بطرف بیشه زار ازتهه پائن 
می‌رفت و من‌اتومسل راکنار حاده تشخص می‌دادم . از تیه بالارفتم. هر جه 
با میرفهم روشنی ز دادتر هىشد» ویش از ا نکه بقله بر سم صدای تر اموائی 
راشنیدم. صدایش ازخیلی دوراز! سوی تاريك روشن عیامد ومن‌استادم 
وبآن گوش دادم دیگر اتومبیل را تشخیص نمی‌دادم » اماشر بو درجاده 
حلوی خانه استاده بود ببالای تیه نگاه می‌کرد. در بشت او نور زرد 
روی بام خا نه ریگ انداخته بو د. دستم ر بالا بردم و همجنا نکه صدای 
تراموای گوش میدادمبً نطرف تپه رفتم. بمد خانه دیگرنبود ومن درنور 
سیز و زرد استادم و صدای اتومسل را که بلندتر و بلندتر مسشد میشنیدم 
تا درست وفتسکه شرو ع بمحو شدن گرد نا گپان قطع شد. صبر کردم تا 
دو باره شروع شد. نوقت بر ام رقدم. 

همچنانکه پائن میرفتم روشنائی بکندی ضعیف میشد» بی[ نکه 
در همانحال کنفتش تسیر کند.انگار که من و نه روشنائی عوض هیشدم» 
تخفیف پیدا می‌کردم» گرچه حتی وقتی جاده بمیان درختان میرفتآدم 
میتوانست روزنامه بخواند» چیزی‌نگذشت که بيك‌کوچه رسیدم. بداخل 
آن پیچیدم۰ کوچه ازجاده تنگتر بود» ولی وقتی‌جلوی ایستگاهتوبوس 


۳۰۸ 
برقی سردرآورد - يك اطاقك چوبی دیگر روشنائی هنوز تغییر نکرده 
بود. بس از موچه هوا روشن‌تر مینمود » انگار که من درش وچه را 
بیموده بودم ودو باره مبان روز سر درآ ورده دودم. جری نگذشت که‌يك 
تافو مه من سوار شدم ودر | تحال کد مردم ار رل تا چشمم را 

نگاه کنند. با جا طرف چب پیدا کردم 

چراغهای تراموا روشن‌بود» برای همین» درمدتی که میان درختها 
حر کت مبی کردم من هبح‌چبز جز صورت خودم وز نی‌را که درطرف راست 
تراموا نشته نود و کلاهی بايك شش که ومع ان لگ شرسن کداشنه: یود 
نمید‌یدم» ولی‌وفتی‌آزمبان درختهابر ون آ مدیم من دو باره تار مك وروشن 
ر۱ هند دم » ان حالت روشنائی که گوگی زمان حقیقتا مد تی توقف کر ده 
بود» وخورشد درست ز بر افق تا نود» و بعد از حلوی اطاقکی رد 
شد یم که برهرد در آن‌از که چبز دز بود وخررده وده وحاده زار 
تار باك وروشن‌ادامه مییافت و بدرون‌تار بك وروشن مبرفت واحساس‌تندی 
رارامش اشفا تشه بعد تراموا براه افتاد» درمبان در باز کوران هوا 
هر دق 3 29 مر آب همع اما نف اسان هتارسی ارهان 
ثر اهوا م-گذشت فقط بوی باس دیواری نبود. بکمانم نوی باس دبواری 
غمآور تر ین بوها بود. من خیلی‌بوها را بیاد دارم ۰ باس پیچی یکی از 
ق بود. روزهای بارانی که هافت | رها حالش بد نبود که حلوی دجره 
نیاید مازیر ان بازی می‌کردیم. وقتی مادر در رختخواب میماند دیاسی 
لباشهای کیته تن ها می 5 تفه خاش ۳ تاز مر باران برون بروم چون 
مسکفت که باران بایچه‌ها کار ی دارد. و لی ۳ مادر سریا بود ماهمثه 
بازیرا ازروی‌ابوان شرو ع هی گر د کج اش کر خا, سر وصدا 


۳۹ 
ف کنیم» آ نوقت بیردن می‌رفتيم وز بر چوب بست باأس‌پیچی بازی می کردیم. 
این همانجا بودکه من امروز صبح رودخانه را برای آخرین بار 
دبدم اطرافا نها من آب را نسوی تاريك وروشن حس م‌کردم» بوش 
را می‌شنندم. وقتی در بپارشکوفه ها بازمی شدند و باران مناد بو همه 
جا بود وقتهای دبگرآدم زباد متوجهش نمیشد ولی هروقت باران میامد 
بووقت تار بث وروشن وارد خانه مسشد حالا باوقت تار یك وروشن باران 
بیشتر میبارید وبا بكك چیزی درخود روشنائی بود ولی هميشه درآ نوقت 
بویش شدیدتر بود تا اينکه من توی رختخواب دراز میکشیدم و فکر 
می کردم کی‌بند مناید کی ند مباید. کورانی که آزدر تو می | مد بوی‌آب 
می‌داد» بك نفس نمناك مداوم گاهی میتوانستم پاتکرار این حرف خودم 
۱ خواب دنم ۲ ده نان دبواری وارد معر که شد از ان دس تمام‌اشها 
مظپر شب وناراحتی شد گوثی نه خواب بودم نه بیدار و بدرون دهلیز 
درازی ازروشنای سوه خا ستری نگاه هسکر دم که دران تمام چبزهای 
با برجا مبهم و متناقص شده‌بودند تمام آن‌کارهائی که کرده‌بودم سایه شده 
بودند [ نچه ا<ساس کرده بودم | نچه رنج کشیده بودم شکل مرئی مضحك 
و شاهی می گر فتدد بي‌دلل مسخره هسکردند خود با برجا بودند اما هعنا 
ومفرومی راکه‌باستی تست می کردند درخود نمی یذ برفتند فکرمی کردم 
که بودم نبودم کي‌نبود نبودکی. 
وی‌پیج وخم‌های رودخانه رادرآ نسوی تاریکی‌هیشنیدم و خرین 
روشنانی ر طاقبازو ارام مل مکه‌های مت ۱ ۸ روی‌امواج می‌د ددم" 
دود ی جراغرا در هوای شفاف بر نگث شروع میشدند » چون 
بروانه‌هائی از دور مسلرز دد ند . بنحاهین بجهُ . جطور حجلوی آن اه 


۳۱۰ 
می‌نشست: پناهگاهی پذبراکه درآن کشمکش تعدیل مییافتآرام میشد 
و با شتی‌مب‌کشید. بنجامین" فرز ند روز کار بیری هن که دز هصر بگروگان 
مانده‌ای. ای بنجاهین. دیلسی میگفت این ازآن جپت بودکه مادر از 
سر اوز باد بود . ناگپان مثل باریکةٌ آب سیاه تندی وارد زندگی سفید 
پوستهامیشوند و لحظه‌ای جنبه‌ها ونکات زندگی‌سفید| نپارا بشکل‌حقیقی 
تکار تاین بر آشکار میساژند» مثل آانکها نهادا ذیر میکروسکوب گذاشته 
باشند بقیه‌اوقات فقط صداهائی هستند5ه میخندیدند وقتی که هیچ دلیلی 
برای خنده نیست ومیگریند وقتی دلیلی برای‌گر به نیست . هنگام يك 
تشییع جنازه بر سر طاق وجفت بودن تعداد عزاداران شرط می‌بندند . 
يك فاحشه خانه پراز آنپا درممفس بحال جذبه دینی فرو رفت و همه 
لخت, توی خیا بان دو بدند. تنپا رام‌کردن یکی از نپاسه‌تا باسبان لازم 

داشت. بله عبسی ای عسای نازنن. ای مرد نازنن. 

تراموا ابستاد. من‌پیاده شدم»وآ نپا بچشمم نگاه میکردند. اتوبوس 
برقی وفتی آمد پربود. من روی سکوی عقب | بستادم. 

بلیط فروش کفت «جلو جاهست.» من توی اتوبوس رانگاه‌کردم. 
طرف چپ هیچ صندلی نبود. 

گفتم دراهم دورنیست همینجا وامیاستم.» ازرودخا نه گذشتیم. از 
روی‌پل که بلغد وملایم درفضا فوس زده‌بود» میان سکوت ونستی, که در 
آن چراغپا - زرد و سرخ و سبز - در هوای صاف میلرزبدند وخود را 
تکرار مسکردند. 


۱- آشاده بداستّانبوسف در تورات» بنجامین هماث بنيأمین سر کوچك 
یموب است‌که یوسف اودا ددمصر بکرو کان نگهداشت.م. 


۳۱ 

بیط فروش‌گفت «بپتره برین جلو بشینین.» 

من گفتم «زود پیاده میشم. دوسه خیابون اونطرف تره,» 

پیش از نکه اتوبوس به پستخانه برسد من بباده شدم. حالاباید 
همه‌شان همین اطراف باث جائی نشسته باشند وبعد داشتم صدای ساعتم 
را می‌شنردم و گوش بزنگ شدم تادنکک دنک را بشنوم وکاغذ شریو را 
ازروی کتم لمس کردم وسایه‌های جویده نارون‌ها روی دستم روان‌بودند. 
و بعد همنکه بداخل مبدان سچیدم دنگ دنگی شرو ع شد ومن براهم 
رفت» ونت‌هاهمچون موحپای‌استخری بالا همامدند واز کنارم هسگذشتند 
ومیرفتند» هیگفتند بکر ۳ به چی؛ خیلی خوب کر بم به چتی. 

بنحره هامان تاريك بودند. سرارخالی بود. وفتی داخل شدم‌از 
کنار دیوار چپ قدم زدم» ولی‌خالی‌بود؛ فقطپله‌ها رویبالا بمیان سابه‌ها 
می‌دمچبد ند صدای باها در سل‌های غمزده همچون غبارسث برسایدها؛ 
پاهابم آ نپا را همچون غبار بیدار میکردند» تادو باره ديك بنشینند. 

پیش از | نکه چراغ راروشن کنم نامه راهیدیدم, که روی میز بکتا بی 
تکیه داده شده بود تا نرا ببینم میگفت اوشوهر من است. وبعد اسپود 
گفت بجا؛ی مبرفتند وتا دبروقت بر نمیگرداد 2 خانم بلا ند بيكث شوالبه 
دیگر احتیاج داشت. اما اگرآ نجا بود من میدیدمش تايك ساعت دیگر 
تراموا گیرش نمياید چون بعد ازساعت شش. ساعتم رابیرونآدددم وبه 
مك تال آن‌گوش دادم» نمی‌دانست که حتی نمیتوانست دروغ‌بگوید. بعد 
آثرا دمرو روی میزگذاشتم ونامةٌ خانم بلاند را برداشتم وسرتاسر چرش 
دادم وخرده هاش راتوی سبدا شذال ربختم .کت وجلیقه و بةه و کراوات 


وپیراهنم را درآوردم. کراوات هم خراب سرله دود ولی [ نوقت کاکاسیاها. 


۳ 


شاید طرحی از خون ؛ او میتوانست بگویداین کراوانی بود که هسیح 


می‌بست. بنزین را دراطاق شریو پیدا کردم وجلیقه راروی میزپون کردم 
تا ات داشد . ودر مر دن را باز کردم. 
او لین انومسیل شهر بل دخنر دختر این همان جیزی است که جاسن 


تاب تحملش را نداشت بوی بنز ین حالش‌دابهم میزد بعد بیشتر ازهميشه عصبا نی 
میشد چون يك دخنر دختر خو اهر نداشت ولی بنجامین بنجامین چه غی‌های 


ا گر فقط ماددی داشتم که همینقدد بتوانم بکویم مادد مادد خلی بنز بن برد » 
2 بعد من نمیدا نستم هنور همان لکه دود بافةّط لکد سر دن نود . دو بار ه 
بر مد گی راپسوزش انداخته بود و وقنیرفتم شستثو کنم جلنقه راروی يك 
صندای | و بزان کردم وسیم‌چراع رابائیناوردم تالامب لکه راخفك یکند. 
درست وروم ر تسم ) و لی‌حتی | توفت هم بو دش رامىان صا بون هی‌سمدم 
۹ نیش ه-رد وسوراخ‌های نی ام را سمیی منفض هسکرد دعف جمدان وا 
باز کردم وسراهن و بعه و کراوات را رون «ردم ۳۲ ۳ راکه حونی شرده 
بود تو گذاشتم وچمدان رابستم ولباس پوشیدم وقتی داشتم سرم را پرس 
مبردم ۹ نیم رده 9 ۷۵ و لی بر حیت تازنگك ق( دبع اف وفت فا ولج 
نود جزاننکه فکرکن ر وی تاز یکی سیل سا تنها صورت خودش دا مید ید 
طیج پرشکسته ای نبود مگر آنکه دو تا از آنها ولی نه دو تا نطوری هما نشب 
آدم به بوستون برود بعد صورت من صورت او لحظه‌ای ۲ نسوی سقوط از 
میان تادیکی دو بنجره روشن صدای خشك و گر یزان سقوط رفته صورت او 
وصورت من فقط می‌بينم دیدم ۲یا دیدم خداحافظ نه اطاقك خالیازخوردن 
جاده خالی دد تاریکی درسکوت پلی؟» میان سکوت و تاریکی وخواب قوس 
میزد آب تند و آرام خداحافظ نه 


رفیه بودم هموز بو ش رأمی‌شندم دمحره #۹ برونط مئل 


۳۳ 

کسی که درخواب نقس بکشد 1 از تار یکی سرون سامدند و بصورت 
من میخوردند ودو باره آهسته بدرون تاریکی مبرفتند واثر برخوردشان 
بحا مىماند پس از نکه آنها بالار فته بود‌ند مادر درصند لیشلم داد. دستمال 


کافور جلوی دهانش بود. پدر تکان نخورده بود هنوزکنارش نشسته بود و 
دستش دا نگه داشته بود عر بده باطر اف کو فته میشد گوئی جائی در سکوت 


برايش نبود وقتی من کو چك‌بودم عکسی دربکی از کتابهای مابود» جائی 
تار مك ۵5 دث شعاع ترا وصع.ف کف روز ان منامد وروی دوصورت که 
ازسابه‌ها برخاسته بودند مستناد میدو نی‌اگه من پادشاه بودم چکارمیکردم؟ 
کدی‌هجوقت ملکه بابری‌نبود هم ! دادشاه باغول بارٌ رال بود ۵ و او تحار و 
میشکستم و او نار و ابر ون مسکشید م و حسانی شلاق میز دم عکس داره شده بو د 
ی بش یل و بو دخو شحال دو دم 2<4- رز بو دم مشیم راءان بکنم تا ینکه 
ستاه حال حود مادر هسشد او ددرر ژر سالا بمبان روشنای صع‌ف دس 
در دست هم ی وماحانی در ر در رن بود دم . 9 حجبی بدون 
دك شعا ع نور بعد باس دیواری و ارد معر که سر تاچراع راخاه‌وش مسکردم 
ومبخواستم بخوا م هو ج مو ج بدرون‌اطاق منامد ودوم جمع مشدتا | نکه 
مجیور میشد م نش نس بز نم تااز آن هوائی بیرون بکشم تاانکه مجبور 
ممشدم برخبزم ومثل‌دوران بچگی رام در تاریکی‌پیدا کنم دستهامی بینند 
درذهن لمس میکنند در ندیده را شکل مبدهند درحالا هیچ دستهاه‌ی بینند 
سنی‌ام سر ین : حلقه روی هر ودرر | مد رل . راهرو هوز از همه باهای 
نسلپای غمز ده که دنالات ت22 خالی بو د . را این م4 جشمها مثل 
دندان کلید شده بودند و نمید ید ند نه اینکه باور نمیکردند حتی به نءودن 
درد شك داشتند قلم با قوزك ذزانو ریزش دراز وناییدای نرده پلعان جائی 
که لغزشی در تار یکی بر از خواب مادر بدر کدی جاسن موری در من نمیتر سم 


۳۹۳۴ 

فقط مادر پدر کدی جاسن موریآ نقدر درخواب جلوافتاده! ند بخواب سنگینی 
فر و خو اهم رفت وقتیکه من درد4 43 خالی‌هم بود» لو لها چنی؛د بوارهای 
آرام هن محت تفکر ؛ وان را فراموش کرده نودم » آما عیتوانستم 
دستها می‌بینند انگشتها خنك میکنند گلوی نابیدای قوجائیکه کمتر ازعصای 

موسی احساس دست از لیوان نامعین نه به طبیدن گلوی لاغر خنك دد.حال 

طبیدن خنك شدن فلز لیو آن‌بر ثبر یز درحال خنك شدن لیوانانگشتان خواب 

دا برم‌یانگیز ند وطعم خواب نم کشیده دا در سکوت دداز لو بجا میگذار ند 


درحالبکه دسته‌های نجواگر پاهای گمشده را در سکوت بدار میکردم 
بالای راهرو بمیان پنزین بر شتم» ساعت روی‌میز تاريك درو غ‌خشمنا کش 
را میگفت. بعدپرده‌ها ازمیان تاریکی‌روی صورت من‌نفس هيکشیدند. 
و نسشان را روی صور تم بجامسگذ‌اشتند. هنوز يك ر بم ساعت. وانوقت 
من تن نیستم» آرام بخش‌ترین کلمات. آ رام بخش تر بن کلمات. 
ما ۱۵ ,۳۸ ۰ دناد .. خن م۱۵ بکجائی بکبار صدای زنگها 
را شنیدم . می‌سی‌سی‌بی با ماساچوست . بودم. نیستم . ماساچوست با 
می‌سی‌سی‌بی۰ شر یو بك‌بطری درچمدانش دارد. حتی بازش هم نمیکنی 
[قا دخانم جاسن ربچه‌وند کامپسون اعلام مىکنند سه‌بار. روزها. حتی 
بازش‌هم نمیکنی‌ازدو اج دخترشان کانداس د)]ن‌لیکود بادت میدهد که وسیله 
ر) باهدق مغشوشکنی هستم. بنوش. نبودم. بگذار چر اگاه بنجی را بفروشیم 
تاکونتین بتواندبه هاروارد برود ومن هم مدام استخوانهايم رابهم بکوبم. 
من بپمن زودیپا رفتنی‌ام . کدی‌گفت با بکسال. شریو بك‌بطری در 
چمداش دارد: فربان من به مال شریو احتیاج ندارم من چراگاه بنجی 
را فروخته‌ام ومیتوانم درهاروارد بمیرم کدی میگفت درغار ومغاره‌های 
درباآدم آرام بمیان امواج متلاطم بفلطد چون کلمةٌ هاروارد خیلی‌خوش 


۱- معنی این کلمات لاتین این‌است. نیست. هستم. هست. نیستم. سم . 


۳۹۵ 
اهنگی افشت چپل جرب برای باث کاجه خوش | هنگت ز ناد نست. بت 
کلمه خوش| ند هر ده چراگاه سحی را با دكث کلمه خوشانند هرده عوص 
ميکنیم. این برایش زباد دو ام خو آهد وت جون ا نرانمسنود مگرآ نّه 
بورش را بشنود همینکه کدی تو آمد او گریه دا سرداد مدام فکر منکردم 
یکی از آن بی‌سروپاهای شپری است‌که پدر همیشه صحبتشان دا بیش 
هک مد وسر سر کدی مب‌گذاشت تااشنکه, من اور ا مچشم هردلال دوره 
کرد عر مد دیگری‌نگاه کردم فکرمیکردم که درهن‌ها ار تشیاندتااینکه 
ناگپان قپمیدم که بر سیم و سجه در نظر اه با وه ۳ درد سر ی فرستم 1 
فرمدم که ووتی بمن ننگاه هنکرد ناد کدی نود مر ا از بشت اونگاه هىکرد 
لا که ازشت .ك ششهٌ رنگی‌نگاه‌کند چراباید توی کارمن دخالت 
کنی دمی‌دو نی که یج فا بده‌ای نداده فکر میکر ذم این کارو بر ای مادر و 
جاسن گذ اشته‌ی 
7یا مادر جاسن دو واداشت که مواظب کادای تو باشه اه من نودم 
همجنین کاری ه‌یگردم 
زنها فقط موازین اخلاقی دیگر ان دا بکار میبر ند چون او کدی ر | 
دوست دار۵د ون وفمی‌هر ض بود بائین‌می‌ها ۹ تاددر نتواند حاوی حاسن 
دائی موری ر دستن بمند آژد دسر داترسان از حاسن کسوچکتر نود 
باد بادلها رادانه‌ای‌پنج سنت میفر و ختند تا | که سر مسابل مالی اشکال 
مس آمد وحاسن شر دك تاره ای گرفت که ازاوهم کوچکتر بود بپرحال 
شر یکی که بقدر کافی کوچك بود چون تی‌بی میگفت جاسن هنوزخزانه - 
داراست‌آمایدر می‌گفت چرابا بد دالی موری کار کند ا گر اویدرمیتوانست 
حرج شش ۳ کاکاستاه را بد‌هد گه هیچ کاری نمسکردند جز أ نکه بنشنند 
و باها یشان را توی فر بگذارند مطمثناً میتوانست گاه‌گاه خرج خوراك و 


۳۰ 
مسکن دائی موری راهم بدهد و کمی پول بیش قرض بدهد باو که مثل 
بدرش عقده داشت که اصل‌همنوعا نش از آسمان‌است ودرا ین‌مورد حرارت 
زیادی‌بخرج میداد بعدمادر گر به میکرد ومیگفت پدرعقیده دارد که‌اقومش 
ازاقوام او بپتر ندسگفت که‌اودائی موری راه‌سخره مبکند که همین چیزرا 
نما ناد بدذهد او تمی‌فهمند که بدر بما تادهند اد که تمام مردم تل‌هائی دش 
استند عروسکهابی که ازخااره برشدداند و از توده‌های زباله‌هائی که 
عر وسکپایقملی را را فا بودندیر تاب شدها ندازهرزخمی که درهر 
طرفی است خالکاره چاریاست نمردنه‌برای‌من. نگوقتی| «نطور ود من مر کی 
رامردی هی بند آشهم باث چبزی‌مثل بدر بزر کک ىك رفیقش بكث جوررقسق‌هحرم 
و خصوسی‌همان‌فکری که دز بازه م ز جر د ددز بزر کی میکردم 5ه دسش 
نز تیم‌حتی‌دراطاقی که آن بود بلند صحبت نی درخال من هم شها ندو 
باه بود ند مکجائی منتظر *رهشگی سار تور سس‌بر که‌دا ین ببا ند و ۳ 
بمشمد روی دك حای لد دشت د.رخنهای سرو م ظر »»دند سر هگ 
سار تور سر وی باث جای باند تر بود وداشت بچیز ی نگاه میکرده | نهامنتظر 
بودند کهاو نگاه‌کردنش‌را "هام کدد. و پائین بدا بدیدر بزو ک لباس نظامیش‌را 
دوشده بود وماشرشر صداهاشان رااز وشت‌درختان سرو می‌شنیدم همیشه 

داشتددصحت مسکرد ند وهمشه حق با بدر بز رکب بود. 

زگ سه ر بع را شرو ع سل , یه اول آ سوده وسنجنده ود 
وقاطعیتی آرام داشت. مدو رت ی‌شتاب را برای ضر به بعدی قبی «یکرد 
همین است ا گرمردم هنتو ا نستند ۹ را ا یداو برای همنشه عوض 
کندد چون شعله‌ای‌فروبرند لحظه‌ایز با نه بان بءد درامتداد تار یکی 


رت ابدی ان خاموسش بو ند بای | نکه دراز سکشند وسعی کنند که 


۳۷ 

قعکر تاب رانکندد تا آنکه "مام درختان سرو ان بوی تند مرده ءطری را 
۳3 زد که بنجی | نقدر ازآن نفرت داهت . فقط باتصور اننوه درختان 
بنظرم مرامد که تجواهانی بکوشم رسد جامش‌های بنپان آب رامی‌شنیدم 
بوی طبش خون داغ را در زبر گوشت نساپنهان وحشی میشنیدم پشت 
بالکهپای سرخ خو کهای افسار گسخته رای باشدم که حفت جفت می تا ختاد 
وجفت جفت بدرون دریا مب _فتند واو ما باید فقط بیدار پمانیم و مدتی 
کوتاه ناظر شرارت باشم همیشه نیست و من برای ادمی باشراهت حتی 
ایزقدر هم وقت لازم‌نیست واواین راشپامت میدانی ومن باه شمانم‌یدانی 
واوهر آدمی داور مطلق فضائل‌خودش‌است دلیرانه دانستن باندانستن‌این 
مهم تر ازخود عمل است مپمتر آزهر عملی است وگ نه| دم تمتواند حدی 
باشد ومن شما باور نمسکنی که من جدی هستم واومن فکرهیکنم توخیلی 
جدی‌تر از نی که اسباب ناراحتی خیال مرا فراهم‌کنی اگر جزاین بود 
خودت راناچار نمىد‌دی که مصلحت را دراین بدانی کهدمن تج زاف 
بامحارم کرده‌ای ومن درو غ نگفتم دروغ نگفتم واو تومیخواستی جزئی 
از <مافت‌های طببعی بشردا بمقام چیزی دهشت‌اور ارتقاء دهی و بعد 
آنرا یکمك حشقت برون برانی ومن‌این‌برای این‌بودکه اورا از دیای 
شلوغ جدا گذم تااشکه دنا مجبور شود ازمافرار کند وا توقت صدایآن 
چنان باشد که گوئی هر گز نبوده واو هیچ سعی کردی خواهرت را وادار 
کنی کها ین کار رابکند ومن مترسدم هبتر سیدم 4٩‏ بکندا توقت ند 3 
ولی اگر میتوانستم بشما بگوی که این‌کاررا کرده‌ابم ازنکاررا کرده بودیم 
وا نوقت دیگران اینطور نبودند و نوقت دنیامیفر ید واو این بکی‌راعم 
دروغ نمیگوثی ولی حنوز نسبت به آ نچه‌که درون خودت هست کوری 
نت نان فسمت از حقبقت کلی تسلسل حادثات طببه ی وعلل| نبا که 


۳۱۸ 
بر یسشانی هر کسی‌حتی بنحی سابه میندازد تودرفکرامور مشخص ومحدود 
نستی درخ.التعالی و وسعتی هستی‌که دران‌يك حالت موقت ذهن جدا 
از بدن تقارن ببدامی کند وهم بر خود و هم بر جسم | گاه هىشود چبزی‌أست 
که کاملا آدم را رها تمسکند حتی نمی‌مبرد ومن موقتی واو طاقت این 
قکر را نداری روزی خواهد دنت ور | بنطور زارت نخواهد داد 
حالا داریم پاصل «طلب میرسیم توآنرا صرفا تجر به‌ای مىدانی که موبت 
را باصطلاح بکشبه سغید میکند بدونآنکه اصلا ظاهرت راتغییر بدهد 
درچنین شرابطی تواین‌کار راتخواهی کرد چنین کاری قماراست وعجیب 
این است که انسانی که برحسب اتفاق بدید امده و باهر نفسش طاسی را 
مر بزدکد ازیش برضد اوآماده شده ازمواجپه باغاستی سر بازمیز ند که‌از 
دس مردا ند که بی‌چون وچرابا دد بان رو برو شود بی | نکه در تکابوی 
تمهىداتی باشدازحبر وعنف گرفته تادوزو کلك‌های ناچیزی که بچه‌ای را 
هم گول نخواهد زو تاانکه روزی درعین ببزاری همه چنز را با مشدن 
بك تك ورق ندیده بمخاطره میندازد . هرگز کسی در زیر اولن شلاق 
حرمان با د#رمانی با محرومیت چنین کاری نمسکند وقتی دست بابنکار 
میز ند که فهمده است که حتی‌حرمان بایشممانی بامحرومست برای‌طاسباز 
مجپول همست خاصی ندارد ومن موقتی واوسخت استآدم اين فکر را 
باور کند که مك عشق بااندوه سند قرضها ست که بی نقشه خر بداری شده که 
خواه ناخواء شمر میرسد و ببخبریس خوانده مشود تاهرمطلبی که در آن 
زمان مبتلا به خدابان است جای آنرابگیرد نه تو چنین کاری نخواهی 
کرد تاوفتی که باین نتیجه برسی که حتی‌اوهم‌کاملا لابق حرمان تو نیست 
ومن من هرگز اینکاررا نخواهم کرد هیچکس آنچه راکه من میدانم 


۳۹۹ 

نمیداند واو بنظر من بهتراست‌که تو همین‌الان بکمبریج بروی‌میتوانی 
یکماهی به «مین»" بروی اگرصرفه جوئی‌کنی پولت میرسد ممکن‌است 
مها را 
شفاداده ات ومن بگما نم آنحه راکه بعقىده ۳۹۹ هه فنگر تاماه ۳ 


فا دده داشته باشد حسات لك شاهی‌ها را داشتن مشتر ازعسی رح 


درا تسا خواهم قرمد همین حالا می‌فهمم واو س بادت باشد 4٩‏ از وقتی 
که بدنبا آمدی آرزوی مادرت این بوده‌که تو به هاروارد بروی هرگز 
وسی آزخاندان کامپسون روی خانمی رازمن ننداخته است ومن موقتی 
برای من بهپ:راست برای همه ما بتراست واوهر کس داور مطلق فضائل 
خودش است ولی نگذار هبچکس برای رفاه و بنو سد ومن 
موقتیواوغمانگیز تر ین کلمات بود هیچ چزدیگری دردنبا نست‌تاانکه 
رمان حبی زمان هم فیست :۷ که دو د. 

آخرین ضر ده صدا کر د. عافست طنین | ن تمام ب و تار یکی دو باره 
آرام بود. من داخل اطاق نشیمن شدم وچراغ را روشن کردم . جابقدام 
را پوشیدم. بوی بنزین دیگر ضعرف ,ود؛ و چندان محسوس نبود و در 
آینه لکه معلوم نبود. بیرجپت نها نطور که چشم‌بود. کتم را پوشیدم. 
نامه شر بواز بشت‌بارچه جرق جرق میکرد ومن| نراببرونآوردم و آ درس 
را بررسی کردم» وا نرا درجب بپاوی کتم گذاشتم , بعد ساعت را باطاق 
شربو بردم ودرکویش گذاشتم وباطاقم رفتم ويك دستمال تمیز برداشتم 
و بطرف در رفم ودستم را روی کاند چراغ گذاشتم. | نوقت بادم افتاد که 
دندانهايم را مسواك نکرده بودم ومجبورشدم دوباره چمدانم راباز کنم . 
مسواکم و بیدا کردم و کمی ازخمبردندان شر بو برداشتم وبیردن رفتم و 


سب ۱036( اسم شهر ی است درشمال امریکا که دا نشگاه کمبر یج 
درآ نجا واقع است و 


۳۳۰ 
د ندا نام و مسو ال کردم. مسواگ را تامیت و انستم خشك کردم ودو باره در 
حمدان گذاشتم ودرچمدان را ستدم ودو باره بطرف دررفنم. بمش‌از | نکه 
چراع ر خاموش کذم اطر اف تکام کی ۳ میم چیزد مگری هست اند 
بعد دیدم 45 کلام را فراموش کرده بودم مجبوربودم ازجلوی دستخا نه 
بگذرم ومطمئن بودم که بجند تاازآ نها برمیخورم؛ و[ نپافکر میکردند که 
من بكث محصل «عاروارداسکو بر » هستم وادای شا گردان‌ارشد رادرمیاورم 
نادم هم رفته ود که 0 بز نم. ولی شر و برس داشت» ومن ۰ 
بسدابی حجمدان را باز گنب 
تشم آودیل ۱۹۲۸ 

همینیس که گفتم , سایطه همیشه سلیطه است . اکه‌غصهت فقط این باشه 
کد اون مدرسه نمره وتو کوجدها ول 9 ۳۹ شانس اد گفتم‌اون 
الان بابد اینجا تومطیخ باشه. حای اینکه تواطافقش هی صورتشو رنگ 
کنه ومنتظر باشه که شش تا کاکاسیا براش صمحونه درست کنین که هر خدوم 
تا ده با تبل در اون و گوشت نخورن که سر با رن داره نمی تونن ار 
حاشون باشن. فا کشت 

«اها انکه‌او لیات مدر سه فکر بکنن که من هیچ تسلطی بر او ندارم» 
که من نمی تنم - » 

گفتم احب» نمی نو نی‌دسگه, بله نمی‌تونی. هبچوفت سعی نکرده‌ی 
حلو شو 0 حا لا ۹ جطورمی‌خوای باین دبری دست بکار بشی » 
حا لا که # هفده سا لشه 4» 

او مدتی دراین باره فکر کرد. 
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۳۳۱ 

«اما انکه او نا فکر ف هرن هن حنی نمیدو زستم ٩ه‏ کر نامه داره . 
پارسال پائیز بهم‌گفت که اهسال دیگه کارنامه ندارن . وحالا پروفسور 
جانکن 100۷10 بمن تلفن بکنه وبگه اگه بك دفعه دیگه غاثف بشه 
مجبوره مدرسه رو تر یکند. چطور همجی کاری منکنه؟ کجاهمره + تو 
تمام روز توی شپری؛ اه نوی خدایو یا و تقو | تو با ند به‌بشش.» 

کفتم «بله. اک توی خدایو نا هس‌کشت : ون تمیکنم از مدرسه 
واسد به‌کارائی فرار کنه‌که بشه حلوی چشم همه گر د.» 

گفت «مفصودت جبه؟» 

گفتم دمعصودی ند ارم . فقط جواب سئُوا لو دادم.» یود او دو :اره 
رید رشینت صی ان ای سای ان خی اب 
کرده بودند تا اورا نفرجن کنند. 

گفتم «خودت ازمن بردی.» 

گفت (مقصودم مو ست. فقط تو یکی صمونشون مابه ری ی وم 


هر وی :۲ 

گفتم «معلو مه من هسجوفت وفت ندش هم که‌باشم . من هیجووات 
وت نداشته م مثل 5و نتن به هارواردبرم بامثل ددران2در مشروب بخورم 
تابمیرم. من مجبور بودم کارکن ولی‌البته اگه‌تو مبخوای که من دنبال 
اون راه ببقنم و پسیمم چکارسکنه میمو نم فروشگاه رو ول کنم و به کار ی 
بگیرم که بتونم شبا بکنم اونوقت روزاه‌ن میتونم مواطیش باشم » واسه 
کشيك شب هم میتوای بن‌رو بذاری.» 

درا تال که روی بالش‌افتاده دود و کر به مسکرد گفت «میدو ام که 


من فقط سر بار ومابه دردسر او هستم > 


۳۳۳ 
1 کفتم داینو دیکه باید پدو نم. سی‌ساله داری همینو برم میگی 

حالایگه‌ین‌هم بایدا بنو بدونه. میخوای‌ازاین مطلب‌چیزی بدختركبگم؟» 

گفت «فکر همکنی فایده‌ای داشتد :6 

گنتم « اگه تامن دست بکار شدم توبیای پائین و خودتو بندازی 
وسط ند اکه مبخوای هن کنتر اش گذم و وبای خودئو فن کت : 
هردفعدکه من مبخوام اینکاروبکنم میای خودتو داخل میکنی, اونوقت 
اون برش هردوتامون میخنده.» 

گفت «بادت باشه‌که گوشت وخون هردوتون نکهن 

گفتم «الیته, منم توی همین فکرم - گوشت. وب کمی هم خون» 
اه بحرف من باشه. وقتی کسی مثل کاکاسباهارفتار مسکنه؛ هر کی‌مبخواد 
باشه» تذپاکاری که مىشه‌کرد اننه‌که باهاش مثل کاکاسباها معامله کرد.» 

گفت «میترسم عصبانی بشی بپش بپری.» 

گفتم دخب» توام که تاحالا ,اروش خودت کاری ازیش اسرده‌ی . 
حالا میخوای من کاری بکنم بانمیخوای. یابگو آره بابگونه؛ من باید 
برم سر کارم.» 

گفت «هءن میدون که توباید زندگیتو فدای مابکنی . میدونی که 
اکه بمىل من بود» توخودت به دفتر کار داشتی و ساعات کارت شاسته 
شأن بك فرد خانواده‌باسکوم بود. چون علیرغماسمت تو یکنفره باسکوم» 
هستی. میدونم که اگه پدرت میتونمت پیش بینی بکنه - 


گفتم دخب گمونم‌اونم منّل هر کس دیگه‌ای حق داشته کاهگاهی 


۳۳۴۳ 
اشتاه بکند: حتی مذل | دمائی که اسم فامىلشون اسمت باجونز باشه. ) 
او دو باره گربه را سرداد. 
گفت «کسی از پدر مردهش اینطور بتلخی باد میکنه؟» 
گفتم «خیلی خب. خیلی خب. هرجور میل خودته. اما چون من 
حالا خودم دفتر کار ندارم» مجبورم بچسبپمون چیزی که دارم. میخوای 
چیزی بپش بگم؟» 
گفت «میترسم عصبانی بثی بپش بپری.» 
گفتم «خیلی خب. پس هبچی نمیگم.» 
گفت داما به‌کاری بایدکرد . مردم فکرکنن من بپش‌اجازه مىدم 
که.مدرسه نره وتوی خابو نا برسه بزنه بافکر کنن که هن نمیتونم مانم 
اینکارش بشم... جاسن؛جاسن. چطورمیتونی. چطور میتونی منو بااینهمه 
باری که بدوش دارم تنپا بذاری؟» 
گفتم «ببین حالا. خودتو ناخوش میکنی‌ها. چرا روزاهم حبسش 
نمسکنی» با تحویل من نمبداش؛ ودست ازغصه خوردن ور نمسداری؟» 
گر به کنان گفت «بارءٌ تن خودم.» وهن گفتم؛ 
«خیلی خب. من بپش رسیدکی ميکنم. حالا گر بهرو بس‌کن.» 
گفت «سعی کن عصبانی نشی. بادت باشه اون هنوز بچه است.» 
گفتم دنه نمیشم.» بیرون رفتم ودر را بستم. 
گفت «جاسن.» جواب ندادم. از راهرو گذشتم . ازیشت در گفت 
«حاسن.» ازئله‌ها بان رفتم. دراطاق ناهارخوری کسی نمود؛ یمد صدای 


۱- نام‌های فامیلی 5100و 10068 درمما لك انگلیسی زذ بان سیاد 
معمول است وبسیاردی اوقات با بکاد برد این نامها؛ مجازا عادی‌بودن شخعص 
یاخا نواده‌ای‌دامیرسا نند..م. 


۳۳۴ 
اورا از‌طبخ شنیدم. میخواست دبلسی راوادار کند که بك فنجان دیگر 
قیوه باو بدهد. تورفتم . 

گفتم «گمونم‌این لراس مدرسهته, هان؟ باشا یدامروز روز تعطله؟» 

گفت «دیاسی_ نصف فنجون. خواهش میکنم.» 

دبلسی گفت «نه قربون» همچی کاری نمیکنم. به فنجون بیشتر 
حدت نیست؛ ده دختر‌هفده ساله تازه حوات کارولسن خانومو گی‌مدده. 
برولاس بپوش حاضرشو تا باماشین جاسن بری شهر بری مدرسه. داری 
میخوای باز در کنی.» 

گفتم (نخر ۳ همین الان ترتت آننکارو میدیم , » او فنحان 
رت از نگاه و ومو دش و روی صورتش س رد » کنمونوش 
ارروی‌شا نداش پائین لفز بد. گغتم«اون‌فنجونو بذارزمین به دقیقه ببا | بنجا.» 

لس گفت «حاسن. بازمخوای چبکاکنی؟» 

کفتم اس 1 فکر کنی که مدم هو نی‌مل مادر ندز کت و 
از رو سری . ظ حو. ی د بد که آ جوز نسست. ده د.ه وفت داری :۱ 
همو نجور که بپت گفتم اون فنحونو زمسن بذاری.» 

او نگاهش را از من برداشت . بدیلسی تا گفت « ساعت 
چندهد داسی ؟وفْتی ده ثا نمه‌شدسوت تن . فقط نصف قجون د بلسی خوآهش- 

بازو ش را گرفتم. ونجان را انداخت. فقنجان زمین‌افتاد کنخ 
و اوهمانطور که بمن نگاه میکرد خودش را پس‌کشید اما من باژویش 
را نگهداشتم. د دلسی ازروی صاد لمش لد شد . 

گت «اوی حاسن.» 


کونتین گفت «وام کن. میزنم توگوشت.» 


۳۳۵ 
کفتم دنه بایا؟ راستی هیز نی؟ +هم سرلی زد.۱ ندستش راهم گرفتم 
ومثل تك گر به وحشی نگمش‌داشتم. گفتم «راستی‌سز نی ؟ فکرهسکنی بز نی ؟٩‏ 
ددلسی گفت «اوی جاسن.» اورا باطاق ناهارخوری کشا ندم 
کیمونویش بازشد ودورش ربخت. تقریباً لخت لخت بود. دبلسی 
لنگان لنگان جاوآمد. بر گشتم ودررا بالگد بروش بستم. 
گفتم «اینجا ثنا.» 
کونتن بمیز تکیه کرده بود و داشت کیمونویش را می‌بست . 
نگاهش کردم. 
گفنم «حالا میخوام بدونم مقصودت چیه‌که ازمدرسه فرار میکسی 
و بمادر درر ِ درو ع هسگی و اسمشو روی کار نامهت حعل مسکنی وازغصه 
تاخو شش ی مقصودت زاین کار چبد؟» 
چیزی نگفت. داشت کیمونوش دازیر چانه‌اش مجکم کرد وآ ثرا 
تنگت دور خودش می‌بمچید و بمن نگاه مسکرد . هنوز وفت نکرده نود 
خودش را رنگ کند ومثل این بودکه صورتش را:ابك کپنه برقا نداخته 
باشند. رفتم ومچش را گرفتم. گفتم «مقصو دت جبه؟) 
گفت «بتو مربوط نیست. ولمکن.» 
دیلسی از درتو هد گفت «اوی جاسن.» 
من بی‌آانکه حتی بعقب نگاه‌کنم گفتم 3 وگ که گفتم از اسحا 
بری برون.» گفتم «میخوام بمینم ووتی مدرسه نمیری کجامیری. توی 
خدا بو نا نمی گردی و گرنه من هید ددهت . ب هسگردی؟ مبری 
باییکی ازاین بچه نقلیای مزلف توی جنگل قایم میشی؟ آره میری توی 


ات 


۳۳۶ 

گفت «تو- توددسگک!» تقلاکرد امانگپش داشتم . گفت «یدرسگت 
خدا بر گشته .> 

گفتم « بت نشون‌میدم . شاد تونی ده برر نو از سدون ,در کنی ۱ 
امامن بهت نشون‌میدم که حالاگیر کی‌افتاد‌ی . »بایکدست نگپش داشتم » 
بمد دست‌از تقلاکشید و با چشمپائی که‌گرد وسیاه میشد مراپائید . 

گفت «چکار میخوای بکنی ؟ 

همچنانکه کمر بندم‌را ببرون‌هی کشیدم کنتم «صبر کن این کهر ندمو 
درآرم او نوقت نشونت میدم .» 

نوقت دیلسی بازو بم‌را گرفت . 

گفت «جاسن ؛ اوی‌جاسن ! ازخودت خجالت‌نسکشی ؟» 

کونتن گفت «دیاسی . دیلسی .» 

دیلسی گفت « نمیذارمش . غصه نخور » عز یزجون. » و ببازوی 
من چسبید . بعد کمر بند بپرون آمد و من بايك تکان خودم را خلاص 
کردم واورا بکناری انداختم روی میز افتاد . | نقدر پير بودکه جز! نکه 
بزحمت حر کت کند کار دیگری از دستش نمی مد , اما عسی ندارد . 
ما در مطبخ به یکنفر احتیاج داریم‌که کلك خوراکهائی راکه جوانها 
نمی‌توانند پائین بدهند بکند . 

او لنگان لنگان خودش را میان ما انداخت ودوباره گوشد مرا 
ند . گفت «منوبزن » اگه هی کاری جز این که بکیوبزنی راضیت 
نمیکنه, منوبزن . » 

گفتم «خیال‌میکنی نمیزنم ؟» 


گفت « هیچ بدجنسی نس که ادس تو پرنباد . » بعد صدای بای 


۳۳۷ 

مادر را ازسرپله‌ها شنیدم. بایستی ازاول‌میدانستم که افو وا کاوتا: 
نخواهد داشت . دست شیدم . 

کونتین درحالیکه کیمونویش‌را بسته‌بود ومحکم گرهته بود باپشت 
بدبوارخورد . 

گفتم « خیلی خب , فعلا به کمی کار و عقب ميندازيم . اماخیال 
نکن میتونی منو از دو ببری . من یه پیرژن با به دده .میاه پیر بیجون 
تیستم . اوی جنده‌فسقلی بی‌چشم ورو .» 

گفت «دیاسی دیلسی . من‌مادرمو مبخوام ,» 

دیاسی پیش او رفت . گفت « بیا حرنم تامن ابنجام دس نمی‌تونه 
اتب بر 44 

مادر ازیله‌ها باشن‌آمد . 

گفت «حاسن . دداسی . > 

ناشن کت «پیاجونم . من نمذارم دس‌برت بزنه.» دستش‌را روی 
شانه کو نتن گذاشت ۱ کونتن | نرازد و با نا نداخت . 

گفت ( دده بر لعنتی ۰ » بطرف‌در دو ند . 

مادر روی بله‌ا گفت «د بلسی.» کونتن از کناراو گذمت و از بله‌ها 
بالا دو دد . 

مادر گفت د کونتن » باتوام کونتن. » کونتن‌دوید ورفت ۰ وقنی 
بالای دله‌ها رسد صدای باش را هی‌شنندم بعد در راهرو . بعد در 
بهم خورد . 

مادر استاده بود . بعد راء‌افتاد . گفت «دیسی» 

دیاسی گفت «خیله خب . دارم میام . توبرو ماشینو درار صب کن 


۳۳۸ 
تا یناد سر ش مدرسه .» 

گفتم «توغصه او نو نخور , حودم هیبرمش مدرسه ار تبثم هیدم که 
همونجا مونه . من‌اینکارو شروع کردهم و تموهشم مینکنم ِ« 

مادر روی‌بله‌عا گفت «جاسن.» 

دیاسی‌درحالی که بطرف‌در میرفت گفت «رابفت‌دیگه . می‌خوای 
صدای‌او نم دربباری ؟ دارم هیام کارو لن‌خانوم .» 

رون رفنم . صداشان را روی بل ها هی‌شندم . دیلسی می گفت 
دحالا شوما بر گرد بخواب . هنو تمدون حالتون انقده خوب ایس که 
پاشین را بیفتتن ؟ حالا بر گردین بخوابن مسن هواظیم که کونتین سروخ 
مدرسه بره .» 

از در عقب مطبخ یرون رقم :| اتومسل را عقب بزنم و برون 
بباورم . بعد مجبور ‏ بودم خانه را دور بزنم تا آنپا را حلو خانه 
پیدا کنم ۱ 

گفتم «خیال‌می کنم بپت گفتم که اون تا برو بذاری دشت ماشن .» 

لاستر گفت دو ج نکرددم . تائن‌حون کارش تومطمخ تمون اشه فسی 
نیس مواظب بنجی باشه .» 

گفتم « آره‌من به مطیخ پر از کاکا سیارو نون میدم که دنبال 
اون بدون » اما اکه بخوام بد تابر ماشن عوض شه پاید خودم اینکارو 
بکنم ِ« 

گفت « هیشکی نبود که ایذو بذارم شش .۰ » بعد او نق‌لق و 
ناله‌را سر داد . 

گفتم «برش بشت خونه . آخه چهه‌رضی داری‌که دلت می‌خواد 


۳۳۹ 

اینطرف :> ش‌داری که هر دم بسننش » دش ‌آزان که حسابی غریده‌اش 
باندشود هردوشان‌را وادار کردم ازا نجابروند . روزهای بکشنبه [ نقدر 
که باید بکشم می‌کشم , وقتی که این‌چمن کوفتی پرازمردمی می‌شود که 
هیچ سر گرمی ندارند و شش‌تا کاکاسیاراهم نباید نان ,دهند ويك گاو له 
کنده نفتالن! را ابنطرف و آنطرف می‌انداز ند . و هربار که بىدایشان 
می‌شود بجی مرآب‌کنار رده بالا ویائن‌سدود وعربده می‌کشد . 

انقدر اینکاررا خواهدکرد تاعاقبت ازمن‌هم عوارضگلف بگیر ند؛ 
[ نوقت مادر ودیلسی مجبورمی‌شو ندیك‌دستگیره چینی در وعصابردار ند 
وگلف تمرین کنند , مگراین که من‌خودم شبها يك‌فانوس بردادم وبازی 
کنم. بعدشاید همه‌مارا بجااسن بفرستند . وفتیا طور بشو ۳ دوره 
تر تیب‌مبدهند وهرهفته دور هم جمع می‌شو ند . 

بگاراژ بررگشتم . تایر | نجا بدبوار تکیه داشت اما لعنت‌به‌ن اگر 
دست بان میزدم . عقب‌زدم ودور زدم . کونتین کنارخیابان باغ ایستاده 

« میدونم که هیچ کتاب نداری . اکه اجازه میفرماشد فقط میخوام 
پرهم کناباتونو چکار کردید . البته من هیچ حقی ندارم بپرسم » فقط 
کسی هستم که سیتأمیر گذدته بازده دلار وشصت وپنج سنت بول بالاشون 
دادم .» 

گفت «کتا بای»ءنو مادرمبخره . يك‌شاهی ازیول تو خر جهن نشده . 
هن‌اگه شده‌از گشنگی بمیرم بول‌تورو نمیخوام 3 

گفتم د نه‌بابا » اینو بمادر بزرگت بگو ین چی‌میکه . من که 
۱-گلوله‌گنده نفتالین‌کنایه ازتوپ گلف‌است . 


۳۳. 


نمبدم سرتابات لو و دمی باشه گر چه او نجزی که صور نت ما لمده‌ی 
بیشت راز لباسی که تنته می‌پوشونتت .» 

گفت ر توخمال ۱ نکشاهی از بول تو حنی دول اون بالای‌این 
رفنه ٩‏ 6 


کفتم « از مادر بزرگت بیرس . ازش بیرس اون‌چکیا چطورشد . 
تااوناکه من مادم ماد خودت دیدی که نکشولو سوژو ند . > با ا 
صورت رنگ‌ها لبده‌اش وچشمپائی که مثل چشمپای بك‌توله سک سخت 
بودند حتی گوش هم تم درون تس وا وفع آمانشن. کداشی. مرت 
«میدونی اکه من‌فکرمب‌کردم‌که بك‌شاهی ازبول این‌لباسا تویا اون‌دادین 
چکار می‌ کر دم ؟» 

کفتم «چکارسکردی ؟ بشکه تنت می کردی؟» 

گفت «جرجرش می کردم مینداختم توکوچه ۰ باور نمیکنی ؟» 

گفتم «معلو مه که‌سکنی ۰ هردفعه همین کارو هسکنی ِ( 

گفت « ببن می‌کنم بانه ۰ » بخه براهنش‌را در دودست گرفت و 
وانمودکرد که مخواهد 1 باره کند . 

گفتم «تواین‌پیرهنو پاده‌کن » من‌همینجا يكکشکی بپت هیزنم که 
تاعمرداری بادت نره .» 

گفت «ببین| گه کردم ۰ بعدد بدم که واقعا میخواهدا ترا باره کند 
حرجر کند ودور بندازد . وفتیاتومسلرا نگم‌داشتم ودسمپاش را گرفتم 
ده دوازده نفر داشتند نگاه‌ی کر دند . | «ن‌دضع سکدفیقه‌ای چنان مرا 
د بوانه کرد که انار چشمها پم کور شده بود . گفتم « به‌دقعه دیگه همچی 
کاری بکن تا بلائی بسرت ببارم که از نفس کشدن بشمون‌بشی.» 


۳۳۱ 

گفت « حالاشم پشیمونم . » و دست کشد » بعد چشمپاش حالت 
مضحکی پیدا کرد ومن بخودم گفتم اگر توی این اتومبیل وسط خیا بان 
گربه‌کنی کنکتميز نم . بچارات می‌کنم . شا آوددکه تکرد و من 
مچپایش را ول‌کردم واتومبیل را راندم . خوشبختانه نزديك يكث کو چه 
بود یم ومن‌ی‌توانستم بخیا بان پشتی بپیچم تا از میدان نگذرم . دیگر 
داشتند چادررا درقطعه زمین «برد 1360۳0) برباهی کردند . «ارل[10۳» 
دوتا جواز جمبه آئینه‌های مارا شتر بمن داده‌بود . کونتن نشسته بود 
ورو شرا آ نطررف کرده‌بود وللش‌را می‌جوید . گفت «حالاشم پشیمونم . 
اصلا نمی‌فپمم چراید نبا او مدم. 6 

گفتم د منم دست دم یکنفر دیگرو سراغ دارم که از چبزائی که 
دراین‌باره میدو نه سر درنمیاره ,» جلوی ساختمان مدرسه نگهداشتم . 
زنگ خورده‌بود وآخرین شاگردها داشتند تومیرفتند . گفتم «بپرجپت 
به‌دقه سروقت رسیده‌ی _ میری توی‌مدرسه منمونی امن باید با هات بیام 
و وادارت نم ؟ بباده شد ودررا محکم بهم‌زد . 

کفتم « بادت باه چی گفنم . جدی‌بود . دام میخواد تکدفعةدنگه 
بشذوم که باایکی‌ازاین! شغال‌کله‌ها مبری‌توی کوچه پس کوچه‌ها بواشکی 
مبگردی 6 

بشنیدن این‌حرف بر کشت «من بواشکی امیرم بگردم . من هیچ 
باکی ندارم که مردم بفهمن چکارمی کنم ِ« 

کنتم دهمه‌ام میدونن . هر کسی‌رو توی آین شهر بگی هبدو نه تو 
چکاره‌ای . اما دییکه من برشترازاین‌این‌وضعو تحمل‌نمی‌کنم » میشنوی؟» 
گفتم «برای‌خودمن مهم نیست که توچکار یکت . اما من توی‌این شپر 


۳۳۳ 
به مقامی دارم و نمیذارم هبچکدوم از افراد خو نوادهم مثل به دده سباه 
شلخنه ز ند کی هنن . مسشنوی ؟» 

گفت «من‌آهمیت نمیدم . من‌بدم ومیرم بجهنم واهمیتم نمیدم, بیشتر 
دام مبخواد توی جپنم باشم تایه‌جاثی که توباشی .» 

گفتم « اگه بهدفعه دیگه بشنوم که مدرسه نرفته‌ی اونوفت آرذو 
هیکنی که کش توی‌جهنم بودی. » چرخید وباً نطرف حیاط دوبد . گفتم 
« بادت باشه . در ِ( تلبت تاه نگره 

اد ستخا نه رقتم و ست را گرفتم و بفروشگاه‌رفتم . وفتی تورفتم ارل 
سا دی اش از نگاهم فرد . فرصنی بپش دادم تا راجع بدیر آمدنم 
چیزی بگو ید » اما اوفقط گفت «اون‌ماشینای شخمزنی اومده‌ن . بپتره با 
عموحاب كمك کنی سوارشون کنین.» 

من بشت‌هغاز مرفتم . جاب‌داشت انپارا باسرعت‌سه‌پیچ درساعت از 
توی جعبه درمباورد . 

گفتم «توباید واسه‌فن کاربکنی . تمام کاکاسیاهای بیکاره این‌شهر 
نوی‌مطمخ من غذامسخورن .» 

گفت «من‌واسه خاطراونی کارمی کنم که‌هرشنبهشب بپم مزدمیده . 
وختی اننکار و بکنم دبگهاو نقدا واسم وخت نمیمونه‌که آدمای دیگرو 
راضی کنم .» ءكاپیچ ومپره‌را با چار سفت‌کرد . گفت « نوی این‌ملك 
هیشکی جزشیپيشه پنبه‌زیادکار نمیکنه .» 

گفتم «برتره خوشحال باشی که تو واسه این ماشینا شپشه پنبه‌نیستی 
و گرنه تامیومدن جلوتو بگیرن خودئو اززور کر مسکشتی .» 
ِِ گفت دراسه » شبییشه یه روز کار سختی دار . نمون هفته‌رو 


۳۳۳ 
زیر ,ارون و آفتاب داغ کار ءبکنه هیچ ابودن جلو خونی‌ام نداره که 
روش بشنه وتموشا بکنهه‌ندونه‌ها گنده‌شن . شنبه‌ام واسش هیچ معنی 
نداره .» 
من گفتم دا که‌پنا بود من‌مزدتورو بدم , شنیه واسه‌توام هیچ معنی‌ای 
نداشت حالااو نارو ازجعبه‌در بار بکذشون ادن‌تو .» 
اول نامه اورا باز کردم وچك‌را برون کشیدم . مثل همه زن‌ها . 
شش‌روزدیر . تازه‌هخواهند بمردها ولا نند که "جارت ازدستشان-اخته 
است . مردی که اول ماء را روز ششم 9 ۳ تاجند وت ممتواند سر کار 
دوام بباورد وبمید نیست وفتی‌آن‌ها حواله‌بانكث‌را میفرستند او بخواهد 
بدا ند چرامن‌همچوقت حقوقرا تاروزششم ببا نك نم‌گذارم. چنین‌چیزهائی 
هچوقت بفکریکزن نمیرسد . 
«حو اب‌کاغذی که‌در باره اباس «عبدیاك» کون نوشته 
بودم نرسیده . سالم‌رسید ؟ دوکاغذا خریم به‌کونتین 
بی‌جواب اه مت اگرچه چکی که در کآغذدومی 
بود بااولی نقد شده ۱۰ هر یض است ؟ بمن فورا 
خبر بده و گر نه خودم | نسا بای که بییتم وضع از 
چه‌فراراست . فول داده‌بودی هروفت<.زی احتیاج 
داشت بمن خبر بدهی , اتظار دارم پیش از دهم فان 
خبری از توبرسد . نه » بپتراست فورا بمن تلگراف 
کنی . تو کاغذهائی را که من برای او مینو سم باژ 
میکنی . من انگار که با چشم خودم ببینم این را 


۲۳ 
میدا لم . بهمر اتتزت فورا بادن ارت دون تلگراف 


۳ وحری ازاو بدهی .» 


درهمین وقت ارل بسرجاب شروع بداد وفربادکرد. عن‌هم| نپارا 
کنار گذاشتم ورفتم تا بلکه جانی باو بدهم. 

این مملکت بکار گرهای سفید پوست احتیاج دارد . بگذار این 
قاکانب‌ای الق یس اتب و مان ری که 
آ نوقت می‌فپمند که چه نازك نارنجی هستند . نزديك ساعت ده بجلوی 
مغازه رفتم. يك دلال دوره‌گردا نجا بود. یکی دو دقیقه بده مانده بود و 
من بخیا بان دعونش کردم تايك کو کا کولا بخورم . صحیت «حصول را 
بمیان کشید.م. 

گفتم «هیج کارش نم‌شه‌کرد. محصول پنبه مال سفته‌بازاس" مران 
ز بر بغل زارع هندونه میذارن که محمول بزرگی براشون عمل بباره تا 
بقیمت ارزون توی بازار بفروشن وعالوا رو ازیا بندازن . فکر منکنی 
چیزی ازاون جزبه گردن فتاب سوخته وقوز پشت‌گیر زارع بیاد ؟ فکر 
میکنی که مردی‌که عرق میر بزه‌تاتخم توی زمین بکاره» به‌پول سیاء‌بیشتر 
از خورد وخورالك خشث وخالش ساره ؟» کفتم ««یحصول زباد عمل 
مباره تازه بزحجمت چندنش نمبارزه محصول کم‌عمل مباره او نوقتانقدر 
نداره‌که شه‌عارو باك کنه. وبرای چی؛ برای انکه بذ هشت از این بد 
جرودای مشرق» «ن‌بمردمی که دین بهود دارن‌کاری ندارم. جپودائیرو 
میشناختم که همشپر بای خوبی بودن. شابد خودتو یکی ازاونا باشی.» 

گفت «نه. من اهر یکاشم.» 


۳۳۵ 

گفتم (حرفی ندازم. من حق «ر کسی‌رو صرفنظر ازهذهب باهر چنز 
دیگش برش ادا میکنم. من شخصاً ضدیتی بابجهودا ندارم . ابن فقط 
نژاده. خود شماهم قبول میکنی که اونا هیچی ترلیدنمیکنن. بامهاجرا 
ب۵ به کشور جد‌ید مرن وباونا لباس منفروشن.» 

گمت «مقصودت‌ارمنیاست» زیست؟ مهاجر لباس‌نو بدردش نمیخورد» 

گفتم «حرفی ندارم. من مذهت به بغرو بعنوان حر به در برایرش 
ند نمندارم.» 

گفت ها لمته. من‌امر نکانی هستم . ووم وخوشای دنه ر گفرانسوی 
دارن» واسه اننه که دماع من | نجور به. ولی خودم امر کائی هم ٩.‏ 

کفتم دمنم همینیلور . ازما د رکه زباد بافی نموندن . من صحت 
اون آدمائی‌رومیکنم که توی نیوبورك می‌شینن و قمار بازای هالورو ازیا 
مندازن ۰ 

گفت « درسته بهآدم فقبر هچی نداره که باهاش قمار کنه. باید 
فانونی برصد این کار باشه. » 

گفتم «بله. گمونم حقباشما باشه. زارع‌بهرچی باشه تن درمیده.» 

گفتم «مردونم که حق بامنه. این باژی احمهو نها به, مکه انکه 
آدم از یکی که بر بان وارده اطلاعات دست اول ۳ من اتفاقا با به 
ادمائی‌همکاری هیکنم که خودشون سرشون توحسأبه. مشاور ننو ور کشون 
یکی ازسرجابونای بزرگه. کاری‌که من میکنم , هیچوقت در بکمر تبه 
بول زبادی بخطر نمندازم. اونا منتظرآدمائی هستن که خال «سکنن 
همه چی‌رو میدونن و میخوان باسه دلاد پول 5لونی برن . واسه همین 
توی ادن کارن. » 


۳۳۰ 
بمد ساعت زنکک ده رازد. بتلگرافخانه رفتم. همانطور بکه گفته 
بودند کمی دیر بازشد. بگوشه‌ای رفتم و تلگراف رادوباره بیرونآوردم 
نامطمئن بشوم. وقتی داشتم بأآن نگاه میکردم‌گزارشی‌آمد. دوپوئن بالا 
رفته بود. همه داشتند مىخر بدند. این مطلب را ازحرفپاشان فهه‌مدم. 
همه سوار کشنی‌م‌شد‌ند. انگار نمىدا نستند که‌تنها يك راء‌برای‌رفتن دارد. 
مثل ابنکه قانونی چیزی برضد هرکاری جز خریدن بود. خوب لابدآن 
جپودهای مشرق هم بابد ز ندگی‌کنند. اما بخدا کار بچنان جای باریکی 
کشدد که هرخارجی کوفتی‌ای که نميتواند نانش را دره‌ملکتی‌که درآن 
خاق شده دربباورد مبتوا ندباین ملك‌بیاید وپول يك آمریکائی را راست 
ازجیبش بیرون بکشد. دوپوئن دیگرچپارپوان. اماتف برای خودشان 
[ نجا نشسته بودند ومیدا نستندچه‌خبراست. وا گرمن نمی‌خواء تم نصیحتشان 
را قبول‌کنم؛ ماهی ده دلار برای چیبا نپا میدادم. بیرون رفتم» بعدبادم 
افتاد و بر کشتم 2 رازدم:«وضم خوت. «»امروز نامه منتو سد.» 

تلگرافچی گفت «د»؟ 

گنتم «آره.. بلدنیستی هسجی کنی ؟» 

گفت فقط پرسیدم که مطمئن بشم.» 

گفتم «همونطوری‌که نوشتهم بزنش ومن ضمانت میکنم تا مطمثن 
باشی. بو لش بای گر نده است.» 

دکتر رات ۷۲۴(09۲ ۲06 از روی شانه‌ام سر کشد و گفت 
«جادن ج چی میکنی؟ تلگراف رهز میزنی که بخرن؟» 

مم«بی‌خبا لش باش. هرجوری مسخواین حساب کنین. شماها شتر 


ازاون ذیویور کا دراین‌باره چیز میدونین.» 


۳۳۷ 
دکتر گفت «خب» من بایدم بدونم»امسال میتونستم قیمت‌رو پوندی 
دوسنت بالایبرم و کلی پس‌انداز کنم » 
بك‌گزارش دیگی وسید. بك‌بو تن تزل کرده بوده. 
هایکنتز 6 گفت «حاسن هسفروشد. صو وت را که ِ« 
گفتم «کاری‌نداشته باشین که من چکار میکنم. شماها پ‌قل خودتون 
رجوع‌کنین. اون جپودای پولدار نیو یوركام مثل هرکس دیکه‌ای باید 


ز ندگی کذن.» 


بم‌عازه بر گشتم. ارل جاوی مغازءه سرش شلوغ‌بود. من پشت مغازه 
رفتم وروی صندلی فشستم و کاغن ارن 107۲61:16را خواندم. «باباجون 
عز بزم کاش اینجا بودی. وقتی باباجون‌هاتوی شهرنیستن مهمونیپا لطفی 
ندار ند من دلمواسه‌با باجون ملوسم‌تنگک شده.؟ بگمانم ۱۳ 
دف.ه پیش چپل دلار بپش دادم . دادم بدستش . من هیچوقت نه بزنی 
ول ری مبدهم و نه میگذارم بفهمد چه میخواهم بپش بدهم. این تنها 
راء‌ادار»‌کردن| نپاست. همىشه درحدس و گمان نگیشان دار. اگرفکرت 
بهیچ چیز نمیرسدکه متعجبشان‌کنی بك مشت تویآرواره‌شان بزن. 

کاغن را باره اردم وروی خلط دان سوزاندم. قاعده‌کارمن اشست 
که هنچوقت که کاغذی راکه دستخط بك زن رو ش باشد نکه ندارم» 
وخودم هم هیچوقت برای‌آن‌ها نامه نمینوسم. لورن دأئم‌بمن مكث میز ند 
که برایش نامه بنویسم و من میگویم هرچیزی که بادم رفته باشد بتو 
بگویم دفعه دیگری که به ممفیس آهدم میگویم ۰ اما میگویم حرفی 
ندارم که تو گام گاه برایم دريك باکت ساده نامه بنویی؛ ولیا گر بخواهی 
پای تلفن صدایم بکنی دبگر همفیس جای تو نیست . میگویم وقنی من 


۳۳۸ 

و هستم ک از بچه‌ها هستم» اماحاضر نیستم هیچ‌زنی بهم تلفن بکند 
با این هم چپل دلار. اگر یکوفت مست‌کردی و بسرت زد که بمن تلفن 
۳ نادت داشد اول ده ثماره شمری. 


گت ددیگه‌کی؟» 
کز 


مج (چي :» 

گفت «کی برمیگردی؟» 

گفتم «بهت خبر میدم.» بعد خواست باك] بجو بخرد ولی‌من نگذاشتم. 
کنتم «پولتو نگهدار. واسه خودت باهاش به دست لباس بخر.» بدختر 
پیشخدمت هم بك‌پنجی دادم. بعدازاین خرفپا همانطور که همیشه گفته‌ام 
پول ارزش ندارد؛ مطلب ایست که چطوران را خرح کنی . مال کسی 
دست سس چراادم بخواهد انبارش کند بول فقط مال کسی‌است که بتوا ند 
آن راگر باورد ونگردارد . توی همن جفرسن ىك مردی هست‌که هی 
جنس گندبده به کاکاسیاهافروخت وپول زبادی جمم کرد. بالای مغاژه‌اش 
توی بكث اطاق زندگی مسکردکه باندازه مك خوکدانی بود. بخت ویزش 
راهم خودش میکرد. چپارپنج سال پیش مریض شد. چنان وحشت ورش 
داشت که تادو باره توانست سریا باستد عضو کلساشد ويك مسسونررا در 
چین ازفرار سالی پنجپزار دلاد برای خودش‌خرید. من‌اغلب فکرمیکنم 
که اکر او بمیرد وبفهمد بپشتی درکار نیست وفتی‌فکر آن سالی پنجپزار 
دلازرا بکند چقدر عصبانی خواهد شد . بنظر هن بپتر است همین حالا 
بمبرد و بول هدر ندهد. 

وقتی‌آن کاغذ را سوزاندم میخواستم | نپای دیگررا در کتم بچپا نم 
که یکپو يك چیزی بپم‌گفت‌پیش ازا نکه بخانه بروم‌کاغذکونتین راباز 


۳۳۹ 

5م, اما درهمان وقت‌ارل ازجلوی مغازه صدا.م کرد. این‌بودکه کاغذها 
راکنار گذاشتم ورف يك بددهانی گردن سرخ را راه بیندازم که مك دبم 
تمام طول داد که ببیند تسمه مال بند بیست سنتی بخرد باسی‌وینج سنتی. 


گفتم دبپتره اون خوبه رو ورداری . شماها اکه بخواین همش 
بااین ابزارای ارزون کار کنین چطور میخواین کار ازپیش ببرین؟» 

گفت«ا گه‌این کی هیچ خوب نس پس چراآوردینا نجامسفروشن؟» 

گفتم «هن کی گفتم هیچ خوب نیست. گفتم بخوبی آونیکی‌نیست » 

گت داز کحامندونی ثس. همچوقت با همچکدومشون کار کرده‌ی.» 

گفم «واسه اننکه قیمتش سی‌و ینج سنت یست. از اینجا میدو تم 
که باون خوبی نست.» 

او همست وینج سنتی رادردستش ۹1 فت واز مبانا نگشتهاش 
رد گرد . 

کفت « کمونم این یکیوور دارم » خواستم آنرا بگیرم 2 پم » 
اما اوان را لوله کرد ودر لباس کارش گذاشت . بعد بك کسه توتون در 
آوره وعاقیت هرطور بود آن را باز کرد و تکان داد وچندتا سکه مرون 


زر بحت. دك سست وج #۳ دمن داد و گفت د بااین دو نزه سمت همه 


ی 
یه دقعه ته بندی کرد.» 

گفتم «خیلی خب. خودت میدونی. اما سال دبگه‌که مجبور شدی 
به اسباب تازه‌شو بخری نیای پیش «ن گله‌کنی.» 

گفت «هنوز دست بکارمحصول سال دبگه نشدهم.»بالاخرء ازشرش 
خلاص شدم, اماهربارکه آن نامه را درمیاوردم بك چیزی پیش میامد. 

همه‌شان‌برای نماش بشهر | مده بودند. گله‌گله میآمدند تابولشان 


۳۳۰ 
را خر ج چبزی کنند ۵٩‏ هم قفا نده‌ای برای شپر نداشت و همچ چیز جز 
آنچه که رشوه بگیرهای شم_داری میان خودشان تسم میکردند درشهر 
بافی نمب‌گذاشت ؛ و ارل مثل مرخ غی‌ که در قفس افتاده باشد س و بش 
مروت ومیگفت دبله خانوم الان| ای کام‌سون راهتون متٌدارن. جاسن 

باین خانم یه ظرف کره‌گیری نشون‌بده ا» پنج سنت قلاب پرده‌بده.» 
خب؛ <اسن کاررا دوست دارد . گفتم نه من هسچوفت از مزا بای 
0 برخوردار نموده‌ام چون درهاروارد دمی که شش بلد نمست باد 
میدهنی که چطور شمها بشنا رود ودر «سوانی 5۵۳۵066 » حتی آدم 

درس نمیدهندکه آب:چیست. گفتم میشو: مرابدانشگاه دو لنی‌پفرستید؛ 
شاید باد بگیرم که چطور بابك شیشکی ساعت خانه را از کار بیندازم 
وبعد میتوانید بن را به نیروی دربائی باسواره نظام بفرستید» در سواره 
نظام اسبهای اخته را لازم دارند. بمد وقتی او کونتین را هم منزل فرستاد 
تامن بپش نان بدهم کفتم‌گمان میکنم‌این هم درست باشد؛ بجای اشکه 
مجبور باشم تاشمال بروم‌که‌کاری بگیرم» کاررا برایم باینجافرستادند و 

بعد مادرگر به را سرداد. گفتم نه اینکه از نگپداشتش‌او دراینجاحرفی 
داشته باشم ؛ اگر رضایت تو تأمین میشود من کار را ول میکنم و از او 
هو اظیت ۳ ومی‌گذارم تو ود.لسی نان خانه رادرساوربد؛ یابن. به 
کی از این خرس دارها کرا :هاش بدهند حتماآدمپائی « دىدا ىو ند که 
برای :ماشای او ده سنت بدهمد. بعد او باز هم گر به‌کرد ومرب مسگفت 
طفلك بدبختم ومن گفتم بله , حالاکه از يك برابرونيم من بلندتر نیست 
وفتی رشدکند كمك خوبی برات می‌شود واو گفت که من بزودی میمبرم 
و نوفت همه شما خلاص میشوید ومن گفتم خیلی خوب» خیلی خوب ۰ 


۳۴۹ 

هرچه‌تو بگوئی. این نوء توست ومادر بزو گ دیبگرش هر کسی باشدنمی توا لد 
با اطمینان چنین‌ادعاثی بکند. فقط من می‌گویم‌این مسئله بدته‌بگذشت 
زمان‌است! گرخال می کنی که او محرفش‌عمل می کند وسعی نمی کند بچه‌اش 
را سند خودت راگول زده‌ای چون دفعه‌اول‌که ابنطور شد مادر مررتب 
میگنت شکر خدا تو کامسون نستی فقط اسمت کامیسون است ؛ چون 
تو الان تنبا چبزی هستی که برای من بافی مانده تو وموری» ومن گفتم 
خوب من‌خودم می‌توانم‌ازدائی مور ی صرفنظر کنم و بعدا نها آ مد ند و گفتند 
که آماده‌اندکه راء‌یفتند. آن وقت مادردست از گر به‌کشد. تورصور تش 
را پائین‌کشید واز بله‌هاپائین رفتیم. دائی‌موری داشت ازاطاق‌ناهارخوری 
ببرون می‌آمد ودستمالش دم دهنش‌بود. آنهادوطارف استادند وما ازدر 
درون رفتیم. درهمان وفت دیطلسی را د ددم که سر بیج درشگه را مبراند 
وبن وتی‌بی را بخانه برمی‌گرداند . از پله‌ها پائین رفتیم وسوار شدیم . 
دائی موری مرتب میگفت خواهرلك بیچاره‌ام» خواهرك بیچاره‌ام» ازدور 
دهنش حرف مزد ودست مادر رانوازش میکرد . آازدور هرچه که بود 
حرف مبزد . 

مادر گفت «نوار سیاهتوزده‌ی؟ چرا پیش ازاینکه بنجامین بیرون 
بیاد وافتضاح باربیاره راه نمیفتن. پسربیچاره. نمیدونه. حتی نمیتونه 
درك نکنه.» 

داثی موری درحا لی که دست اورا نوازش مبکرد وازدور دها نش 
حرف هی‌زد گقت «آروم باش جو ام. آروم‌باش همینچوری بنره. بذار 
تاوقتی مجبوره از داغد دن بی‌خبر باشه.» 


راد یط در نای دیگه رو بچه‌هاشون دراین جورموام نگبداری 


۳۳۷۲ 
می‌ کنن . » 

او گفت دتوهم جاسن و منوداری.» 

مادر گفت «خملی برام وحشتنا که که هنوزدوسال‌نشده هردوتاشون 
همچی بشن .» 

او گفت «آروم باش» آروم‌باش.» بعدازمدنی یکجور دزد کی‌دستش 
را بطرف دهانش برد و آنپارا از ینجره سرون انداخت. ان وقت فهمیدم 
که وی جه چبز بود که مدتی بدماعم مبخورد. مخت . ممّل اینکه تصور 
میکرد این حداقل کاری بود که او میتوانست در نشییم جذازه پدر 
انحام بدهد عاقفسه هنوژ فکر همسکرد او بدزاست و وفتی او رد شد بپش 
پشت پازد. من همیشه گمته‌ام اگربنا بود پدر چیزی رابفروشد تاکونتین 
را به هاروارد بفرستد» وطع ماضلی برترممشدا گر ان قفسه را مسىفرو خت 
و بافسمتی ازپولش هم برای خودش کی از آن کسه‌های" تنگی که تن 
دیوانه‌ها میکشند مبخرید. بگمانم دلیل اینکه کفگیر کامپسون‌آن‌طور 
که مادر می‌ گوید؛ پیش ازانکه بمن برسد به ته دیگک خورداین بود که 
بدر هرچه بود و نبود سرمشروب‌گذاشت . منکه هیچوقت ندیدم بخواهد 
عبر )| بفروشد وم | به هارو ارد بفر ستد. 

و دائی موری همبنطور دست م-ادر را نوازش مبکرد و میگفت 
دخواهر * بچارء». دست مادر را باایکی ازان دستکشهای سیاه نوازش 
مسکردکه چپارروز بىد صورت حسایش رابرایم‌ان فرستادند چون| نروز 


دست و سم بود چون ددر رور بست و سشم يكث ماه با نجارفت و بچه را 





100۷6۲ 50۳0۵1 کت تنگی است که برای جلو گیری ازشرارت 
تن دیوانه ها وزندانیها می‌کنند. 


۳۳۳ 

گرفت و بخانه آورد ونمی‌خواست چیزی راجم باشکه او [ کدی | کحا 
بوده و ازاين چیزها بگوید ومادر گر به میکرد و می‌گفت «وتو حتی او 
| شوهر کدی | رو ندددی؟ حتی سعی نکردی وادارش ی برای بچه به 
چیزی قرار بذاره ؟» و بدر گفت «نه» او نیاید بيكث شاهی از دول شوهرش 
دست بز نه.» ومادر گفت «ازراه فا ون مسذه مرده رو مور کرد . او 
هسچی رو نه.تونه ثابت کنه مکه‌انکه حاسن کامیسون منی توانقدر 
احمق بودی‌که بیش بکی‌که - 

«ساکت شوء کارولنن»» بعد مرا فرستاد :۱بدیلسی کمك 
کنم 5 کپنه را ازاطاق زر بر شروا: ی بماور م ون گفام: 

«خب» 0 آورددن خونه‌مون»» چون تمام مدت‌امیدوار 
بودم که همه جر را رو براه ح وهر وگ کدی را نگیدارد چون مادر 
هر تب میگفت کدی اقلا | نقدر ملاحظه خانواده‌اش را می کند که بعد از 
آ نکه‌او و کو :تین از صتشان استفاده کرده‌ا ند فرصت حاسن رایامال‌نکند. 

دیلسی گفت «راین بچه جز اینجا مال‌کجا مبتونه باشه؟ جزهن که 
که بزر کش کنه؟ مکه دو نه دو نه شوماها رو من بزر کی نکرددم ۹( 

من گفتم «خیلی ش کار بخرج داده‌ی. بپرجپت این بچه به‌کاری 
دست مادر مندهکة حسابی اسیاب ذاراحتی خبالش بشه »گپواده رابائن 


بردم و دیلسی دراطاق کپنه‌ش شروع سوار ؟ردن ان‌کرد. بعد مادر 
درست و حسایی گر به را سرداد. 

دیلسی گفت «هیس, کارولین خانوم» بیدارش میکنین.» 

مادر گفت «توی اونجا؛ که اون محط | لودش کنه؟ هم‌نجوری 


هم بامیرائی که نصممش شده کار او نقدر که با بد سخت هست.» 


۳۳۳ 

بدر گفت «ساکت. چرند نگ 

دبلسی گنت دچرا ایحا تخوابه» توهمین اطافی که من مادرشو 
هرثب هرشب خوا بو ندم» تاوختی | نز خودسص تا بخوابه. 4 

مادر گفت«تو نمی‌دونی. دخترخود منو شوهرش ازخونه برون کند. 
طفلك معصوم بیچارهم»» و بکونتین نگاه‌کرد. «همچوقت نمی‌فهمی که‌باعث 
جه درد ور نحی شد هی ۲۰ 

بدر گفت ساکت» کارولین.» 

دی گفت «واسه چی حلوی جاسن اینجور می گنین؟» 

مادر گفت «من سعی کردهم از حاسن محافظت کنم . همیشه سعی 
کردهم او نو ازاین محط محافظت کنم. اقا میتو نم منتهای کوششمو بکنم 
که آزاین بچه محافظت کنم.» 

دلسی گفت « می‌خوام مبینم خوابعدن تو این اطاق چه صدمد‌ای 
بیش مبزنه .» 

مادر گفت (دست خودم‌نیست. من میدو نم که‌پیرز نیمز احم‌هستم. آها 
میدو نم که‌مردم نمیتو نن‌قوا نین | لپی‌روز بر پا بذارنو بجز ای‌خودشون نرسن.» 

ددر گفت«مز خرف ی دیاسی بس گرواره روتوی اطاق کارو لن 
خا نوم بذار .» 

مادر گفت «عومیتونی بگی مزخرمه‌امااین بچه هر گز نبا بد بدونه. 
حتی ناد وتات که د یلسی» بو احازه نه‌ندم این اسموهمچوقت 
حلوش بز بو بداری. ا که هو نست بزر گی شه و نفیمه که مادری داشته 
من خدارو شکر میکردم.» 


ددر ففت «دیوونگی ر بذ‌ار گذار .» 


۳۳۵ 

مادر گفت «من‌همجوفقت دخاات نکردم و گذاشتم هر جورمخواستی 
اونارو بار بیاری اما دییگه پشتر از این نمیتو نم تحمل بکنم ۰ تکلیف 
اسن کارو باید همین الان معین کنیم ۰ همن امش . سا باید اون اسم 
هیچوقت جلوی این بچه‌گفته‌نشه » با باید ازاینجا بره » با من میرم . 
حالا خود دانی . » 

ددر گفت «ساکت . فقط حالت‌جا نست ؛ همن . دیلسی بذارش 
اینجا .» 

د بلسی گفت «شومام حال درسی نداری . مث دوك شده‌ی . شوها 
برین تو رختخواب من براتون به تودی درس میکنم بلکی خوابتون 
ببرد . شرط می بندم از وختی رفته‌ن تاحالا بسه شب خوات حسایی 
ی 

مادر گفت تاد ین خ وک ‏ رعب 1 ؟ چرابادد تشو هش کنی که 
مشروب بخوره ؟ حالاهم دروش همینه . منومی‌بینی » منم زجر میکثم » 
امامن| نقدر ضعیف ایستم که خودمو باو بسکی بکشم ِ« 

پدر گفت « انا همه چرته دکترا چی میدونن ؟ بمردم کارائی‌رو 
تجویزمیکنن که‌بصرافتش نیستن و نو نشونو ازاین‌راه درمیارن وهیچکس 
در باره این عنترای فاسد شده جزاین چنزیمندونه لا ید بعدشم ادن 
بالای‌سرم میارین .» بعد مادر بگربه افتاد ؛ وپدر بیرون رفت . بطبقه 
بان رفت و ب‌دمن صدای قهسهرا شنندم . بدار شد م و شن.دم که دو باره 
داشت بائن میرفت . مادر خواش برده بود » .-ا دك همچو چبزی » 
چون عاقبت خانه ساکت شده بود . پدرهم سعی‌میکرد ساکت‌باشد چون 


من صداش را نمی‌سنسدم ۲ تما ر۵ لماس خواب و باهای لختش را حلوی 


۳۳۶ 
وفسد ممد ندم . 

دیاسی گپوارهر | سوار کرد و بچه‌را لخت کرد ودران گذاشت . از 
وفتی بدر آور | شاه وود بود هنوز دار نشده‌بود . 

د بلسی گفت « حسای واسه این واه بزر که ۰ بفرماین . من 
واسه‌خودم بهدشك اه نور راعرو بن میکنم که شوما محبور نشن نصب شب 
بلندشین.» 

مادر گفت « نمیخوایم ۰ تو رو خونهت . واسه‌من فرفی نمسکنه 
من خوشحال میشم که بافی عمرمو وفف ان بکنم , اکه فقط بمو نم 
حلوی - 

زاس کمک «حالاساکت بشن.» فم مش «ماازش موات هيکنيم. 
توام برو بخواب , فردا باهاس بری مدرسه.» 

من مرون رفتم ۸ ب‌دمادر صدایم کرد که بر گردم و عدتی سرشر ا 
روی‌شانه‌ام گذاشت و گر ده و 

ذت « توتنهااسدمنی . هرشب هن بخاطر تو خداروشکرمی 
وقتی منتظر بودیم‌که آنها شرو ع‌کنند اوگفت شکرخداکه اگرهم بنا بود 
او ازدست برود این توبودی‌که برایمن‌ما ندی و نه‌کونتین . شکر خدا که 
توکامپسون نستی . چون حالا دی؟ جن لو وکا مج چیز برای من 
بافی نمانده ومن ۰ کف تم خوب‌من‌خودم می‌توأنم ازدائی موری صرفنظر کنم 
خب ؛ دائی مودی مر تب دست مادررا با دستکش ساهش نوازش رک 
ورو شرا ازاو بر گردانده‌بود وحرف‌میزد . وفتی نوبت او شد که بیل‌را 
۳9 سکاو و . خودش‌را نزدیاك ردش‌اول رساند آ نجا که 


چترهارا رری سرشان گرفاه دو د ند و با درمن می کو بىد ند وسعی 


۳۳۷ 
می‌کردند گل‌را آزپاهایشان بتکانند و کل به‌بیلپا می‌چسبید وآنها مجبور 
رد را ان وگن زیی خرف یی سای اک کرو : 
ووفتی من بس‌رفتم و درشکهرا دور زدم دائی موری‌را دبدم‌که بشت مك 
سنگ‌قبرا ستاده بود و بطریرا بدهان گذاشته بود . فکر کردم اینکارش 
تمامی ندارد چون منم لماس نوم‌را بوشده بودم اما از فمْا هنوز زباد 
گل روی‌چرخرا جمم نشده بود فقط .مادر | نر | دید و گفت « نمی‌دونم | یا 
کی‌بتونی مکی 0( » ودائثی موری گغت «اینحرفارو نزن . هچ 
عصدت نباشه , شما منودار ید ۵٩‏ هم‌شد که کاهتو نم. 6 
ودارم هم . همیشه . نامه چبارم ازاوبود اما احتیاجی بباز کردن 
آن نبود . مثل اننکه خودم آنرا نوشته باشم . میتواستم انرااز حفظ 
برای مادر با گو کنم وبرای این که مطمئن باشم دمدلارهم ان اضافه کنم 
اما در بارء‌آن نامه دبگرفقط حدسی زده‌بودم . حس می کردم وقتش شده 
بود که او دو باره بمضی از حقه‌هاش‌را ازسر بگیرد . بعد از آن بار اول 
حسابی عاقل شده‌بود . خبلی‌زود فپمید که فازمن زمین تاآسمان با بدر 
فرق‌دارد . وفتی‌شروع به‌پر کردن قبر کردند مادر حسایی گریه‌را سرداد؛ 
این بودکه دائی موری با او سوارشد ورفت . گفت تومی‌توانی با بکنفر 
"۹ خوشوقت مسشوند که تو را سوار کنند . من مجیورم مادرت را 
برسانم ومن‌فکر کردم که‌بگویم ۰ آره » بابدبجای‌بك بطری دو تا باخودت 
می آ وردی . 29 فکر ادن‌را کردم ۹ کجا بودیم و گذاشتم که برو ند . 
خسس شدن‌من برا شان|همسی نداشت چون‌درا نصورت مادر ازترس‌انکه 
هبادا من‌سنه پهلو دنم مستوانست مدتی حال کند . 
خب ؛ رفتم توی این فکر و تماشا می‌کردم که چطور آنها توی 


۳۳۸ 
قبر خاك مر بختند » خالك را چنان شلم شوربا پرت می‌کردند که انگار 
میخواست.د شفته درست‌کنند بانرده‌بساز ند . دبدم دارم حال‌عجیب‌غریمی 
پیدامی انم و برای همین تصمیم گرفتم کمی قدم بزنم . فکر کردم که اگر 
بطرف شهر بر وم آنها وت وسعی‌میکنند برور سوارم اند ۰ این بود که 
بر گشتم بطرف قبرستان کاکاسیاهارفتم . زیر چندتا درخت سرو ابستادم ؛ 
[ نجا باران زباد نسآمد وفقط گاه‌گاهی چکه می‌کرد ؛ از نجا دبدم که 
چه‌وفت کارشان تمام‌شد وراه‌افتادند . بعدازمدتی‌همه‌شان رفته بودند ومن 

يك‌دقیقه صبر کردم و بمد بپرون آمدم . 

مجبور بودم ازروی سن‌گفرش‌راه‌بروم تاازمیان‌علفهای خیس‌نگذرم 
این بود که تاوقتی نزد بث] نجا نرسنده بودم اورآندیدم . دريك‌شنل سیاه 
ان ات مسق هی نا نگادمی کرد من‌فورأ بیش ازان که بر گردد و 
مک 3 و تورصورتش‌را بالایزند فهمیدم کیست . 

وت «سللام حاسن.» ودستش‌را دراز کرد . دست‌دادم 

کفتم « انجاچکارمسکنی ؟ فکرمی‌کردم بمادر قول‌داده‌ی‌که دیکه 
اینجا برنگردی . فکرمی کردم عقلت بیشترازاین باشه .» 

گفت «د؟» دو باره بگلیا نگاه 5 . حتمتا بنحاه دلاری 
مبارز بدند ۰ بکنفر بسك دسته گل روی قر کون گذاشته بود . 
«راستی ؟» 

کفتم « گر چه تمحبی نداره: من‌هیچی زو از تو بعید نمیدو نم , هیچکس 
برای‌تو اهمت‌نداره . توهیچکسو داخلآدم حساب‌نمیکنی.» 

گفت «۱هان » اون کرو ۳۳ ۰ بقمر نادزد ,. «حاسن‌از اون 


۳۴۹ 
کنتم «میدو نم » خبلی ! الا دیگه خودتو بموش‌مرد ۳۹ ژده‌ی . 
اما هیچ لازم نبود برگردی . دبگه هبچی باقی نمونده . اگه حرف منو 
باورنمیکنی ازدائی‌موری بپرس» 
گفت «من‌چیزی نمی‌خوام » هر نگاه‌کرد . گفت «چرا بمن خر 
ندادن ؟ من‌همینجوری توی‌روزنامه‌خوندم . توصفحهٌ آخر . همینجوری 
چشمم افتاد .» 
چیزی‌نگفتم ]نج بستاده بودیم و بقبر نگاه‌میکردیم 0 
بشکر روزهائی افتادم که‌کوچك بودیم وفلان و بپمان وا نوقت دو باره‌حال 
عجیب وغریبی بهم دست‌داد مثلاین که عصبانی شده‌باشم وازاین حرفپا » 
درا دن‌فکر بودم که‌ازادن برعود دبگردائی‌موری‌مدام درخا نه‌ماست‌وهما نطو ر 
که مرا ز بر باران ول کرد تاتنها بخانه بروم بقیه کارهار اهم رو بر ادمی کند. 


گفتم » 


« جون تو خلی دلت مسوزهکه تامرده باشده‌ی دزدکی اومده‌ی 
ایمیدا . اما واست‌هیج قابده‌ای نداره . فکرلکن مبتو نی ازاب گل! لود 
ماهی بگیری و بواشکی برگردی . آدمی‌که نتونه خرشونگهداره چشمش 
کورباید پناده زاه‌یزه . » گفتم ماتواون خو نه‌<نی آسم تورم بلد نیستیم.» 
گفتم « اینو میدونی ؟ماحتی تورو بااون و کونتین نمیشناسیم . » « اینو 
بیدونی ؟ > 

گفت « میدونم . » هما نطورکه بقبر نگاه می‌کردگفت « جاسن . 
که به جوری ترتیبشو بدی که من بددقیقه بچهرو ببینم پنجاء دلادبهت 
بیدم . > 


گفتم «تو دنیحاه دلار نداری .» 


۳۵۰ 


گفتم ب بو لمو سیم ۰ من ناور نمی کذم دو بتجاه دلار بول رس 


۰ ۰ ک 


مد یدم که دسنشز «رشئل در دا وهی 3 بعد دستش را دراز 


کرد ۰ بد‌مصت دراز دول بود ۱ ده سذتا زر دش را دیدم ۰ 


گفتم «هنور بپت دول‌مصده ِ جقدر بر آت‌سفرسته ِ( 
گفت «صددلار بهت »دم »«میکنی ؟» 


گفتم «فقط بات دفیقه. و تازداو نحور 45من بپت‌میگم من بقيمت‌هز از 


دلارم راضی نیستم که مادر دفرمه. » 


گنت ۱ باشه . هرجوری خودت مبگی بکن . به جوری که فعط 


من ده دومقه سمش ۰ 2 خو آهشی 8 کارری نمی گذم ۰ اس راهمو 


می شم هبرم ۰ 


گفتم (دو او بده‌من.» 

گفت « بعدش هپت هم .» 

گفتم «بمن اعتماد نداری؟» 

گفت «نه.» «من نوروه‌مشناسم باتو یز ر گی شددم .) 

گفتم تا کی عیبگا بمردم اعتماد نداره .» گفتم «خب ؛ بارون 


هباذ من با دد بر م ۰ خی | اف هِ وانمود کردم که دارم هبرژم ۰ 


گفت «حاسن هِ« | ستادم ۰ 


گفتم « بعله ؟ زود باس . دارم خیس هیشم ِ« 
گفت«خبله‌خت.. 4« با .» هیچ کسی | نجا مود . بر گشتم وپول‌را گرفتم 


هنوزا نر | نگیداشته دود و از زر سر تور طورش دمن نگاه هی کرد : گفت 


۳۱ 

«میکنی ؟ فول‌میدی ؟» 

گفتم «ول‌کن . میخوای به‌نفربرسه بیینتمون ٩‏ 

او ول‌کرد . دولرا درجییم گذاشتم . گفت «مسکنی حاسن ؟ اگه 
راء‌دیگه‌ای داشتء از توخواهش نمی‌کردم .» 

کفتم (درسته . هیچ را‌دنگه‌ای ول امن : پس‌چی کهمی کنم 3 
که گفتم . فص توام با د همو نکاری ۵5 +ن‌میگم 9 

نا شتا می گذم۰» آنوقت بپش گفتم کهوجا با ستد و باصطنل 
رفتم . بعجلهر فتم ودرست وفتی‌رسیدم که داشتند درشکه‌را بازمی کر دند. 
درسیدم گرابه درشکه | دادها ند دانه واو گفت نه من گفتم خا نم کا+پسون 
بكث چبزی بادش رفئه و درشکه را دو باره مسخواهد این بود که‌گذاشتند 
درشگهرا ببرم . 

مینكك»۱0101 درشکه را ميراند . براش .کار بر ی خر ددم 
و آنقدر ابنطرف وا نطرف رفتیم تا درخیابانهای پشتی‌هوا نار بك شد و 
دیگرکسی اورا تمیدید . آ توقت مبنك‌گفت که باید اسپارا برگرداند و 
من گفتم که بكث سیگار بر گ دیگر برایت هیخرم آنوقت درشکدرا توی 
کوچه بردیم ومن ازحاط گذشتم وداخل‌خانه شدم , درراهرو استادم تا 
ایشکه صدای‌مادر ودائی موریرا درطبقه بالاشنیدم » آنوقت بر گشتم و 
بمطیخ رفام . بجه و نن و دداسی در مطیخ نو دند . گفتم مادر بجه را 
م‌خواهد واورا بدرون‌خانه بردم . بارانی داثی موری‌را بدا کردم ودور 
او چندم و بغلش کردم و بکوچه بر گشتم وسوار درثشکه شدم . به‌هيتك 
گفتم با شش اه راما هی م اوهترست ارعلوی. احظ ‏ زد توو ان نود 


که مجیور شد‌یم ازراه‌شتی رم ومن‌آورا دیدم که زبرچراغ ا ستاده و و 


۳۳ 
و به‌مینك گفتم که درشکهرا چسسیده به‌باآددرو بر وتاگفتم برو » شلاق‌را 
۳ ۱ بعد بارانی را از دور سجد باز کردم و اورا دشت بجر ه نگهداشتم و 
کدی اورادید وحلوبر ید . 
نتم دز نشون مناث.» ومندك اسیرارا شلاق‌زد وما از کناراو مثل 

رمث ماشن ۳ نشانی گذشتیم ۱ گنتم « حالا همو نحور ده فول دادی 
سوار اون فطار سو برو . » از جر د عقب مید‌یدم که دنبالمان مدود . 
گفتم «بازم پزنشون . بریم خونه ۰ »وفتی سرپیج چرخیدم او هنوزهم 
داشت میدو ید . 

وا نشب‌من دو باره بو راشمردم و کنار کذاشام وحاام بد شود . گنتم 
بنظرم درس‌خوبی گرفته باشی ۰ گمان‌میکنم حالا دیگر بدا نی که نمیتوانی 
تك کاررا هی ومقت دربروی . هیچ بفکرم‌هم رسد که او 
و لش‌را قب در و با ان‌قطار نود ولی| نوقت من ن‌هارا خوب نه‌یشناختم 
| تقدرعقلم نمیر سید که‌حرفشان‌را باور نکنم , چون‌صبح روز ات 
ان نوی مغازه ؛ تا | نقدو شعور داشخت که تور صور تش را | نداخته باشد 
و با کسی‌هم حرف نز ند . صبیح روزشنبه بود » چون‌من درمغازه‌بودم ؛ واو 
باقدمپای‌تند راست بعقب‌مغاز ۳ وخودش را کنارمزمن رساند . 

گفت «رروغگو دروغگو ۹۹ 

کفتم ۳ دیووندای ؟ مقصودت‌چبه انجوری اومده‌ی اسجا ؟ » 
شرو ع کرد اما نو کش را چیدم . گفتم «تو به‌کارو از دست من گرفته‌ی ؛ 
میخوای این یکیم از دستم بره ؟ اگه چبزی داری که مخوای بمن بگی 
به‌جانی بمدازغروب می بیذمت . چیه,خوای‌دمن بکی مگهمن هر کاری 


که‌کنتم نکردم ۹ گفتم بهد.ق٩‏ مش 6 9 نگفتم ۳ بت ند :دش ؟ ‌ 


۳۵۲ 
اوفقط استای‌بوه ویمن دگاه مسکری ومغل یلک مرش نو بای هیلرژیف: ؛ 
مشتهای گره کرده‌اش تکان میخورد. گفتم « من درست همونکاری که گفتم 
میکنم کردم. این‌توئی که درو غ‌گفتی. تو قول دادی‌بااون فطاربری. مکه 
فول ندادی. هان مگه ندادی؛ اگه خبال میکنی میتونی اون بولو بس 
بگیری به امتحانی بکن.»گفتم «اگه هزاردلارم بود باز بعدازاین‌خطری 
که من بخودم خریدم , تازه به چیزی‌ام بهم بدهکار بودی . واگه بشنوم 
با پپینم که بعدازاینکه قطار شماره هفده حرکت کردتوهئوز توی شهری» 
بمادر ودائی موری میگم. اونوقت دیگه بایدآرزوی دیدن بچه‌تو بگور 
بری.» اوفقط آنجا استاده بود» بمن نگاه میکرد » و دستهایش را بهم 
۱ 
گفتم «باشه. ینم عبی نداره. اما حالا گوش‌بده چی میگم. باقطار 
هفده‌نری بپشون میگم.» 
بعد از ا نکه رفت حالم بهترشد. گفتم بنظرم ایندفعه پیش از | نکه 
مرا ازکاری‌که بهم قول داده‌اند مخحروم کنی بك‌کمی فکرکنی . آ نوقت 
من بچه بودم. وقتی مردم مبگفتندکه بك‌کاری رامیکنند باورمیکردم. 
از نوقت تابحال خیلی چیزها بادگرفته‌ام. تازه » گمان نکنم من برای 
انکه کارم رابیش برم‌احتیاج تکبات کنو داشته‌باش من میتوانم سرپای 
خودم باستم همانطور که همیشه ابستاده‌ام. بعد یکپو باد دیلسی ودائی 
موری افتادم. فکر کردم که جه! سان منتواند دی را راضی کند و دائی 
موری هم که حاضراست‌برای ده دلاره رکاری‌بکند. همینجور مانده‌بودم؛ 
حتی نمیتوانستم‌ازمغازه بیرون بروم که ازمادرخودم حمایت کنم. همانطور 


5۴ 
که مادر میگفت اگر نا بود یکی ازشما برود شکر خداکه تو برای من 
ناگی ماندی جون و میتوانم تکیه‌کنم و هن گفتم وت ۰ کمان نميکنم 
هیجوفت من | نقدر از مغازه دور شوم که دست نو بم ثر سد ۰ بالاخره ۳ 
| ید باشد که نگذارد همین مخته‌ررچیزی هم‌که برایمان‌ما نده‌ازدست‌برود. 
تا بخ نه رسبدم تر تیب ددلسی ر ادادم. بدیلسی گفتم کدی حوره دارد 
و کتات معدس راآوردم و | نجائیرا که گوشت بدن نکنفر کی ومر برد 
خواندم و باو گفنم که ی عکبار چشم کدی او با ین با کونتین بیفتد آثبا 
نت حوره کین َ وف فکر کردم که ترافس رم 4 چبزرا داده‌ام 5 
آنروز که بخا نهآ مدم ژدیدم ان دارد هر دده و محر ی ببا گر ده بود 
فاقت که نمی توا نست اراهشی کنت: مان کرت 4 حبت 6 دم‌بایی ر دسش 
دد هل . د باسی | نطور وانمودکرد که نم‌مشدو د مادر حرفسن ر دو باره 
زد ومن گفتم که من مروم نمی‌توانم این عرو اسر راتحمل‌کنم. من ۵مسشه 
گفته‌ام خسلی جبزهارا میتوانم تجمل کنم. من از آ نما ژ باد انتظار ندارم 
اما اگر بنا باشد تمام روز راتوی يك دکان نکبتی کار کنم بیشرفم اگر 
خودم را مستحق ندانم که سرناهار يك دفقه راحتی داشته باشم. آنوقت 

دمتم که هن میروم‌و: داسی فوری گفت «حاسن!» 

انکه مطمئن بشوم رفنم دم‌دانی را برداشتم و آوردم» ودرست هما نطظور که 
فکر منکردم ۰ دقی اوا نرا د دد انگا رکه داشتیم اورا ميکشتيم وت 
دیاسی رامقر | وردم؛ بعد بمادر گفتم. | نوقت بجه رابالا بردیم وخوابا ندیم» 
و وعد ازا نکه سر و صداها 3 خواید» هن ترس خدا وا بدل د بلسی 


انداختم: بعنی تا نحائی که مشود ترس خرار | بدل یك رده سباه انداخت. 


۳۵۵ 

مکافات! ین نو کر کلفتبای سباه اشست که وقتی توی خانه آدم ژباد ما ندند 
[ نقدر از خود راضی مبشو ند که دیگر بلعنت خدا نمی‌ارزند . خال 
میکنندتمام خانه را آنپا اداره میکنند. 

دیلسی گفت «میخواسم بدو نم ضررش جبه اه بذ‌ار یم اون طفلك 
یه وی میاه که اقا انیم یر یر اج و وا ها وه 

من‌گفتم «اما |فا جاسن زنده نیست . مبدونم که بحرف من هیچ 
گوش نمندی» اما حرف مادرو که دیگه وس و مرتب اسنحوری 
عغصهش دده تااو نم توی گوربکنی» بعد مبتونی هر | شغال کله‌ای رو توخونه 
راه بدی. اما واسه‌چی گذاشتی اون نره خر خل سندش؟» 

گفت «جاسن تومرد دل سختی هستی» اگه مردباشی. شکرخدا که 
من دلم ازئو نرمتره باوجود اینی‌که سیاس > 

گفتم «اقلا انقدر مرد هستم که اون تابوی رد ویر نگهدارم. توام 
اگه به دفعهٌ دیگه اینکارو یکنی دیگه سپمی ازاون نمبری:» 

آنوقت دفعهٌ دبگر باو گفتم‌که‌اگر باز بدیلسی متوسل بشود» مادر 
دیلسی را بیرون میکند ون رابه جاکسن میفرستد وکونتین دا برمیدارد 
ومی‌رود. او کمی مرا نگاه‌کرد. درآن‌نزدیکی چراغی نمود ومن‌صور نش 
را خوب نمیدیدم. اماحس مبکردم که داردبمن نگاه می‌کند. آن وقتها 
که کوچك ب-ودیم وقتی او عصبانی میشد وکاری نمیتوانست بکند لب 
بالایش شروع پپریدن میکرد. هربار که میپربد کمی بیشتر ازدندانهای 
اورانشان میداد, و درتمام‌مدت او مثل‌يك تیر بی‌حرکت بود وهیچکدام 


از عضلاتش تکان نمسخورد فقط لش مرب می‌برید و روی دندانپاش 


۳5۳ 
بالا مبرفت. اماچزی مگفت. فقط گفت «خبله خب. چقدر؟» 

گفتم «عرض کنم که اکه به نگاه از بشت رگ صد دلار 
اوه نو ون ری اد یه فیک کیان وان مود ان 
بانك را بیند. 

گفت « میدونم که‌اه‌ضای مادر پشت چکپاست. اما میخوام صورت 
حساب بانکو به‌ینم. میخرام باچشم خودم بببنم اون چکهپا کجامیرن » 

گفتم «اون مر بوط بکارای شخصی مادره» اگه تو فکرسسکنی حقی 
داری که‌توکارای خصوصی مادر دخالت کنی من بیش میگم توفکرمیکنی 
که‌ازاون جکیا سوعءاستفاده مسشه و چون باوناعتمادنداری صور تحساب 
میخوای . » 

اونه حرفی زد نه حرکتی کرد. می‌شنیدم که ز یراب می گفت ذلیل 
شی فلمل بشی ذلمل بشی. 

گفتم کم نمی کنم ماها ندونیم که در بارهٌ هم چه 
۱ 

گنفت «گوش کن جاسن, راجم‌باون بمن دروغ تور نک نع 
از این نمیکم چیزی رو نشون بده. اگه پول کافی نیست . هر ماه بیشتر 
میفرستم. فقط قول بده‌که اون -که‌اون -تومیتونی اینکارو بکنی. بعضی 
کارا براش بکنی. باهش مپربونی کن کارای‌کوچکی‌دو که من نمی تو نم» 
اونا نمیذارن ... اما تو نسکنی . تو هبچوقت به قطره خون گرم توی 
رگات نبوده. گوش‌کن»» گفت «اگه مادرو راضی‌کنی بذاده بس بگیرهش 
هزار دلار بپت ممدم.» 

گفتم« توهز اردلار ندار ی. میدو نم که‌حالاد نکه داری درو غ‌میگی ِ(« 


۳۷ 

«دارم . گیرمیارم. میتوام فراع کنم. ۰ 

گفتم د میدونم چطوری فر|هم میکنی. همونطور که چه‌تو فراهم 
کردی. و وقتی او نم گنده شه -» | نوقت فکر کردم که راستی مسخواهد 
مرا بزند» و بعد لمی‌دانستم چکار می‌خواهد بکند . يك دقیقه‌ای مثل 
اسباب بازی‌ای بود که زیادی کو کش کرده باشند و بخواهد ازهم بباشد. 

گفت:«اوه » من عقلم کم شده. دیوونهم. من نم‌یتونم ببرمش. نکیش 
دارم. فکرچی‌رو دارم میکنم.» بازوی مرا محکم گرفت و گفت «حاسن» 
توباید قول بدی که مواظبتش‌کنی» که - اون قوم وخویش توه ؛ گوشت 
وخون خودته . فول بده » جاسن. تو هم‌اسم پدری . فکرمیکنی که من 
هیچوقت مجبور بودم دومرتبه به خواهشواز اون بکنم؟ حتی» به مر تبه؟» 

گفتم «همینطوره» به چیزی برای من گذاشته. میخوای چیکار 
بکنم» 3 پند ویه کااسکه بچه بخرم؟» گفتم «من تورو باین روز 
تنداختم . وضم من از نو خطر ناکتره , چون تو هسجی نداری که بخطر 
بیفته» بس اگه انتظار داری-» 

گفت «نه»» بعد شروع کرد بخندیدن و درهمان حال سعی میکرد 
حلوی خودش را بکت درحالی که همان صدارا درمی آورد و دستش 
را جلوی دهانش گرفته ود گفت «نه» من «مچی ندارم که بخطر سفته . 
3 

گفتم «خوبه دیگه, بس کن!» 

او در حالی که دستش را روی دهانش گذاشته بود گفت « عبخوام 
بس کذم وای خدا, وای خدا.» 


گم «من از اینجا میرم» منو نباید کسی اینجا ببینه . تو دیگه 


۳۵۸ 
از شپر برو ببرون» ممشنوی؟» 

بازوی مرا گرفت وگفت «سبرکن. تموم شد. دیگه نمی کنم . 
قول میدی, جاسن؟ » و من حس می کردم که انگار چشمهایش بصور تم 
مبخورد «فول میدی؟مادر_اون‌پول _اگه گاهی احتیاج‌به چیزی داشت - 
اکه من چك‌هائی توسط تو براش بفرستم» علاوه براوناثی که میفرستم » 
بپش مسدی؟ تر #سشو میدی که‌او نم چبزائی‌رو که دخترای دیگه 
دارن داشته باشه ؟» 

گفتم « البته» بشرطیکه سربراه باشی وهرکاری میگم بکنی.» 

و باین ترتیب وفتی ارل کلاء بسر جلوی دکان آمد گفت » «من 
میرم تا کافه راحرز ال ۱۱60/۱ یه چری بحورم. کمونم وفت نباشه پر دم 
خونه ناهار بخوریم. » 

گفتم «چی شده که وقت نداریم.» 

کفت «اين نمایش وبند و بساطی که توشپره . فراره به سیانسم 
بعد ازظپر بدن» اینه که همه میخوان خریداشونو بموقع بکنن که‌باون 
سیانس برسن. پس ها بپتره بدویم بریم کافه راجرز»» 

گفتم دخله خبت. شکم خودنه. اگه تومیخوای خودتو بنده‌کارو 
کاسبیت کنی» من جرفی ندارم.» 

گفت «گمونم تو هیچوفت بنده هیچ کار و کاسبی‌ای نشی.» 

گنتم «مگه اینکه کار وکاسی مال جاسن کامپسون باشه.» 

وقتی برکشتم وا نرا بازکردم از تنها چیزی که تعجب کردم این 
بودکه حواله پستی بود وچك نبود. بله» قر بان . به بکنفرشان نمیشود 
اطمینان کرد. بعد از اینهمه خطری‌که بخودم خربده‌بودم» خطراینکه 


۳2۹ 
مادر بفیمد که او گاهی سالی دوه‌رتبه اننجا میا ید ودروغپائی که مجبور 
بودم بمادر بگویم. بفرما, این هم مزد دستت. وازاو بعید نمیدا نستم که 
به پستخانه اطلاع بدهد که نگذارند هیچکس جزکونتین | نرا نقد کند. 
بیچه انقدری پنجاه دلار بول بدهند. من تا وقتی بیست و یکسالم نشده 
بود رنگک بنجاه دلار را هم ندیده بودم» تازه من درمغازه کار مبکردم 
وپسرهای دییگر همه هم بعد أزظپرها تعطیل بودند هم‌شنبه از صبح تاعصر. 
من همیشه گفتهام چطور توقع دار ندکسی اورا کنترل‌کند درحا لیکه مادرش 
پنهان ازما باوپول میدهد. گفتم» اوهم همان خانه وهمان تعلیم و تر بیتی 
را داردکه توداشتی. کمان ميکنم مادر بپتر تشخیص بدهدکه‌اوچه چیز 
لازم دارد تائو که حتی خانه هم ندار 5 کفتم « اه مسخوای بپش دول 
بدی» برای‌مادر بفرست » دست خودش نده. اگه بناست هن هر چند ماه 
یکباد این خطرو بخودم بخرم» توبابد هر کاری من میگم‌بکنی» وگر نه 
مالیده . > 
ودرست همانوقت که خودم راحاضر کردم که دست بکار شوم چون 
اگر ارل فکر میکردکه من حاضرم ببالای خیابان بدوم وبقدر بیست و 
پنج سنت سوء هاضمه بحساب او بحلقم بچپانم خیلی خرشده بود . شاید 
من پشت بكث میزا بنوس ننشینم وپاهايم را روی آن نینداژم امامن برای 
کاری که نوی این چپار دبواری میکنم پول می‌گیرم و گرموفق بشوم که 
خارج ازان يك زندگی [ برومند برای خودم ترتیب بدهم جائی هیروم 
که بتوانم. من میتوانم سرپاهای خودمبا ستم؛ من بمیزاً بنوس هیچکس 
احتیاج ندارم که مرا سریانگهدارد. این بودکه تاخودم را حاضرمیکردم 
که شروع‌کنم » مجبور میشدم همه چیز را زمین بگذارم و بدوم که ده 


۳۶۰ 
سنت میخ بايك چیز دیگر بيك دهانی‌گردن سرخ بفروشم» وارل داشت 
آنجا يك ساندویج پائین میداد و حتماً وسط راء بود و آ نوفت فپمیدم 
که سفید‌ها تمام شده. انوقت بادم | مد که خواسته بودم چند تای فیط 
فراهم‌کنم؛ اما دیگر خیلی دیربود و بعد سرم را بالاکردم وکونتین داشت 
میامد. ازدرعفب. شنیدم که‌ازجاب سراغ مرامیگرفت: فقط وقت داشتم 
که آنپا را در کشو فروکنم وآ نرا پبندم. اوآمد جلوی هیز. من بساعتم 

بگاه گرفن 

گفتع «ناهار تو خورده‌ی؟ ساعت تازه دوازده‌س؛الان فیس 
تما مثل باد رقته‌ی خونه و بر گشته‌ی.» 

گفت «ناهار منزل نمبرم. امروز واسه من کاغذ اومده؟» 

گفتم « منتظر کاغذ بودی؟ به دفیق گر آورده‌ی‌که مىتونه کاغذ 
بنوسه ؟ ) 

گفت « از مادرم . » بمن نکام فو و کرت د ازمادرم برام 5اغن 
اومده بانه ؟ > 

گفتم « به کاغذ واسه مادر فرستاده . من وازش نکردم باید صبر 
کنی تاماور وازش کنه. لابد بتو نونش میده , » 

بدون آ نکه کوشش بدهکار باشد گفت « خواهش میکنم » جاسن 
اومده ؟ > 

گفتم « چه خبر شده ؟ من هچیوقت ندیده بودم که تو واسه کسی 
انقدر دل واپس باشی. حتماٌ منتظری که برات بولی بفرسته.» 

گفت «خودش گفت که -» گفت «خواهش میکنم؛ حاسن» اومده؟» 


گفتم دعحجت؛ دس بالا خره امروز رفتی مدرسه : خالاصه یه حائی 


۳5۱ 

بوده‌ی که ببت اد دادهن بگی خواهش میکنم . به دققه صبر کن تا من 
اون مشتری رو راه بندازم.» 

رفتم و اورا راه انداختم. وقتی, چرخبدم‌که بر کردم کونتین پیداش 
نبود» پشت میزبود . دویدم . بدو خودم را بمیز رساندم و همائوقت که 
دستش را از کشو ببرون هسکشد اورا گرفتم. فان تیا عا آنقدر 
بمیز کوببدم که واداد و کاغذ را ازش گرفنم. 

گنت دکه حور هان؟» 

زد «بدش بمن » وازشم کرده‌ی . بدش من. خواهش ميکنم 
جاسن. مال‌منه. اسممو دیدم.» 

گفتم «زهرمار بپت میدم» زهرمار. دست بکاغذای من میزنی؟» 

دستش را درازکردکه آنرا بگیرد و گنت «توش بوله؛ گفث برات 
پول میفرستم» قول دادکه بفرسته. بدش بمن.» 

کمتم «بول میخوای چکار کنی؟» 

گفت «گفت حتما هیفرستم. بدش بمن . خواهش میکنم » جاسن 
ا که اندقعه بولو بمن بدی خ: همچوقت ازت چیزی نمخوام.» 

گنت «ا که فرصت دی میخوام بپت بدم.» کاغن و حواله رابرون 
آوردم وکاغن را باو دادم . بیآنکه نگاه درستی بکاغذ بکند دستش را 
بطرف حواله دراژ کرد. گفتم «اول باید امضاش کنی.» 

گنت «چقدره؟» 

گفتم «کاغذو بخون. لابد نوش نوشته.» 

نامه را سرعت؛ تقر سا بادو نظر خوا ند. 


بالانگاه‌کردو گفت «ننوشته » کاغذراا نداخت‌روی زسن.«چقدره؟» 


۳۶۲ 


گفتم ( ده دلار.» 

دمن خره تگاه کرد و گفت « ده دلار؛» 

کفتم « وبا ید خیلیم خوشحال باشی که این بو لو هیگیری. به بچه 
آنقدری. چطورشده سید واسه بول آسپمه بتك ودو افناده‌ای؟» 

مدّل اشکه در خواب حرف منز دگفت «ده دلار؟ همش ده دلار؟» 
خواست حواله را با دك گفت «دروع #« ۰ » « درد! دزدا» 

گفتم «که اینجور, مان؟» وجلویش راگرفتم. 

گفت «بدش‌بمن. مال‌منه . واسه‌من فرستاده . بالاخره می بینمش . 
و تسم :6 

هما نطور که او را نکیداشته بودم گفت « می‌ببذرش ؟ چطوری 
میخوای بپینیش؟» 

گفت «جاسن؛ بذارفقط بپینمش, خواهش میکنم. دریگه هیچوقت 
ازت چیزی نمیخوام .» 

گفنم «خال فتکنش. من دروغ میگم؛ هان؟یس واسه همین ثباید 


۳ ۰ 


1 
گفت «اماهمش ده دلارد» خودش گنت برات -گفت - جاسن, ترو 
خدا؛ تروخدا, تروخدا. الان هرجور شده باید پول گیر ببارم . هیچ راه 

ندارء . جاسن بدش بمن, اکه بدی هرکاری بگی میکنم.» 

گفتم «یگو بمینم واسه چی باید پول گیر بباری؟ > 

گفت «محبورم . » داشت بمن نگاء مکرد. بعد تاگپان بی‌آنکه 
کوچکترین حرکتی بچشمپایش‌بدهد دیگر بمن نگاه نمیکرد. فهمیدم 
که میخواهد دروغ ت ند . 

گفت «به پولیه‌که بدهکارم. باید آمروز بدمش.» 


۳۶۷۳ 

گفتم « ره کی ؟» دستماش انگار پمج و تاب هیتخورد . هید ندم که 
دنبال دروغی میگشت که بگوید. 

گفتم دیاز از مغازه‌هانسه چزخر دده‌ی؟» گفتم دلازم نیست بخودت 
دردسر بدی‌که اینو بمن بگی اگه بتونی یکنفرو توی‌این شهرپیداکنی 
که بعد از اون حرفی که من بپشون زدم چیزی‌بپت نسیه بده من حرفتو 
قمول ميکنم ۱ 

گفت «یه دختر به؛ به دختر به, ازیه دختره قرض‌کردم. باید بپش 
ی / جاسن» بدش من. خواهش میکنم» هر کاری بگی میکنم ۱ لازم 
دارم. مادربپت میده. بپش مینوسم که بپت بده و مینوسم هم که وگ 
هیچوفت ازش چیزی نمیخوام . کاغذو بخودت نشون مىدم . خواهش 
میکنم» جاسن. این پولو لازم دارم.» 

گفتمه بکو بمیمم چیکارش میخوای‌بکنی» او نوقت به کار یش ميکنم. 
ت ۰ آها او وةع استاده بود و بلباسش ور منرفت . گفتم دخله 
خب. اکه ده دلار خبلی برات کمه منبرمش خونه میدم بمادر » اونوقت 
خودت مبدونی چی سرش مماد. الته اه توانقدر بو لداری که بده دلار 
احتیاج نداری - » 

استاده بود» پزمین نگاه مسکرد؛ وزیرلب باخودش حرف مبزد 
«گفت برات پول میفرستم. کفت واسه من اینجا پول میفرسته و تو میگی 
چیزی نم‌فرسته. گفت «كث عالمه بول بنجافرستاده. گفت واسه من‌فرستاده. 
که يك کمیشو پتونم وردارم. اونوقت تو میگی که هسچی بول ندارم .» 

گفتم « تو بپتر از من خرداری . خودت دىدی ده چی سر اون 


چکپا میاد » 


۳۳۴ 

هما نطور که بزمن‌نکاه مسکرد گفت «آره»» گفت «ده دلار. ده‌دلار .» 

کفتم «توباید کلاتو پندازی هواکه ده دلاره.» کفتم «بیا.» حواله 
را پشت ورو روی میز گذاشتم ودستم را روی‌آن گذاشتم» «اهضاش‌کن.» 

گفت «میذاری به‌بینمش؟ فقط میخوام یکاش کنم. هرچقدر باشه» 
ده دلار بیشتر نمی‌گیرم. میتونی باقیشو ورداری. فقط میخوام ببینمش.» 

گفتم « عدازاین رفتار بکه کرده‌ی دبکه‌نمیشد, توباید به چیزی رو 
بفهمی» باید باد بگیری‌که وقتی من بپت میگم به‌کاری رو بکنی باید 
ف روی اون خط اعضاکن ۰» 

لم راگرفت. اما بجای| نکه‌اداء‌کند پاسرپائین فتاده درحالیکه 
خلم در ددتش مسلرزید همانجا استاد. درست مثل مادرش . گفت « وای 
خدا, وای خدا.» 

گفتم «بعله, اگه هیچی دم باد نگیری این به چیزو مجبوری باد 
تا حالا اماش کن وازانجا برو برون.» 

آنرا ا.ضاکرد. گفت «خب پول‌کو؟» من حواله رابرداشتم » آنرا 
خشك کردم ودر جیبم گذاشتم. بعد ده دلار را باو دادم. 

کنتم «خب. امروز بعدازظهر میری مدرسه » میشنوی ؟ » جواب 
نداد. اسکذاس را مثل اینکه کینه‌ای چیزی باشد دردستش مچا اه کرد و 
از درحلو درست هفانو قت که‌ارل وارد شد پبس ون رفت. یكث مشتری باارل 
3 وهردوحلوی مفازه ما ندند. من چیزهار اجمم کردم و 5لاهم راسرم 
گذاشتم و بجلوی مغازه رفتم. 

ارل گفت «خبلی سرت شاوغ بوده؟» 

کفتم «زباد نه.» او از دربه ببرون نگاه‌کرد. 


۳۶۵ 
گنت «اون ماشین توه ونجاه هتره سعی نکنی نار بری مزل. 
ممکنه دش‌از انکه نمااش شرو ع بشه » ده دفعه دیگه سرمون شلوغ 
بشه. موی راحرز به ناهاری بخور و به بلط توی کشو بذار.» 
گفتم «خیلی ممنون. کمونم هنوز ازعده این بربیام که پول عذای 
خوردو بدم.» 
واو همانجا »ىاستاد ومئل شاهین بدر چشم همدوخت تادو باره از 
آن داخل شوم. چاره نبود» این بار مجبور بود مدتی چشم بدر بماند . 
من منتهای کوشش خودم را مبکردم . دقعه پیش بخودم گفتم امن دانه 
آخری است وباید بادت باشد که فوری چندتای دبگر فراهم‌کنی ؛ اما 
بااینهمه سروصد گر آدم چیزی بادش میماند. وحالا این نماش‌کوفتی 
هم باابد درست همانروژی بشهر میامد که من مجبور بودم تمام شرر را 
برای .مك چك سفید زیر پا بگذارم» علاوه برتمام آن کارهائی که بامد 
مبکردم تا کارهای خانه نخوابد وتازه ارل هم مثل شاهین در را مي‌پائد. 
به چاپخانه رفتم وباو گفتم که «بخزاهم یکی از رفقایم را دست 
ببندازم» اما او چیژی نداشت بعد گفت که سری بایرای قدیم بزن چون 
وقتی بانگک تجار ودهاقین ورشکست شد بکنفر یکعا لم کاغذ و آثغال 
درآ نجا اابارکرد این بودکه‌ازچندکوچه دیگرهم دزدکی رد شدم تاارل 
هرا فنند» وبالاخره سمونز پرمرد 51۳0۳0085 را پیدا کردم و کلید را 
از او گرفتم و بالا رفتم و کاغذها را زیر وروکردم. بالاخره یکدسته چك 
که مال يك بانك سنت لوئیز بود بدا کردم . و البته ءادر هم این دفعد 
بخصوص را نتخاب مبکرد تا | نرایدقت نگاه‌کند. اماچاره نمود جزانکه 


باهمن کاررا! راه بینداژم. تک نمشد بش ازاین وفت تلف کنم" 


و۳ 

بمغازه بر کشتم. گفتم « چند تا کاغذو جا گذاشتم . مادر میخواد 
بره بانگگ.» سرمیز بر 5شتم وترتیب چك رادادم. درحالیکه عجاه بخرج 
میدادم بخودم میکفتم خوبه که چشمراش دارند ل و هو 0 ها اون 
جاده کوچولوئی که توی خانه است» نم زن مسبحی خود ار وءبوری 
مثل مادر. گفتم خودت بهتر ازمن میدانی که این وقتی بزرگی شود چه از 
آب درمباید؛ اما خودت مبدانی اگر مبخواهی فقط بخاطر بدر اورا در 
خانه‌ات نگیداری و بزر کگ کنی. بعد او بو نا مىفتاد ومسگنت که اودم 
ازگوشت وخون خودش است این بودکه من فقط میگفتم باشد. هرجور 
که میل خودت است رفتارکن» اگر تو بتوانی تحمل‌کنی منهم می‌توانم . 

نامه را دو باره هر تب ردم؛ سرپاکت را چسیاندم و بیرون رفنم. 

ارل گفت «سعی‌کن تامستونی زودتر بر گردی.» 

گفتم «خبله خت . » به تلگرافخانه رفتم بسرهای زرنگک همه 
| نحا بودند . 

گفتم «هیچکدو ۰ از شما بچه‌ها هنوز هنلنور نشده‌ین؟» 

دگثر گفت دیا بههمچی راژار ی جه کاریازدست آدم ساخته‌است؟» 

گفتم «وضه‌ش چطوره؟» آو رفتم و نگاه‌کردم. از صبح سه بوئن‌بادن 
آمده بود. گفتم «گمون نکنم شما آدمائی باشین که از یه چیز کوچیکی 
مثل‌بازارپنبه شکست بخورین. فکرمیکردم خیلی ذرنکنر ازاین باشین.» 

د در گفت «زرنگی سرشو بخوره» ساعت دوازده» دوازده‌یو بو رل 
کرده بود کلك من بالگ کنده است.» 

گفتم «دوازده پوئن؟ پس واسهٌ چی کسی‌بمن خبرنداد؟ به تلفنچی 
کفتم «چرا بمن خبر ندادین؟». 


۳5۷ 

گفت « من هر گزارشیرو که‌برسه ثبت ميکنم. دکون شرط‌بندی" 
که وانکردم.» 

گفتم «ما شاه خای زرنگی! کمونم بااین بولی که من ابنجاخرج 
میکنم تو باس وفت و بیدا کنی که ده تلفنی بمن بزنی. باشاید دمیالی 
لءنتی شا بااون گر گای بی‌همه چیز نو یور دست بسکی کرده.» 

او چیزی نگفت. وانمودک دکه کار دارد. 

کفتم «خملی داری خودتو گم میکنی. هم.ن روزاست که اقا واسه 
نون درآ وردن کارم بکنن. ۴ 

دکذر گفت «نوجته؟ تو که هنوز سه دوئن حلوئی.» 

گفتم دآری اکه هیفر وختم» بنظرم هنرز نگفته باشم که هیفروث 
ماها همه کلکنون‌کنده شدبی 

دکتر گفت «من دودفعه گر افتادم و لی‌سرموقم خودمو کذار کشیدم.» 

ای. او. اسنویزهعم50 .0 . 1 گفت «اخب من استفاده‌ها مو 
بردهم. گمونم بی‌| نصافی نباشه‌که گامی گذاری ضررکی کنم .» 


۱ 


آن هارا گذاشتم که‌پوئنی پنج نت میان خودشان بخر ند و بفروشند 
ورفتم. بك کاکاسیا پیدا کردم ودنبال اتوه‌بیلم فرستادم وث کوشهاستادم 
ومنتظرشدم. ارل را نسد‌بدم که درحالیکه يك چشمش رابساعت دوخته 
باشد بالا وبائین خبابان را نگاه کند, چون درمغازه را ازا بنجا نمیدیدم 
بمد از تقرماً بك هفته اوباآن برگشت. 

گفتم «کدوم گوری بوده‌ی. اینور اونور میرفتی که سیا شلخته‌ها 


۲-۱ 500۳0 )0610 محلی است برای شرط بندی غیر قانو نی روی 
سهام بدون آ نکه درواقع سهامی حر یده بافر و خته شو د . جون درفادسی معادل 
آن نبود بجای آن دکان شرط بندی اختیاد شد. م 


گفت «من به راس اومدم. بااو نزمه ارابه‌ای که اونجا بود مصور 
بودم حسابی میدونو دور بزنم.» 

هنوز هیچوقت کاکاسیاهی دا پیدانکردهمکه نتواند برای هرکاری 
که مسکند عذری مر اشد که مو لای درزش نرود . اما فقط بدست 
عکشان بت اتوهسسل بده و ولش‌کن واومحال است که نخواهد یز بدهد. 
سوارشدم ومیدان را دورزدم. ازان طرف میدان چشمم به ارل خوردکه 
میا درا بستاده ود. بکراست بمطبخ رفتم وبه دیاسی‌گفتم که ناهاررا زود 
حاضر کند . 

گفت «وو تین هنوز نوه‌ده.» 

گفتم«خب مقصود؟ لا بددفعه دیکه میگیلاستر واسه ناهارخوردن 
حاضر نیست . کونتبن میدونه که توی این خونه کی غذارو میکشن . 
حالا زود باش حاضرش کن .» 

مادر در اطاقش بود. نامه را بِ دادم. آنرا باز کرد و چك را 
ببرون ورد وهما نطور در دستش نگهداشت. رفدم وبیل را از گوشه حاط 
آوردم و نك کنر بت دهتش دادم. گفتم «زود باش, کازشو تم‌وم ان , الانه 
4 دیگه گر به‌ات ۳ 6 

رک راگرفت ولی آنرا نزد. همانجا نشسته بود و به چك نگاه 
مبکرد. دزست هما نطور که گفته بودم" 

گفت «هیچ دلم نمیخواداینکارو بکنم» خرج کونتین روهم ببارهای 
تو اضافه...» گفتم «گمونم به جوری سرکنيم. زودباش. کاروتموم کن.» 

اما اد همانطور نشسته بود وچك را بدست گرفته بود. 


۳2۹ 

گفت «این یکی مال به بانگگ دمگه‌است. اونای دسگه مال‌با نك 
اسدیانا پلیس . 1۵01086001۶ بودن .» 

گفتم و زناام حق دادن این کارو بکنن.» 

گفت «جکارو؟» 

گفتم «پول تو دوتا بانك مختلف بذارن.» 

گنت «ها.» مد تی بداث نگاه‌گرد. گفت «خو شا لم که می‌بینم اون 
انقدر... انقدر بول داره ... خدا مىدونه‌که من کار درستی میکنم ۹ 

گفتم «زود باش» تمومش کن. تفر یحو تموم‌کن.» 

گفت «تفر بح ؟ وقتی من فکر میکنم ِِِ( 

گفتم«فکر میکردم‌این ماهی‌دو ست دلارومحض تفر بح میسوزونی. 
زودباش دیگه, میخوای من کبر یتو بزنم؟» 

گفت « میتونستم خودموراضی بقبول اونا بکنم . بخاطر بچه‌هام. 
من همج غروری ندارم . » 

گفتم « هیچوقت راضی نمیشی . میدونی‌که نمیشی . تکلیف این 
کارو ده دفه روشن کرده‌ی تموم‌شده » بذار روش بمونه . مبتونیم دهجوری 
سر کنیم. » 

گفت « من اختبار همه چی‌رو مبدم دست توء اما گاهی اوقات 
هیتر سم که مبادا با این کار شماهارو از اون چبزی ٩٩‏ فا ما قبابرت 
محروم کنم. شاید برای‌ابن کارمجازات بشم . اکه توبخوای » من‌غرورمو 
میشکنم و فبولشون میکنم. » 

گفتم « بعد از اشکه دونزده سال اونارو از بن برده‌ی » فاید‌ش 
چه که حالا شرو ع بکنی ؟ اکه بعدازااینم این کارو تم چبزی‌ازدست 


هب۳ 
نداده‌ی » اما اکه بخوای از این‌بیعد اونارو نقدکنی ؛ یناه هزار دلار 
از دستت رفنه.» گفتم ( اسحاشو گذرو ندهیم . مکه ات ؟ هنوز من 
شماهارو توی گداخونه ندبد 0 ۳ 

گنت « بله , ما باسکوم‌ها به صدقه هبچکس احتیاج نداریم . 
بخصوص اگه مال يك‌زن منح_ف باشه .» 

کیربت را زد وچك‌را آتش زد و در ببل‌گذاشت و بعد باکت را 
گذاشت وسوختن ]نیا را تماشاکرد . 

گفت «تونه‌یدونی چبه » شگرخدا که :وهنچوقت نخواهی فپم.د 
که مادرت چی‌حس منکنه . » 

گفتم «زهای مثل اون توی‌این دنا زیادن.» 

گت « اما او نا دختر من نسن . » گفت «خودم مطرح نیستم . 
اه بخاطر کونتن تمود حاضر بودم بائمام گُناهاش وکاراش با کمال میل 
ببذیرریمش . چرا که گوشتوخون خودمه . » خب هن میتوانستم بگویم 
که اکان اینکه‌کسی بتواند ضرر زبادی نو ین بز ند زیاد نست. اما 
همانطور که هميشه گفته‌ام توقم عن زباد نیست اما خیلی دام میخو"هد 
بتوانم بدون آن‌که دوتازن توی خانه قشقرق بپا بکنند غذایم را بخودم 
وخوامم را بکنم 

گفت « بخاطر توام هست . میدونم که نسبت به اون چه حسی 
داری, > 

گفتم «من بسپم خودم با بر گشتنش مضا غفتی ندارم .» 

گفت «نه من درهقا بل‌خاطره پدرت «سئولم.» 


گفتم د چرا , چون که وفتی هر برت ببرونش کرد پدر همه‌ش سعی 


۳۷ 

مبکردتورو راضی کذه که بذاری بر گرده منزل . » 

گفت «تو نمی‌فهمی . میدونم قصد نداری‌کار منومشکلتر بکنیاها 
جا داره که بخاطر بچه‌هام رنج بکشم » میتوئم اینو تحمل‌کنم.» 

گفتم «بنظرمن با این کار نکما لمه درد سر بخودی واسه خودت 
دوهی کت کاغن سوختو تمام ۳7 ۳1 بر دم وتوی‌بخاری انداختم 
گفتم دنام میادکه پول باین خوبی‌رو بسوزنم" » 

گنت «خدا او نروزی را ثباره که بچه‌های ءنمجبور شن دو لی‌رو 
که دستمز د گناهه قبول کنن . ترجیح مبدم که حتی نعش تورم توی‌تا بوت 
ینم وچنین روریرو تنسنم . » 

گفتم «هرکار میلته بکن . ناهارو زود میخوریم بانه ؟ چون اگه 
زود نخوریم من‌مجبورم برگردم . امروزسرمون‌حسابی شلوغه . » او بلند 
شد. گفتم «به دقعه بدتلسی گفتدم. اتکاز منتظار گونتین دالاستر با کس 
دیگه‌س»صبرکن من صداش‌کنم. صبرکن.»اما اوسرپله‌ها رفت وصداکرد. 

دیلی گفت «کونتن هنوز ننوه‌ده.» 

دن گفتم «سیارخب؛, من دیگه باید بر گردم. نوی شهر میتولم ده 
سا ندو نج بخورم. نمی‌خوام ترتیب کار دیلسی رو بهم بزنم.» خوب ین 
حرف دو باره صدای مادررادرآورد ودیطسی آن بائين لنگان وغرغر کنان 
پس وپیش می‌رفت ومی گفت» 

«خله خب؛ تا بتو نم غذ ارو رود هیکشم.» 

مادر گفت «سعی من اینه‌که همه‌تون راضی باشین. سعی می کنم 5 
اونجا که ممکنه زحمتی براتون پیش نیاد.» 

گفتم «من که گله‌ای نکردم . مکه جز این که کفتم با بد سر کارم 


۳۷۳ 


بر گردم حرف دیگه‌ای هم زدم؟» 

گفت «میدو نم. میدو نم که تو موقعستی رو که اونای دیگه داشتن 
نداشمه‌ی ۰ هحبور بودهء‌ی خودتو توی به مغازه دهانی چال بکنی .هن 
میخواستم او میرن و ردو نستم ددرت هجوفت نمی یمد که مون 
بچه هامون توتنها کسی «ستی که شعور تحارت داری و بعد ووتی که همه 
چم_نفش راب شد»وفتی 5دیءروسی کرد وهر رت ۰ بعدازقولی که‌داد...» 

گفتم «خب» شاید هربرت هم درو غ میگفت» شاید اصلابانگی‌هم 
و 9 نميدنم مجور بودا شمه راه تا هی‌سی‌سی‌دی 
پباد که به نفر براش بدا کنه .> 

مدتی غذا خوردیم . صدای بن را می‌شنیدم . لاستر توی مطبخ 
داشت بپش غذا میداد. هميشه گفته‌ام» حالاکه مجبورم يك شکم ددگر 
را هم سر کنيم ومادر پول را نگیرد چرا بن رابد جاکسن نفرستمم. آ نجا 
او باادمپائی مل خودش خوشتر خواهد بود. کنتم خدا مدا ند که دراین 
خانواده حا برای غرور کم است» اما این غرور ز بادی نمی‌خواهد که آدم 
دوست نداشته :اشد سند که نك مرد سی ساله بايك سر بچه سیاه توی 
حباط بازی‌کند» ببالا ویائن نرده بدود و هروقت که آنپا آن بالا کلف 
بازی‌کنند مثا, ك گاو نعره بکشد. گم اگرهمان اول او را بجاکسن 
فرتاده بودند امروز کارو بار ما بپتر بود گفتم تو وظیفه‌ات را نسبت باو 
انجام داده‌ای؛ هرچه را که ازتو انتظار میرفته وخای بشتر از نچه که 
غالب مردم حاضرند بکنند کرده‌ای» پس چرا اورا با نجا نفرستم و بقدر 
مخارج الان او از مالیاتی که میپرداز بم ادتفاده نکنیم هد او گنت «من 
بهمین زودبا رفتنی‌ام. من میدونم که فقط سربارتو هستم.» ومن گفتم«انقدر 


۳۷۳ 
اینجرفو زده‌ی‌که من دارم کم کم باورمی‌کنم.» فقط گفتم بپتراست مطمئن 
باشی و نگذاری من بفهمکه رفته‌ای چون حتماً همان ثب او را سوار 
قطار شماره هفده میکنم وگنتم فکرميکنم جائی را بلدم‌که کونتین راهم 
تگپدار:. که اسمش کوچهٌ شیر وخیا بان عسل نیست. بعد او بگربه‌افتاد 
و من گفتم خیلی‌خوب خیلی خوب من «م مثل هر کس دیگری نسبت 
بقوم و خویشپايم غیرت دارم » هرچند که همیشه نمیدانم انا از کجا 
آمده‌اند . 

مدتی غذا! خوردم . مادر دیلسی را فردتاد جلوی خانه تا دو باره 
دنبال کونتین بگردد. 

گفتم «صد دفعه کفتم اون ناهار نساد.» 

مادر گفت «مندونه که با ید اینکارو بکنه . مبدونه که من اجازه 
نمیدم توی خیابونا دوره بیفته و موقم ناهار خونه نیاد . دیلسی خوب 
نگاه کردی؟» 

گفتم «یس اجاژه ند».» 

گفت «من چیکار میتونم بکنم. شما همه‌تون منو کوچك کرده‌ین. 
همه 6 

گفتم داکه خودتو مبون نمننداختی ؛ وادارش #یسکردم که حرف 
گوش‌کذه. آدم‌کردنش واسه من کار مکرون بود.» 

گفت داکه بمهده تومیذاشتم خیلی وحشیانه باهاش رفتارمیکردی. 
توام مثل دائی موربت زود عصبا نی میشی.» 

این مرا باد نامه انداخت . آنرا درآوردم وباو دادم. کنتم «لازم 
نمست بازش‌کنی. بانك خبرت مسکنه‌که این دفعه چقدره.» 


۳۷۳ 

گفت «واسه تو فر ستاده .» 

گذم «عسی نداره» بازش کن.» آن را باز کرد وخواند و بمن داد. 

نوشته « خواهرزاده عز یزم» 

خوشحال خواهی شد از اننکه بدانی که شرایطی برای من یبش 
اففاط ات که بتوانم فرصت خو بی بجنگی بساورم. که دزاز ان بدلا دی 
که بعدا برایت شرح خواهم داد بجز یات وارد نمیشوم تا فرصتی بدست 
بیاورم که بتوانم موضوع را برایت بطر.ق امن‌تری افشاکنم . تجارب من 
در کار تجارت بمن |موخته‌است که برایال۱2» مطالب محرمانه دربر گز بدن 
و اطه‌ای که ملموس‌تر از کلام شذاهی باشد احتاط کنم و در این مورد 
خاص احتباط بی‌منتپای من باید تورا تا حدودی بر ارزش مطلب | گاه 
سازد, لازم بذکر ننست که من اخیرا تمام مراحل آن را تفصبل مورد 
آزماش قر ار داده‌ام» وبیآ نکه‌ترددی بخود راه دهم بو می دوم کهارین 
از آن نوع ستارگان فروزانی است که فقط .ك باردر آسمان اقبال هر کس 
طلو ع مسکند؛ ومن اکنون حدفی را که مدتهپاست بیا نکه تزلزای «خود 
راهء دهم برای یلا بآن‌کوشيده‌ام بوضوح دربرابرخود می‌سنم؛ وان هدف 
عبارت ازا ,نستکد با لما ل امواراخودتحکیم و تثبیت کنمو بد بنوسیله خاندانی 
راکه خود افتخاردارم که بگانه باقیمانده ذکور آن هستم بمقاءمشروع 
خود اعاده دهم خاندانی که مادرته آن بانوی گرامی و فرزندان اورا 
همواره جزء آن دانسته‌ام . : 

اما از قضای اتفاق من اکنون| نچنانکه باید وشاید دروضعی نیستم 
1 بوانم ازاین فرصت تاحدی که ممکنست استفاده کنم» اما بحای! نکه 
برای انکار خانواده را نادیده‌گرفته» بادیگران مطلب را د:.میان‌گذارم» 


۳۷۵ 
همين امروز مباغ مختصری راکه برای تکمیل سرمایه‌اوليةٌ من لازم‌است 
از حساب بانك مادرت برداشت ميکنم. واز لحاظ ادای تشر یفات معموله؛ 
ضمیمه سند دمه‌ای خودرا که‌ازثر ار سالی‌هشت در صد ر بح درآن منظور 
شده است» ارسال مبدارم. لازم بذکر نیست که این صرفا از لحاظ ادای 
تشر بفات است تادرصورت حدوث آن :2دیر متدر» که آدمی را همواره 
بازیچهُ دست خود دارد» مادرت تأمین داشته باشد . چون طبءا من این 
مبللغ را نوعی بکار خواهم انداخت که‌گوئی خود مالك‌آن هستم؛ و بدین 
ترتیب بمادرتاجازه خواهم داد تاازاین فرصت که بنابر تحقیقات مفعل 
من «کاسبی بردخلی» است (ا هر احازه بکار بردن این لفظ عوامانه رابمن 
بنهی ): استفاوه کند . 
البته توجه داری که | پا مطالبی است محرمانه که بسن دو تاجر 
مبادلهم شود. ما | نچه را که گشته! بم‌خواهيم درو بد.ها؟ واز] نجا که‌برضعف 
مزاج مادرت» و بر ترس‌اودرمورد امور جارتی که خاص پانوان ناز پرورده 
جنو بست‌و برامادگی دل نشنشان برای اقشاء چنین مطامی ضمن ۹۹ 
بااین و آن» بخوبی واففم» پیثنهاد میکم که‌این مطلب دا بپیچوجه باو 
درمیان نگذاری. اصلا سفارش میکنم که این مطلب راباونگوئی. شاید 
بپتر آن باشدکه درآ بنده این مبلغ را پامبالغ مختصر دیگری‌که من‌باو 
مدیونم» کج سا نكث» اعاده دهیم و ایدا ۳ از ان یمان نیاور دم. ۳ 
مه ماست که تاا نا که در ذوه دار یم در برابر خشونتهای حپان مادی 
سپر بلای آوشویم. 
دائی دوستدار تو 


( هوری. 0 باسکوم ‌ 


۳۷7۷ 


نام‌را با نطرف میز پرت‌کردم و گفتم «مییخوای چیکارش کنی؟» 

کفت «مید ونم که توراضی نیستی ءن‌باو چیزمیدم .» 

گفتم 1 بول مال توه اه دلت خواد مسو نی ۳ از نی » 
دمن <ه۵ 6 

مادر گت «اون بر آدرخوده‌نه. | خر ین نفر خونواده‌باسکوهه ۱ وفتی 
ما آزدنیا بر یم دیگه‌هیچکس ازا ین خو نواده نسمو نه .» 

کفتم « ۳ به بعصّیا صدمه میخوره ۰» گفت « خبله خب , خله 
خب » پول خودته . هسر کارش میخوای بکن " میخوای ببانك بگم 
برداخت کنه ۹ 

گفت«مینو نم که راضی نیستی بیش بدی من‌میفههم که چه باری‌بدوش 
توه . وقتی‌من آزدنیا برم برأی‌تو راحت ترهیشه.» 

گفتم «میتونم همین‌الانم راحت ترش کنم . خله‌خب . دمکه اسمشم 
نمسرم ه | کفی‌خوای‌تمام د دوو ند حو نه‌رو وردار ببار اسمحا.» 

گفت «برادرخودته . گرچه‌مستلاست > 

کفتم «دفترچه با نکتو برمیدارم » امروزچکمومیگیرم ‌ 

گفت (شش‌روره تورو ف اه تفت مطمشی که کارو ار کساد 
نشده ؟ بنظرمن‌عجبه که بهکس و کاربر درا مد نتونه حقوق‌مستخدمنشو 
رود ره .> 

گفتم «ارل کارش عسی نداره 6 مثل کار با تك‌مطمئنه ۰ من‌حودم بهپش 
میگ که تابول هرماهوجمم نکردهم عصه‌حقو ق‌منو نخوره . واسد‌انه که 
گاهی‌اوقات د بر مسشه 6 


۳۳۷ 

ازدست بدی . من‌اغاب‌فکر کردم که ارل تاجرخوبی‌نیست . میدونم که‌اون 
تورو تا اون‌حدی که سرمابه‌ات احازه‌هده توی کارای محرموندش وارد 
نمیکنه . خودم باهاش صحبت میکنم > 

کفتم دنه » کارش نداشته باش » کسب‌وکار مال‌اونه .» 

دتو هزاردلار بول توش گذاشته‌ی.» 

کفتم «تو کارش داشته‌باش . «ن‌مواطیم , من‌ازطرف‌تو و کالت‌دارم 
درست‌منشه .6 

گفت « توتیدونی که چقدرماةٌ راحتی‌من هستی » توهمیشاب 
افتخار ودلخوشی من بوده‌ی » اما وقتی بمیل خودت پیش من آومدی و 
اصرارکردی حقوفتو هرماه بحساب من‌بذاری » خدارو شکر کردم که اگه 
او نا بنا بود ازدستم برن » این‌تو بودی که برام موندی ,> 

گفتتم « اونام بد نبودن ۰ بنظرمن منتهای کوشثی‌رو که میتونستن 
کردن » 

5 
بدرت بتلخی بادهسکنی . شا بدحق داشته‌پاشی . اما این حرف:و دلمنو 
مشکنه . » 

بلندشدم و گفتم دا که خبال گر به‌داری‌با ید اینکاروتنپا بکنی » چون 
من با بد بر گردم . دفترچه انگو ور میدارم .» 

گفت «میارمش .> 

گفتم «بگیر بشین , خودم ورش‌میدارم .> بطبقه بالارفتم ودفترچهرا 
از کشوی‌میزش بیرون آوردم وبشپر بر کشتم . ببانك رفتم وچك وحواله 
بول وان ده دولار یگ زا بحساب گذاشتم وسری‌هم به‌تلگر افخا نه زدم . 


۳۷۸ 
بث‌پوئن بالا ترازه‌ظذه اول‌صبح بود . سیزده‌پوئن ضررکرده‌بودم, همه‌اش 
بخاط ر اینکه کونتین سرساعت‌دوازده آ نجاآمده‌برد وسرآن کاغذ جنحال 

راها نداخته برد . 

گفتم «این گزارش کی‌رسید؟» 

گفت «نزديك یکساعت دش.» 

گفتم«ایکساءت‌پیش؟ ماواسه‌چی بشماها پول‌هیدیم ۱ واسه‌گز ارشای 
هفتگی ؟ چطورتوقم دارین کسی‌کاری‌بکنه؟ ممکنه بازار زیر و زیر یشه 
وما خبر انشیم .» 

گفت «ما توق نداریم شماکاری بکنین . اون قانونو عوض‌کردن 
که‌مردم بازار پنبه‌رو پرقصونن .» 

« عجب » شنیده بودم ۰ حتماً خبرشو توسط اتحادیهٌ غریی 
فرستادن.» 

بمغازه بر گشتم . سیزده پوئن » بیشرفم اکر بادر کنم که کسی آزاین 
بدهصب سر درماورد » بحز آنپاشکه در نو بورك توی دفتر کارشان 
مبدهند و هالوهای دهاتی‌را که میایند و باالمماس پولشان‌را درجیب آنها 
هیر یزند تماشا میکنند . خب آدمی‌که فقط میابد مرو کوش آب میدهد 
معلوم هیشود هیچاعتمادی بخودش ندارد » ومن‌هممثه گفته‌ام » اگر بناست 
نصحتی نبذبری , چه فایده دارد که بالااش بول بدهی . بعلاوه » آننپا 
| نحا خودشان نوی گود هستند » از هرچبزی که مشود خبر دارند . 
تلگراف را درجییم حس میکردم . فقط بایستی ابت‌میکردم که آنپا از 
شر کت تلگراف برای‌کلاهبرداری استفاده‌سکنند . عثل اینکه بك‌دکان 


شر ط بندی دا بر کرده با شند. آئوقت‌من [ نقدرتأمل‌نمیکردم. فقط در ده‌شور 


۳۷۹ 


مردش اگر بك شرکت بزرگی و بواداری « اتحادیهٌ غربی » 
نتواند لك گرارش ۷0 سر وقت برون بدهد . با نصف آن سرعتی 
که بآدم تلگراف میکنند و میگویند حسابت بسته‌شد . اما چرا دلشان 
برای‌مردم بسوزد . آنپا با آن جماعت نیویورکی گاوبندی دار ند.این‌را 
هر کسی می‌فهمد . 

وقنی تو رفتم ارل بساعتش نگاه کرد . اما تا هشتری نرفته بود 
چزی نگفت بعدگفت : 

(رفتی‌خونه ناهارخوردی ؟» 

گم «بایست میرفتم پیش دندو نساز. » چون‌باو مرربوط نیست من 
کجا غذا میخورم اما باید تمام بعدازظپررا درمغازه بااو باشم . وبسد از 
انرمه مکاقات که‌کشیده‌ام تازه‌مر تب قر بزند . يك‌دکا ندار ریغونه دهاتی 
ببار [ نوقت اگریانصد دلار داشته باشی باید بقدر بنجاه هزار دلار غصه 
9۱ بخوری . 

گفت «بایدبمن میگفتی . من‌توقم دأشتم فوری بر گردی.» 

گفتم دهر وفت خواستی این دندو نو باهات معامله میکنم و ده 
دلارم بپت سرونه میدم ۰ گفتم دفرار ما یکساعت برای ناهار بود و 
اگرم ازا نحوری که من کار میکنم خوشت نماد هبدهو نی که چکار مستونی 
بکنی .> 

گفت «مدتراست مبدونی . اکه‌واسه‌خاطره‌ادرت مودیش ‌ذاین این 
کارو کرده‌بودم جاسن » آون‌به‌خانرمیهگهمن خیلی نسبت برش همدردی 
احساس می‌کنم . حیف‌که بهضیآدمای دیگه‌که میشناسم نمیتونن همچی 


حرفی بزنن۰» 


۳۸۰ 


گفتم « خب » پس میتونی واسه خودت نگپش داری . هروفت ما 
احتیاج بپمدردی داشتیم از خلی مش خبرت میکنم ِ« 

گفت «جاسن » من سراون‌کار خبلی‌وفته ازتو حمابت کردهم.» 

من گفتم «رهه؟» و گذاشتم حرفش‌را دنبال کند . میخواستم بش از 
آنکه جلویز بانش‌را بگیرم حرفپایش‌را بشنوم . 

د گمان کنم من بپتر از ادن میدونم که این اتومبیل از کجا 
اومده . » 

گفتم «که‌اینجور » هان ؟ کی‌خال‌داری بپمه‌خبر بدی که من‌او نو 
ازمادرم دزدیدهم ؟» 

گفت « من چبزی میگ . میدو ام که از طرفش و کالت داری . 
و میدونم که اون هنوز خبال مىکنه که‌اون هزاز دلار جزو سرمایاین 
دکونه : : 

کف م «خیلی‌خب . چون تو اینیمه میدونی من کمی بیشترم ببت 
میگم ۰ بر و سا نات‌ازشون بر س که دوازده‌سال‌من اول‌هر ماه صدوشصت دلار 
بحساب‌کی میذاشتم » 

گذفت «من‌چیزی تمیکم . فقط ازت میخوام که اژین بعد به‌کمی 
بسشتر مواطب باشی.» 

0« ت نگنتم . فادده‌ای ندارد . من درافته‌ام که وفتی 
کسی در يك‌راهی‌میفند بهتر ین‌کاری‌که میتوانی‌بکنی اینست‌که بگذاری 
همانجا بماند . و وقتی کسی بسرش میزند؟ه بابد چغلی ترا برای خوبی 
خودت بکند , خدا حافظ شما خوشوفتم هن از نجور وجدانپا ندارم که 
مجبور باشم آنرا شب‌وروز مثل يك‌توله‌سک مریض پرستاری‌کنم . بخدا 


۳۸۱ 
اگر من در بارهُ هیچ چیز | قدر «حتاط باشم که او محتاط است تا مبادا 
معامله‌ها نش بیش ازهشت ذزصد | تون ۹ داشته‌اشد . گمان مییکنم 
فکر مسکند که اگر فنشت. از هشت درصد منفعت داشته باشد طق 
وانون ر باخواری حلش هسکنند وقتی | دم وی يك‌همچه شپر و همجه 
کاسپی ای گیر کرده باشد د گر چدفرهتی میتواند بدست‌بیاورد ۰ من‌میتوانم 
یکسال کارش را در دستم بگیرم وچنان سر وسامانی بآن بدهم‌که دیگر 
احتیاجی بکارکردن نداشته‌باشد » فقط آنوقت تمام پولرا وقف کلبسائی 
حائی میکند . تنها چبزی‌که آن ره‌ی‌مرا بالامناورد آدم ریا کار است . 
کسی که فک مبکند هرچیزی که ازان‌سرد نمی او ۳ 
ودراولن فرصتی‌که بچنک‌ساورد اخلاقا وظفه خودمیداند که چیزی‌را 
که‌گفتنش اصلا باومر بوط نیست بثخص ثااثی بگوید . من‌همیشه‌گفتهام 
اگرمن فکرمبکردم که هر بار که‌کسی کاری مبکند که من‌کاملا ازآن سر 
دراء‌یأورم کارش شیادی است » مان میکنم دردسری نداشتم که بروم و 
ی چیزی را در آن کتابها پیدا کنم که آدم هیچ فایده‌ای درآن 
0 ۱۳/۱۳ 
درحالیکه ممکن بود آنپا خیلی بیشتر ازمن درباره آن بدانند واگرهم 
نمیدانستند بپرجپت ژیاد بمن مر بوط نبود و او گفت «دفترای من برای 
همه باز ند . هر کسی که ادعائی داره یا خ.ال مسکنه که مادر او توت 
با ین کسب ادعائی داره میتو نه بره اون شت نگاه نکنه وقدمش«م روی 


چشم ٩,‏ 
گفت « البته که تو نمیگی » نمستونی وجدانتو راضی کنی . فقط 


میبرش اون‌شت ومیذاری خودش بفیمه . توخودت نمیگی .» 


۳۸۳ 
گفت «من نمیخوام توی کار تو دخالت کنم . میدونم که تو خملی 
چیبزائی‌رو وه مقّلاکونتن داشته نداشته‌ی امامارر تم زند گی نحسی‌داشته» 
و ا که ما باشه ساد ایمدا و برسه که تو جرا کارو ول کر دی» مجبورم بپش 
بکم. موضوع هزار دلار نیست. خودت مبدونی . موضوع اننه که اه 
کسی دفتراش باحقیقت جورنباشه» هیچوقت‌بجائی نمیرسه. ومن بپیچکس 

چه بخاطر خودم وچه بخاطر کس دیبگه دروغ نمیکم.» 

گفتم «بسیار خب. بنظرم اون وجدان تو واسه منشیگیری از من 
خلی دهمر ه؛ موز دست سرر‌طیر بره حجو نه زاهار «حجوره . 29ص نذ‌ار نوی 
اشتهای من دخا أت کنه.» جون حطور میتوانم بان قامسل لعنتی کاری و۱ 
درست انجام بدهم وقتیکه مادر کوشثی نمیکند که جلوی کوشین با 
هسجکدامشان را فد 6 ممل ان باری که او اتفاقا دنده بود که یکی 
از نپا کدی را هیرو سثد و تمام روز بعد باللایس سیاه و توررصورت دورخانه 
میکرد ومیگفت دختر کوچکم مرده است و کدی | ثوقت تقر ببا پانزده 
سال داشت واگر نا یود دمن منوال دش رود با ستی عد از سه سال 
جاجیم با احتمالا کاغذ سمیاده تنش‌کند. گفتم خیال میکنی من میتوانم 
بگذارم که او باهردلال دوره‌گردی که بشپر میاید دور خیابانپا درسه 
بز ند و نبا هم ساره واردین کون 5 وفمی بحفرسن رسد بد کجایکی 
از آن آتشی‌هاش را پلندکنید من زیاد غبرت ندادم با بكث مطبخ کا کاستاه 
که پاید نانشان بدهم و باگل سرسدی که دارالمجانین دولی را از آن 
محروم کرده‌اایم» چطور وسعم مبر سد که غرت هم داشده باشم ۰ گفتم حون 
خون حاکم‌ها و ژنرالهاست»ا لحمدالنه که هیچوة شاه ور یس جمپورتوی 


۳۸۳ 

فامبلمان نداشتيم و گر نه حالا همه‌مان درجاکسن دابال بروانه هیدو بدم. 
من میگويم اگر مال من بود خیلی بدبود ؛ اما لااقل مطمعن بودم که 
حرامزاده است؛ و<الا شاد حتی خداهم دوافتت: کنا رگ 

خلاصه لمی بعد شنبدم که دسته موز مك شرو ع رد و بعد | ثرا کم کم 
روائه شدند. بلا استثناء بقصد نمارش راه افتادند سر بكث تسمه مال نند 
بست سنتی چانه ميزنند تا بانز ده سنت بس انداز کنند » تابتوانند ثرا 
پيك مشت بانکی! بدهند 4٩‏ بشپر میایند وشاید ده دلار برای این‌امتداز 
می بر داز ند. رفتم دشت مفازه. 

گفتم ۶ جب .که مواظب نباشی اون نج بزر گ میشه مره توی 
دستت. واو نوقت من میور هیام باتبرطعش گام گمون میکنی اگه اون 
ماشنای شخم ز نی‌رو سوار نکنی که شه واسد شیشه‌های بشه به م<صو لی 
درست کرد اونا چی م‌خورن؟ علف سایون؟» 

گفت « این یاروا حسابی ش,پور میزنن . میکن به آدمی تو اون 
نما ش هس که همئونه با سغه ار ه به‌آهنگی بزنه مثل بانجو مس ندش .» 

گفتم «گوش‌کن » گفتم «میدونی ادن نمایش چقدر توی این شهر 
خرج مبکنه؟ تقرباً ده دلار.» «ده دلاری که همين الان توی جیب بل 
تور منه 1۱0۳۳۵10 ۱۵۱ .» 

گفت «واسه چی بهآفای با ده دلار دادهمن؟» 

گفتم «واسه اننکه انا نماش بدن. خودت ساب خرجیر و که 
میکنن برس.» 


۱- ۵0:۵ 2:عنوانی بود که درابتدا به‌اها لی‌نیوانگلنه ۱۱۵۱0۵۱0 ۱۵۲۲ 
اطلاق میشد و بعد همه‌اها لی‌ایالات شما لی‌باین نام خوانده شد ند. 


۳۸۳ 

گفت دیعنی مسخوای ۴0 اوناده دلارسدن؟4انجا نماش بدن؟4» 

گفتم «همش. توخیال میکنی چقدر...» 

گفت دنا برخداء «بخوای بگی واسه اينکه بذارن اینجا نماش 
بدن ازشون دول سکن اکه لازم باشه من ده دلار هىدم که اره زدن 
اون بارو رو بیبیتم . باین حساب گمونم فردا صب هنوز بپشون نه دلار 
وهفتاد وین سنت بدهکار باشم » 

و بعد يكث بانکی باصحبت کردن درباره بیشرفت کاکاسیاها سرت را 
9 ۱ گر منم که میگويم پیشرفتشان بدهید[ نةدر پیشرفتشان بدهیدکه 
از لویزو بل1095۷11!6 به پائین باسک شکاری هم نتوانید ,مك کاکاسیاه 
پیدا کنید . چون وفتی باو گفتم که چطور آنپا شنبه شب بساطفان را 
برمیچینند ودست کم هزار دلار پول از شهر یرون می‌برند گفت « نوش 
جونشون. منکه وسعم میرسه بیست وپن سنت خودمو بدم » 

گفتم «پیست وپنج سنت بجهنم. همش این تیست . اون ده پونزه 
سنتو چی میگی که تابث بالای یه جعبه دوسنتی آب نبات با جیگ 
بدی. این وقتی رو که همین حالا داری تلف منکنی و باون دسته موز يك 
گوش میدی چی میگی؟» 

گفت «درسه. خب؛ ا که هن تاش ز نده موندم حتم دون که آو نا 
پیست وپن سنت بیشتر آزشپر بیرون میبرن.» 

گفتم «پس تواحمقی؛» 

گفت «خب؛ ایام حرفی ندارم. اگه این جرم بود تمون حبسیای 
زنجری فقط سانبودن.» 

خب. همانوقت اتفافاً بپالای کوچه نگاه‌کردم و کونتین را دیدم. 


۳۸۵ 
درهما نوهسکه <ودم را سس کشندم ۲ بساعتم نگاه‌کردم منوحه نشدم که 


سری که با اوبود که‌بود چون داشتم بساعتم نگاء مبکردم. خا دوو نم 
بود» چپ وپنج دقنقه بش از نکه همه جز من‌توقم داشتندکه او یرون 
بباید. این بودکه وقتی ازدد به ببرون نگاه کردم اولبن چزی که د بدم 
کراوات سرخی‌بود که زده بود و داشتم فکر میکردم که چه رقم مردی 
کراوات سرخ میزند. ولی کونتین دزدکی در کوچه میرفت ودررامی‌پائید 
این بود کدفکری راجم بمردك نکردم تاگذشتند. دراین فکر بودم که 
آبا او انقدرکی برای من احترام قائل‌است‌که در حالیکه باوسپرده بودم 
که از مدرسه فرار نکند نه تنیا فرار کرده بود بلکه راست از حلوی 
مغازه رد مسشد و براش مانعی نداشت که من سنمش فقط اونمستوانست 
نوی مغازه را سند چون | فتاب راست مان در می‌تابید ومثل این بود 
که آدم سعی‌کند ازمبان نورافکن اتومبیل چیزی را پیند؛ این بود که 
آنجا استادم واورا تماشا کردم ا گذشت, صورتش را مثل دلقك‌ها رنگ 
کرده بود وموهارش چقر وپیچ وایچ بود و لباسی تنش بود که اگر ذنی 
باآن آنوقت که من جوان بودم حتی در خیابان بیل وگیوسو هم بیرون 
میامد و باها و شش را | نطور لخت مبگذاشت ز ادا لنش مبکرداد ۰ 
به عصب ها _یکچوری لراس میپوثندکه انگار سعی دارند هرمردی راکه 
ازخا بان مسگذرد وادار کنند دستش را دراز کند وان بزند. و این بود 
که داشتم‌فکر میکردم که چه جور نامردی‌کراوات درخ میز ند که بکهو 
فهمیدم که او یکی از نمایش چی‌هاست مثل اینکه خود کونتین بمن 
گفته باشد » خب من تحملم خیلی زباد است؛ اگر نبود تاحالا بدجوری 
توی هچل افتاده بودم» این بودکه وفتی نبا ازسر پیج رد شدند پائین 


۳۸۶ 
بر ندم و دمالشان راء افتادم. من» ی کلاه وسط بعد از ظر مجبود 
باشم بخاطر نام نيك مادرم توی‌کوچه پس کوچه‌ها دنبالآنها بدوم . من 
همنشه گفته‌ام باچشن ز نی اگر این در وجودش باشد» کاری نمىشود کرد. 
۳-1 این در خونش است هیچ کاری نمتوانی بکنی. تنها کاری که ممتوانی 
بکنی اینستکه خودت را ازشرش خلاص‌کنی» بگذاری برود و با امثال 

خودش ز ند گی کند. 

بخیا بان رفتم اما آنها نابدید شده بودند. و من بدون کلاه آنجا 
بودم ومثل دبوانه‌ها هم بنظر میرسیدم. طبیعی بود اگرکسی فکر میکرد 
که بکیان دبوانه است ودیگری خودش راغرق‌کرد وآ نیکی راشوهرش 
از خانه ببرون‌کرد» چه دلبلی داردکه بقمه نبا هم دیوأنه نباشند . تمام 
مخ ماک که سل باق واز ماس بایان وت قمتش بو 
3 خب تعجبی ندارد » همیشه انتظار اینرا داشتم تمام خانواده 
دبوانه‌اند. زمین بشروشد تا اورا بپاروارد بفرستد مرتب برای دا نشگاه 
دولتی مالیات بپردازد که من هرگز آنرا ندیدم مگر دوبارا نهم دربازی 
بس‌بال و نگذارد درخانه اسم دخترش را مرند تاانکه س‌آزمدتی بدر 
حتی دیگر پشهر هم نمیامد و فقط همانجا صبح تا عصر باتنگگ پر از 
و صدای جلبنگ‌جلینگ تنگیرا می‌شنيدم تا آنکه عاقبت تی‌پی مجبور 
میشد برایش بریزد ومادر گفت‌تو بخاطر پدرت هیچ‌احترامی نمیگذاری 
ومن گفتم نمی‌دانم چر ا نمیگذارم خاطره‌بدزم مطمغتا انقدرخوب حفط 
شده که باقی بماند فقط اگرمن هم دیبوانه باشم خدامیداند چکارش میکام 


مشروب می شست من اندرای برهن خوات و ساقپای لختش وا هبل ددم 


فقط نگه‌کردن بآب حالم را بپم میزند ترجیح میدهم که بنزین راجای 


۳۸۷ 


مك گیلاس ویسکی سربکشم ولورن بهشان بگوید ممکن‌است اومشر وب 
تخورد اما اگر باور نمیکنید که مرد است من میپوانم راهی‌نشانتان 
بدهم که بفپمید گفت اگر بکبار با یکی از این جنده‌ها گیرت بیاورم 
میدانی چکارمیکنم گفت میگیرمش و کر میزنم گفت تامیخورد میز نمش 
ومن گفتم ۳1 مشروب نمیخورم مر بوط بخودم است اما هیچوفت دیده‌ای 
که پول کم باورم گفتم اگر بخواهی برابت آنقدرا بجومیخ م‌که باآن 
حمام کنی چون من همه حور احترامی برای یكث جنده خوب درستکار 
الم چون باوضع مزاحی مادرم وشغلی که سعی میکنم نگپدارم او نقدر 
احترام رای | نچه‌که برایش انجام مدعم فائل نباشدکه نام خودش ونام 
من ونام عادرم را ز با نزد مردم کند. 

در رفته بود وازنظر نا,دید شده‌بود. دبدکه من میایم وتندیکوچة 
دیگری بیچید» توی کرچه بی‌کوچه‌ها بايك باز یگر کوفتی که کراوات 
درخ داشت بالا وبائن میدوبدکه همه نگاهش مبکردند وفکرمیکردند 
که کدام نامردی است که کراوات سرخ بزند. خب؛ سره با من مرتب 
حرف زد ون تلگراف راگرفتم پیآنکه بدانم؟ نراگرفته‌ام وتاوقتی داشتم 
رسیدش را امضاء میکردم نفهمیدم چیست» وباکت را باز کردم رانک 
حتی درفکرش باشم که خنیستا: تما میکنم تمام مدت مدا نستم که چست. 
ناب و بود که مىتوانست اتفاق بفتد» تامبلغ جرا در 
دفترچه‌ام وارد نکرده بودم متصوض | فا نگهداشتم. 

من نمی‌فپمم چطور شپری بانداژه نیوبورك میتواند آنقدر آدم 
درخودش نگهدارد که پول ما هالوهای دهائی را بگیرند . هرروز صبح 
تاشام مثل خر کار کنی ویوات را برای نپا بفر ستی و در عوض ىك تنکه 


۳۸۸ 
کاعن ی حسابت شما بمیلغ ست دلار وشصت و دو سنت سته شد . 
دستت مبندازند ومسگذارندکه کمی سود کاغذی انار کنی و بعد یکیو 
تقش درمناید! حساب شما بمبلغ ست دلار وشصت ودو سنت دسته شد. 
وا گراین کافی‌نباشد» ماهی ده دلاربه تکنف مندی که برت 1 جطور 
زودا نرا ازدست بدهی که باخودش «م چبزی ازاآن نمیداند با با شرکت 
تلگراف گاو بشدی دارد. خب, من دیگرکاری با نها ندارم. برای‌آخرین 
اش دف ها نب هر اتخمفیی که ا فد صورداشته ناش کنر باق 
حیود را در همچ موردی باور نکند» مسمّوانست 0 که بازار مرت 
روبترقی است. بااین وضی که طغبان آب رودخانه دارد دو باره دلتا را 
هسگیرد و بنبه‌کاری را یشوردوه.برد. بگذاراب محصول بك تفررا سال 
بعد سال برد وا نبا در واشت ۵ روزی د؛حاه هزار دلار خرج دنند تا مك 
لشگررا در «نبکارا گوا ۵تممتمع۱۷ » با يمك جای ۳ ۳ ۱ 
امه رودخانه دو باره طغان تب 3 وا نوقت قنمت دابه به‌یو دی سی‌سنت 
میرسد. حب من فمط میخواهم بکیار گیرشان بیاورم وپولم راپس بگیرم. 
من نمی‌خواهم استفاده سرشاری ببرم؛ فقطاین قماربازهای شپرهای کوچك 
دنبال چنین چیزی هستند » من فقط میخواهم‌پولی دا که این جپودهای 
لمنتی بانمام آن مزخرفات دست اول تضمین شده‌شان از من گرفته‌اند مس 
بگیرم. دعد وگ کاری ندارم "۳ اگر پایم را بموسند هم نمتوانند 
یك بول سیاه ازم در بماور ند. 

بمغازه بر گشتم. تقر سا نبمساعت از سه گذشته بود . برای انکه 
آدم بتواندکاری بکند وقت خیلی کم بود» امامن باین وضع عادت دادم. 


هیچوقت مجبور نبودم برای بادگرفتن این بپاروازد بروم. دسده موز مك 


۳۸۹ 

از موز یك زدن دست هن ها ۸۱ تو جمم رده بودند و 
دیگر احتیاج نداشتند باد هدر بدهند . ارل گنت : 

(سدات کرد ۳ ؟ ب‌دفقه بش آورده‌بودش ایحا . فکر کردم 
بر گشته‌ی حایی .» 

گفتمدآره » گرفتمش . نمی‌تونستن تموم‌بدازظهر اونو نگهدارن 
یمن ندن . شهر خیلی کوچیکه . من باید به دقیقه برم منزل . اگه 
حالتو بهتر مییکنه میتونی از حقوقم کسر کنی .: 

گفت «راه بیفت برو » حالا خودم میتونم بکار برسم .۰ امیدوارم 
خبر بدی نباشه .» 

گفتم «بابد خودت‌بری تلگرافخونه و بغهمی‌چید . اونا وقت دادن 
بپت بکن من ندارم .» 

گفت «فقط پرسیدم . مادرت میدونه که میتونه تکید داشته 
باشه . » 

گفتم « خیلی ممنون میشه . زبادتر از اونیکه مجبور باشم طو لش 
تس تا 

گفت « کار تو با خیال‌راحت بکن . حالا خودم میتونم بکار برسم 
تو راه سفت برو .۰ 

اتومبیل را برداشتم و بمنزل رفتم ۰ بکبار امروز صبح » دو باره 
سرظپر و حالا دوبارد با بودن این دختر و اجار در اینکه دور شهر 
تن بزنم و مجیور باشم با نها التماس کنم بگذار ند کمی از غذائی که 
پولش را خودم مبدهم بخورم . گاهی فکر میکنم اصل فا دده‌اش چست 
که ادم کاری ۹ ۰ با ساشه‌ای که برای من‌وجود داشته » باید دیوانه 


۳۹۰ 
باشم عد ول نکنم و حالا گمانم درست وفتی بخاند برسم که بتوانم ىث 
اتومبیل رانی حساپی بعد ازبك سبد گوجه‌فرنگی با ازاین چیزها بکنم 
و مجبور باشم بشهر برگردم در حالیکه بوی کارخاند کافور سازی میدهم 
فقط برای این ۰ سرم روی شانه‌هايم منفجر نشود . مرتب باو میگویم 
که در این قرص آسبرین هیچ زهرماری جز آرد و آب برای مریضهای 
خبالی نیست . کنس تو نمیدانی سردرد چیست . گفتم فکر میکنی اگر 
دست حودم بود حودم را خراین اتومبیل کوفتی میکردم . گفتم من بدون 
اتومیل هم می‌توانم سر کنم . باد گرفته‌ام که بدون خنلی چبزها سر گنم 
اما اگر تو میخواهی خودت را بخطر بندازی و توی آن کالسکه زوار 
در رفته بنشینی و آن کاکاساه بچه سال کالسکه دا ببرد عیبی ندارد گفتم 
چون خدا از ادمپائی مثل بن مواظت مسکند خدامداند که باید کاری 
برای او بکند امااگر فکر منکنی کد بن مك ماشن‌ظرف هزار دلاری 
را پامید يك کاکا سیاه بچه سال با بزرگسال مبگذارم » بپتر است 
خودت برایش بکی بخری گفتم چون تودوست داری سوار اتومبیل بشوی 

و حودت هم هندانی که دوت داری . 
دیلسی گفت مادرخانه است . براهرو رفتم و گوش دادم‌اما چیزی 
نشنیدم . از پله‌ها بالا رفتم اما هسنکه از جلوی در اطاقش گذشتم 
۳ 


گفت «ودم خواستم ببینم دنه ۱ ۳۹ اسجاتنیام که هر صدائی 


رو می‌شنوم .» 
گفتم « مجبور نیستی اینجا بمونی . اگه بخوای میتونی مثل تمام 


رنای ِ«# ی ی شوم بر ی دبدن‌آین و اون 6 مد گناردر ۰ 


۳۹۹ 

گفت « با این عحله‌ای که ظپر وفت ناهار خرج دادی فکر 
کردم مر ضی . » 

گفتم «انشاءالن. دفعة دنک . چی مسخوای ؟ > 

گفقت « اتفاق دی افناده ؛ > 

گفتم « چه اتفاقی میتونه بیفتد . نميشه هن بعدازظهر بیام خونه و 
نمام خونه زیر و رو نشه ؟ » 

گفت 2 کونت‌نو د دده‌ی ٩‏ » 

عنم « مدرسه‌س . > 

کفت « ساعت نب گذشته . دست کم نیمساعت پیش شنیدم که‌ساعت 
زنگشو زد . الان باید منزل باشه . » 

گفتم « بابد ؟ تا حالا کی شده دش از غروت ستشش ؟ » 

گفت «باید اومده باشه خونه وقتی من دختر بودم ...» 

گفتم « تو یکیو داشتی که وادارت کنه که مواظب رفتارت باشی 
اون نداره . . » 

گفت « من هیچ کارش نمیتونم بکنم . خیلی سعی کردهم . » 

گفتم « بدلبلی که لا بل خودت مىدونی نمسذاری هنم یکنم ۰ سس 
باد راضی باشی . » باطاقی‌رفتم . کلید راآهسته‌چرخاندم وا نقدر ابستادم 
و چرخد سد او گفت : 

«جاسن. > 


گفتم « چیه ؟ « 
«من فقط فکر کردم اتفافی افتاده 6 
گفتمد اینیجا نه . عوضی اومده‌ی . »> 


۳۹۳ 

گفت « نمیخوام اسیاب ناراحتشت بشم ,> 

گتم « خوشوقنم که اینو میشنوم . مطمئن نودم . فکر میکردم 
شادد اشتناه کرده باشم , چبزی مىخواستی ٩‏ » 

۳ نهد گفت « نه . نه هر چبزی » > 

بعد رفت . رفت جعبه را یائن آوردم و بول را شمردم و دوپاره 
حءه را پنپان کردم و قفل در را باز کردم و بپرون درفنم . فکر کافور 
را کردم » اما حالا دبگر خیلی دیر می‌ثد . فقط میتوانستم يك دور 
دیگر بروم و برگردم . مادر حلوی در اطاقش منتظر استاده بود . 

گفتم « چیزی از شیر مسخوای : ۰ 

گنت « نه . من نمیخوام توی کارای تو دخالت کنم . اما حاسن 
نمیدونم که اه به وقت اتقافی برای تو بیفته چیکار کنم + 

گفتم « من چیزیم نیست . فقط سرم درد عیکنه . » 

گفت « کاش یکی دو تا آسپرین می‌خوردی . میدونم که دست از 
رو ندن‌این ماشن ورن‌سداری . » 

کفتم « ماشین به سر درد چیکار داره ؟ چطور ماشین میتونه سر 
آدمو درد باره ؟. » 

گفت « خودت میدونی که بنزین هميشه حال تورو بهم میزده . 
از همو-وقتی 4-٩‏ بچه بودی . دلم میخواست کعنن تا سره 
محوردی . » 

گفتم « همینجور دلت بخواد . صدمه‌ای بپت نمیزنه . » 

سوار اتومببل شدم و بطرف شیر براه افتادم . تازه بخیا بان‌دمچده 
بودم که ددم يك فورد مثل باد بطرقم می‌آید . یکپو استاد . صدای 


۳۹۳ 
سر خوررن چرخپا را می‌شنیدم و اتومبیل چرخید و عقب زد و دور زد 
و درست همانوقت که من در ان فکر بودم که جد غلطی هی خو آهند 
بکنند آن کراوات سرخ را دیدم . بعد صورت‌کونتن را شناختم که از 
بنجره بعقب نگاه می‌کرد . اتومبیل بداخل کوچه پچید . دیدم که 
دو باره چرخید » اما وفتی بخنابان بشتی‌رسدم د گرداشت ناید ید می‌شد 
مثل باد می‌رفت . 
خون بچشمم ا۳۹ وقمی آن‌کراوات سرخ را د بدم نار رنه 
حرف‌ها که بکونتن زدد بودم همه جبز را فراموش کردم 0 راجم 
بسرم هم فکر نکردم تا وقتی باولین دو راهی رسیدمو مجبور شدم باستم 
با وجود این هی برای جاده‌ها پول خرج می‌کنيم و پول خرج مرکنيم» 
تازه بد مصب مثل اینست که ادم بخواهد روی اهن کر کره‌ای‌شیروانی 
| تومبیل‌را نی بکند. دلم‌میخواهد بدا نم چطورمیشودتوقع‌داشت که کسی بتو اند 
پا پای بث‌چرخ خا درو به شی ‌ برود ۰ من خیلی فکراتوهبیام هش 
اتومبیل من فورد نیست که خرد و خمیرش کنم . بهرجهت احتمال 
دا که | نبا فورد را دژزدیده باشند . س چرا غصه‌اش را بخورند . 
من بارها گفته‌ام خون همه خودش را نشان می‌دهد . اگر آدم چنین 
خونی در ر گپاش داشته باشد همد کاری می کند . گفتم هر حقی که‌خال 
می‌کنی از او بعپد؛ تست حالا دیگر منتفی شده , گفتم از این ببعد 
هیچکس را جز خودت نمیتوأنی ملامت کنی . چون مبدانی که هر آدم 
عاقل جای تو بود چکار می کرد . 
گفتم » اگر بنا باشدمن نصف وقت صاحب مردهام را مفتش باشم» 


اقلا يك جائی می‌روم که برای اینکار بهم حقوقی بدهند . 


۳۹۴ 

این بود که مجبور شدم سر دو راهی توقف کنم . آنوقت بادش 
افتادم . مثل اننکه کسی با يك چکش توی ان بود وان دا می‌کوبید. 
گفتم من سعی کردم نگذارم که تو غصه او را خوری » گفتم تا آنجا 
که بمن مر بوط است بگذار هروقت که دلش می‌خواهد گورش راگکند 
و برود و هرقدر هم زودتر بپتر . 

گفنم بجزاین دلالهای دوره گرد ونمایشهای نکیتی‌که بشهرمب بند 
چه چیز دیگری توقع داری , چون حالا دبگرحتی این آشفال کله‌های 
شپری «م محل سکش نمی گذارند . گفتم تو نمی دانی چه خبر است » 
تو آن حرفهائی راکه من‌میشنوم نمیشنوی اما حتم داشته باش‌که جلوی 
دهانشان را میگیرم. گفتم کس و کار من بکوقتی اینجا برده داشتند که 
شما دکان های دهاتی فسقلی داشتبد وزمینی را زراعت میکردیدکه هیچ 
کاک ساهی نف روش نسسنداخت . 

اگر اصلا انرا زراعت مسکردند 8 که خدا برای ان 
سرزمنن بكث کاری کرد ؛ آدمهائی که روی‌ان زندگی مسکنند که‌کاری 
نکرده‌اند. بعد از ظیر جمعه بود , و عن از همائجا سه میل ژمین دا 
مد ندم گه‌حتی خش هم بیش نیفتاده بود و تمام‌مردهاثی که‌می توا نستند کار 
بکنند رفته بودند شپر بآن نماش . شاد من بك غریه‌ای بودم که 
داشتم ۱ میمردم » و دیاری بدا نمیشد که حتی راه شهر 
را از او بپرسم . و او اصرار داشت مرا وادار کند که آسپرین بخورم. 
گفتم وقتی نان میخورم سر میز میخورم . گفتم هميشه داری‌حرف اینرا 
میزنی که چقدر برای ما فداکاری میکنی در حالیکه می‌توانی با پولی 


که خرج این حب‌ها و شربتهای بی پیر میکنی سالی ده تالباس نو برای 


۳۹۵ 
خودت بخری . هن بچیزی که سردردم را خوب کند احتیاج ندارم؛ 
من فقط فراعت بال می‌خواهم تا به هیچکدام‌از ابن چیزها احتیاج‌نداشته 
باش اما تا وقتی که مجبور باشم روزی ده ساعت کار کنم تا نان یث مطیخ 
پر از ککا سیاه را باین شیوه‌ای که عادت کرده‌اند در بیاورم و آنها راب 
هر کاکا سیاه دیگری که در شپرست پنمارش بفر سم » فقط دبر کرده 
وگن با قبط خی تاه کر حطات تا افو اه 
بعد از مدتی باتومبیل‌رسید و وفتی بالاخره توی کله‌اش فرو کردم 
ده یا دو نفر سوار یكث فورد از کنارش گذشتها ند با نه . گفت دله . 
این بود که براه افتادم , و وقتی بحائی رسدم که راه ارابه رو حدا 
هیشد چشمم بحای لاستك افتاد . آب ر اسل[10561 ۸۲ سرزهننش بود 
ولی من بخودم ژحمت ندادم که از او بپرسم و هنوز از چشمانداز طوبله 
او بیرون نرفته بودم که چشهم بمورد افتاد . سمی کرده بودند آنرا 
نشران کنند . همانقدر در این کار موفق شده بردند که کونتن در هر 
کار دیگری که میکرد میشد من همیشه گفته‌ام که باین موضوع ز باد 
اعتراض ندارم ؛ شاید تقصبر خودش نیست , اعتر ض هن برای ان ستخه 
او حتی اننقدر ملاحظه خانوادةٌ خودش را نمکند که احتاط کند من 
همه‌اش از این هیتّرسم که ينك وفت‌راست وسط خایان با وسط میدان 
زیر .ك ارابه بالای سرشان برسم » مثل بك‌جفت سک . 
پارگ کردم و پیاده شدم . و حالا مجبور بودم دور بزنم و از يك 
مزرعةٌ شخم زده » تنهامزرعةٌ شخم زده‌ای که از وقتی ازشپر بیرونآمدم 
دیده بودم » بگذرم و با هر قدم انگار که کسی دنبالم راه صامدو با ىكث 


چماق توی سرم میزد ۰ مرتب فکر میکردم که وقتی از مزرعه بگذرم 


۳۹ 
دست کم بك چیز همواری‌هست که رویش راه بروم , که در هر قدم بالا 
و بان نید دازدم ۰ ولی وفتی بداخل سثه زار رسبدم زمن بر از نه و 
گیاه بود و مجبور بودم بیج زنان از میان آنما بگذرم و بعد بيك نهر 
بر از گل سرخ‌وحشی شام مین :از راه‌رفتم» اماانبوهتروانیوهتر 
ری نی بای زان و سید ایو فا 

هسمم و دو باره مادر را متقلت مسکرد ۱ 

وفتی بالا خره برون | مدم مجبور شده بودم ۳۹ دور بزنم که 
مجیور شدم بااستم و حساب کنم که اتومییل کجا باید باشد . میدانستم 
که از آن دور نیستند » همانجاها زیر نزدیکترین بته , این بود که 
بر گشتم و راحم را بطرف جاده باز کردم . بعد نمیدانستم چقدر فاصله 
دارم این بود که هجیورمیشدم باستم و گوش بدهم . وا نوقت باها بم‌خون 
زبادی ءصرف نمیکرد , و تمام ا سر م مرفت مثل اننکه هر دققه 
سرم میخواست منفجر بشود » و آفتاب تا آنجا پائین میامد که بتواند 
راست درچشممایم بتاید و گوشهام ز نگ‌میزد بطور بکه‌چیزی‌نميشنیدم. 
براهم رفتم . سعی مسکردم بی‌سر و صدا حرکت لذم ۱ ۹ 
چیزی شنیدم و میدانستم که وقتی بویم را بشنود بناچار سروقتم میاید 
و محشر با مسکند ۱ انوقت همه چبز نقش برات هشن 

سرتاپایم پراز خار و خاشاث و آشغال شده بود. کفش ولناسم همه 
جایم بعك از فضا دور ر برم را 0 کردم و دسمم را راست روی یكث 
بته کز نه گذاشتم . لصا چزی که از آن سر در نمی | ور دم ان بود که 
چراگزنه بود و ماری چیزی نبود. این بودکه حتی بخودم زحمت‌ندادم 


که تکانش بدهم . همانجا ایستادم تا سک رفت بعد براهم رفتم . 


۳۹۷ 
حا لا دیگرهیس نمیدا نستم که اتومسل کحاست . نمیتو | نسم بومج 
وی فکر کنم ۰ وفعط بکجا نی مباسنادم و بخودم میکفتم که 
راستی اصاا فوردی د بده ام با ند » و حنی زیادهم اهمست نمی دادم کد 
دیده‌ام دا نه . هن «*حمسته گنتدام بگذار تمام روز و تمام شب را با هر 
چیزی توی این شپر که شلوار پایش میدند پپن باشد ۰ بمن چه . من 
۳ که ملاحظه‌اش برای من همنقدر است چیزی بدهکار ثیستم . 
کسی که اینقدر پست است که آن فورد را برای ایزگم کردن آنجا 
می گذارد و مرا وادار میکند يك بعدازظر تمام وقت تلف کنم و ارل 
اف بشت سرد و دفترها را نشانش بدهد فقط برای اشکه تقو ای 
صاحب‌مرده‌اش ازسراین‌دنباز باد است. کفتم نوی بپشت‌هر غلطی بخواهی 
میکنی ۱ بی | نکه مزاح<م هه شوی گفتم و و که مت و 
حال‌گیرت پیاورم » من بخاطر ,ماهر بزرکت چشم هم میگذارم » اما 
۱۳ ۳ فان ا یدیا نوی ندای که مادرم در 91 ز ند کی تک 
حین عمل گیرت بباورم . این جوجه فکلی‌های لعنتی» که خالهسکنند 
دارند امه ۳ میسوژانند » بات ۳ سوزاندنی بیان نشان بدهم 
و بو هم همینطور ۰ اگر خبال مسکند م‌تواند با خواهرزاده من توی 
عک پرسه بزند» نشانش هیدهم کدان کراوات سرخ لعذتی کلید در 
جهنم تا 


ات نوی چشمهام هی تا دد و حونم طوری جر :ان ی که 


هر بارفکرمیکردم الان سرم منتر دد و کار را و مسکند» و سه‌های 


خاردار 9 ۴ ز مد خن » «عدا بر شمبی رسمدم که ۳ دش از 


امدن من دران دود ند و درختّی را که اتومسل ز درس ود شناختم 5 


۳۹۸ 
۷ از نپر بردن آ مد و با بدو گذاشتم شنیدم که اتوهسل براه افناد. بوق 
زنان‌و بسرعت راء‌افتاد . هی بوق میزدند » مثل[ نکه بوق‌مسگفت باه. با. 
اامدهه » ناید‌ ید هنشد . درزست بموقم بجاده زسیدم که نایدید ۳ 
۳2 

وفتی بدائی که تومینام بود رسیدم » بالگ از نظر نادد بد شده بودند؛ 
هنوز بوق مبزدند .خب » هیچ فکر انرا هم نکردم جز آ نکه هیسگفتم 
بدو ۰ بدو برگرد بشهر . بدو برو بمنزل و سعی‌کن مادر را متقاعدکنی 
که من هرگز ترا توی آن اتومبیل ندبدم . سعی‌کن بیش بقبولانی که 
من سره را نمی‌شناسم را مزر دقمولا نی که سه متر نمانده بود که 
من توی آن نبر گیرتان بیاورم . سمی کن بش بقبولانی که سرپا هم 
استاده بوید . 

ما وه مب مها ری ۱ وس ود و 
ضعةتر هسشد . بعد ساکت شد و من صدای کاوی را شنندم که درطویله 
راسل ماغ بت 3 . و هنوز هم فکر نمسکردم . بطرف در رفتم و بازس 
کردم و پایم را باند کردم. درا نوقت بفکرم رسید که اتومبیل کمی پیشتر 
از آ نچه که شب جاده راه میداد کج بود ؛ اما تا وقتی سوارشدم وراه 
افتاده اصلا نف‌سدم . 

خب » همانجا نستم . داشت غروب مبشد و تا شپر نزدیث ینح 
هل راه بود . حنی | تقدر هل تا سرت و حرش ان تبث جاش 
را سوراخ کنند فقط باد را خالی کردند . کمی همانحا استادم و فکر 
آن مطبخ را کردم که پراز کاکا سیاه بود و بکیشان هم دقت نداشت‌که 
يك تایر را بلند کند وتوی صندوق عقب بگذارد و دو تا پیچ را محکم 


کند . خنده‌دار بود چون حتی اوهم نمشد تا اینجایش را خوانده‌باشد 


۳۹۹ 
و تامبه و۱ غندا درداشنه باشد ‏ » ف انکه شا بد وقی م دك 
وداج وا ای هب دورس تشه مرها اه اما رواد 
داشت فد که کارا رداق یی نف که حاقض ۲ ماع 
هت ۳ بی باهش بازی ین و ر اوم‌خواست 2 تمام | تومسسل 
را هم برایش اوراق میکردندو دبلسی میگفت » هیشگی بماشینتو دس 
نزده یخوایم بوش‌دس بز نیم چیکا وهن گفتم »نویه دده‌سیاهی» توخوشیختی 
| ومد نی؟ گفتم ه«رروزی که وا باشه حاطّرم خوده‌و باتو عوض ک نم چون 
برای ات( آدم شعورش ادن نرسه که غصه کارای دك دختر بجه حنده 
رو تخوره با دد سفد دوست باشه . 
پیاده تا پیش‌راسل رفتم . اوتلمیه داشت . لابد امن‌یکی بفکرشان 
ترسده بود . ففط هنوز باور نمسکر دم که فونمن 2 شم دای 
هی‌فکرادن ر ود تممدا : م چطور ست که من انگار داد ون دور 
که اززن‌هرکاری برمیآید . هی فکر می کردم ۰ بگذار مدتی فرآموش 
کنیم که چه احساسی من نسیت بو دارم و جه احساسی_ تو تست یمن 
داری : همین قدر من این طور و نمی‌زدم . هر کاری که بامن منکردی 
باز من این طوری بتونمی‌زدم - چون من‌همیشه گفده‌ام خون خون است 
و هیچ کارش نمی‌شود کرد . این تنبا مك شوخی نست که‌بفکر هرپسر 
بچه هشت ساله‌ای می رسد » بلکه با این کار راه داده‌ای که بك مرد که 
کراوات و میز ند برش دأئی خودت بخندد . میایند توی شهر وهمه 
مارا یکدسته هالوی دهاتی مبخوانندو فکر مبکنند اینجا خیلی براشان 
کوجكث است . خب نمی‌دند 45 حجه درست فکر مسکند ۰ 9 دوس هم 


هم طور ۰ اگر او ه هم ددسن بازه مین احساس و۱ دارد ؛ دم‌مر اسی 


+۳ 
راهش را بکند برود و همه را از شرش خلاص کند . 

اتومبیل را نگهداشتم و تلمبه راسل را پس دادم و بشپر رفتم . 
در يك مغاژه استادم و .كت کوکاکولا خوردم و بعد تا خانه رفتم. 
سردوازده دلار و دست دك سنت بسته شده بود . چهل بوئن تنزل . چپل 
تا بنج دلار ؛ اگر توانستی چیزی با آن بخر و او مياید و هیگوید هن 
این بولو لاژم دارم . لازمش دارم . و من میگویم خبای ند است با ید 
سراغ کس دیگری بروی» من پولی ندارم ؛ در من‌انقدر شلوغ بوده که 
وقت نکردهم پول در بیارم . 

فقط نگاهش کردم . 

گفتم « يك خبری بزت مندم یش ات مىز نه اکه بف.می که 
هن نسمت بمازار شه دی عللاقهم +6 گفتم « هیج بشکر ام ترسنده بود . 
رسرده بود ۶ » 

او در حالی که نوی کشو رامسگشت گفت دمن منتهای کوششمو 
کردم بپت برسونمش . دودفعه بمغازه سرزدم » و بخونه‌تونم تلغن کردم‌ما 
ش. نمسدو نست کحائی 6 

گفتم دچیرو برسونی »٩‏ ملث تلگراف بدستم داد . گفتم داسن 
کی رسد ؟ » 

گفت ها ساعت ی تیم ۰ ۲ 

گفتم « و حالا پنج و ده دقیقه است . > 

کت و من سعی کردم تحویلش بدم . نتو نستم بیدات کنم اک 

گفتم « من چه تقصیر دارم ؟» آن را باز کردم تا فقط بمینم این 


باز جد جور دروعی تجو بلم‌هید‌هند ۱ با دد خیلی دضم گندی داشته باشند 


۳۰ 

که همجبور باشند ادن همه ر اه تا می‌سی‌سی‌بی بانشد که ماهی ده دلار 
بدزدند . تلگراف می‌گفت بفروش » قیمتبا رو به‌تنزل‌است » بازار ثابت 
نیست . از گزارش دولت مضطرب نشوبد . 

گفتم 2 مك همجی دغموهی حعدر خر ج ورمداره ۹ بهم گفت : 

گفت « بو لشو داددن .> 

گفتم دخب » سس <الا انقدر راو :| بدهکارم , » يكث کاغن سفد 
برداشتم و گفتم + خودم اینو میدونستم ۳ 
یزن ۰ » نوشتم » بخر ند » قمتیا سر بفلك تکفا . قمت‌ها را گاهگاه 
بالا و بائی سکنند تا چپارتا هالوی دهاسی دیگر را که هنوز با 
۹۹ افخانه نگذاشتها ند بدوشند . محطرتب تباش . گفتم د به حسات 
گر نده نزن . » 

بت نگاه به درام و یك نگاه ساعت دیواری کرد و گفت «بازار 
ينك ساعت نش «سته شده . > 

گفتم «خب » اینم تقصیر من نیست . من اختراع هه 
من به سپم کوچکی از اون خربدم باين خیال که شرکت تلگراف بهم 
خبر هیده که وضم بازار جبه .» 

کفت « تا گزارش مبرسه ما پست ميکنيم 6 

کفتم « آره » و توی ممفس ده تانبه باه تاه خبرارو روی اخنه 
هینوسن . آمروز عصر نکدفعه شصت و هفت صلی او نحا بودم .» 

او نخاهی به بیغام کرد و گفت « مسخوای اینو بفرستی ؟» 


گفتم « هنوز ریم عوص اشده , » ان مکی را هم نوم و دول 


.۳ 
ر۱ شمردم 7 ۳ ۳ 2 برن 1 اه مطمتنی 39 هسو نی کامه بجر ندرو 
هحی ( و 6 

دمغاز د ۱ از با بین خما بان هی یه موز ىث ر می‌سمدم 
تحر یم مشروبات الکلی خوب چیزی است . يك وقتی بود که شنبه‌ها 
هر خانواده فقط با دك حجفت کش ها مد و یلك حفت ذفش‌هم بیای 
هرد حا نو اده دود ۳ انیا باداره محمو له‌های دسمی می رفندد و سمف او و 
ان : ضا از مه بایای در هید بشما ش می‌ر و ند و تاحر ها دم در 
مثل دك ردیف سر چسزی که در قفن انداخنه باشند می‌استند و گذشتن 
آن‌ها ر ۳ ۱3 ۰ ارل وش ۰ 

2 انشا عانه جر حدیای مود ءِ 

گفت « 2 4 او بساعنش اک دول بطر ف در رفت و ساعت 
مسدان نگاه کرد . گفتم دحقشه که به ساعت به دلاری داشته باشی . 
او نوقت برات ز باد جر جح ور نمداره که باور گنی ار دقعه دس ت درو ع 


0 


گفت « چی + » 

گفتم « هنچی . امندوارم ناراحتت نکرده باشم 6 

گفت « زیاد سرمون شلوغ نبود . همه‌شون رفتن نمایش . عیبی 
نداره . > 

گفتم « اگه عیبی داشته باشه میدونی چکار میتونی بکنی .» 

گفت د گفتم که عنبی نداره .» 

طفتم « شنیدم چی گفتی . اما اکه عیب هم داشته باشی میدو نی 
چکار میتونی بکنی .» 


۳.۳ 

گفت « مسخوای کارو ول ۳ ؟ِ 

گفتم « دست من نیست . میل من هم نیست . اما فکر نکنی که 
یا نگپداشتن من داری ازم حمات میکنی ِ« 

گفت « جاسن » تو اکه خودت بخوای میتونی تاجر خوبی‌بشی.» 

گفتم « دست کم میتونم بکاز حودم بر سم و بکار دیگرون کاری 
نداشته باشم .» 

گفت « تمیدونم چرا میخوای منو وادار کنی که بسرونت کنم ۱ 
خودت میدونی که هروقت بخوای میتونی کارو ول‌بکنی بدون اینکه‌هیج 
دلخوری میونمون‌پیش بیاد .> 

گفتم « شاید واسه همننه که ول نميکنم 1 موقعی‌که کارمومیکنم 
و اسه همینم تو بهم بول صندی . » بعقب مغازه رفتم یت لسوان آب‌خورد؛ 
و بطرف در پشتی رفتم . بالاخره جاب ماشینهای شخم‌زنی راسوار کرده 
بود . هیچ سروصدائی نبود . و چیزی نگذشت که سرم کمی راحت تر 
شد . حالا صدای آوازشان را می‌شنیدم » و بعد دوباره موزيك شروع 
بنواختن کرد . باشد . بگذار آنپا هرچه ده سنتی وربم دلاری در شهر 
هست جمع‌کنند . مال پدرم که نبود . من هر چه میتوانستم کردهام ؛ 
آدمنکه بتواند بقدر من زندگی کند و نداد چه وت دست از کاری 
بردارد احمق اش حصوض تون ات امس هر و نس قموت ده اور 
دختر خود من بود موضوع فرق میکرد » چون آن وقت او وقت این کار 
را نداشت : او مچبور نود قمی کار کند تا نان بننتا علبلو ابله و 
کاکاسیاه را بدهد » چون | نوقت من حطور روی این را داشتم که کسی 
را آن‌جا بیادرم . من برای عرکسی بیش از آن احترام قاثلم که این 


۳۰۴ 
کارر | بکنم . من مردم » می‌توانم ۳ ۳ کنم , او از دیوست ه 
خون منست و دام میخواهد رنک چشم آن مردی را ۲ منم که از ز نی که 
دوست من باشد با بی‌احترامی حرف بزند ۰ این زن‌های پلاسبت خوب 
هستند که این کارا میکنند » دلم میخواهد بيك زن خوب کلیسا برورا 
بمینم که نعف روزاستی لورن را داشته باشد » حالا می‌خواهد حدده 
باشد می‌خواهد نباشد .من همشه گفتدام ۳1 با باشد من ع وسی کنم 
ها توی: ما میروی و خودت هم مدا نی واو گفت من میخو اهم تو 
حوشحت باشی خانواده‌ای برای خودت داشنه باشی وخووت رادرزندگی 
برده مانکنی ولی من بپمن زودیها رفتنیام آن وقت تو میتوانی زن 
۳ اما همچوفت هبیح ۱۳ دندا تمی‌کنی که ات باشد و من گفتم 
چ | میتوانم و راست سر از گور درمباوری و خودت هم‌این را ممدأنی . 
گفتم ند متشکرم انقدر که با ید ژن دارم که مواشت دنم اگر ۳ دسر 
عروسی کنم شأ ید کله دو کی جبزی از 1 در با ند گفتم تنها همن مك 
چبز را در خانواده‌مان کم دار یم 

حالا دیگر خورشد در آن طرف کلسای متدست‌ها دائین رفته 
بود و کیوترها دور برج کستا هوفار مزر دنت ووقتی دسته موز دك 
استاد من صدای بغیغوی انیا راشندم . هنوز از در سمس چپار ماه 
نگذشته نود » با اسحال برمان جافی همشه بودند . لاید حالا دنت 
والت هال ۱۵۱۱۳۲۵1 کشنش شکمی از عرای آنپا در مباورد . با آن 
نطپائی که او مسکرد و 0 ۱ من ر! که از شکار 
۱( میدید خمال مسکرد که ما ت را با تمر 


می‌زنیم . صحبت از این‌میکرد که روی زمن‌اراه‌ش باشد و مردم‌نست 


۳۹۰ 
بهم نیت خوب داشته باشند و يك گنجشك هم بزمین نیفتد اما برای او 
چه فرق هسکند که آن‌ها جقدر چاق مءشوند . او کاری ندارد که یکند؛ 
برای آو چه فرقمسکند که ساعت چند است . او مالمات نمىدهد» مجمور 
نیست ببیند هر سال پولی از جیبش می‌رود که ساءت‌دارا لحکومدراپاله 
یکنند تاکار کند. مجبور بودند به‌یکنفر چل و پنج دلار بدهند تا آن 
را پاك کند . من بیشتر از صدنا جوجه کبوتر تازه از تخم بیرون آمده 
روی زمن شمردم . آدم خیال میکند آن قدر شعورداشته باشندکه‌شهر 
را تراك کنند . الحمدنه که علاقه‌های من بشتر از علاقه‌عای مك کنو تر 
فیست » درأین حرفی نیست . 
دو باره دستهُ موز یك شروع گرده بود . اهنگک تند و بلندی نود 
مثل آنکه داشتند بساطشان را برمیچیدند . گمانم حالا دیگر راضی 
می‌شد‌ند . شاید قفکر ان قدر موسقی می‌شنندند که در مدتی که 
چپارده پانزده میل‌تا منزل می‌رفتند و مال‌ها را در تادیکی بازمیکردند 
و غذ! می‌دادند و شیر ممدوشدند فان دنت کاری 5هداشتند 
این بود که آهنگپا را با سوت بزنند و شوخنها دا در طو بله‌برای‌ما لها 
بگویند , و بعد می‌توانستند حساب کنند که با نبردن الها بنمایش 
چقدر دخل کرده‌بودند . می‌توانستند حساب کنند که اگر کسی بنج تا 
بچه و هفت‌تا قاطر داشت بك ربم دلادی برایش آب می‌خورد که 
خانواده‌اش را بنماش برد . درست عن همین . ارل با دو سه تا بسته 
قن مقت/.: 
گفت « اینم باز ازون جنسائی که داره میره. عموجاب کجاست » 
گفتم « گمون میکنم رفته باشه نمااش ۰ مگ اشکه خودت 


۳ 
هیپائیدش که نره .» 

گفت « اون هیچوقت درنمیره . من باون میتون اعتمادکنم > 

گفتم (مقصو دت دمنه ؟» 

اوبطرف دررفت و درحالی که‌گوش میداد بیرون نگاه‌کرد . 

گفت « دسته موزبك خوبیه . بنظر من دییگر وقنشه که بساطشونو 
ورچسن .؟ 

گنتم «مکه اینکه بخوان شبم اون جابمونن .» پرستوها شروع 
کرده بودند و می‌شنبدم که گنجشکپا تازه داشتند در درخت های‌حیاط 
دارا لحکومه ازدحام مبکردند . گاهی گذاری دسته‌ای از آن‌های‌چرخان 
بربالای بام پنظرم میامدند و بعد ناپدید میشدند ۰ بنظر من آنپا هم 
همان قدر درد سر دارند که کنوترها . حتی از دست آننا آدم تمستوآند 
درحباط دارالحکومه بنشند . تا بخودت بائی » بیش . راست روی 
کلاهت . اما يك میلیونرمی‌خواهدکه باگلوله دانه‌ای پنج سنت ازعهدة 
زدن اینپا بر بیاید . فقط اگرکمی زهر توی میدان میریختند بکروزه 
از دستشان خلاص می‌شدند » چون اگر تاجری نتواند جلوی حشمش را 
بگیرد که دوز مبدان ندوند بپتر است سعی کند چبزی بغبر از <-وجه 
خرید و فروش کند » چیزیکه خوراك نخواهد ؛ مثل گاو اهن با بباژ. 
و اگر تکنفر مواظب سگپاش نباشد » با آنپا را نمی‌خواهد با اصلا 
احتباجی سگت ندارد. من همیشه‌کفته‌ام اگرتمام‌کارهای شپرمثل‌کارهای 
دهات اداره شود » آن وقت شپر» شرردهاتی می‌شود . 

گفتم «اگرم بساطشونو ورچیده باشن واسه تو فایده‌ای نداره . 


با وضم م-وجود باد آسارو سندن و راه سفتن که نصعه شب برسن 


۳۷ 

اون حا .» 

گفت «خب.» بپشون خوش می گذره , چه عیب داره‌گاهی وقتی به 
کمی خرج نمایش بکنن. برزگرائی که توی تبه زراعت می‌کنن خیلی 
جون میکن تاز» چیز بم گیرشون نمیاد.» 

گفتم « هیچ قاونی وادارشون نکرده توی تبه زراعت کنن » با 
هرجای دیگه .> 

گفت «اگه برزگرا نبودن من وتوکجا بود.م *» 

گفم « من الانه خونه بودم» دراز کشده بودم. به کسه بخم روی 
۹ 

گفت «تومر تب ازاین سردردا داری جرا دذدوناتو نممدی خوب 
معاینه‌کنن؟ آمروژ صبح خوب معاینه شون کرد ؟» 

گفتم دکی معا نون کرد ؟» 

دگفتی امروزصبح رقته بودی بش دندو نساز .» 

گفتم«حرفی داری که من سر کار سردرد داذته باشم؟ مطلب‌آننه؟» 
داشتند از نما ش مبامدند و از کوجه مب‌گذشتند ۱ 

گفت «دارن میان» گمونم بپتر باشه من برم جلوی مغازه.» رفت . 
چیز عجبی است که آدم هر دردی‌که داشته باشد » مردها می گو ند 
دندانپات را بده معا بنه کنند و زنبا تن زن 9 گرچه همشه 
کسانی که دز هیچ کاری موفق نشدها ند مبخواهند دم راه‌کار ناد بدهند. 
مثل این استادهای‌دانشگاه, مك جفت جوراب‌درسته ازخودشان ندار ند؛ 
آ نوقت با دم می‌کویند چطور ده ساله يك میلیون پول جمع کند » وزنی 
که حتی نتوانسته يك شوهرگیر ببادرد می‌تواند بپت بگوید که چطور 


۳۰۸ 
خا نواده‌ای رونت جدی ۱ 

حاب ببر باارابه بر گشت .کمی طول کشد تا ازسچدن افسارها 
بلورحای شالاق فار ع فا« 

گفتم اخب . نما ش, خوب ود ؟) 

گفت د هنوز نرفاتدم ما می تو نبن مشب تو اون جادر 
داز دن ِ« 

گفتم «توبمیری نرفته‌ی . ازساعت سه تاحالا رفته‌ی بیرون . آقا 
ارل بردگشته بود ابنجا دتبالت هیگشت . 

گفت «من سرم بکارم بوده فا ارل میدو نهکجا بودمم .» 

گفتم «ممکنه بتونی او نوخرکنی . من چفلتو نميکنم 6 

گفت «پس پدون اینجا فقط همون اونه‌که من مبخوام خرش کنم . 
من چبکاردارم وفت خودمو ضاد.د کنم ده آدعو خر نم که عبن خیالم 
نیس شب به شنبه بیپینمش یا نبینمش . من نمیخوام تورو خر کنم تو از 
بر من زیادی ژرنگي. آره» قربون .> درحالیکه پنیج شش تا بسته را 
توی ار به می تذاشت و بدجور سر گرم پنظرمیرسید گفت « تو از سرمن 
زیادی زرنگی . و این شیر هیج تنا بنده‌ای نس 4٩‏ زرنگش ببای تو 
برسه . تو | دمو هر جی ام ز یوق باشه همچی خرهیکنی که اختبار خودشم 
ازدستش درمیره .» سوار ارابه شد و افساررا باز کرد . 

گفتم «ینی کد 9 که ؟» 

گفت «قای جاسن کامسنه . بدو بیبینم دان 100 .» 


مکی از چرخپا نزدیك بود دربیاید . تماشا کردم ببینم پیش از 
آنکه دربباید او از کوچه رد میشود با نه . هرچپار چرخه‌ای را فقط 


۳۰۹ 
یت بت کاکا سیاه بده و کار بت نباشد. گفتم آن‌گاری شکسته دل آدم را 
جح مززند» باوجود ان ک ان تجا توی برد خازه سك مرداری 
فقط برای : نکه «سره بموأند هفته‌ای بکمر تره تأمرستان سوارش شود. 
گفتم او اون کسی نیست که محبور است کاری ر؛ که نمی‌خواهد بکند. 
" گردست من ود و ادارش می کردم مثا ل بث مرد فتمدن سوار اتومنیل 
شود با درخانه بماند . اوچه مسا ند کحا منرود باباچی صمرود » ومایك 
درشگه و بك اسب را نگپداشته‌ايم تا اوبتواند بکشنبه عصرها سوارش 
مشود 
درا مدن یادرنیامدن چرخ برای جاب خیلی آهمیت داشت بشرط 
نکه مجبور ناشد راه زبادی را بر گردد . من هميشه کفته‌ام تنپا حا 
رای انپا توی مزرعه است » ک مجبوز باشنت صیح تاشام کار کند. اینها 
طاقت رفاه داکار اسان رز ندارند ۰ نگذار ان مذتی دورو بر سفد 
بوستما باشدو | نوقت بدرد کشتن هم نمخورد. کار بجا بی سر سد که می توانند 
جلوی چشم آدم سرش را گلاه بگذارند و از زیر کار در بروند ؛ متل 
روسکاس تذها اشتیاهی " له‌در تمام مرش کرد 1 دن بود که بکروزبی حتباطی 
کرد و مرد . طفره میزنند و هبدزدند ور: نشان را برأعت دراز ترمس‌کنند 
و درازتر مبکنندتایکروز مجبورمیشوی باچمافی چیزی‌حالشان پیاددی. 
خب این‌مر بوط بارل است. اما اگرمن جای او بودم بیزادبودم ازاشکه 
درادن شپر کسب و کارم را بات کا کاسداه پیرمردنی تبلیغ‌می کند» با شسکهارا به 
که‌هروقت آزسر سچی ردمشد ادم‌خدال مبکرد الان خرد وخمر می‌سود. 
د.سگرخورشید حسابی درهوا بالارفته بود» وتوی مغازه‌هو! داشت 
"ساریاث میشد . من بحلوی مغازه رفتم . مبدان خالی ت و ی 5 2 


۳۹۰ 
بود و واشت گاو صندوق دا هی ست و بعد ساعت مبدان شروع بز نگ 
زدن کرد . 

او گفت « در عقّب و ند .» من بر گشتم و در را ستم و بر گشتم . 
گفت دلابد اش میری نماش .۰ دیشب اون بلبطای افتخاری روپت 
دادم » نست ؟» 

گفتم « آره . میخوای پسشون بر 6۹ 

گفت دنه » نه, فقط بادم نبودبپت دادم با نه . چرا بسخودی ادم 
حروه‌شون کنه ؟» 

در را بست و شب بخضر گفت و رفت . کتخت گرا هنوز دردرختها 
سروصدا میکردند» اما درمیدان بجزچند تااتومبیل چیز دیگری نبود. 
يك فورد جلوی‌درا ک استوربود» اما من حتی نگاهش هم نکردم . من 
میدانم هرچیزی چه وقت برایم بی است . برای من مانعی نداردکه باو 
کمك‌کنم. اما میدانم چه وقت‌دیگر برایم بس است . گمانم همشد بالاستر 
باد بدهم که آنرا براند بعد آنها اگر میخواستند می‌توانستند تمام روز 
دنبا لش کنند ومن مبتوانستم خانه بمام وبا بن بازی‌کنم . 

داخل شدم ودوسه تا سکار بر کی خر ندم. بعد فکر کردم که برای 
شگون‌هم شده يك‌پس سردرده‌یگیرم واستادم وکمی باآ نها حرف زدم. 

مالك گفت « خب » کمون امسال پولتو روی دست بانکی ها 
گذاشته‌ی .» 

گفتم «واسه چی ٩‏ 

گفت « برچم فپرمانی . هبچکدوم از تیم های گروه نمتو نه 


باو نا بز نه .» 


۳ 

گفتم « اروای مشکشون . دخلشون اوسده . خیال میکنی به تیم 
:| ابد متونه انقدر شانس باره .> 

مالك گفت «من او شانس تیگ ث 

گفتم «من رودست هیچ‌تیمی که اون‌بارو «روث 18040» توش بازی 
کنه شرط بندی نمیکنم . حتی اکه بدون که هیبرء .» 

مالك گفت «راستی ؟» 

گفتم«من میتونم ده دوازده‌نفرو توی هر گروهی اسم‌پبرم که ازاون‌با 
ارزش ترن .» 

ماگ گفت «چه دشمنی‌ای با روث داری؟» 

گفتم «هیچی. هیچ دشمنی‌ای باهاش ندارم. حتی دوست ندارم که 
بمکسش نگاء‌کنم .> بیرون رفتم . چراغها داشتند روشن ميشدند ومردم 
درخیا با نپا بخانه میرفتند. گاهی وقتپا گنجشگها تاخودشب آرام نميشدند. 
شی که چراغپای تازه را دور دارالحکومه رون کردند آنپا از خواب 
پریدند. تمام شباینطرف وأ نطرف پروازمیکردند و بچر اغها میخوردند. 
دوسه شب همین کار را کردند » بعد بکروزصبح همه‌شان رفته بودند . 
آنوقت نزدیك دوماه بعد همه‌شان دو باره و کفدنن ۱ 

سوارشدم و بخانه رفتم. هدوز چراغی درخانه روشن نشده بود اما 
حتماً همه‌شان داشتند از پشت‌پنجره‌نگاه‌میکردند ؛ ودیلسی توی مطبخ 
ورمیزد . انگار که غذای خودش را مجبوربودگرم نگپدارد تامن بخانه 
برسم . اگرکسی حرفپای اورا می‌شنید خیال میکرد دردنیا تنها يك شام 
وحجود دارد, وان هم آن شامی است که او با ید چند دقیقه‌ای بخاطرمن 
نگهدارد . خب دست‌کم ميشد من بکاربخانه بیایم وبن وآن کاکا سیاه 


۳۴ 
و نبینم که مثل تك خرس و بوز بنهکه در ىكث ففس افماده باشند بدر باع 
او بزان هرن ۰ 

فقط بگذار نزدیك غروب بشود و او مثل گاوی که راه طویله‌اش 

ی ۱ ۰ زد ۳ ۹ 

را دریيش بدیرد بظرف در باغ میرود و بان آویزان میشود و سرش دا 
نان ههد » باخودش سکجوری نا له هسکند ۱ اگر میحازات این باشد 
که گراز بجان ادم بیندازند پفرما » این هم گراز. اکرانچه از بازی 
رد بادرای با ع سر او آمدبسرمن آمده‌بوددیگردلم نم.خواست چشمم 
به‌در دسعتل . هن تثم‌شد در 0 فکر بوده‌ام 5ه او ان بائن» دم در » بچه 
فکرمسکرد» دخترها را می‌باشد که ازمدرسه بخانه مبرفتند وسعی منکرد 
جبزی را بخو اهد که حنی‌ساد هم نمسموانست بماورد که مس اس 
و نمتوانست بو اهد. جه فکرمکرد وقنی دا سل لماسش را مسکند ند 
و او چشم‌ش بخودش میفتاد و مثل معمول گربه را سرعیداد . اما من 
صشد کفته‌ام صمجوفت انیا ۳ که با دل ا کار و نکردند ۰ کنتم 
میدانم نو جه میخواهی ‌ ان ری را سخواهی که سر بن اوردن-د 
| نوقت آدم مشوی و ۳ نمدا نی ان جس چنست از د بلسی بیرش ۳ 
بِ- بگوید . 

لت چراع دراطاق مادر روشن دود . اتومسل را در گاراژ گذاشتم 
و پمطبخ رفتم . لاستر و پن آنجا بودند . 

گفتم «دیلسی فحاست ۹ داره شام هم کشد ؟ 
اومده حو نه کار شون همین بوده , نن <ون اون بالا نمذاره کتك کاری 
س . قا حاسن ؛ اون نماش اومده ؟» 


۳۳ 

گم «آر. > 

گنت « گفتم صدای موز یكث میشنفم . » گفت دکاسش هیتونسم برم . 
فقط اه به د بعی داشدم میتو نسم »» 

دبلسی داخل شد . گفت «اومدی , اهان ؟ آمشب چبکا داشتی 
مسکردی ؟ میدو نی که من چقده‌کاردارم ؛ چرا سر و خ‌نبومدی ؟» 

گفتم «شاید رفته بودم نماش . شام <اضره ؟» 

لاستر گفت دکاش هیتواسم برم. فقط اگه‌یه ربعی داشمم میتونسم؟» 

دیلسی گفت «تورو چه بنمایش . بروخونه بیکی پیشین . توام 
حالا نروبالا که دوباره سروصدای او ارو دز پباری . » 

گفتم «چه خرشده ؟» 

دکونتن به دفه پیش اومد خونه گفت توعصر تاحالا دنیالش بودی. 
او نوخ‌کارو لین خانوم بیش پرید. چرا ولش نمکنی؟ نمتونی باخواهرزاده 
تنی خودت بی‌دعوا تو ده خونه سر کنی »٩‏ 

گفتم «من نمیتونم با اون دعوا کنم , چون از امروز صییح تا حالا 
ندیده مش . باز میگه من چکار کرده‌مش ؟ وادارش کردم بره مدرسه ؛ 
خیلی ده .> 

دیلسی گفت «خب » تو بکار خودت برس . باون‌کار نداشته باش. 
هن خودم بیش هیرسم» اکه تو و کارو للن خانوم بذار ین . حالا برواو نجا 
درس بمشین تا من شومو ببارم .» 

لاستر گنت «فقط اگه به ربعی داشتم میتونستم برم باون نمایش"» 

دبلسی گفت «ا که بالم داشتی میتوستی بپری بری آسمون . دىگه 
نمخوام به کلمه هم حرف اون نمایشو پشنفم ۰ 


۳۱۳۴ 
گفتم 2 این جر فو ردی بادم افتاده که دو ؟) بلط ماش دمن 
دأادهمن .» 


لاستر گفت « ممخواین باهاشون برین ؟ .» 


گفتم دمن نه . اگه ده دلارم بمن دادن نمیرفتم .» 

گفت « | قاحاسن ۱ تکتفو بدین یمن .» 

گنت د یکیشو بپت میفروشم . چطوره ؛» 

گفت «من بول ندارم ِ« 

گفتم « چه بد» . وانمود کردم که دادم بیرون‌میروم . 

گفت « اقا جاسن . بکنشوبدین‌بمن . هر دوتاشو که نمخواین.» 

دیلسی گفت « دم دهنتو بیکی . مکه نمدونی اون هیچیرو 
همینجوری بکسی نمیده .» 

لاستر گفت « چند میرفوشین ؟» 

گفتم « پنج سنت ۰ > 

گفت دمن انقده ندارم . » 

گفتم « چقدر داری ؟ » 

گفت « همچی ندارم .» 

گفتم « خیلی‌خب .> ورفتم . 

گفت « آقاجاسن ِ« 

دیلسی گفت« چراساکت نمشی . اون فقطداره سر بسرت مىد‌اره. 
هر دوتا پلشطارو خودش لازم داره . پروحاسن او و لش کن.» 

گفتم «لاز مشون‌ندارم.سراجاق برگشتم. درحالیکه باونگاه‌میکردم 
و در اجاق را باز میکردم گفتم « اومدم اینجا بسوزونمشون .اما اگه تو 


۳۹۵ 

میخوای بکیشو پنج سنت بخری ؟» 

گفت « من انقنهه ندارم ,» 

گفتم « خیلی‌خب .» یکی از آنپا دا در اجاق انداختم . 

د بلسی گفت داوی حاسن خحالت نمی کشی ؟» 

لاستر گفت « ]فا جاسن » ترا خدا |قا , تا به ماه هرروز ترتب 
اون تایرارو میدم .» 

گفتم « من پولشو لازم دارم ی 

دی گفت « هبس ؛ لاستر » » او را یس ژد . گفت « بالا . 
بندازش تو . بالا تمونش گن. » 

گفتم « پنج سنت بده بگیرش .» 

دیلسی گفت « زودباش . نداره پنج سنت . بالا. بندازش‌تو .» 

گفتم«خیلی خب ۰ را توی اجاق|نداختم ودیلسی درش‌رابست. 

گفت « مرد باین گندگی . با از مطبخ من برو بیرون.» بلاستر 
گفت « هس » سروصدای بنجی‌رو را ننداژ . امثب به ریعی برات از 
فرونی مىگیرم . اونوخ فردا ثب برو ۰ حالا -اکت‌شو . > 

باطاق نشیمن رفتم . از طبقه بالا هىح‌صدائی نمی‌شنیدم . روز نامه 
را باز کردم . کمی بعد بن و لاستر آمدند . ين بطرف جای تبره روی 
دبوار رفت که یکوقتی حای آننه بود . دستم‌اش راروی آن‌هممالید ۰ 
آب دهنش راه افتاده بود . لاستر شروع بسیخ زدن 3 

کنتم د چکار داری میکنی ؟ امشب آتش لارم نداریم .» 

گفت « میخوام اینو ساکت نیگر دارم .» گفت « عید پاك هميشه 


هو | سر ده ,6 


م ی 

گفتم د 9 امروز عدبالا ست . ولش کن .4 

سیخ را سرجایش گذاشت و ناز بالش را از دوی صندلی مادر 
برداشت و به بن داد » و او جلوی بخاری قوز کرد 9 آرام شد ۱ 

من روز نامه خواندم . وقتی دئلسی تو ل و بن و لاستر را 
بمطبخ فرستاد و گنت که شام حاضر است مدتی بودکه از طبقه بالا هیچ 
صداثی نمی | مد ۱ 

گغتم ۳ خبای خب ۰ » او تشر ول تا نشسنم و روز نامه 
خوندم ی بعد صدای دیلسی را شنیدم . دم در استاده بود و توی 
اطاق را نگاه قب 3 

گفت « چرا نمیای بخوری ٩‏ » 

گفتم « منتظر شامم . » 

گفت « روی میزه . بت که گفتم .» 

گفتم « روی سره ؟ معذرت میخوام . نشنیدم ۳۰ دائن داد .» 

گفت د« او نا نمعان . تو ببا بخور » تا من بو ام به‌جمز یو اسه‌او نا 
بسرم بالا .» 

گفتم « مرن ؟ دکتر گفت چه خرضه ؟ایشالا که ابله سن.» 

گفت «پاشو بیا جاسن نا من کارمو تمون کنم . > 

من درحالکه دوباره روز نامه را بالا مباوردم گفتم « خلی‌خب. 
منتظر شامم .> ۱ 

حس مبکردم که مرا از دم در منیایت . روزنامه خو ندم . 
فّت « واسه چی این بازبارو درمیاری؟پااینی که‌خودت مبدونی 


که من حجهده گرفتاری‌سرم زر سحبه 6 


۳۷ 

گفتم « اک مادر حالش بدتر آزرقت ناهاره 4٩‏ باشدو آومدیائن» 
عببی نداره اما تا وقتی‌ که من نون ادمای جوونتر از خودمو مندم » 
او نا محموزن بیان سر مىز غذا بخورن . » کفتم وفی شام حاضر شد 
خمرم کن.» باژ روز نامه خواندم . می‌شنسدم که او از بله‌ها بالا مروت و 
یاهاش را بزمین مسکشمد ره مت | تیه راست‌رو هم بودند 
و با هم بكث متر فاصله داشتند . صداش را دم در اطاق مادر شنندم » 
بعد شن.دم که کونتن را صدا میزند » طوری که انگار در ففل بود . 
بعد باطاق مادر رن بعد مادر رقت و با کونتن حرف زد . مد از 
بله‌ها بائن آمدند . من روزنامه خواندم ۰ 

دیلسی دم در بر گشت ۰ گفت « پاشو تا هنو فکر به‌بامبول دیگه 
نکرده‌ی‌با. امشب دیگه شورشو در آورده‌ی .> 

باطاق ناهار خوری رفتم . کونتین با سرپائن افتاده نشسته بود . 
صورتش را ده باره ر نگ کرده بود . دماغشس شکل «كث مقره‌چینی بود. 

یماد کفتم ۱ خو ثحالم حالت انقدر خو به که او هده‌ی :أنین.» 

گت ( سر هنز اومدن که چنزی ذست » حرف که دشتر از ادن 
کاری ازم ساخته نست برات بکنم . حالم هر طور میخواد باشه . من 
حوب می هم که وفتی هرد تمام روز کار بت ؟ دوست داره سر شام 
خونوادش دورش باشن . من میبخوام توراضی‌باشی . فقط دلم مبخواست 
تو و کونتین بهتر از این باهم رفتار میکردین ۰ برای من راحت‌تر 
شلد 4 

گفتم د رفتارمون با هم هیچ عسی نداره . اگه اون خودش بخواد 


تمام رور نوی اطافش .سس ناش من <رگی ندارم . اما نمیمو نم بسیدم‌سر 


۳۸ 
غذا اسپمه ناز و ادا باشه . میدونم که این توقعی که من از اون دادم 
خیلیه . اما توی خونه خودم هه‌ینم که هستم . یعنی هبخواستم بک 

خونه تو . » 

مادر گفت « مال توه . حالا دیگه اقای خونه توئی .۲ 

کونتن سرش را بلند نکرده بود . من غذا را در بشقابپا کشیدمو 
او شروع بخوردن کرد . 


ک- دخوت گوشتی گرت اومد یا نه ؟ اگه نه ده بپتر سو سرات 


پیدا" کنم .» 


چیزی نگفت . 
گفتم « میگم » خوب کوشتی گیرت او مد 6 
گفت « چی ؟ اره . و یه , » 


گفتم « بازم برنج مبخوای ؟ » 


گفت « نه . » 

گفتم د بذار به‌کمی دیکه بپت ددم .» 

گفت « دیگه نمی‌خوام ,ِ« 

گفتم « نه » نه ام نت 

مادر گفت « سر دردت خوب شده ؟ » 

گفتم « سردرد ؟ > 

گفت « وفتی امروز بعل از طهر اومدی خونه ترسندم سردرد گرفته 
باشی .> 

گفتم « ام » نه . خبری‌ازش نشد . امروز بعدازظپر انقدرسرمون 
شلوغ بود 45 اصلا بادش نیفتادم . » 


۳۱۹۵ 

مادر گفت دواسه این بود که دیر کردی ؟ » مید بدم که کونتن 
گوش مبکرد ۰ بپش دگاه کردم , کارد و چن‌گا لش هنوز کار مسکرد:اما 
چشمپاش را د ددم که داشتاد دمن نگاه‌میکر د ند , بعد دو باره به‌شقاش 
نگاه گفتم : 

«نه » ماشینمو نزديك ساعت سه پیکی قرض دادم و مجبور بودم 
ممء‌ظرش پشم تا بر گرده . » مدتی غذا خوردم . 

مادر گفت «به‌کی؟» 

گفتم «یکی ازاون ندایش چیابود . بنظرم شور خواهرش‌بایکی 
از زنای شهر با ماشین رفته بودن سرون شپرآو نم رفته بود دنب لشون.» 

کو نتب کاملاارام نشسته بود ومجوید . 

مادر گفت دتو اند ماشئتو به ا شحورا دما قرش بدی . تو خبلی 
تواین کار سخاوت داری . واسه اینه که من اکه بو نم هرگز ات ماشن 
تم 

گفتم «خودهم داشتم بپمین فکر میفتادم . اما ماشنوصحیح وسالم 
بر گردو ند : 

گفت او نچیزی رو که دنمالش مبگشت یبدا کرده .» 
مادر گفت «ز نه ی بود ؟» 

گنتم «بعداً بپت میگم . دوست ندارم جلوی‌گونتین این حرفارو 
بز نم .> 

کونتین دست از خوردن کشیده بود . هسرچند دقیقه يك قلپ آب 
می‌خورد » بعد می‌نشست و يك بیسکویت وا خرد می‌کرد ؛ سرش روی 


بشقاپ خم شده ود .۰ 


۳۳۰ 
مادر گفت «بله. گمونم زنائی که مثل «ن صبح تا شوم توی خونه 


می‌شینن خبر ندارن توی این شهرچی میگذزه» 

کفدم و خر ندارن .» 

مادر گفت «زندگی‌هن خملی‌فرق داشته . شکرخدا که من‌ازانجور 
شرار :ها بیخبرم . حتی دهی‌خوام که باخبر بشم . من مدل بیشترمردم نیستم.» 

سك دیگرچیزی نگنتم .کوفتین درحالیکه بیسکویت را خرد 
هیکرد نشست تا هن شاعم را خوردم .۱ توقت بی‌آنکه یکسی نگاه‌کند 
گفب «حالا همشه برم »٩‏ 

من گفتم «چی؟ البته که ميشه . معطل مابودی ؟» 

اش امک ای مک ترا رو رنه نموه اما بت 
میرسیدکه دستپاش هنوز دارندا ترا خرد همکنند و چشمپاش انگاد 
که له افتاده ودند. بعد شرو ع بجو بدن دهاش کرد . مثلا شکها | نیمه 
سرب قرمز بایستی هسمومش کرده باشد . 

گذت «مادر بزرگ . مادر بزرگ -» 

گفتم «بازچیزی‌میخء ای بخوری؟ 

گفت «مادر بزرگ چرا این با من اینطوری رفتار میکنه ؟ من 
هیچوفت اذتش نکر ددم .» 

مادر گات «من می‌خوام همه تون با هم بسازین . حالا دبگه فقط 
شماها بافی‌موندین دمن خیلی دلم‌می‌خواد باهم بهتر بسازین .> 

گفت «نقصر او نه دست ازسرمن ور لمنداره همم محبوزم . ااشن 
نمی‌خواد من اینجا باشم چرا نمیذاره بر کردم پیش -» 


کفتم سه ۱ دیگه هیچی‌نگو.» 


۳۳۱ 

گقت دیس چراولم تمسکنه ؟ اون - اون فقط -» 

مادر گفت «ا که تا حالا کی برأی‌توحای بدر بوده ادن بوده. نون 
اوئه‌که من وتودار یم می‌خوریم حقشهکه ازتوتوقم اطاعت داشته باشه.» 

گنت «تقصراونه .» ازجا در ید . «اون منو و ادارمسکنه انکارو 
بکنم . اکه‌اون‌فقط»با چشم‌پای بدام افتاده ودستهائی که بپملوش آو بخته 
بودندوتکان مسخورداد بما نگاه‌ کرد 

کفتم دا که من فقط چی؟» 

کتت «هر کاری من میکنم تقصر توه . اگه من بدم واسه انه که 
مجبور بودم . تومنو وادار گردی . کاش مرده بودم . کاش همه‌مون مرده 
بودیم .» بعددو بد. شنید یم که از بله‌ها بالا دوید . بعد دری بهم خورد . 

گفتم «این اولین حرف معقولبه‌که ازدهنش دراومده .» 

مادر گفت «امروزمدرسه نرفته .» 

گفتم «از کجا میدونی . رفته بودی شهر؟» 

گفت «همینطوری میدونم . کاش تومیتونستی‌کمی باهاش مهر بو نتر 
باشی .> 

گفتم «ا که بنا باین باشه باید ترتیبی بدم‌که بیشتر از روزی‌به‌دفعه 
پسینمش. تو بایدوادارش نی‌هروعده‌سرمیزد بباد . اوتوقت میتون‌هردفعه 
به‌تکه‌گوشت اضافه بپش بدم .» 

گفت «نوخیلی کارای‌کوچك میتونی بکنی .> 

گفتم «مثلا وقتی تو ازم خواهش میکنی که ببرنم مدرسه میره بانه 
اعتنا نکنم .» 


گفت «امروز مدرسه نرفه . من میدو نم که زد رفنه . منکه بعداز 


۳۳۳ 
ظیر بایکی از بسرا رفته‌بود ماشن رو نی کنه وتو دنبالش کرده بودی.» 

من گفتم ( وفتی من تمام بمدازظیر ماشینم ی وک بو ده 
چطور میتوستم. امروز مدرسه بوده بانبوده حالا دیکه گذشته . اگه 
1 

گفت دمن میخواستم که نو واون باهم بساژین . اما اون تمام 
کله شقی‌هارو بارث برده. مال گونتین روهم بارث‌برده . منم او نوفت فکر 
هسئو کردم که گفتم باحنیدهائی که ما ارو اون انم روش بذار جم. 
گاهی فک میکنم که این گفارد کدی و کونننه که من باید س بدم.» 

کفتم « بایا دا تفت خلی عالمه ۱ تعچت و 2 «م.ش۵ 
ناخوش وده‌ی.» 

دت «جی؟ من نمی گپمم ۰ 

گفتم «خداکنه تفهمی. به زن خوب خیلی چیزارو متوجه نمیشه 
که همون بپمر م صلست لشه .6 

گفت « اونا هر دوتا همینطور بودن » وقتی «ن سعی میکردم 
اصلاحشون کنم :ددرت برشد من دست بسنکی نکردن. بدرت «مشه 
هگنت که او تا احتیاج 0 ندارن» مسگفت او نا مىدو نن با فی ۳ 
صدافت جبه. که تنیا چیز ست که دم متونه اسدوار باشه که بادش‌بدن. 
آم,دو ارم حالا قت راضی‌شده باشد .» 
گمتم «توین روداری‌که برش قکیه‌کنی» خوش باش.» 

گفت داونا عمدا منو یز ند گشون راه نمندادن. همیشه فقط کدی 
بود و گونتین. همیشه برضد من توطئّه میچیدن ۰ برضد توام همیاطور » 


کرچه توخیلی کوچك بودی‌که بفهمی. او ناهمیشه بمن و تومثل غریبه‌ها 


۳۳۳ 

نگاه هیکردن» همون‌کاری‌که‌باداثی مور بت میکردن. هن همیشه‌بپدرت 
میگفت که اونا خیلی زبادی‌آزادی دارن؛ که زیادی باهم باشن . وقتی 
کونتسن رفت مدرسه سال بعدش مجبور شدم کدی رم بغ_ستم 4٩‏ دا اون 
باشه. کدی نمبتوست بسنه بکی ازشماکاری بکنین که اون نتو نه‌یکنه. 
اس همه از خود سندرش بود » خود سندی و غرور کاذت . دعد ووبی 
گرفتار باش شروع شد من میدونستم‌که کونتین حس مبکنه‌که اونم باید 
ییون مهو ۱ باوق نم کردم انقدر خودخواه باشه که -_ 
خوا بشم ذم,دیدم که اون > 

کفتم « شاید اون م.دو نست که بجه دختر ازان دراد و طاوت 
تحمل ح دیگه رو نداشت » 

گت «اون و ذعت‌حلوی کدی زو ِِ« ۱ مثل| که اون تنها کسی 
بود که کدی ملاحظه شومسکرد. اما بگمونم انم به حرئی‌از کفاره‌است.» 

گفتم «آره, خبلی بد شدکه من جای اون ننودم . واسه تو خیلی 
دپتر هد ک 

گفت «تو این حرفارو میزئی که منو آذیت‌کنی» اما حقمه. وفتی 
داشتن زمنو مسفروختن که‌کونتنو بفرستن هاروارد من بدرت فتم که 
برای توام باید چبزی بهمون|ندازه فراهم کنه. بمد وقتی هر برت بمشنهاد 
کردکه تورو بره توی بانك من گفتم» حالادبکه زندکی جاسن تأمینه, 
ووفتی تمام مخار < روی هم تلا نبار شد ومن محبور شدم آثائه خونه و 
بافی مر تحو بفروشم» نوراً برای کدی نوشتم چون گفتم که خودش میفهمه 
که‌اون وکونتین سهم خودشون وکمی ازسم جاستم‌گرفته‌ن وحالا بعهده 
او نه که جبران اینو بکنه و گفتم او باحترام بدرشاینکازر میکنه او نوفتا 


۳۳۴۳ 


اینو باور داشتم اما من پیرژن ببچاره‌ای هستم» منو جوری بزر گ‌کرده 
بودن که معمعن بودم مردم بخاطر کسانی که از گوشت و خونشون هستن اژ 
خودشون میگذرن. تقصبر منه. توحق دأثتی که منو سرزنش کنی.» 

کفتم «خیال میکنی که من‌برای اینکه سرپای خودم‌وایسم بکمك 
کسی‌احتیاج دارم؟ چه‌برسه‌به ز نی که نمیتو نه نگه اسم‌پدر بچهش چنه. » 

گفت « جاسن . » 

گفتم «خیلی خب. مقصودم این نبود. البته‌که مقصودم این‌نبود.» 

« بعد از اونیمه درد و ی مبّونستم همچی چیزی رو 
باور کنم ؟ > 

گفتم «البته که نه. مصودم این نبود.» 

گفت «امیدوارم اقلا این یکی دبکه ببدبختيام اضافه‌نشده باشه,» 

گفتم «البته که نشده, شباهتش بپردوتاشون انقدر زباده که جای 
شك نمنمونه . > 

گنت «طاقت تحمل همچه چیزی رو ندارم » 

گفتم «پس دیگه فکرشو نکن . بازم شبا با ببرون رفتنش ترو 
غصه ده ؟ » 

« نه. بپش فهموندم که این بنفم خودشه و بهدها بکروزی بخاطر 
اين از من تشکرمکنه. کتاباشو باخودش سره و بعد ازاونکه من درو 
قفل کر دمطا لمه‌میکنه.» بعضی شا تاساعت بازده می بینم چر اغش‌روشنه .» 

گفتم « از کیجا مندوتی مطالعه منکنه .» 

گفت «نمیدونم تنپائی اونجا چه کاردیگه میتونه بکنه. هیچوقت 
جبزی لمجو ند .» 

گفتم «نه» تو نمیدونی» گفتم « خدارو شکرکن که‌نمیدونی.» فقط 


۳۳۵ 
چه فایده‌ای داشت‌که این را بلند بگوم . فقط باعث ميشد بنشیند و 
برایم کر به‌کند. شنیدم‌که از پله‌ها بالا رفت. بعد کونتین را صداکرد و 
گونتین از پشت در گفت «چیه؟» مادر گفت«شب بخیر .» بعد صدای چرخیدن 
کلید را درقفل شنیدم ومادر باطاقش بر گشت. 
دفتی میکانن را تمام کردم و بالارفتم چراغ هنوز روشن بود . 
جاکلدی خالی را مىدیدم اماصدائی نمی‌شنندم. بصدامطالعه میکرد. 
شاید این را درمدرسه بادگرفته بود. بمادرشب بخیر گفت,و باطاقم رفتم و 
جعبه دا ببرون آوردم وباز آن را شمردم. صدای‌اخته بزرکگ امزیکائی 
را می‌شنیدم که مثل مك کارخانةٌ رنده کشی خرنای میکشید . یکجائی 
خوانده بودم که مردهارا ابنطور میکنند تا صدایشان زنانه بشود » اما 
شاید او نمی‌دا نست که چکارش‌کرده‌اند. کمان نمی‌کنم اوحتی می‌دانست 
که چکار می‌خواسته یکند » باچراآقای‌برجس 1670695 باد بر لیر چین 
اورا ببرون انداخته بود واگر اورا همانوقت که زیر اتر بود بجاکسن 
فرستاده بودند هر گز تفاوتش را نمی‌فپمدد. اما اینکار ساده‌تر ازان بود 
که بفکر يك کامپسن برسد. پیچیدگیآن نصف مقدار لازم هم نبود. برای 
اشکه همان‌کار را هم بکنیم آ نقدر صبر کردیم تااو ازخانه زد بیرون و 
درخیا بان خواست دختر بچه‌ای رازمین بکوید درحالیکه‌پدر دخترداشت 
نگاهشرمی کرد. خب من همیشه گفته ام» که خلی دیردست بکاراخته فردن 
شدند وخیلی زودهم دست کشیدند. من افلا دونفر دییگر را سراغ دادم 
که بيك چنین چیزی‌احتیاج داشتند» وبکیشان‌يك میل مم‌ازا بنجافاصله 
ندارد.اما تازء گمان‌نمیکنم| ین کارهم زیادفا بده‌ای داشته باشد. من‌هميشه 
گفته‌ام سلبطه هميشه سلیطه است . وفقط پست وچپار ساعت بمن مپلت 


۳۳۶۰۶ 
بدهید وهیج بدجمودابه بورکی هم‌راجم بجریان بازار راهنمائيم‌نکند. 
من نیو آهم ددعت گلانی مرم : ادن باشد برای تو دور دشن فمار 
بازهای زرنك . من فقط دنبال فرصت مناسبی می‌گردم که بتوانم پول 
خودم را یس بترم . و وقتی این‌کار را کردم می‌توانند تمام جنده‌ها و 


دا موانه‌ها را اسنحا ساور ند ودو نفر از آن‌ها هو ند توی رختخواب من 


موی 
بخو ایند و سکی دیگرجای هر | سرصمر برد ۱ 


درد و یج زده روز دمد , دبوار محر ای از نورخا کستری 4٩‏ از 
شهار شرفی مناهد » و بحای | نکه| هسته برطوبت بدل شود گوئی از هم 
رت و بذرات ریز و زهرا لود تجزبه میشد » مانند غبار که وقتی 
د بلسی در کلبه راباز کرد وظاهرشد ازجوانب منل سوزن در گوشش گرو 
میرفت » وماده‌ای بردوست می‌نشاند که بش ازانکه رطو بت باشدبروغن 
رقبقی شباهت داشت که خوب نبسته باشد . دیلسی کللاه حصیری ساه شق 
ورقی روی‌عمامه‌اش بسر گذاشته بود ورودوشی مخمل حنائثی رنگی با 
حاشیه‌ای ازخزمندرسی که معلوم نبود ال چه حیوانی است روی‌پیراهن 
ابر دشمی ارغوانی نکش من داشت » وبا صورت برشار وچاله‌افتاده‌اش 
که رو روا گرفته بود و بك دست لاغر هه شکم ماهی شل بود 
کمی دم در استاد» بعد رودوشیرا کنار زد و سینه ببراهنش را امتحان 
در 

راهن از روی شان-ه‌های استخوانیش د-ائین مسفتاد » از روی 


سان‌های افتاده‌اش بط هی د. » عفد روی شک 7 هی شد 6 ودو باره 
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معتاد » و گمی بالاتر ازدامنپاش یف می کرد » دامن‌هائی برنگپای در 
شکوه وپابمرگ » که اوهمچنان‌که بپارو روزهای گرم می‌رسیدا نها را 
لاه بلانه ازتن برون‌می کرد. اوز ما نی‌زن‌تنومندی ود ولی حالااستخوان 
بندبش بجا مانده بود که بوستی بللاسنده آن را شل درمبان گرفته بود » 
بوستی که روی شکمش که گوئی استسقا داشت دو باره تنیگت می‌شد. انگار 
عسله و بافت شپامت با استقامت بودند و روزها وسالپاا نها را آن قدر 
خورده بودندکه‌تنپا استخوان بندی سرسخت بحاما نده‌بود که چونو بر انة 
بنائی با نشانه‌ای بالای‌روده‌های‌خواب| لود ونفوق نابذبر بریا بودو بالای 
آن صورت رمسده‌اش بودکه استخوان‌های‌آن‌گویی برون از گوشت قرار 
داشتند » باحالتی که تسلیم‌ورضا. ودرعین حال‌سرخوردکی آمیخته بحیرت 
بك کودك درآ خوانده میشد بجانب روز برشور و شر بلند شده بود » تا 
اشکه او یر کشت ودوباره داخل‌خانه شد ودر را ست . 
زمین اطراف در اخت بود. روی‌اآن گوتی از قوف بای برهنه نسل‌ها 
چون نقرهٌکپنه با دبوارهای‌خانه‌هایمکز یکی که با دست سنىد‌شدها ند 
زنگارسته بود. کنار خانه سه‌درخت توت بودکه تا بستان‌ها رویآن‌سا یه 
مینداختند » جوانه‌های بر گپا که بعدها مثل کف دست بپن و ی‌دغدغه 
می‌شد ند وطافاژ برهوای جاندارموج مزدند . یك حفت زاغچه معلوم 
نبوداز کجاء بدا شدند » وروی تند باد چون تکه‌های برزرقو برق کاعذ 
با پارچه‌چرخیدند ودرون درخت‌های توت جا گرفتند » وبا خشونت‌تاب 
خوردند و کج وراست شدند » بمیان باد جیغ می کشیدند وباد فربادهای 
ناهنجارشان را پنوبت مانند تکه‌های‌کاغذ با بارچه می‌درید و ؛. خود 
می‌برد . بعدسه تای دییگر بآ نها پیوستند ومدتی‌میان شاخه‌های پیچاپیچ 


۳۳۸ 
تاب خوردند وجیغ کذیدند . در کلبه بازشد وبار دبگر دیلسی ظاهرشد. 
این بار يك‌کلاه ماهوتی مردانه بسرداشت ويك پالّوی نظاهی پوشیده 
بود » در زبرداءنای‌ریش که ازمیان| نپاپیراهن چیت | بیش باپف‌های 
نامنظم آوبزان بود. وهمچنانکه ازحیاط میگذشت وبطرف مطبخ‌از پله‌ها 
بالا میرفت‌دورپاها یش میلغز بد . 

يك لحظه بعد برون‌آمد . حالا ۳۹ ی چتر باز دستش بودکه 
آبرا جلو بمیان بادکچ‌کرد» وازکنار کومههیزم گذشت وچتر باز دابزمین 
گذاشت . بلافاصله دست انداخت‌ان را قاید ومدتیان ر نگاه داشت» 
و باطر اف نگاه کرد. بعدان‌را بست وزه‌ین گذاشت وبك بغل هیزم درمیان 
بازوی خمیده‌اش چیدو بسینه‌اش چسباند وچتر را برداشت وبالاخرءآن 
را باز کرد وسریاه‌ها بر گشت ودرحالکه کوشش داشت تعادل هیزمپا را 
حفظ کند بزحمت چتررا ست وآنرا بگوشه کناردرتکنه‌داد . هیژمپا را 
درون جع بشت اجاق انداخت . بعد بالتو را درآورد و کلاهش را 
برداشت و بك بش بند چرلك ازدبوار برداشت وجلوش بست وتوی‌اجاق 
۳ درست کردء درحا لبکه اومشغول این کار بود و سروصدای سیخ‌وسه 
يابه را درمی آورد خانم‌کامپسون از سریله‌ها صدایش کرد . 

خانم کامپسون ربدشامبر ساتن سیاه ضخیمی بان داشت‌که! ترا زیر 
چانه‌اش نگپدافته بود *بك کمسهآب‌جو ش سرخ رنگ دردست دیگرش 
بود و سربله‌های دشتی‌خانها ستاده بود» واز بالای راه بلة سا کتی که‌بممان 
تاریکی محض پائین می‌رفت ودوباره درجائیکه پنجره خاکمتری‌رنگی 
آن را سد مبکرد باز می‌شد درفاصله‌های مرتب ویکنواخت صدا می‌زد 
«دبلسی.» بدون تغسر لحن بات کید با شتاب صدا منزد «دیلسی»» انگار 
اصللا منتظر جواب تبود . «دیلسی .> 


۳۳۹ 

دیلسی جواب‌داد واز ور رفئن باجاق دست کشد.اما بش‌ازآنکه 
با نطرف مطبخ برود خانم کاءپسون دوباره او را صدا زد» وپیش از" نکه‌از 
اطاق ناهارخوردی بگذرد ونورخاکستری پنجره سرش را برجسه نشان 
دهد » باژدو بازه . 

دیلسی گفت «خبله‌خب » خله‌خب. اومدم. تاآب جوش اومد برش 
می‌کنم »» دامنپایش را جمع کرد» جلوی روشنائی خاکستری دا مکسر 
کرفت وازپله‌ها بالا رفت .«بذارینش ذمین برگردین بخوابین.» 

خانم کامپسون گفت «سردرنه‌یاوردم چه خبره . دست کم بك ساعته 
که من بیدارم وهیج صدائی از مطبخ نشنیدهم.» 

دبلسی گفت «شوما بذارینش‌زه‌ین بر گر دین بخوا بین >بادر دومشقت 
ازیله‌ها بالا رفت» بی‌شکل , نفس نان . «به‌دفه دیگهآ تیش در ررصسشه» 
به‌دقهد یگه‌ش آب جوش حاضرء .» 

خانم کامپسون گفت «من درست بكث ساعته او نجادراز دشیدهم» فکر 
کردم شاید منتظری من بیام پائین | نیشودرست کنم » 

دبلسی سرپله‌ها رسید و کیسةٌ اب جوش راگرفت. گفت «یه‌دقه‌طول 
نمکشه که درسش می‌کنم . لاستر امروژ زباد خوابیده » تا لصبثب توی 
اون نمایش بوده. آ تیشوخودم باهاس‌درس نم» حالا شوما برین بخوابین 
که اونای دیگهرواز خواب بیدارنکنین تامن درسش‌کنم » 

خانم کامپسون گفت دا که بذاری لاستر کار اتی که که مانع کار ای 
خودش بشه مجبوری جورشو خودت بکشی . جاسن اه بثنوه خوثش 
نمیاد . خودت میدونی که‌خوشش نمیاد .> 

دیلسی گفت «بابول جاسن که نرفته اونجا . انش که حتمه .» از 


۳۳۰ 
پله‌ها پائین رفت . خانم کامپسون باءافش ب رگشت . وفتی دوباره توی 
رختخواب رفت هنوز می‌شنمد که دیلسی بانوعی کندی شدید ودردذاگ از 
پله‌ها پائین میرودکه اگرهمان وقت صدای بهم خوردن درآ بدارخانه‌آن 

را قطم نکرده بود دبوانه کننده منشد . 

د دلسی وارد مطبخ شد وش را درست کرد ودست بکار تپمه‌صبحانه 
شد . وسط کار دست کشید و بکنار بنجره رفت و از تنجا نگاهی بکلیه‌اش 
انداخت ‏ بعد بطرف و را باز کرد ویدرون هوای حاندار 
فر باد ژد . 

فریاد زد «لاستر»» وصورتش دا از باد بر گرداند واستاد تا کوش 
بدهد ؛ «اجوی؛ لاستر؟» گوش داد » بعد هه‌منکه | ماده شد :۱ دوباره قر ناد 
بز ند لاستر سر «مچ مطمخ نما بان شد. 

معصومانه گفت «بعله ؟»چنان معصومانه که دبلسی لحظه‌ای محر کت 
با چیزی بیش از تعجب محض باونگاه کرد . 

گفت «کحائی؟» 

لاستر گفت «هیج‌جا توسردأب .» 

دباسی گفت «توسرداب چیک میکنی؛ اونجا زیر بارون وای سا 
احمق .» 

لاستر گفت «هیچ کار.» از بله‌ها بالا مد ۱ 

د بلسی گفت «وای بحالت اکه به‌بغل هزوم دست نباشه واذاین در 
بیای‌تو .من بنجا هم می باهاس‌سیزوم تورومی آوردم*مآ تیشتودرس‌می کردم. 
مگه دیشب بپت نگفتم ا این جعبه پراز هیزوم نشده پا از خونه بپرون 


نذاری؟» 
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لاستر گفت «کردم» برهیزومش گردم .» 

«یس کجا رفته :» 

موجن دا تن 3 :۲ 

دیسی گفت «خب, حالا پرش‌کن ۰ بعد برو بالا به بنجی برس. » 

د باسی دررا ست ۱ لاستر بطرف کومه هبزم رفت. بنج دا اززاعجه‌عا 
جیغ کشان برفراز خانه چرخدند و دوباره درون درختهای توت فرو 
رفتند . او تماشاشان کرد. سنگی برداشتوبرت‌کرد . گفت «هو بر گردین 
بر ین همون در کی که ازش اومدین . «نوز دوشنبه نشده .» 

وت هدزم باز خودش گرد , از الای هنز مسا نمتوا نت دسند» 
تلو تلو خوران بیبای دله‌ها رسد وآژان‌ها بسالا رفت » ۳ رفت و 
محکم ددرخورد واز دسنش ه«.رم ردخت . بعد دداسی آمد و دررا درو ش 
باز گرد واو تاآن طرف مطبخ و دیاسی داد زد «اوهوی . 
لاستر !6 و لی دیگراوهیزمیا را باصدای رعد ی وی حعید از-داخته 


نود ۰ 


ل «هه!» 

د .لسی گفت «مسخوای همه خونه رو از خواب ببرونی؟» و با کف 
دست س کله‌اش زد . «حالا بروبالا اماسای بنجی دوتنش‌ کن .» 

لاستر گفت «چشم.» بطرف در بیرونی رفت . 

دیلسی گفت «کجا میری ؟» 

«فکر کردم بپتره <و نه رودورد بر نم از در حلو برم که کارو لدن خا نوم 
واونای دیگه رو بیدارنکم.» 


دبلسی گفت «همو نجور که بهت گفتم از بله‌های بشتی برو بالالباسای 


۳۳۳ 
بلجی روتنش کن . بالا رایفت » 

لاستر گفت «چشم.» بر گشت‌وازدراطاق ناهار خوری‌برون‌رفت. که‌ی 
بعددراز نوسانا ستاد. دیلسی‌میخواست بسکویت درست‌کند. همان‌طور 
که الك را مرتب روی تخته خمیر بری مبچرخانسد » ممخواند»اول یش 
خودش » چیزی که | هك باشعر مخصوه‌ی نداشت و مکرر, ماتم| لوده 
پرشکوه و گرفته اق 6 اف کر نات | ود مرب روی تخته خمیر بری 
هی نشست . احاق تازه داشت اطاق را گرم می گر د وان را از زمزمه‌های 
ان وتات میم تفت دای اوارش وا ند کنوم انار کم نا 
افرا بش ‌حرارت,خ‌صدای اوهمآب شده بود. و بعد خانم کامیسون دو باره از 
توی‌خانه‌صداش‌زد. دبلسی‌سرش‌را بلندکرد؛انگار که‌چشمپاش د بو ارها 
وسعف را سوراخ مسکند واوسرزن را درر بدشامیرخخیمش بر بالایداه‌ها 
می بم‌ند که با ترتسی ماشینی اورا صدا می‌زند . 

دیلسی گفت « باخدا.» الك را زمین گذاشت وبائن پیش بندش را 
الا آاورد ودسنهارش را دالك کرد و کسداب جوش را آزروی صند ای‌ای 
که ان و۱ روش گذاشته نود برداشت ودش شندش ر دوردسته کتری که 
داشت کم کم بخار بیرون میداد گر فت. صدازد « به دفه عب کنین آب 
هم الانه داغ نا 

اما نجچه خانم کاه‌پسون می‌خواست کیسةٌا بجوش نبودء ودیاسی 
درحالیکه گردن کسه را ممل بكث در غ مرده گر فته بود بای بله‌ها رفت 
وبالا نگاه کرد. 

گنت « ۳ اون بالا بپاوش نس ؟> 


«لاستر نوی حو نه‌نست» من الان هد یف انا دراز کشیدهم گوش 


سیب 
هیدم بپینم اد با نه » میدو نستم که دبرمکنه اما امیدوار بودم به وقمی 
بیادکه نذاره پنجامین خواب جاسن‌و حروم‌کنه . جاسن همین به روزو 
توی تمام هفته می‌تونه بخوابه .» 

دیلسی گفت « من نمدونم ابنجوری که شوما از کل سحر توی 
راهرو وای میسین سر همه داد میزنين چطو توفم دارین هیشکی بتونه 
بخوا به.» و بامشقت زیاد از پله هاشرو ع ببالارفتن کرد. « من‌این پسره رو 
نیمساعت پیش فرسادم بالا.» 

خانم کامپسون ربدشامپرش را ز برچانه‌اش نگهداشته بود و او را 
نگاه میکرد. گفت «چکاز میخوای فا ۹« 

دیاسی گفت «میرم لباس بنجی رو تنش‌کنم» ببارهش پاژین تومطبخ 
تاجاسن و کونتینو پیدار نکنه .» 

هنوز صبحو تهرو درست نکرده‌ی ؟» 

دیلسی گفت «او نم درس ميکنم . شوما اه سکره بخوابن تا 
لاستر بخار ونو روشن‌کنه. امروژ صب سرده .» 

خاتم کامیسون گفت «میدو نم . باهام منل بخ4. ا در یاهام بخ کرده 
بودکه از خواب بریدم .» بالا [مدن دبلسی را از پله‌ها تماشا میکرد . 
خیلی طول 5:مد. خانم کامپسون گفت «خودت مبدو نی که وقتی صبحونه 
دبرهيشه جاسن چقدر عصبانی میشه .» 

دیلسی گفت«من دو تادس که بسشتر ندارم. شوها بر گرد برو بخواب» 
چون من اءرو باهای مواطب شومام باش.» 

«اکه میخوای همه کاراتو بذاری زمین که لباس پنجامینو تنش 


کنی بهتره من بیام پائین صبحونه رو درست کنم . خودت بپتر از من 


۳۳۴ 
هردو نی که وقنی صر جو نه ددر همه حاسن چکار مسکنه 

دبلسی گفت 2 او نوخ ك مخو اد هشل هفعاری شومارو بجوره اک 
در حا که ۳ فرص خودس را با همکد که 2 ی تن ۱ حا لا 
الا بر دن بخوابمن ۰۶ خا نم کامیسون اساده دو در در اور ا تاش مسکر د که 
۲ کشت 45 بردیو ار دار تعاد کر را سورجل می کر د ۳ بادست ِ« 
دامنش را تگیداشته بود واژ بله‌ها بالا عىاه‌د. 

خانم کامپدون گفت «میخوای بدارش کنی فقط واسه اینکه 
ماتی ص ی ۳9 

دیاسی استاد. مك بارش را رر ی دله دعد‌ ی گن‌اشته ود وا ساده 
و د » دسش بدبوار ود 2 تور خاستری دمحجر د دشش نود » وی رن ‌ 
اد کت 6 بچشم هب‌جور د. 

کت ظ دس هو دمدار نشده ؟6 

خانم کاهیسون گفت 2 وقنی صن نگاه کردم هنور تمته لاد لو د . اما 
وقت بیدار شدنش گذشته . اون هیچوقت بعد از هفت‌دنيم نمی‌خوابه » 


ی وم 


که نمسخوابه .» 

دیلسی چبزی نگفت. دیگر جر کمی نکرد ون خانم کامیسون 
درچه چیزی جزيك نود بی‌شکل بی‌عمق ازاو نمی‌دید بازمی‌دانست که 
او سرش راکمی بائین آورده وهمانطور که گردن کسه خالی را گرفته 
ممّل ماده گاوی ز بر باران استاده است. 

خانم کامپسون گفت «سنگینی بار روی شونةٌ تو نیست . تو هیچ 
مه و لستی نداری» تو ستونی بری بی کارت . تومجبور نستی صبح :اشوم 


فش راین وصعو تحمل نی 6 نو همج دسی نه با بناداری» ن۵ بخاطره اقای 


۳۳۵ 

کامیسون. من می‌دو نم که توهمچوقت همچ میتی اسیت به حاسن نداشته‌ی. 
هیچوفتم سعی نکر ده‌ی او مخفی کنی . » 

دبلسی جبز ی تنکفت. استه ب ی وهما نطور که دستش بدیوار 
بود ممّل بجه‌های کوحك حثه‌اش را بله بله بادمن دنق . گت « شوما 
برین بخوابن باون کار نداشته باشین» حالا دیکه اونجا نرین . من تا 
لاسترو پبداش کردم میرفس بالا . حالا کارش نداشته باشین.» 

د بلسی بمطیخ بر گت وتوی احاق #۳ کرد» بعد دش بندش را 
روی سرش کشید پالتوش را تنش کرد در بمروني را باز کرد و ببالا و 
بائن حماط نظر انداخت. هوا دز وختن بر وشتش‌هه‌ساشد» اماصحنه 
از هرچیز دیگری‌که بجنبد خالی‌بود. عبوس وآهسته» انار بملاحظة 
سکوت از بله‌ها دا کن‌رفت و مطبیخ رایور زد. همنکه انکار را کرد لامتر 
معصومانه و سرعت ازدر سرداب بیرونآمد. 

دیلسیاستاد. گفت «چه خالی داری ؟» 

لاستر گفت «هیچی؛ جاسن آقا بهم‌گفته‌بود ببینم اون‌آب ازکجای 
سردات شد میکنه 6 

دیلسی گفت «اما کی بودکه ببت گفته بود این کارو بکنی ؟ روز عد 
پارسال » نیس ؟» 

هت «فکر ک دم تااو نا خواین ده نگ بکنم ۰ دیالسی بطرف 
درسردایرفت .لاستر کناراستاد و او بدرون تار یکی که بوی خالامرطوب 
و کباك ولاستيك می‌داد دقیق شد . 

دیلسی گفت «ها » دو باره به لاسترنگاه‌کرد . لاستر » معصوم و 


بی تظاهر ۱ سشرمی با فگاه خر او برخورد کرد . 


۳۳۶ 

دنمدونم چه خیالی سرت‌زده ؛ اما هرچی‌هس بیخود بسرت‌زده. 
توامد یگه امرو صب‌کرمنو درمبازی واسه‌اننکه اونای دیگه درمبارن» 
آره ؟ پروبالا به بذجی برس » میشنفی ؟» 

ت «بعله »» بطرف پله‌های مطبخ رفت » بسرعت . 

دبلسی گفت «بیبین» تا دسم بهت میرسه به بغل دیگه هیزوم واسم 
بار .» 

کت «چشم»» روی‌بله‌ها از کنارد بلسی گذشت و بطرف کومه 
هیزم رفت . وقتی لحظه‌ای بعد دوباره درون و شت اواتار" چو بیش 
کورونا بیدا بطرف درسکذدری‌رفت » دیلسی دررا باز کرد ؛ اورامحکم 
گرفت وبا نطرف مطبخ راهنمائی کرد . 

گفت «دوباره پرتش‌کن توجعبه " دپرتش‌کن .» 


لاستر نفس زنان‌گفت «مجبورم ۰ هیچ جوردیگه نمتونم بذارمش 

این .> 

دیلسی گفت «بس همونجا واسابه دقه بگرش‌دار؛» چوبپا دایکی 
بکی برداشت وباراوراخالی کرد . «امروصب‌چی توجلتت رفته ؛ نیگامن 
فرسادمت پی هیزوم اونوخ توهیج دفه شش‌نا تسکه چوب بیشتر نیاورده‌ی 
که تا آمروجون خودتو خلاصی‌کنی . حالا مبخوای ازم اجازه ببگیری 
چیکاکنی ؟ اون نماش هنوازشیر نرفته ؟ » 

دیعله . رفنه .» 

دبلسی آخرین که چوب را توی جعبه‌گذاشت .گفت «حالا بدو 

۱ - در مذهب ندواواتاد ۵۷۵0۵۲ نزول وتجسم خدایات بر زمین 
یمودت انسان یا حیوان است . ویمعنای جلوه وتجلی نیز میاید .-م. 


۳۳۷ 

برواون بالا بابنجی »همونجوری که پیشتر بپت گفتم . دلم نمیخوادهیشکی 
نگ سراون بله‌ها سرم داد بزذه تا وختی‌که زنگوبزنم . میشنفی ؟ 6 

لاف وف «یعله ,». ازدر دوطرفه برون رفت ونادد ند شد.دیلسی 
دم دیگرهیزم دراحاق انداخت وسر تَختهُ خمیر بری بر کشت .کمی بعد 
دو باره شرو ع بو ندن کرد . 

اطاق داشت گرم‌همشد ۰ بزودی دوست دیلسی حاات شادابو برافی 
بیدا کرد و دنگر شیاهت بچند دفیقه پیش نداشت که دیلسی دور مطبخ 
می‌چرخرد وسواد خام خوراکی دورخودش جمع عیکرد و غذا را تنظیم 
مسکرد وانگار ورفه محوی ازخ! وسترچوب روی دوست او و لاسترهردو 
نشسته بود . یك ساعت قدمی که حزوقت شب درز بر نورچراغ ۰ نامرشی 
بود وحتی درا نوفت‌هم جون‌فقط بت عقر به داشت اهمت ومعنائی مشک (د 
پروژ منداد » بر دیوار بالای قفسه تنك تبث منکرد : بعد با يت صدای 
مقدماتی مثل اینکه‌گلویش را صاف‌کرده باشد » پنج ضر به زد . 

دیلسی گفت «ساعت هشته »۰ . آوازش را قطم‌کرد . سرش:و ببالا 
کج‌کرد و گوش داد . اما هیچ صدائی جزصدای ساعت و آتش نبود . دد 
فر را باز کرد ونگاهی بظرف نان انداخت : بعد درحالیکه بکنفرازیله‌ها 
بان م-امد,دولا » مکث کرد- صدای باها را شنبدکه ازاطاقاهارخوری 
گذشتند » بعد دردوطرفه بازشدولاستر داخل شد . دنبانش مرد تنومندی 
بودکه انگار ازماده‌ای درست شده بودکه اجزاء آن با هم بابا استخوان 
بندی‌ای که | نراسربا نگهداشته بود تجانس نداشتند با نم‌خواستندداشته 
باشند . پوستش مرده مینمود و بی‌مو بود ؛ استسقاهم داشت و راه رفتنش 


مثل خرس‌های ثر ست شده ذاهنجار نود . موهاش مات و نرم بود . برص 


۳۳۸ 
خورده دود و صاف روی دسشانش خوا ده بود » متل موی بچه‌هائی که 
عکسفان را روی داگرئوقایب گرفته باشند . چشم‌پایش شفاف‌بودند؛ 
بر نگک | بی کمر نک وفشنگ گلپای گندم, دهان کفتش باز بود و آب‌دهنش 

رون هیر بددت . 

لیم کیت (سردشه ؟) دستراش را ۲ دشبادش رال کرد ودست‌او 
راگرفت . 

لاستر گفت «اگه اونم نباشه » من سردمه » همیشه عبد پاك سرده. 
هبشوح ند بدهم‌سردنشه .کارو لین خانم‌میگها کدوخ اداری کسه | مجوششو 
درس کنی عب نداره .> 

دبلسی‌گفت «وای خدا » » . يك صندلی بگوشهٌ مطبخ‌کشد وبن 
< عبه هیزم‌واجاق گذاشت . هرد ؛ مطیم وسر براه رفت وروی آن‌تشست. 
دبلسی‌گفت «نوی اهارخوری‌رونیکا کن سبین اون کیسدرو کجا گذاشتم .» 
لاستر کمسه را اراطاق ناعارخوری آورد ود لسی آنرا بر کرد و باو داد . 
گفت «حالا تندباش سین حاسن ببداره با نه . بشون اس ِ« 

لاستر رون رفت . «ین» کناراحاق نهست . وارفته نشسته بود و 
کوچکنرین حرکتی نمیکرد ۰ بجزسرش که هما نطور که اوحرکات دیلسی 
را با نگاه خیرة قشنکك ومبپمش می‌بائید » مرب تکان میخورد .لاستر 

بر گشت . 


(۱) - 07 (00۷6۳۰۵۱(] یکجور طریتهٌ عکاسی قدیمی است که ابتدا 
در سال ۱۸۳۵ رواج داشت . در این طریته عکس دا دوی يك صفحه نقره 
مینداختند که دد اثر ید حساس شده بود واین ءعکس دا 1۳00۱2۵۳۵0۱۲6 


مینامید‌ند . 


۳۳۹ 

گفت «باشده » کارولین خانوم گفت بذارمش رومیز .» بطرف اجاق 
آمد و کف دستهایش را رویا تشدان‌گرفت گفت «اونم باشده ؛ امرودیگه 
میخواد با دوتا پاش بزنه .» 

دیاسی گفت «بازچی شده ؟ اراونجا بروکنار . وختی تو سراجاق 
واادی من چطوهیتونم کار بکنم ۲ 

لاممتر گت (سردمه .» 

دیلسی گفت «می‌باهاس اون موفه که تواون سر داب بودی فکراندو 
هسکردی . جاسن چشه ؟» 

که تیه اطافشوم_ و دید حی شیکونده‌م .> 

دی گفت «مکه بنجره‌ای شکسه »٩‏ 

لاسترگفت «اون همچی میکه . میگه من شبکسمش .» 

«توچطوه‌یتونسی » وختی هم روزمی‌بندتش هم شب ٩.‏ 

منت لمات گفت «مکه با تاه ددم جهن :۲ 

د<الا توشکسه‌ی ؟» 

لاستر گفت «نه .» 

دبلسی گفت «بسر» بمن هوغ ‏ نگیت 

لاستر گفت «من هیشوخ نشکسم از بنجی بپرس من شیکسم 9 
تونخ آون پنجره نیسم > 

دیلسی همانطور که ظرف تشت و وی را از فر برون عاورد گفت 
«پس کی‌ميشه اونوشکسه باشه .خودش بازی در آورده ؛کونتن وازخواب 
بنداز کنه ,» 

لامتر گفت«گمونم همینه . اینا آدمای خنده دارین . خوبه‌که‌من 


۳۳۰ 


ازاو نا سم 6۰ 

دیلسی گفت «از کما نسبی ؟کاکا بچه بذا به چبری بت بکم , توام 
تو بدحدسی دس کمی از کامیسونا نداری . حدم داری اون دنجره رو تو 
نشکو نده‌ی ؟» 

«میخواسم ف: چبکا ؟» 

دبلسی گفت » بدجنسای دیگه توسکنی چبکا ؟ حالا تا من مىزو 
بیچییم مواظش باش » تا ده باره نتونه دسشو بسوزونه .» 

به اطاق ناهار‌خوری رفت » ۳ ششد‌ند که توی ناهارخوری این 
طرف و أن طرف میرفت » مد بر گشت و مك بشقاب وغذا روی میزمطبخ 
گذاشت . بن او را می‌باشد و همانطورکه اب دهانش روان بود صدای 
ضعیف ومتافی میکرد ۱ 

دیلسی گفت «خله خب » حجونی . این صبونت . لاستر» صندلیشو 
ببار . » لاستر صندلی را آورد وین در حالنکه زتحموره مبکرد و اب 
دهانش روان بود نت . د (سی دك دار جه دور گردنش بست و دهانش 
را باگوشه آن با کرد . يك قاشق دست لاسترداد و گفت «بسن هنتونی به 
دفه لباسشو کشف نکنی ِ‌« 

بن نا له را قطح کرد ۱ فاشق راکه بطرف دهانش بالا هنامد‌با شید . 
انگار که‌حتی اشتباق هم دروجودش گره خورده بود وخودگرسنگی نامفهوم 
بود » بی[ نکه بدا ندگرسنگی است . لاستر با مپارت و انقطاع اورا غذا 
میداد , گاه‌گاه حواسش بقدر کافی بر هیبشت که فاشق را دروغی حلر 
برد وسبت شود که بن دهانش را روی هوا بیندد ؛ اما یبدا دود که حواس 


لاستر جای دبگراست . دست دبگرش روی بشتی صندلی قرار داشت و 


۳۳۱ 
روی آن سطح مرده ا ظرافت و احتیاط حرکت «یکرد . انگار که از 
خادم مردهآهنگی برون سکشد که شنیده نمشد . و بکنارحتی‌فراموش 
کردکه با قاشق سر بسر بن بگذارد و در آن حال انگثتهاش از چوب 
کشته «اریژ»مچده و بی‌صدائی درمباوردند تاا نکه در باره ین باز تجموره 
بیادش انداخت ۰ 
در اطاق ناهارخوری دای داشت‌دس وبش مروت . بز ودیز نگ 
کوجك خوش‌صدائی را تکان داد » بعد درمطبخ لاسترصدای بای کاممسون 
وحاسن‌وصدای خودحاسن را شند که ازیله‌ها دائن مامدند وچشه‌پاش 
را اززور شنمدن گرداند وسفمد کرد . 
حاسن گفت «ا لته ۰ میدو نم او نا نشکوندن , التّه ؛ او هیدو نم . 
لابد تغیرهوا شکوندتش .> 
خا نم کامپسون گفت« نمی‌فومم چطوره+ مه اطاق‌تو تمام‌روزففله, درست 
همون شکلی‌که میذارش ومیری شهر . هیچکدوم ما اون تو نمیر سم مگه 
نکشنبه‌ها ء که هیر دم تمیزش گنیم . نمیخوام تو فکر کنی که من جائی 
که منو نمیخوان میرم » با اجاژه میدم کسی که همچی کاری 
یکنه ,> 
حاسن گت «مکه من گفتم توشکو ندی ۹ 
خانم کامیسون گفت « من نمیخوام توی اطاق تو برم . من کارای 
خصوصی هرکسی‌رو «حترم میشمرم . من اکه‌کلید داشتم پامو دم اون در 
نمیذاشتم .» 
جاسن گفت « بله ؛ میدونم که کلیدات نمسخوره . واسه همین دادم 


قفلو عوض‌کردن : چیزیکه من میخوام بدونم اینه‌که شيشة اون پنجره 


ببس 
جطورشده 1 ۲« 

دیلسی گفت «لاستره‌سگه اون ابنکارونکرده .» 

حاسن گفت «من از اون‌تیر‌سده میدونستم.» گفت «کونتن کحاست؟» 

دیلسی گفت « هموتحائی که هر به شنبه صب هس . این چن روز 
اخری چی توحلت تورفته » هان ؛» 

جاسن‌گفت «بسیارخوب ۰ دیگه مرخوایم این وضعو عو‌کنيم . 
برو بالا بپش ,گوصبحونه حاضره .> 

دیاسی گفت «جاسن »کار بکارش نداشته باش . اون تمون صب‌های 
هفتّه واسه صیحونه بلد ميشه , اونوخ کارولین میذاره به شنبه‌ها واسه 
خودش بخوابه . ابنوخودت می‌دونی .» 

جا.ن گفت دمن نم,تونمبه مطبخ بر کاکاسیا نگپدارم که دست+-ینه 
اون واسن » با اینکه خیلی ما یلم . برو بپش بگو بیاد پائین صبحونه 
بخوره . » 

دیاسی گفت «هیشکی مجبور بست دس سنهٌ اون واسه . من 
صبونه‌شو براش‌کنارفر گرم نیگرمیدارم او نوخ اون > 

حاسن گفت «شندی چی گفام 6 

دیلسی‌گفت « میشنفم چی یکی . وفتی نسو توی خونه هسی «ن 
همش دارم میثنفم ۰ اکه کار کونتین با مادرت نباشه کار لاستر و بنجیه 
کلرو لین خانوم » واسه چی هبذاری این کاراورو بکنه ؟» 

خانم کامپسون گفت «بپتره هر کاری مبگه 9 , اون حالا اقای 
خونه است . حق داره ازما خواد که بحرفاش احترام بذارم . من سعی 
میکنم این‌کاروبکنم » اگه من بتونم » توام میتونی .» 


چم 

دیلسی گفت هیچ معنی نداره | نعده بدا خلاق باشه که با بد کو نتینو 
ببدار کنه فقط واسه اشکه هرکاری داش مبخوادکرده باشه . لابد خبال 
می‌کنی‌پنجرهرو اون شیکسد > 

جاسن گفت «اگه بفکرش میرسد اننکارومبکرد . پروکاریرو ۵-5 
بپت‌گفتم بکن .> 

دیلسی‌هما نطور که بطرف پله‌ها میرفت‌گفت «اکه‌ام میکرد من‌هیج 
مذمتش نمیکردم . اینجور که توتمون مدتی‌دو که خونه هسی بپش نق 
هنز ی # 

خانم کامپسون‌گفت « ساکت دیاسی . اینجا نه خونةٌ توه نه خونه 
من ۵5 واسه‌حاسن تکلیف معبن کنیم . گاهی من خیال‌میکنم که اون اشتباه 
میکنه . اما برای خاطرشماا دعی میکنم هرچی بگه اطاعت‌کانم . اگه 
من انقدرقوت داشته باشم که بیام سرمیز » کو نتینم هیتونه ,> 

دبلسی برون رفت ۰ آنها صدای بایش دا میشنبدند که‌از بله‌ها بالا 
میرفت . مدتی طولانی صدای پایش دا روی پله‌ها می‌شنیدند . 

حاسن گفت «خدمتکارای اسمی‌ای داری .» برای خودش و مادرش 
غذا کشد . « هیچوقت به خدمتکاری داشته‌ی که قا بل کشتن ۱۳ 
دش ازاونکه من انقدر بزر کی بشم ۵5 بادم بمونه » داشته‌ی .» 

خانم کامپسون گنت «مجبورم باهشونراء بیام۰ مجبورم بکلی بپشون 
تکیه داشته باشم. مثل اینکه آدم قوی‌ای‌نیستم .کاش بودم .کاش هیتوستم 
تمام کار خو نهرو خودم بکنم . دست ئم هیدو استم همین در بارو ازروی‌شو نه 
تویردارم .» 

جاسن گفت «اونوقت توبه خوکدونی حسابی زندکی میکردیم. > 


۳۴۳۴ 


داد زد «زود باش دیلسی .» 

۳۹ نم کامم ون گفت«مید ونم و انره ا. که امروزمذارمشون برن‌کلسسا 
ملامتم می کنی .» 

جاسن گفت «برن‌کجا ؟ اون نمایش کوفتی هنوزازشپر نرفته ؟» 

خانم کامپسون گفت «کلیسا , سیاها امروز مراسم خاصی برای عید 
بالك دارن . دو هفته قبل من به دیاسی فول دادم که اونارم بذارم برن .> 

حاسن گفت «معنی ادن حرف انه‌که امروز با ید حاضری بخوریم » 
باهم| ننک همچی نخوررم ِ« 

خا نم کامیسون گفت « میدو نم که تقصیر منه . میدو نم که منومالامت 
میکنی . » 

جاسن گفت «واسة چی ؟ شق | لقمر که نکرده‌ی » کرده‌ی »٩‏ 

صدای بای دیلدی را شنمدند که از بله آخر بالا رفت ؛ بعد باهای 
کندش را بالای سر. 

دیلسی گفت «کونتن .» بار اول که صدا کرد جاسن کارد وچنگالش 
را زمین گذاشت‌واووم‌ادرش در دوطرف هیزر و بروی هم , با حالتی مکسان 
ظاهر انتظار بخود گرفتند » یکی سرد اقلا با موهای قپوه‌ای که محکم 
بسرش چسبیده بود و بدوچنگك سرسخت مذتپی میشد » هر کدام در يك 
طرف پیشانیش » مثل‌کارٍکانورپیثخدمت‌های پشت بار ؛ وچشمهای میذی 
با مرومك‌های دوره سیاه مثل دونا تبله ؛ دمگری سردو کج‌خلق ۰ با 
موهای کاملا سفىد وچشمم‌ای کسه دارومضطرب وچنان سماه که گوثی تمام 
چشم عنبیه با مردمك بود . 


دیلسی گفت « کونتن . باشو جونی . منتظرن تو بری صبونه 


۳۳۵ 

بخورن . » 

خا نم کامپسون گفت «بن نمی فپمم اون ششه چطورشکسه .نی 
که ین کارد بروزشده؟شا بدخنلی وفته آسنطوره » باهوای گرم ۱ لد گهبالائی 
دنجره که اونحورشت ساسونه .» 

حاسن گفت د برای آخرین بار بهت گفتهم که دیردز شده . خال 
تمیکنی اطافی‌رو که توش‌زندگی میکنم بشناسم ؟ خیال میکنی‌هیتو نستدم 
به هفته تواطافی زندگی کنم که پنجره‌اش به سوراخ داشته باشه‌که دست 
از توش رد دذه - » صدارش بر ند » قرو ید , اورا رها کرد تا ۳۳ 
و 
کند . کوش چقمپا ش فان را نکیداشته بودثت . درا لسکه ماوزش 
با چپره‌ای فرور یخته وپرشکوه » بی‌پادان » دوشن بن و درعین حال باو 
اه مسکرد . همیجما نکه آ نا | سنطور نشسته ودند فلس وق : 

« گونتن . حونی منو بازی نده . ببا 


منتظ ثن ۰ ؟ 
خانم کامیسون گفت « سر در نمیا م ۱ انگار 45 0 خو اس ه 


صبونه تو حور حونی » 


باشه خونه روبزنه -» جاسن از جا پرید . صندلیش از پشت بزمین 
خورد . خانم کامسون گفت دجی - » و او خیر- شد که از جلو ش 
دو ند و از بله‌ها بالا در دد و بد دلسی برخورد . صورتش حالا در سایه 
ود ؛ و دیاسی گفت . 

2 کونتن قبر گرده . مادرت هو درو وانکرده 0 ولی حاسن 
از جلوش دود و بطرف دری در آن سر راهرو رفت . صدا نزد . 


ری ر۱ جنگ زد و اه‌تحان کرد . بعد هما نملور که و در 


۳۳7۷۲ 
دستش بود و سرش کمی خم شده بود ابستاده انگار بچیزی خیلی دور تر 
از اطاق بعد داوی که در آان دوی در بود دوش مداد و 1 را می‌شسد . 
.ماش سمای ۳ بود که ادای دس دادنرا در ماورد نا خودش را 
در بارهٌ | نچه که,یشنود کول بزند . پشت سرش‌خانم کامپسون درحالیکه 
او را صدا میزد از بلهه۱ بالا آمد . بعد دیلسی را دید و دیگر جامن 
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دیلسی ی گفتم که هنو مادرت درووانگرده .» 

وقتی دباسی این را گفت جاسن چرخد و سوی او دود , اما 
صدارش آرام و حادی بود؛ گفت د دلید همراشه ؟ الان‌دستشه ۰ ماصودم 
اک که انا ی 

خاام کامیسون از روی نله‌عا گفت « دیلسی . > 

دباسی گفت « چی رو ؟ چرا نمسذاری-» 

جابن « کلیدو » کلید اون اطاق » همیشه شفه ؟ مادر , > بعد 
چشمش به خانم کامیسون افتاد و از بله‌ها دائین رفت و باو ر خورد. 
گفت کلندو بده هن . » مشغول بررسی جیممای ربدشامتر سیاه ‏ گهنه‌ای 
شد که مادرش تن داشت . خانم کایسون مقاومت مسکرد ۱ 

گفت « جاسن » جا.ن تو و دیلسی میخواین دو باره منو مریض 
کسن بندازین ؟ » و در حالیکه کوشتر‌داشت او را از خوددور کندگفت 
دحتی روز سکشنبهام نمیذار ین من راحت باشم ٩‏ » 

جاسن در حالیکه او را میبکشت گفت « کلید » بدش اینجا . » 
برگشت و بدر نگاه کرد » انگار که انتظار داشت در اط-اق بیش 
از ا نکه او با کلیدی که هنوز دستش نود بسراغ ان برود چم-ارطاق 


۳۳۷ 

از قوی. 

خانم کامپسون‌در حالیکه لباسش را محکم دور خودش نگّهداشته 
بود گقت داوی دیسی ۰ » 

جاسن ناگپان فریاد زد « کلید و بده من پیر خرفت . » از جیب 
مادرش دسته کلمد بزر گ و زنگرده‌ای را با حلقه آهنی که شنه به دسته 
کلید زندانبانان قرون ودطی بود بزور ببرون کشد و برگشت و در 
حالیکه هردوزن دنءا لش بودند در راهرو دود . 

خانم کامپسون گفت « اوی جاسن .» بعد گفت « هرگز کلیدثو 
بدا نمسکنه . دیلسی»یدونی که هن همچووت کلردامو دست سی نمیدم .» 
شروع بشیون کرد . 

کت هساک وس نو کارا ی که , من نمذا. م 
کار ش بکنه 6 

خانم کامیسون_گفت « اما صیح مکشنه , توی خونه خودم » بعءد 
از اینکه انپمه جون کندم که «سیحی بارشون بیارم . » گفت « جاسن 
بذار کلیدشو پیدا کنم . » دستش را روی بازوی جاسن گذاشت . بعد با 
او شروع بکشمکش کرد . ولی جاسن با يك حرکت آرنجش او را 
بکناری زد و چجرخد و لحظه‌ای با چشمپای سرد و عاصی او را ک 
کرد » بعد دوباره بسراغ در و کلیدهای ناجور بر گشت . 

دی گفت « ساکت . اوی جاسن . » 

خانم کامیسون دو باره‌شون کنان گفت « اتفاق رحشتناکی افتاده . 
میدو نم که افتاد اوی‌جاسن . » ابنرا گفت و دوباره او را گرفت . «حتی 
نمیذاره کلید یکی از اطافای خونهةٌ خودمو پیدا کنم . » 


۳۳۸ 


د باسی توت ( ید رز یه جه ِ«ِ- »یو له دمش.. : هرن | زنیعام. 


نه-ذارم اذ تش فد 2 ۳ ر ۱ با لا سرد ‌ و 7 گو تین ۲ نهر ی 
<جو نی 0 من دام ۳ 

۳ ۱ قشار بطراف داخل دار شاد ۱ حاسن دكث امحجلذ نما زج استاد 
و باحنه‌اش اعلاق راهان کرد » عد کناررفقت . با صدای کلفت و ملادم 
گفت 2 ار دنل تو ۴ 9 داخل شد ند . اطاق 6 اطاف سلت زحس مود ۰ 
اطاق هیچکس نبود و بوی ضعیف‌لوازم آرایش ارزان و ند چیز زنانه 
و ساایر و ادد ی خام 2 ی «مر ۹ برای ژ دا زه گردن ۱" بکار 
رفنمه او د تسا ۳ ان مفرود و از موفتی مر ده و هشیر از دادی 
اطاقهپای عزب خانه را ان میداد . رختخواب‌بهم نخورده بود . ز بر پوش 
قشیفی از ابر _مشم ارزان که نگ صور نی زندددای خاش اطاق 
افتاده بود : از وی ذم مد باز مر در در یث انگه حورایز نا نه و 
بود . پنجره باز بود در برون آن سك درخت گلابی چسیده بسه 
کشنده‌منشد و جش <ش کرد د هوای حا ندار از بنحر د بدرون»برا ند 
و بوی ممحور شکوفه‌ها را همراه مباورد . 

د بطسی گفت / بنا نون نگفتم کونتین زا که نس 45 

خانم کامیسون گفت « ۳ دست ؟» دای دنمال او توی اطاق 
رقت واو را لمس کرد ۰ 

«.حا لا شوما با بخواب . ده دقفه دتگ من داش میکنم فك 

خان کامپسون اورا دس زد ۰ گفت « سادداشتو بدا ان ۰ کونتینم 
وفنی انکارو کرد به باداشت گذاشت ءِ« 


۳۳۹ 
دیلسی گفت «خیلی خب . پیداش میکنم . حالا شوما بیا برو تو 
اطافت .» 
خا نم کامسون کف «از همون دفقه‌ای که اسمشوکو نشن گذاشته‌ن 
میدو نستم [بنطورمیشه .» سرمیز تحربر رفت‌وشروع به بم ریختن‌اشیاء 
گرد شیشه‌های عطر؛ تكث قوطی بودر؛ تث مداد جویده . تث فچی با 
دك تنغه شکسته که روی ث شال گردن رفوشده که ۳۳1 دودر روش 
نشسته بود و لکه‌های‌ماتمك‌بان بود فرارداشت . گفت « بادداشتو دا کن.» 
دیلسی گفت «پيداميکنم. شوما با برو. من‌و جاسن پیداش‌ميکنيم. 
شوها با بر وتواطاشت.» 
خبا نم کامپسون گفت «جاسن . جاسن ٩چاست‏ ؟» بطرف در رفت . 
دیاسی تاتوی راهرو کذاردری دیگرهمراهش رفت.در سته‌بود . ازلای 
درصدازد «جاسن.» حجوایی نام . دست‌طردرا گرداند» دو باره صداش 
کرد. ولی‌بازه«م جوابی نیامد» چون‌جاسن‌داشت چزها را ازصندو فخانه 
پرون مبر بت : لباس؛ کنش و بك چمدان . بعد درحالسکه یك‌قسمت 
اره شده 5وم وژزبانه را بدست داشت سرون | مد و انرا زمسن گذاشت و 
دوباره داخل صندوقخانه شد وبابك جمبه فازی بر گشت . حعبه‌زا ردی 
تخخواب گذاشت و تك حلقه کایداز حبمش ببرون کشد و «ك اما تخاب 
در و باز مدتی کلیدیرا که ا تخاب کر ده بود دردست بر نها تاه 
وبقفل شکسته نگاه‌کرد؛ بعدکلیدی‌ها را دوباره درجرش گذا!ت وبدقت 
جعیه را کج کرد ومحتو بات | نر | روی رختخوات راشخت . و باز کاغد‌ها را 
یکی ی «رداشت وتکان دادو بدقت دسته کر د ۰ بل جعرهر | همروارو نه کرد و 
تکان‌دادو کاغن‌ها رادو باره | هسته‌در آن گذاشت و جعبه بدست با گردن‌خم‌شده 


۳۵۰ 
ا ستاد و دو باره بقفل‌شکستهنگاه‌ گرد . شنیدکه چند زاغچه برون‌نجره 
چرخ زنان از کذار پنجره‌گذشتند ورفتند:فر بادهاشان همراه باد بسرعت 
دورشد »ء واتوهسلی از <ا؟ ی گنف + ۰ب وآن ندر هجو شد . مادرش دو داره از 
شت درصدا ش کرد ولی اوتکان نخورد . شنیدکه دیلسی او را تا | نطرف 
راهرو برد و «عددری سته‌شد ‏ بعد حجسه رادرصندوقخانه سرجاش ‌گذاشت 
و لباسا را ده باره درآن ر بت و از رله‌ها باشن رفت و تلفن ر برداشت 
درهما نحال که‌او | نجااستاده بود و گوشی رابگوثشی چسيانده بودوانتظار 
مرکشد دبلسی‌ازپله‌ها پائینآمد . بی‌آنکه توفف کند او را نگاء کرد 
و گذشت . 

سیم راه داد . او گفت «من حاسن‌کامیسون هستم » صدا یش آندر 
خشن و کلفت بود که‌مجورشد دو باره‌اس‌ش را #9 درحا لنکه‌صداش 
راکنترل مبکردگفت«جاسن کامیسن . يك اتوهنیل حاضر کنین . بای 
نمایند» » اگه نمیتوئین برین » ا ده دقیقه دیگه . من‌میاماو نسا-چی؟- 
سرقت . خونهٌ من . میدونم‌کی- میگم سرقت. .ه اتومبیل‌حاضر کنین- 
۱ # شم ده هحری حقوق رها ون نبستان- بله؛ بنج دقیقه‌د یگه 
من اونجام . اون اتومبیلوحاضرکنین که فورا راه بیفتیم . اگه‌نکنین » 
رما ندار گز ارش میدم .» 

گوشی را برحاش کوب واز اطاق ناهارخوری که صیحا نه دست 
نخورده روی 2 ما نده‌وسرد شده بود گذشت ودا خلمطبخ شد. دداسی 
داشت‌کسه! بکرم وا پرهبکرده بنآسوده وتبی تشسته بود + کار اولاستر 
مثئل سک باهوشی نگاهبانی می‌کرد.داشت چیزی‌مبخورد. جاسن با نطرف 


مطبخ رفت . 


۳۱ 
دبلسی گفت (صمو نه نسخرای بخوری ؟» حاسن رو اعتمافی ت 
«چاسن » برو صبونه‌توبخور. » او براهش رفت . دره‌طبخ چشت سرش بهم 
خورد . لاستر بلند شد » گذار بنجره رفت و به ببرون نگاه‌کرد. 
گفت «وای . اوئیجا چه خره . داشته کونتسن خانومو کتك‌یزده.» 
دیلسی گفت (رهدیو سنتد بازصدای بنجی‌رودر ار امن کله‌تو بکنم. 
حالا تاوختی من بر گردم :ا میتونی ساکت نیگرش دار. » بیج در کیسه‌را 
محکم کرد و سرون رفت ۳ صدای بالا رفتن او را از باه‌ها شندند » 
بعد شنىد‌ند که حاسن با آتوهیملش از حلوی خانه‌گذشت بعد درمطمخج حجز 
زمزمه جوشدن آب‌کتری 8 بضیت ا سا :هیک رک شید د نمنشد . 
لاستر گفت «میدونی هن <-اضرم شرط چی‌ببندم ؟ شرط می بندم 
کونتین و کتك زده . شرط می‌بندم زده توسرش حالا رفته دکتر بباره.اینو 
شرط می بندم .» ساعت دیواری عمبق وبا متات تك وتاك مبکرد. چون 
هض خدكث خانه رو بزوال بود دم بعد ثرقری کرد و گلو ش را صاف 
کرد وشش ضر به زد . بن سرش را بلند کرد وین نکٌا‌کرده بعد مان 
سجره به‌س‌لوئت نف لاف گنه لفق :داد اه رد و دو باره 
همانطور که آب دهانش روان بود شروع به‌سرجنباندن کرد. زنجموره 
ارس ۱ 
استری | نک بر گرددگفت«ساکت باش . خل.انگار امروز کسلسا 
رفتن خبری نیس » ولی بن روی صندلی نشسته‌بود ودستهای بزر گ نروش 
سان باهاش آو بخته بود و اهسته زاله هیکرد . بعل دا گران بگر به‌افتاد. 
عر بده‌ای کند » بی+عنی ومداوم.لاستر گفت ساکت » بر گشت ودستش را 


بلند کرد ۰ «مسخوای بر نمت1» و لی بن باو نگاه می کرد و باهر نفسی بگندی 


۳۳ 
عر ددم قب شین ۱ رن وتکانشس داد . ف باد رد «زودسا کت‌شو.» گفت 
« با ۰ بن راازمان صند ی سرون #شمدو صند لی و جر خا ند و رویاحجاق 
داش فونا بقتان وا ار فرصهس اسان ول هل ها هل ان نون 
که ۳ دك کین کوجعی نفت ان بکردای را درحوضحه او 
براند ۰ بن» روروی در سرخ ده رد یی با در بمد ا نها دو باره 
حددای ساعت وصدای‌کند بای دیلسی راروی دله‌ها شندند . وش‌دیطسی 

داا قه الوا تیه زا راو مدا تانق را دی 

د .لسی گفت«چسکارش کردی؟چرانمتو نی بهامروصب کار دکارن نداشته 
باش ٩‏ 

لاتر گفت «من کاریش نمیکنم . ازجاسن آقا ترسیده » بعله واسه 
همبنه . جاسن|قا کونتین خانومونکشتهکه » هان؟» 

دیاسی گفت ساکت. بنجی .» اوساکت شد . دیلسی بطرف ننجره 
تفت هس ون تاه رده کف ارف نموه :۱ 

لامتر گفت «بعله. خلی وخته بنداومده.» 

وتات دهات «س شوماها بهدوه برین‌سرون . من تازه الا ن کارولین 
خانوم و آروم‌کردهم » 

لاسترگفت «کیلیسا میرم + 

«وختی موش شد بت میگم . همون درون نبگرش‌دار :| صدات 
کنم 9 

لاستر گفت «ميشه بریم توچراگا ؟» 

« له خب , فقط برون از جو ده نسگرش‌دار. من دیگه طافتم 


تمون شده .» 


۳۳ 

لاستر گفت «چش . ن‌حون ؛ حاسن|قا کحا رفته ؟» 

دبلسی گفت «اینم‌فضولیش بتواومده» هان ؟» شروع بجمع کردن‌میز 
کرد . «ساکت بنحی . لاسترمی برتت سرون بازی‌کنی .» 

لاستر گفت «نن‌جون. | فا حاسن کونتتن خانوموچبکا کرده » 

«هیج کارش نکرده . ازاینجا برین بیرون .» 

لاس کف وت ما می بزدم که 5و نتین خانوم از نه ایحا نباشه.» 

دبلسی ن4 فتاه «تواز کجا مندونی انحا ث۶س؟» 

«دش من‌و سجی دیدیمش که ازحره‌اومد بائشن . مگه ند بدیم 
سحی »٩‏ 

دبلسی همان‌طور که به‌او نگاه هسکردگفت «راسی ؟» 

لاستر گفت «ماهرشب می‌بینمش که ازینجره میاد بائین . اون درخ 
گلابی‌رومیگیره‌صاف میاد بائین.» 

ناشن کت «کاکایچه بمن درووغ نگو.» 

«دوروغ نمیکم . ازپنجی بپرس » بیبین‌دوروغ میگم .» 

«س چرا همج تا حالا حرفشو نزده‌ی٩»‏ 

لاستر گفت «بمن‌چه که حرفی‌بزنم ؟ من خودمو توکارای سفیدپوسا 
فاطی نمیکنم . ببا بنجی بریم بیرون ۰» 

آنپابرون رفتند . دیلسی کمی کنار میز استاد , بعد رفت و 
ساط صبحانه را از اطاق ناهارخوری جمم کرد وصبحانه‌اش را خورد و 
مطبخ را پاكکرد . بعد پیش بندش را باز کرد واویزان کرد وپای پله‌ها 
رفت و لحظه‌ای‌ کوش داد . هیچ صدائی نبود .پالتویش را پوشیدو کلاهش 
را سر گذاشت ویکلبه‌اش رفت . 


۳۵۴ 

تاوات: سل | فتاه توق : حالادیگرهوا از حنوب شرفی سامدوبالای 
۳ به‌نکه‌های | بی تقسیم شده بود . برفرق تبه‌ای در ان سوی‌درختان و 
بامپا و برجهای شپر آفتاب چون نکه پارچه رنگ باخته‌ای پپن‌بود » 
ازمان رفت . صدای ناقوسی درهوایسچند»و بعد گوئی باشاره‌ای» نافوسرای 
دی انوا فتنی وت از تن 

در کلبه باز شد ود یلسی دو باره‌درشنل حناتی ولباس ارعوانی طاهر 
شد . دستکشرای سفبد چرکی بوشده بودکه تاآر نجپاش بالا مىامد و 
دیگرشسر پندش را بسته بود . داخل حباط شدولاستر را صداکرد .کمی 
صبر کرد» بعدبطرف خانه‌رفت ودر حالیکه چسبیده بدبوارحرکت‌میکرد 
آن را دور زد وبدر سرداب رسید وتوی سردأب را نگاه‌کرد ۰ بسن رری 
بله نشسه بود . در حاوی او لا ستّر روی رمسن خس چنداه رده نود , 
اره‌ای در دست چب داشت, که تیغهُان بافشار دستش کمی‌مبجپمد. واو 
داشت باهشتة چوبی کهنه‌ای» که بیشتر ازسی‌سال بود دبلسی با آن‌بیسکویت 
دتشته دارفیت مسکرد » روی تنغه اره میزد . اره تك صدای تنل و 
بیحالی بیرون میداد که باچابکی بیجانی‌قطع ميشد وتیغه‌با انحناءنازاد 
وخوش ترکیبی میان دست لاستر وزمین بافی‌میماند . همچنان » مرموز» 
شکم مداد . 

لاستر گفت «بارو اینجرری میزد. من هاوچیزی که باهاش‌بشه‌ااینو 
زد پیدا نکردهم .» 

د یلسی گفت «داری چبک هتکن ؟او مشته‌رو بیار بده‌من .» 

ات کف «کار ش نکردهم.» 

دیلسی گفت «یبارش اینجا . برو اون اره رو بذا سرجای اولش.» 


۳۵۵ 

لاستر اره را برد و سرجاش گذاشت‌وهشته را برای دی آورد. 
آن وقت بن دوباره شیونش را سرداد . بی‌امید و مداوم . هیچ‌چیز نبود. 
فقط صدا بود . مشد که سرادازمان و طام واندوه باشد که لحظه‌ای بر 
اثر سو ند سبارات مشکل صوت ماه باشنتد . 

مر گفت « ام .از وحی مارو از خونه رسادی رون 
کارش من بوده: ۰ شمدو ج امروصب چی نو جلاش رفته . ۰ 

دیلسی گفت « ببارش انا . » 

لاستر کفت « بسا بنجی .۰ » از بله‌ها بر گشت و بازوی بن را 
اه مطیع و سر براه . و شون مت دا فده 
گرفته‌ای که کشتی‌ها برون مدهند , صدائی که گوئی سار شرو ع 
خودصداشرو ع مشود » کوت: قلفرن. از فطع خود صدا تمام میشود . 

دیشی گفت « بدو کلاشو ببار . سر و صدائی نکن که کارو للن 
خانوم بشنفه » د زودباش دیر شده .» 

۳۰ گفت « اون پر حپت صدای او هسشنفه , اگه ساکتش 

دباسی گفت « وختی از خونه بسرون رفتيم ساکت‌میشه . این‌داره 
دوشو هشنفه 0 , واسه همنته .» 

لاستر گفت « بوی چی رونن جون ؟» 

دبلسی گفت «توبرو اون کلارو ببار . » لاستر رقت . آنپامیان 
ون مر جات ای چم تا له ای از خاک , اسنان الا جر 
بوصله‌های تند گذری قسهت شده بود که سابه های شتا بانشان را آزممان 


باغ ژولیده برون مسگشدند » از روی نرده‌های شکسته و از صحن 


۳۵۳۲ 
حباط . دیلنی آهسته و مرتب سرین را نوازش مبکرد و موهای روی 
سشافش را صاف می‌ کرد . بن آرام و بی‌شتاب شیون می؟ رد . دیلسی 
گفت تن نداد هو ۳ » به دفه دیگه هیر سم , حالا دیگه 

با کت شوی 31:6 ارام و مرب شون «سکرد . 

لا ستّو کشت . كت کلاه حصری نوشق ورق :ا توار رنکار نگگ 
دسرداشت و مث گلاه دارچه‌ای دستش بود . گوئی گالاه هثل نور افکن 
روی صحنه . حمحمه لاستر را در نظر بیننده در مان همه سطوح 
و زوابای خاص خود هجزی مبکرد . شکل آن چنان خاص و غریب 
بودکه در نظر اول آدم ضال می ورد لاه بسر شخص دبگری است که 
بلاقاصله بت لاستر استاده است . دیلسی بکلاه نگاه کرد وگفت «چرا 
کلاه کپنه‌تو سرت نذاشتی .» 

اش دوریم برداش نکر دم .4 

«تو بیمیری پیداش نکردی . شرط می‌بندم دیشب به‌جاشی 


گذاشتیش که‌نتونی بسداش کنی. خبال داری این ب؟ 


یرم خراب کنی؟» 

لاستر گفت «وای نن‌حون . بارون که نمیاد .» 

داز کها مندوتی تمناد ؟ برو کلاه کینه‌تو وردار . او نذا 
سرجاس . » 

د وای » نن‌حون . » 

دس برو چترو وردا بار .» 

« وای نن‌حجون .» 

دیلسی گفت د بل خودته » با کلاکرنه‌تو وردار با چترو . واسه 
من فرقی نداره کودومشو ورداری .» 


۳۵۷ 

لاستر به‌کلبه رفت . بن | رام موبه‌می کرد . 

دبلسی کفت «پاشو بریم . او نا بپمون میرسن ۰ بریم که سرودو 
بشنفيم ۰ » خانه را دورزدند و بسمت در باغ رفتند . گاه‌بگاه هما نطور 
که از خیابان باغ پائین میرفتند دیلسی می‌گفت «هیس .» بدز باغ 
رسیدند . دیلسی در را باز کرد . لاستر چتر بدست دشت سرشان از 
خیا بان باغ پائین میامد . بك زن همراهش بود . دبلسی گفت « دارن 
هبان . » از در برون رفتند . دیلسی گنت «<اخب دبگه .> بن ساکت 
شد . لاستر و مادرش از آنها جلو زدند . فرونی يك بیراهن ابریشمی 
برنگک آبی بتّن و کلاه گلداری سرداشت . زنی لاغر بود » و چپره‌ای 
تخت و دلچس داشت. 

دطسی گفت « مزد شش هفته کارتو بالای این لباس داده‌ی . اگه 
بارون بیاد چیکا می‌کنی ۶ > 

فرونی گفت « لابد خیس میشم. من هنو تا حالا هیچ بارو نی‌رو بند 
نباوزدهم ءِِ 

لاسترگفت « نن جون همیشه داره هیکه بادون میخواد بیاد .> 

دیلسی گفت « اگه من غصه شوماهارو نخورم نمدو نم کی هخوره. 
را بسفتسن وت در شده .» 

فرونی گفت درون شگو که" 0090 116۷۵0 امر ووعظ هیکنه.» 

دیلسی گفت د نه؟ این دیگهکیه 4« 

فرونی گفت « از سنت‌لویز اومده . واعظ گنده‌ابه .» 


0۰ 9۷۲[ صورت‌مسح شده لفت [ومعم‌پم( است که‌عنوان کشیشان 
هسیحی است سم 


۳۵۸ 

دیلسی گفت د هاه ؛ چبزی که او نا لازم دارن به آ دمیه که و نه 
ترس خدارو تو دل این کاکا بچه‌های بی‌سرویا ینداژه .» 

فرونی گفت « رون شگوک ارو میخواد وعظ کنه . هنچی 
هگن .» 

در خیا بان پیش رفتند.دسته‌های روشن‌سفیدپوست‌ادر زیر خورشید 
محتاطی که گاهگاه سر منکشد , و در زیر نافوسپای‌یر قبل وقال »در 
آمتد‌اد آرام خابان ,طرف لش در وت بودند . بادی که سردوخام 
بس از روژهای گرم از جنوب شرقی برخاسته بود برصدا بود . 

فرونی گفت « نن جون کاش هر دفه ایو نمباوردی‌کیلیسا. مردم 
جرف «یر بن :۲ 

دیاسی گفت « کودوم مردم ؟» 

فرونی گفت « خودم شنبدهم.» 

دبلسی گفت « میدونم چه رقم مردمی . این سفید پوس آشفالیا. 
بعله همونا . فکر و که این لباقت کامسای سفندیوسارو نداره 
اما کلسبای ساها قابل این تس .» 

فرونی گفت « ابا همه انتا , مردم حرفژونو میزنن .» 

دیاسی گفت « هروخ حرف زدن‌بر فسشون پیش من . بشون بگو 
خداوند عالم بمقل و هوش کسی کار نداره فقط این‌سفید پوس آشغالبان 
که باین کاراکار دارن . > 

خرابانی بازوابای‌قائمه پیچ می‌خوردپائین میرفت, و بدل‌بجاده‌ای 
خاکی ميشد . در دو طرف ان زمین با شب تندتری بائین م.ی‌افتاد . 
زسن مسطحی بود که کلبه‌های کوچك سرا نقطه چین ک-رده بودند و 


۳۵۹ 

بامپای فرسودءٌ کلبه‌ها همسطح بلند"ر ین نقطه‌جاده بود . کلبه‌ها در قطعه 
زمنپای کوچك بی سزه‌ای بر با شده بود که اشاء شکسته » آجر » 
تنخمه » سفال و چیزهاثی که زمانی مصر فی‌داشتند ۰ نا را | لوده‌کرده 
بودئد , در این قطعه زمینها جز علفهای هرزه و درختان توت و افاقی و 
چنار چیزی نروشده بود » درختانی که از خشکبدگی کر یپی که خانه‌ها 
را در مبان گرفته بود سم‌می‌داشتند » درخانی که‌جوانه هاشان باقمانده 
سرسخت و غم‌انگیز ماه سپتامبر بنظر میرسید , گوثی حتی بپار هم از 
کنار آنبا گذشته بود و رهاشان کرده بود تا از بوی سرشار و مشخص 
سیاهانی که انپا در مبانشان رشد می‌بافتند تغذیه کنند . 

همانطور که منگذشتند ساه بوستما از در کلبه هاشان با آنپا » 
ول با قطیی هکس تیه 

دبا حی‌گسون «50طز0! امرو حالت چطوره ؟» 

دخوبم » شوما خویین ٩‏ » 

ه پمرحمت شوما » خیلی خوبیم . » 

از کلبه‌ها برون‌مسامدند و خود را بزحمت از خاکر بزسابه سازتا 
روی جاده بالاسکشدند » مردها بدا لباسپای منکن ساه با قپوه‌ای 
تبره و زنجیر ساعت‌های طلا » و گاه گاهی عصابدست ‏ جوانها بالباسهای 
ارزان راه راه با برنگهای ۳ تند و کلاهپای‌بر زرق و برق ؛ زنها که 
س‌وشوج و زرا با صدای خشکی نافظ می کرداد و بچه‌ها با لباسپائی که 
دست دوم ازسفید بوستپا خر بده بودند ؛ و دزدانه‌مانند حیوانات شب به 
ان نگاه مسکردند : 


« شرط می نندم نری حلو بپش دس بزنی .» 


۳۹-۰ 


دواسه چی رم ٩‏ > 

« شرط می‌بندم که نمیری . شرط هی بندم می‌ترسی . » 

« اون با دما کاری نداره . به دیوونه‌ها کار داره . > 

« جطوره که دیوو نه با دما کار نداره ؟ » 

« ین یکی کار نداره . من دس بپش زدهم . > 

دشرط می‌بندم حالا دس برش نمزنی ۰ > 

«دواسه انکه دباسی خانوم داره فکامسکنه 6 

« اونم نیگانکنه نمزنی .۰ » 

ایا کر ید تا ان عاوو:.: 

و ببرترها مرتب با دیلسی حرف میزدند » گرچه افر خیلی پیر 
نبودند دلسی بفرو نی احازه منداد که حجواشان را بدهد . 

« نن جون آمرو حالش خوب نیس . » 

دخملی نتف آغارون ی کف حالشوجا مباره . شاساش صده» 
بارشو سبك میکنه . » 

حاده دو باره بالا میرقت و سحنه‌ای می‌رسد که شداهت بیرده‌ای 
داش طه. ترا نقاشی کر ده باشند . بمحوطه‌ای 5 4 خاه سرخ داشت و 
درختهای بلوط بر آن روئیده‌بود وصل میشد ؛ گوئی‌ناگهان توقف می‌کرد 
و شکل رو بان ساب را بخود می‌گرفت . در کنار آن کلسائی کپنه 
برج لرزان خود را مثل کلیسائی رنگ شده افراشته بود , صحنه بکسر 
صاف و پی عمق » مثل مقوای رنگینی بود ده در برآبر آفتاب پر باد 
فضا و آوربل و صحگاهی بر از ناقفوس ؛ ببر لهٌ زمن صاف قرار داده 
باشند . انبوه مردم دا کندی خاص روزهای عیادت سمت کلسا بش 


دا ۳۶۱ 
می‌رفت . . زنبا و بچه‌ها ی داخل می‌شد ند مردها برون کسا 
دسته دسته جمم میشدند و آهسته گفتگو می‌ک-ردند » تا آنکه صدای 
ناقوس قطع شد . 

کلیسا با لهائی که تك نك از بافچه‌ها و چپرهای خانه‌ها آورد 
«سودند و زنجیرهای رنکار ند کاعدی تزئن شده بود . بالای منعر 
کلسا يك زنگ کاغذی کپنه : از آنپاشکه مثل [ کوردئون باژ و سته 
میشوند » آویزان بود . مثبر خالی بود » اما سرود خوانها درجای خود 
بودئد و با که هوا گرم نبود خودشان را باد میزدند . 

پیشتر. راشا در یكك طرف اطاق جمع شده بودند و با هم حرف 
می‌زدند . بعد ناقوس ىك ضر به نواخت و | نهابخش شدند و در جاهای 
خود نشستند و حماعت لحظه‌ای منتظر نشست . نافوس كت ضر به کشک 
نواخت سرودخوانها برخاستند و شروع‌بخواندن تن فسات انار 
که يك نفر باشد سر خود را گرداند ,و در همان حال شش بچة کوچك 
داخیل شدند و از منان صندلنم‌ای دو طرف بالای کلنسا بش رفتند - 
چپار دختر که کسم‌ای بافته‌شان را بانوارهای کوچك دارچه بشکل 
بروانه بسته بودند و دو بسر که سرهاشان ازته ماشین شده بود . بچه‌ها 
را پا افساری از رو:ان‌ها و گلپای سفید بمم سنه بودند » دو نعر مرد 
سب رم دنبا لشان حرکت میکردند . دومی مردی تنومند » با پوستی 
بررنگ قیومٌ کمرنگ بود » که با کت فرالك و باون سشدش درهیست 
هسنمود . سری آمرانه و عمیق داشت ۳ و گردنش باچجن‌های حانا نه بالای 
شّه میچرخد » ولی با او آشنا بودند و بپمین دلبل وقتی گذشت سرها 
همچنان برگشته ماند » و تا وقتی سرود خوانها سرودرا قطم نکرده 


۳5۳ 
بودندا نپا نفپمدند که مم‌مان روحانی وارد شده است و وفتی دیدند 
که‌مردی که درجلوی کششان حرکت می کردروی منبر کلسا قرار گرفت 
وهنور هم درحلوی او بود » صدائی وصف ناید بر برخاست » ىكث اه 

صدانی از روی تحبر و نار ضا نی ۱ 

مممان حثه‌ای کوچك داشت و کت بر فینه‌ای بوشده بود . مثل 
يك میمون کوچك و پیر , صورتی سیاه و چروکیده داشت . وقتی‌که 
سرود خوانپا دو باره همخو | ند ند , و عد در <النکه شش بچجه بر خاسته 
بودند و بانجوائی ازك و ترس الود و بی اهنک سرود مبخواندند » 
مردك ناچیز که در برابر جثه پرهیبت کشیش حقیر و دهاتی مینمود » 
نشسته بود و جماعت با حالتی شبیه خشم باو نگاه‌میکرد . هنوز باخشم 
و فایافری ناو تاه هیگردنت که کف ورخاننتاو با صدای وسا و 
غلطان که گرمی آن حقارت تازه وارد را بشتر حلوه مىداد » او را 
معرفی کرد . 

فرو نی رتخا کفق:: او نوخ به هنچی چبزی‌روورداشتدن آنپمه 
را از سنت لوئی تا انحا آورده‌ن » » 

نات کوج دمن خودم با چشم خودم دیدهم که خداوند عا (-م 
وسیله‌های عجیب‌تر از انم بکار هىژنه . » به بنجی گفت «ساکت شو 
دیکه » دارن حاضر میشن‌که به دقه دیکه دو باره بخونن ۰ > 

دقتی مهمان برای وعظ برخاست مثل سفید پوستها حرف میزد . 
صداش سرد و بکدست بود ان بزر گهتر از ان بود که از او 
میدن یی » مرا ما ابو شاه ین 
بدهند» از سر کحکاوی باو گوش مندادند » او را طوری نگاه مسکر د ند 


۳۶۳ 

که گویی بئد باژی را روی بند تماشا میکنند . چنان ماهرانه برسرم 
سرد و بی ذیرو یم صداش مندوید و خر برمیداشت و تعادلش تیگ 
مىداشت » که حمی حقارت ظاءر او را از داد بردند ؛ سرانحام وقتی که 
با حرکتی نرم و تند دوباره کنار مبز دعا قرار گرفت و بكث بازو شرا 
همسطح شانه‌اش » روی ان گذاشت . و حثه مىمون‌وارش » میل سك 
حسد مومبائی با ظرف خالی » از هرجنشی عاری شد. حماعت‌چنانکه 
کویی ازرودای دسته: ضمعی رون امه باشتدا هم نی لته کید ناو 
در جاهای خود کمی جنببدند . پشت مثبر » سرود خوانپا مدام خودرا 
باد ممزدند . د دلسی جوا گفت « ساکت شو ۹ دارن حاضر هسشن که 
به دقه دنگه بخونن .» 

بعد صدائی گت دبرادران ! » 

واعظ تحنسیده بود . باژوش هنوز روی ميز فرار داشت , و در 
انحال که صداش همراه با طدین‌های زنگدار مبان دیوارها هصمرد , 
بهمان شکل باقی میماند . لحتش‌با چند لحظه پیش تفاوت بسارداشت: 
مثل تار یکی و روشنی : صدای برطدین و غم| لودش که شبه دکر ا و 
بود » بدلهاشان می‌نست . و بعد از انکه در میان طنین‌های متراکم 
محو میشد » دوباره در دلپاشان سخن میکفت . 

حت دو باره گفت د برادران , خواهران ! » واعظ بازوش را 
برداشت و در برابر میز شروع بقد م زدن کرد ؛ دستپا را شتش قلاب 
کرده نود . جله‌ای نزار که روی خودش دوز گرده‌بود و شباهت بهپیکل 
کسی داشت که ضمن پیکار بازمین سنگدل زمان درازی در گورما نده 

باشد » ۸ در دل من ناد بره ۳ و در رگپای من حون اوست .»درز در 


۲- آشاده به مسیح ( در تورات ).-م. 


۳۶۴ 
کاغن بافته‌و ناقوس کاغذی مرت بن و پیش میرفت » فوز گرده بود ؛ 
دسا را در دشت فلاب کرده بود . ممل تخنه سنگه کوچك وفر سوده‌ای 
در امواج بی‌ددبی صدارش عرق شده بود . گوئی تنش » صدایش را 
که ریدم تاو ار دندان در ۳ قرو گر ده بو د خورا مداد بو درا تحال 
که صدا او را تحانل هنبرد » جماعت گوئی با چشمهای خودنگاهش‌مسکرد. 
تا انکه اودیگرچیزی‌نبود و[ نهاچیزی‌نبودند»وحتید .یگ رصدائی هم نبود 
و لی در عوض , داهاشان ‏ بی‌نباز از کلمات » با واز با هم حرف‌میزدند» 
و چون او بمیز تکیه داد - در حالیکه صورت‌میمون‌وارش رابالاگرفته 
بود و حالت ارام و ز جر کشیده مجسمه هسیح مصلوبی را داشت که از 
ببچار گی و حقارت خود فراتر مبرفت و آنرا ناچیز میشمرد- نفس‌دراز 
بر ناله‌ای از برخاست و صدای« سویرانو »ی تنهای زنی : « بله 
عسسی ! » 

همچنانکه روز تند گذر از بالا گذشت‌نجره‌های چرلدرخشدند 
و شبح‌وار بتبرگی گرائیدند . بیرون » در جاده » اتومبیلی بزحمت از 
مبان سنا گذشت و9 حدا ش هجو ب۹ د یلسی 3 اشسته بودودسش 
روی زانوی بن بود . دو قطره اشمگک از گونه‌های رمسنده‌اش اکن لغز ده 
و از مان تاش‌های بسشمار قدیه و دا کاری و زمان‌غلنید و برونرفت. 

0 یا نکه بحنید » با تحوائی خشن گفت « برادران!» 

صدای زن » که هنوز خشف بود » گفت « بله .عسی» » 

د برادرا » خوهرا ! » صداش دوباره طشین انداخت . ازودش‌را 


برداشت و راست استاد و دستهاش را بلمد کرد ۰ تو دلم ناد بر هس > 


۳۶۵ 
تور گام خو نشه ! » آنها متوحه فشد ند که چه وقت » لحنش» 7(فظش» 
سباهان شد » فقط نشسته بودند » و همچنانکه و دا آنیا را در خود 
فرو میبرد کمی در صندلیهاشان نوسان میکردند . 
" «وختی سالای دراز و سرد - اه بهتون بگم » برادرا » وخستی 
سالای دراژ وسرد من نور رو می‌بثم » من کلمه" رو می‌بینم » گناکار 
ببچاره ! در مصر قنا شدن . گردونه‌های تندرو ؛ سالا فنا شدن . مرد 
دو ممندی بود : حالا فجاس » ای برادرا؟؛ مرد ری بود . حالاکحاس» 
ای خواهرا ؛ بپتون بگم » اگه شوما از نعمت رستگاری محروم باشین» 
وختی که سالای دراز و سرد رد همشن میرن 1» 
دبله ؛ عیسی ۱ > 
د بهمون ۳ برادرا » بپتون بگ» خواهرا » .یه روزییرسه. 
گناکار بیچاره میگه بذارین من پیش مسیح دراز بکش » بذادین بارمو 
زمین بذارم . اونشوخ ای برادرا ؛ ای خواهرا ؟ بادبره تو دلت هس 
خونش تور کات هس ؟ واسه اینکه من نمخوام بیشتو زیادی پر کنم! 1 
جببش را کشت ودستمالی ببرون‌اورد و صورتش را باك کرد . 
صدای‌هماً هنک بمی از جمعیت ب رخاست: «مممع۶ع۴0عمم۰ #صدای زن گفت 
«یله » عسی! عىسی!» 
«برادرا ! اون بچه‌های‌کوچکی روکه اونجا ننشسهن نبگاکنن. 
به‌وختی عسی اون شکلی بود . مادرش‌هم دردو تحمل‌کرد هم‌افتخارو 
تحمل کرد . باری وختا سررشب او نو بغلسکرد ۱ او نوخ فرشته‌ها واسش 
لالائی میخوندن نا خواب بره »کاس از درد بیرونو نیگا میکرد » میدید 


اشاده به مسیح ۰" در تورات م۰ 


۳۹۶7۶ 
گزمه‌های دوهی دارن رد هدن ,۰ به‌درش و س‌قدم زد وصور شس را راك 
۱ بدین برادرا ۲ من آو نروژو می‌بینم . هر یم دم در تیشسه » 
عسی تو دوهنشه » عسأی کو چو لو عسای کوچو لو » «ت‌افون بچه‌هانی 
که او ادا نمشسهن صدای ف شته‌هارومیشنفم کهآ و از صلح‌وصفامیخونن, | واز 
افتخار میخونن؛ چشارو هی ب سم 5 ۳ هب + ؛ هر «مومی بیمم که ازجاش 
هیبره » صورت‌مردهواهی روهی بینم . میخوایم بکشیم! میخوايم بکشیم! 
میخوام عسای گوچولوتو بکشیم ۱ صدای گر ده و زاری مادر بنچاره رو 

میشنفم که دیگه ف ار نداره و کلوم خدارو کم کرده ۱ 


۰( ! عیسی ! عیسای کوچولو !» و صدای دیبری 


بر خاست: 

«من هی بینم » ای عسی ! اوه می بینم !»و باز یکی 3 بدون 
حرف» مدل حبابپائی که درات بالامیا ند . 

«می سنمش» ای برادراامی بسنمش! مذظر مش چشم | دمو کورمیکنه! 
قر بونگاه مسیج رو می بمدم » بادرختای مقدسش ‏ دزد وفاتل ومی بینم و 
بدترازهمه انا » صدای لاف زد نشو نومیشنقم: اکه تومسیح هسی‌درخنتتو 
بلند کن راب و.صدای‌شیون زنا روميشنفم. گر به‌زار «شو نو تو شب‌می‌شنفم؛ 
گر ده وفر بادمی‌شنقم خدا روشو بر گردو نده ءسی رو کشته‌ن؛ دسرمو کشتن !> 

عسی ! می‌بینم»أی عیسی!» 

دای کور کاکار! برادرا » بیتون نگ خواهراء باشوماهسم»وختی 
خدا صورت خدائسشو بر گردوند» گفت ۱ نمخوام برشتو ز بادی رکنم ۱ 
خدای پسرمرده رو می‌بینم که درخونه شو می‌بنده؛ هی بینم که سیل‌خونه 
راندازراه افتاده؛ می بنم که ظلمت‌ومر گ تا قوم‌قمومت‌همه‌حارو گرفته . 


دس زر نهار ! برادرا!اره 6 سرادرا ۱ من چی‌هی بینم؟ ای ما کار من < .ی 


۳2.۷ 

ی بمدم * من رستاخمز 2 هی بیمم هن دورو می ببهم / عسای هعصوم رر 
می‌بینم : میگه اونا منوکشتن تاشوما دوباره زندگی کنین ؛ من مردم تا 
او ناشکه می‌بىنن وایمون مبارن هر گز میرن . برادرا ؛ ای برادرا!روز 
قمومتو ی بینم ؛ میشذفم که فر ناد افتخار ازتسوی شیورای طلا دراد ؛ 
مرده‌هائی که خون ره خدا:-ور گاشو نه , بادش تو د لشو ند همه زر ده 
شدهن ۱» 

درم,ان‌صداها ودستها؛ ن» غرق در نگاه خبرهٌا بی د لچسمش نشسته 
بود. د بلسی کنارش‌راست اشته بود وبرای سوختن و خون برءه بادشده 
سوت و ارام گر به ءسکرد ۱ 

در تحال که ازممان‌ظم_آ فا پی‌مسگذشتندو ا زجاد؛شنی بالامیرفتاد؛ 
د بلسی بی | نکه ماد وعظ کشش باشد » همانطور تن . حماعت 
براکنده شده بودند و دسته‌دسته ور ۲۳.۹ تخد ۱ 

«اما راسی که واعظه بود . اولشآدم خبال تمیکرد چبزی باشه » 
اما بعدش چی کرد !» 

«قدرت وافتخارو مندند ,> 

«آره » فربون » میدیدش . چش توچش میدیدش .» 

دیلسی صدانی نمسکرد ۱ وقتسکه اشکیا به ببراهدهای فرو رفتة 
خود مبرفتند » صور تش امملرزید » باسر بالا گرفته راه میرفت ؛ وحتی 
برای پالکردن! نها کوشش نمیکرد. 

فرونی گفت « ان جون چرابس نمیکنی ؟ اشیمه آدم دادن‌نیکا 
میکنن . به دقه دیکه بسفید پوسا برمیخودیم . » 

دیلسی گفت «من اولی و اخریو دددهم » تو غصهٌ منونخور . > 


۳۹۸ 

فرونی گفت داولی و اخری چی‌رو ؟ » 

دیلسی گفت « کاربت نباشه . اولیشو دبدم » آخریشم حالا دادم 
۳ 

اما بش از اننکه بخابان رسند اواستاد و دامنش را بلند کرد 
و چشمپارش را با سجاف روئی ترین زر داهنش خشك ٩رد‏ . بعد 
براهشان رفتند . ین کنار دیاسی باهای را بزهین مسکشد و مبرفت و 
لاستر را نگاه میکرد » که پیشاپیش آنها » چتر بدست و با کلا‌حصیری 
تا که رها نهر و .فان کج شده بود دلقاث بازی مسکرد ؛ مثل 
انکه سک بزرکک احمتی سکك کوچك با هوشی را تماشا کند . بدر 
باع رسد ند و داخل شدند . بمدر نگ بن دو باره ز تجموره ر سرداد و 
احظه‌ای همه انرا بخانةٌ چرار گوش رنگ نخورده وابوان بوسدهان» 
در انتپای خیابان باغ » نگاه کردند . 

فرونی گفت «امرو اونجا چه خبره » به چبزی هس . > 

دسلسی گفت هچی . تو سرت بکار خودت باشه » بذار سضد 
پوسام سرشون بکار خودشون باشه . > 

فرونی گفت « به خبری هس . امروصب اول همه صدای جاسن و 
شنیدم ۰ اگرچه بمن هیچ مر بوطی نست . > 

لاستر گفت « منم میدو نه چیه . » 

دیلسی گفت «تو بسشتر از او نسکه بدردت مرخوره میدونی . مگه 
نشدمدی قرونی الانه کف هیچ بو مر بوط نبس ؟ بنجی رووردا مر اون 
پشت ؛ ساکت نیگرش دارتا من ناهارو رویرا کنم . » 


لاستر گفت « میدونم کونتین خانوم کجاس . » 


۳9۹ 

دیلسی گفت « پس پیش خ-ودت بمونه . هنسچی که کونتین 
بمشورت تو حاجاش بیفته خبرت میکنم . <۷۷ بدوین برین اون پشت 
بازی دنین . » 

لا سر گفت « ثن حون خودت مدونی کهتا ترب بازی اون باروا 
شوروع بشه چه خبرميشه . » 

(هئوبه کمی مونده ئ شوروع کذن تا او نوخ تی‌بی ماد سر نش 
درشکه سواری . بیا » اون کلای نورو یده من . ۲ 

لاستر کلاه را باو داد و او و بن از حباط خلوت گذشتند . بن 
هنوز زنجه‌وره میکرد اما صدایش پلند نبود . دیلسی و فرونی بکلبه 
رفتند . کمی بعد دیلسی ظاهر شد باژ ان براهن‌چت رنگک و رورذنه 
را بتن داشت » و بمطبخ رفت . آتش خاموش شده بود . هیچ صدائی در 
خانه ننود. او بش یدش را دست و از بله‌ها بالا ۱۹۳ هب کجا صدائی 
مود . اطاق کونتین بهمانحال که ترکش کرده بودندبافی بود . اوداخل 
شد و زیر جامه را برداشت و لنگه جوراب را در کشو گذاشت و کشو 
را ست . در اطاق خانم کامشسون سنه بود . د دلسی لحظه‌ای کنار در 
استاد و کوش داد . بعد ۳ راز کرد و داخل شد ؛ داخل دوی تند 
کافور شد که اطاق را گرفته بود .ساسا نرایاشن بودند و اطاق ورختخواب 
نیمه روثن بود » بطوریکه اول فکر کرد خانم کامپسون خوابیده است 
و داشت در را می بست که خانم کامیسون بحرف آمد . 


گفت «اخب » چبه ٩‏ 


د بلسی گفت 2 همم . ری همخواسمن ٩‏ 6 


۳۷۰ 
خانم کامپسون حواب نداد . کمی بمد بی آنکه سرش را تکانی 
بدهد گفت « جاسن کیچاست ٩‏ » 

دی گفت « هئوبر بگفته . چی می‌خواسن ؟ > 

خانم کامیسون چبزی نگفت . مثل این همه آدمپای سردضعیف» 
عافت وقتسکه با ا حمهُ چاره ثابد‌بر روبرو شده بود نوعی بردباری » 
رو » از حاثی برون کشیده ب.ود . در مورد اتفافی که هنوز گفت 
۳11 معلوم فء -ود عقد:ای راسخ داشت . لحظدای مد گفت وا خت ) 
پیداش کردی ٩‏ » 

ه چی رو بدا کردم ؟ چی دارین میگن ؟ 6 

«یادداشت . اقلا انقدر ملاحظه داشته که به بادداشت بذاره . 
حتی گونتین هم اینکارو کرد ِ 

دیلسی‌گفت «چی‌دار ین‌میگین؛ والابخدااگه با کیش باشه . شرط 
هیذارم هو تار مك نشده از همین در باد تو .> 

خانم سین کت مه رف یی و واه اه راو 
به‌دائش‌میره یا بم‌ادرش نمیدونم کدومش بدنره . هثل اینکه برام‌ههم‌هم 
شست 4٩‏ بدو لم . » 

دیلسی گفت «واسه چی این حرفارو میزئن ؟ چرا بخواد ۵ 
همجی کاری مکنه ؟ 6 

د نمیدونم. کونتین چراخواست ؟ تورو بخدا بگویینم چه‌دلیلی 
داشت ؟ نمتونست فقط این باشه که خواسته منو کوچك کنه و ازار 
بده خدا هر کسی باشه اجاژه چنین کاری لمیده . من به اشرافزاده 
هستم . ممکنه نگاه باولادم بکنی و حرفمو باور کنی » اما هستم . > 


۳۷ 

دیلسی گفت « شوما ققطصب کن ؛ می‌بینی . سرشب همین جاسن 
همونجا تو رختخواش . » خانم کامیسون چجزی یکت » بارچه آغفته 
کافور دوی بسشانیش بود . ربدشامیر سیاء بای تختخواب افتاده بود . 
دیلسلی دستش روی تک در بود و استاده بود . 

۳۹ نم کامپسون گفت« خب» چی‌هبخوای؟ واسه‌تاهار جاسن‌و دحامین 
به چیزی درست مسکنی با نه ؟ » 

دیلسی گفت « جاسن هنو نیومده . به چیزی درس میکنم . شوما 
خاطر جمعی که چبزی نمبخواسی ؟ کسه هنو ابش داغه . » 

د میخوای کتاب مقدسو بده بمن . » 

+ اهرو صب بپتون دادمش , پیش از اینی که برم ؛ » 

«گذاشتیش لب تخت . توقم داشتی چقدر اونحا بمونه ؟ » 

د لسی بکنار تختوابرفت و مان ساهه‌هایز بر لره آن کورما نس 
کرد و کتاب مقدس را که دمرو افتاده بود » بیدا کرد . ورقهای تاشده 
را صاف کرد و کتاب رادو باره‌روی تخت گذاشت. خانم کامپسون‌چشم‌هایش 
دا باز نکرد . موهاش همرتگی بالش بود » در زیر بارچه آغشته 
بدارو که نکلاه را هبه‌ها می‌ما ند , او چون راهبه بری بنظر مبامد در 
وفت دعا . بی انکه چشمپاش راباز کند گفت « دو باره‌او نجا نذارش. 
دقعه د 


بلند 


شم همون‌جا گذاشتیش . میخوای من مجبورشم از رختخواب 
شم ورش دارم 6 

دیلسی دستش را با داب با نطرف او دراز کر دو آن راروی‌تخت 
گذاشت . گفت « اننجوری چشاتون نمی‌بدنه بخوشنن . مسخوادن ساد.ه 
پونویه خورده بالا بکشم ؟» 


۳۷۳ 

«ندولش کن . برو واسه جامن به چیزی‌درست کن که بخوره . » 

دیلسی رون رفت در را بست و بمطمخ ی . احاق تقرسا 
سرد شده بود . در همان حال که او آ نجا استاده بود ساعت بالای ففسه 
ده که سا نت دسا ان وهای ی ام که 
وش دحاسن تمیاد خونه . اولی و خری شود یدهم » هم او ایشو دب‌دم 
هم آخریشو ۰ لمی خورالگ سرد روی منز گذاشت ,. همجنان که سس 
و بش می‌رفت بك سرود مذهبی می‌خواند . از اول تااخر آهنگ فقط 
کت اف سرود را می‌خواند . غفا را مرتب کرد و «طر ف در رفت و 
لا.ءتر را صدارد » و فمی بعد لاستر وین داخل شدند . بن هنوژ داشت 
کمی » انگار ۱ خودش » ناله می‌کر د . 

لاستر گفت « هدفه ساکت نشده . » 

دیلسی گفت « بباین ناهارتوتو بخورین . جاسن ناهار نمیاد . » 
سر هیر اشتتند . ین از س‌خوراکرای سفت خوب بر امد » گر چه‌حتی 
حالا هم که غذای سرد جلویش بود » دیلسی‌پارچه‌ای دور گردنش بست. 
او 2 ۳ می‌ح<وردند . دیلسی دور مطبخ راه می‌رفت و دو خط سر ود 
را که بخاطر داشت می‌خو اند . گفت « شوما راحت غذا تو نو بخورین » 
و0 »۲ 

در نوت حاسن ست سل دور از نججا بوده‌وفتی خانه را تر ‏ 
کرد باسرعت بطرف‌شرر راند » دسته‌های کند رفتار مومنین وذافوس‌های 
سمج را» دراعندادءرای‌شدته» بشت سر گذاشت. ازممدان خالی گذشت 
و بایان بار یکی دید دکه ناقپان ازان هم ساوت‌ثر نود : و لو رك 


خی ی 


خانه # و داد هت وازراهی گد جاشه‌های آن ۳۹ دا کارم دج به بل اه 


۳۷۳ 


بطرف | وان رفت . 

پشت در -یمی مردم حرف می‌زدند . همینکه دستش را برای در 
ردن ت ۵ صدای دا شند » این مود که دسدش را نگیداشت تا انکه 
هرد تنومندی 1 شلو ار ماهوت ساه و در آهن سشد سیند اهاری و , مخ 
درا باز کر د . موهای حاندار و نامر آب جدنی 2 ی و چشمپای 
خاکستریش چون چشمپای بك پسر بچه‌گرد و براق بود . دست جاسن‌را 
و و اور دون خأ نه مشدد» هنوزهم تشن اور اهسفشرد ۱ 


۳ 
۹ مد ۹ ۱ ‌ : ف‌ ۰ 
سا خن ۰ جان ت » ندو وا او ۰ + 


جا.ن گفت 2 حاضر یی 8۹ 


ان یکی دفت 2 بد و بدا تو ,» ۴ او ر ۱ با ار اع باصاتی 1 بت 
ژن ومرد دران نشسته بودند . < شوهرم‌یرتل رو که هسشناسی» فست + 
حاسن کامیسون ور نون 0 .» 
۰ ۱ 
جاسن گفت دله. » مر دی نگاه هم کرد وهمینکه در فص دك 


یی 
1 


۰ ۰ ِ وس 
۰ ا, ّ ع ۳ رز مه 


مت مر مر وان له شما باه نی حر دار در و نوی واه هیر تل.؟ 
م پم اماشد حابین هان ؟ شین . . 
جاسن گفت « "و راء بپت میم . کت و کلاهتم وردار . » 
مرد باند شد و گفت دما میریم بیرون » 
شر یف گفست «سرجات-ون پشینین . من و جاسن میریم یرون 
۱ - ]5۱:۵۳۱8 دراستانهای امریکا شخصی است که‌برای اجرای قوانین 


0 0 
9 ۹ | کب اپ به ٩4‏ ی .۰۰۰ 0 ۳ 
‌ ۳ 0 


۷۴« 
روی ادوون . > 

حاسن گفت « کت و کلاهتو وردار ۰ الان دوازده ساعت هست که 
راد افتاددن . » شرب او را از همان راه که آمده بودند بایوان برد . 
بكث ژن و »رد تس ند چبزی باو گفتند . او با حرکت صمسماثه 
و پر آب وتابی پاسخ داد . از طرف محله‌ای که‌بگودال سیاهان معروف 
بودصدای نافوسپا هنوز میامد . جاسن گفت « شربف » کلاهتو وردار .» 
شر بف دوتا صندلی جلو کشد . 

« شن روی صندلی نک بمیم چه خبر شده . » 

حاسن ات اوه وت « نوی تلفن بپت گفتم . اینکارو کردم که‌وقت 
تلف نشه . باید برم شکایت د:م تا مجیورت کنن وظقه‌ای رو که براش فسم 
خورده‌ی انجام بدی »٩‏ 

شر بف گفت « بشن منم چی شده . مطمئن باش هوا تو 
دارم . » 

جاسن دفت « می‌خوام «فتاد سال سبا نداشته باشی. این‌چه جود 
هوا داشتشه ؟» 

شر یف گفت « توخودت‌داری معظل میکنی» بشین برام بگویبینم 
چی شده .۲ 

جاسن براش گفت» حس آسبب‌دیدگی وناتوایش ازصدای خود 
مابه مسگرفت؛ تا نحاکه‌کمی بعد حس تبرثه نفس وست‌دیدگیش چنان 
افزاش افت‌که درگرودار آن شتا خودرا فراموش‌کرد . شریف با 
چشم‌هپای سردو برافش مرتب آورا میپائید . 


گفت «اماتو نسىدونی اونا اینکاروکرده‌ن» فقط فکر میکنی.» 


۳۷۵ 

حاسن گفت« لمیدو نم؟ وفتی دوروز آزگارتو کوچه‌هادنبا اش کردم 
هی خواستم ازپسره دورش‌کنم» بعد آزاینکه بپش‌گفتم اگه‌به دفعه‌دیگه 
بااون‌گیرش بیارم چیکارش هیکنم » تازه تو میسکی نمیدونم که آون 
دخترءه س1 - 

شربف گفت «خب ؛حالا . سه. کافبه‌دیکه. » با نطرف خیابان 
نگاه کرد؛ دستهاش درجیبهاش بود . 

جاسن گفت«وحالاام که اومدهم پیش‌تو . به "۳ محری قانون»» 

شرف گفت « اون نماش این هفته توی مو تسونه ۷۵۱1505 ۰ > 

جاسن گفت « اره . اکه هیتو نستم به ۳ قانون گر پبارم که 
يك ذره بفکر این باشه که از مردمی که انتخابش کرده‌ن محافظت کنه 
منم الان اونجا بودم . » داستانش را با خشونت دوره کرد » بنظر میامد 
که‌از نانوائی وستمدید کیش لذتی‌واقعی هیبرد . پنظر نمیرسید که‌شر بف 
اصلا گوش بدهد . 

گفت « حساسن , سه هزار دلار توی خونه قادم کرده بودی 
چبکار ؟ » 

جامن گفت « چی ؟ این «ر بوط بمنه که پولم‌و کجا تگهمیدارم. 
کار تواینه که كمك کنی اوئویس بگیرم ِ 

«مادرت مىدونست که انقدر بول توی خونه‌داری ؟ » 

جاسن گفت «نیگاکن » خونه‌منو زدهن . میدونم کیازدهن و 
میدو ث‌الانم کجاهستن . من آومدهم پیش تو که مجری قانون هستی ؛ و 
بهدقعهدییگه‌ام ازت میپرسم میخوای هیچ کوششی بکنی مال منو پس 


بگیری یا نه »٩‏ 


۳۳۶ 


« خبال داری دختره رو چیکار بکنی ,اکو بگیرمشون ».> 
جاسن گفت دهیچی » هیچ کار ۰ دست بپش نمیزنم. سرابطه‌ای که 
بقیمت به کار برای تموم شد » تنلها فرصتی که برای ترقی در زندگیم 
سس آومده د , که ددز هو وت و رور برود داره عمر مأدر هو کوتاه 
میکنه و اسم منو اسباب مسخرء ه-ردم کرده . هیچ کارش نمیکنم . 
ختجتان: > 
شرف گفت« حاأسن؛ تو کاری گرده‌ی که‌اون دختر هاز خو ندفر ار کسهء» 
جامن دفت « بتو هر بوط نیست عن با خونوادهم چطور رفتار 
میکنم .مبخوای‌به‌من کمك کنی با نه ؟» 
شر ف کت داز خونه فرار ش کردی . و من درس ت مطمئن 
نستم که آون پول مال که , کمونم : تمیکنم هیچوقت «طمئن بشم . 
حاسن استاده بود » لسبه 5 لاهش رااسصته در دستمادش 
میچاا ند . آهسته گفت: «نمیخوای هیچ کوثشی کنی او نارو واسه من 
۳ 
دجاسن » این‌هیچ بمن بر بوط نیست . اگه‌مدراد درست وحسایی 
داشتی » من محبور بودم اقدام , اها دون اون فکر نمیکنم افسن 
هیچ بمن مر بوط باشه . > 
جاسن گفت « حوات اه ء اره ؟ درست فکر کن . 6 
د همینه » جاسن . » 
جاسن گفت « خیلی خب. » کلاعش را بسر گذاشت . « پشیمون 
میشی. من درمونده نستم . اینجا روسبه نست‌که هرکی به نشون‌فلزی 
گردنش میندازه ازقانون مصون باشه.» ازپله‌هابائین رفتوسواراتوممیاش 


۳۳۲ 

شد و مو تور را روشن کرد . شر ث اورا تماشا کرد که بر اه فتاد سچبد» 
و سرعت ازجلوی خانه گذشت و سمت شپررفت . 

تأفو ص‌ها آن الا درا فتاب تند گذر درمبان باره‌های روشن و در 
همر یختهٌ صدا دو بارء طنن مینداختند. دريك بمپ بنزین استاد داد 
تابرها را امتحان کردند و مخزن‌نزین را د 5 دند. 

سیاء‌توست زاو پرسید «سفر میرین» بله؟» او جواب نداد. سیاه‌گفت 
, مث! شکه | خرش مخواد صاف بشه .» 

جاسن گفت «بر ددرش اعنت‌اگه نشه, ساعت دوازده سا بارونی 
بادکه جدئو بادکنی.» بآُسمان‌نگاه‌کرد. بباران فکرمیکرد» بجاده‌های 
رستی‌لبز فکرمی‌کرد وخودش را جائی فرسخپا دور ازشپر در گل‌ماندء 
میدید. باچیزی شبیه پیروزی دربارء آن فکر میکرد» دربارء این که 
بتاهار نمیرسد؛ وانکه حالاراه ممفتاد و بفشار و احبار شتایش تسل-یم 
مشد» وتا وفت ظپر دورترین فاصله را با هردوشیر سدامی‌کرد. بنظرش 
»,رسد که دراین کار؛ شرابط فرصتی باو مداد . این بود که سباهیوست 
گنت : 

د چه غلطی داری میکنی ؟کسی بپت پول داده که تا میتونی ا.ن 
ماشینو اننجا معطل کنی؟» 

سیاهپوست گفت « این‌یکی تایرهمچی باد ندارء .> 

جاسن گفت «پس گورمر کت برو کنار اون شبانگوبده‌من .> 

سیاهپوست بلند شد و گفت « با » اومدبالا. میتونین‌را بیفتین.» 

حاسن‌سوار شدومو تورراروشن کردوراه‌افتاد. دنده‌دوزد» صدای‌قرقر 


و دت بت‌هو تور بلدشد» و أوسرعت‌مو تورراز ناد کرد» ماشن‌ر اخفه کرد»! نوقت 


۳۷۸ 
براسات را وحشانه سرون‌مسکشدو تومیبرد. گفت «مسخواد بارون اد وسط 
راه منو گرمباره و شلاق‌ کش مباره.» و آزمبان ناقوسپا واز شپر رون 
راند » و در فکروقتی بودکه درگل مانده باشد و دنبال ی 
« و اونوقت اون مالدارای لعنتی همه شون توی‌کاسان.» فکر این را 
مبکردکه عاقبت چطور يك کلیسا پیدا می‌کند و یك جفت مال میگیردو 
صاحیش بیرون مناد و سرش داد ممزند و اومردكگ را منز ندو منندازد. 
گفت « من جاسن کامپسونم اگه میتونین جلومو بگیرین . اگه میتونین 
بیکی رأی بدین که بتونه جلومو بگیره ۰ خودش رآمیدید که با بك‌صف 
سر باز وارد دادگاه بشود وشر یف را برون بکشد. «خال مبکنه‌میتونه 
بشینه دستاشو روی هم بذاره و بینه که شغل من از دستم‌بره. شغل‌خوبی 
نشونش میدم .> بخواهرزاده‌اش ابدآفکر نمیکرد. و نه‌بارزیایی‌اجباری 
بولی‌که از دست داده بود. ده سال بودکه هبچيك از آن دو برای او 
موجودیت وفردبت خاصی نداشتند ؛ آ ندو با هم صرفاً مظپرشغلی‌در با نك 

بودندکه اویش از نکه ! نرا بدست بباورد ازآن محروم شده‌بود . 
هوا روشن شد » سایه باره‌های روان اصل مطلب نبود؛» و بنظراو 
میرسیدکه این صاف شدن هوا ترفند دیگری ازجائب دشمن بود » پیکار 
نازه‌ای که او زخمپای‌کهنه‌اش را بسوی آن میبرد. گاه‌بگاه از کانساها 
می‌گذشت » عمارات چوبی رنگ نشده که برجهاشان از ورقه‌های آدن 
پوشیده بود و اسبهای بسته و اتومبیلهای قراضه آنها دا در میان گرفته 
بودند » و بنظرش‌میرسید که يك از نها باسگاهی بودکه عقبداران‌حادثه 
ازآن‌جا سرثك می‌کشیدند و دزدانه نگاهش می‌کردند . گفت « بر پدر 
شماهام لعدت» اگه میتونن جلومو بگیرین»» و درآن حال بخودش فکر 


۳۷۹ 
می کرد و به‌سر بازانش » که ثریف را دست بسته بدنیال میاوردند, و اگر 
لازم میشد فادر متعال را از نخت خود پائین میکشیدند؛ بسپاهیان‌بپشت 
و جپهنم فکر می‌ کرد که هر دو در برا برش بودند و از میانشان راء خود 
را باز می‌کرد و عاقبت خواهرزادء فرارش را بچنگ میاورد . 
باد از جنوب شرقی میوزید. ومرتب بگونةً اومیخورد. گوثی حس 
می‌کردکه وزش مداوم آن بدرون آن جمجمه‌اش نفوز میکند» وناگپان 
مثل|ینکه وقوع حادثه‌ای دا پش‌بینی کرده باشد » ترمز کرد و استاد و 
بی‌حر کت در حای خود نشست. بعد دستش رابگردنش رد وشرو عبناسز | 
گفتن کرد وهمائجا نشسته بود» وبا نجوائی خذن‌ناسزا می گفت . وقتی 
مجبور بود مدت درازی اتومسل براند خود را بادستمالغشته بکافوری 
ه<پر می کرد» وچون به‌ببرون #پر می‌رسیدا نرا دور گلوش‌می ست» و 
شود آ ثرا امتنشاق می‌کرده وپیاده شه ودشکچه را بلندکرد» باین امید 
که شاید یکی ازا نبادر آ نجا فراموش شده‌باشد. زبر هردو دشك‌راتگاه 
کرد و باز کمی استادو ناسزا گفت » خودش را مسخرةٌ بروزهند‌ش‌مند‌ید. 
بدر تکیه‌کرد وچشمپایش‌رابست. هم می‌توانست برگردد و کافورفرآموش 
شده را بردارد» وهم می‌توانست براهش برود. درهردوحال»سرش‌ازدرد 
میتز کید » اما در منزل می‌توانست مطمئن باشدکه روز یکشنبه کافور بدا 
ممکند » درحالیکه اگر براهش می‌رفت نمی‌توانست مطمئن باشد. اما 
اگر برمیکشت ,کساعت‌ونيم دیرتر بهموتسون میرسید. گفت « شایدبتون 
بواش برونم . شابد بتونم بواش‌برونم . بدیه‌چیز دیگه‌فکر کنم» 
سوار شد وراه افتاد. گفت « به‌به‌چیز دیگه فکر می‌کنم ۲۰ این 


بودکه به‌لورن فکر کرد . خودش را با او دررختخواب تصور کرد » اما 


۳۸۰ 


فقط کنارش دراز کشده نو ۵ و یا التماس از او کمك‌می خو است» دعد دو تاره 
بفکر دول افتاد؛ و این‌که بل رن؛ . د<سمر ده در نگ زده 2 ۰ 
۳913 می‌توانست 9ص باوز گند که مر ده لختش گر ده نو ۵ , اما جم ی ۱ 
از او بدزدندکه می‌باست شغل از دت رفته‌اش را جبران‌کند. چیزی 

اکه با | تهمه‌کوشتشی و خطر بدست ور کسی که اننکاررا کرد 
را : تست و سس 2 زر تست <۵ دود زر ی *- 1 ور ر 22 6 
خود مظاپر شفل ازدهت رفته‌ای باشد ؛ از همه بدتر . بات دختر ساطه 
باشد اتوهمیل را مراند و صور دش را با گوشه ‌ وس از داد مداوه 
حفظ میکرد. 

نبر وهای فاد سر نو شت و ار ار جود و مد ند که ادا , هب 

۰ - ۰ ۲ ۰ 5 ِ‌ ۳ 
2 شم یلاس 4 تشر سید آو دارم ۰ کار ۳ سمپهایيی له در ؛ 2سی دندری 
وحود تداشت : او «استی همان‌کار را می فرد. عفد داشت که‌هردو ! تپ 


۳ را نمی ۵ ده ل هی شناد 1 در حالیکه او | 6 . نو 3۵ جو د را دح 


۰ 5 ۰ سم 4 ئ 1 
کند ود اول ٩‏ مین را معط هدر که م دژه ههور : ن‌ کر اوات سر خر 
۰ "۷ ۳ ۲ و و ی الاو ۴ 
1 ده ناد . ۱ نعاني که ن سر نر بو د با در او نی نی اسب . سرف 
۰ ۱ ۰ ۱ .. ‌ ۲ ۰ + 1 
کونئی تمو دار وا ود ی ,ود که شخ بخ کی ین تا ۳« انکه بو اترا 
فد ۱۱ الا رو ی رح 1 
هی سس 6 | ترا دا هي ر فرش سري جحس هی در د. 
مالای اخرین تبه رسد. درمبان دره دودبود .و بام خانه‌ها . و 
‌‌ ۱ ۳ ۱ ‌ , ۰ 5 : ِ ۱ ۹ 1 
بهجی د2 بر سا برفرار درحتان. از تیه بان راند ووارد شپر شد ؛ 
| هسته گر د؛ 32 داز ۵ ود گت 4 ی ا<شاط تند 1 اول نقجف 


چادر راکجا زدهاند. حرلا دیکر خیلی خوب نمبدید» «فهمید که قاحعه 


۱ ۲ ِ ‌ 
بودکه بشت سرهم باو می‌گفت بکراست برود و چبزی برای سرش‌به-دا 


۳۸۱ 
بیدا کند.در يك‌یمب بنزدن باو گفتتدکه چادره‌نوز بریا نشده‌است » اما 
وا کن‌های نما ش در هنتگاه روی یكث خط فرعی هستند. اوبا تحاراند . 
دونا وان بولمن برنگهای جلف روی خط بودند . اویش از 
آنکه باده شود آ نها را بدقت برانداز کرد. کوشش داشت تفسهای‌کوتاه 
بکشد » تا خون | نطور در جهجمه‌اش نکوبد. پیاده شد و درحالب‌که 
واگن‌ها را می‌پائید در طول دیوار ایستگاه پیش رفت. چند تکه لبای 
ذل و چورك خورده ازینجره‌ها به‌بسرون‌آو یزان بودند » انگار کهآ نبا 
را تازه شسته باشند . روی‌زمین» کنار بلکان یکی از آنها سه‌تا صندلی 
برزنتی بود . ولی اوهیج نشانی‌ازحیات تمیدیدتا اینکه‌هردی با بك‌پیش پند 
چرا کناردر آمد و ءك‌پاتیلآب ظرفشو بی‌را باك حرکت شدبددست‌خالی 
کرد؛ فتاب‌رویشکم فلزی‌باتبل ممدرخشد؛ بعد دو باره داخل واگن‌شد . 
فکر کرد ۱ حالا مجبورم غافلگیرش کنم؛ مق از آ که بتواند 
خبرشان‌کند . همج بفکرش نرسبدکه ممکن استآ نبا آنجاء توی‌واگن» 
لباشند. نمودن| نها در | تحا و حدا بودن نسحه .کار ازانکه اول اوآ نپا 
را ببیند با نهااورا » برخلاف طبیعت ومغفایر نظم حادئات بود. ومپمتر 
از آن: او اول بابد آنپا را میدید» پول را پس‌می‌گرفت ؛ بعد هر کاری 
کهآ نپا می‌کردند برایش هیچ اهمیتی نداشت» حال آفکه» اگر جزاین 
میشد» تمام دنیامی‌فهمیدندکه او راء جاسن کامپسون‌را » کونتین »خواهر 
زاده‌اش» يك سلبطه, لخت کرده است . 
وضع را دوباره بررسی کرد. بعد بطرف واگن‌رفت واز بله‌ها » تند 


۱- 60۲ «وجو[[۳ داگن‌سافری است که همه‌گو نه وسائل آسایش 
در آن وجود دارد ..م. 


۳۸۲ 
و بیصدا» بالا رفت» و کنار درمکث کرد. مطبخ واکن تاريك بود و بوی 
گند غذای مانده میداد.مرد» شح محو وسفیدی بودکه با صدای تنور 
۲ شکسته و لرزانی اواز مس‌شواند . فکر کرد ببر هرد است و 
بکندگی من هم ثیست . همانوقت که مرد سرش رابالا کرد او داخل 
وا گن‌شد . 

او اوازش را فطع کرد و گفت د«اوهوی ,» 

جاسن گفت «کجان؟ بالازود باش. توی‌واگن خواین؟» 

مردگفت «کیا کجان ؟» 

جاسن گفت دیمن درو غ‌نگو ۰» و درسان تاریکی آشفته‌سکندر ی 


آ یکی گفت , چطور شد؟ من دروغ‌میگم 6 ووفتی حاسن‌شا تاش 
را یجنگ گرفت اوفر ناد رد یبا مر تسکه.» 

جاسن گفت 2 درو غ‌نگو. کحان؟» 

مرد گفت دولدالز نا!» بازو ش‌در چدک‌جاسن» ضعنف و لاغر بود. 
سعی کرد خود را خلاص کند» بعد چرخید و شروع بدستمالی‌میزر بخته 
باشده‌ای کرد که در شتش فراد داسشت. 

جاسن گفت « بالاء کجان ؟» 

مرد جیغ زد « هت میگم‌کجان 6 بذار کارد قضا پیموپیدا کنم > 

حاسن درحالیکه سعی مسکرد اور ا نگپدارد گفت «نیکاکن. من 
ومط دارم یه سوال ازت میکنم.» 

آنیکی در حالیکه میز را دستمالی میکرد جیغ زد « ولدالزناا» 
جاسن میکوشید او را با هر دودست بگیرد و خشم ناچيزش دا محبوس 


۳۸۳ 

کند ۰ جثه مرد در دستش چنان پیر» چنان ضعیف بود » و در عبن حال 
یکد‌ندگیش چنان مپلك بود ,که جاسن برای اولین بار فاجعه‌ای را که 
چپار نعل بطرف ان مبرفت روشن واشکار بچشم دید. 

کفت «بس‌کن. بس‌کن. ببین» نیگاکن» هن‌میرم بیرون. بهم‌ فرصت 
بده » میرم بیرون ۰» 

آنیکی بشیون گفت « بمن میکی دروگو ؟ ولم‌کن. به‌دقه ولم 
کن. بپت نشون میدم .» 

جاسن اورا نگپداشته بود و سعانه پاطراف نگاه می‌کرد. ببرون 
دیگرروشن و آفتابی‌بوده تند وروشن و خالیء و او بفکر مرد می‌افتاد 
که اندکی بعد باسرووضعآراسته» برای ناهار بخشنبه, آرام بخانه‌هاشان 
میرفتند , و خودش‌که میکوشید پیر مرد ريز خشمگین خطرناك را 
نگپدارد » بره‌ردی‌که جرأت رهاکردش را ء آنقدرکه پشت بکند و 
با بفرار بگذارد » نداشت . 

گفت « انقدر صبر میکنی که من‌برم بیرون؛ آره ؟» ولی آنیکی 
هنوز تقلا میکرد » وجاسن بکدست را خلاص کرد و توی‌سراوزد .يك 
ضربهٌ ناشیانه » عجولانه » که محکم نبود » ولی آنیکی بیدرنگ افتاد 
و در میان سروصدای ظرفپا و سطل‌ها بکف واکن غلطید. جاسن نفسب 
زنان بالای سراواستاد و کوش داد. بعد بر گشت و ازواکن سرون‌دهو دد. 
کنار در جلوی خودش راگرفت و آهسته‌تربائن رفت‌ودو باره| تحاا ستاد. 
به هن وهن افتاده بود وآ نجا ایستاد وکوشید جاوی هن‌وهنش رابگیرد؛ 
نگاه خبره‌اش را با بنطرف وآنطرف میدواند , که بشنیدن سروصدای 
درهمی آزشت سر بر گشت» وببره مرد در یزه را دیدکه‌ناشانه وخشمکن 


از ر ار و ند ۰« بل و ی تبر کوچك ژ یگ ز ده ۰سمان هوا 
دد‌ست کر 
ی | دکه دای بخورد » به "مر چشگک انداخت؛» ولی می‌دانست 


که دارد بزمن مد + فکر کرد » عجب بس کار ابنطوری:ه-ام میشود؛ 
و خیال درد ثه بیزی سردنش نمانده و وقتی که چیزی بپشت سرش 
خورد فکر کرد ۰ جعلور آ نجایم زد ؟ فکر کرد . شاید خیلی وقت بیش 
مرا زده و من تازه الا حس کردم » و فکر کردم » زودباش . زودباش 
تمامشن کن ؛ و بعد مبل سر کشی به نمردن و جودش را گرفت » وشروع 
فلا کرد » و ده | فتال هی‌شدمد که برمرد با صدای دور که اش شون 
مسکرد و ناسز | مبگفت ۱ 

وقتی اورا سربا باند کردند هنوز تقلامی‌کرد » اها آنها نگهش 
داذتند و او دست کشد . 

گفت « خیلی خون ازم میاد ؟ پشت سرم . خون ازم میاد ؟ »‌هنوز 
داشت أر ا میگفت که حس کرد سرغت از انجا دورش هبکنند 9 
صدای از آد و خدمگن بر مرد را شنید که دشت‌سرش محومشد . گفت 
«سر مونگا کنین » صبر کنین » من - ) 

مردی که نگاعش داشته بود گفت « چی رو صبر نم ؟ اون ز نبور 
بدعص‌می‌کشتت . راه برو . هیچت نشده . » 

جاسن گفت « منوزد . خون ازم میاد ؟ » 

آیکی گفت « دراه برو . » جاسن را بگوشة استگاه ؛ کار 
سکوی خالی که يك‌واکن سر یم السیر حلوی آناستاده بود برد . روی 
سکو باغجه‌ای نود که در آن ۲ علفها شقّ ورق رود ده بودند و حاشه‌ای 


۳۸۵ 

از گلپای شق و رق داشت و بك اعلان برقی : چشمتان را 
به مو تسون بدوز ند , و فاصله ان ۳ مك چشم 5+ مردمك 
الکنر یکی داشت » بر شده بود . هرد او رارها کرد . 

گت « حالا راعتو بکش برو یگهام ی د . چیکار 
میخواستی بکنی ؟ میخواستی خود کشی کنی ۶» 

حاسن 9 دمن دئبال دونشر هیسگشتم. من‌فقط ازش درسیدم‌اون 
دوتا کحان ؟ » 

« دییال‌ کی میگردی ٩‏ » 

جاسن گفت «به دختر . بابه مرد . مرده دبروز توجفردن کراوات 
سر خ رده بود » توی | نماشه . دوتانی منو لخت کردن 6 

مرد گفت « بس تو همونی » هان . خب ‏ اونا اینجا فستن . » 

جاسن گفت « بنظرم نباشن , » بدیوار تکیه ک.رد و دستش را 
پشت سرش‌گذاشت و بکفدستش‌نگاه‌کرد . کفت « فکرکردم خون اذم 
میاد . فکر کردم با ادن بر رد و سرم . » 


مرد گفت « سرت بهریل خورد » بهتره راه‌بیفتی بری " او ناادنجا 


د ره . او نسم‌گفست ده ا تج تسیب فسی ن دم درو غ 


۳ 
مرد گفت « فکر میکنی منم دروغ میگ ٩‏ > 
جاسن گفت « نه . میدو نم اینجا 6 
هرد گفت « بپش گفتم که دوت‌ائیشون گورشونو گم کنن ول 
من نمیذارم به همچی چیزائی تو نمایشم باثه . نمایش من آ برومنده » 


۳۸۲ 
و سته من فش آبرومند به 6 

حاسن گفت « اره . نسدونی کجا رفتن ؟» 

« نه . نمرخوام بدونم . هیشکی تودستمن نمستونه‌همچی کلکی جود 
کنه . تو - برادرشی ؟ > 

جاسن گفت « ده مهم نیست . فقط میخواستم بینمشون . حدم 
داری تبرو تو سرم نزد ؟ مقصودم آینه که » خون نبومده » » 

دا که همونوفت من نرسیده بودم‌خونم منومد . حالااژ اسنجا برو. 
اون و لدالز نای فسقلیمکشتت . اون ماشن اونجا مال توء ؟ > 

«اره . » 

د خب »سوارشوبر گرد بروجفرسن. هرجا بتونی پیدادون‌کنی » تو 
نمایش من نمبتونی نماش من آبرو دار . گفتی لختت کردن ٩‏ > 

جاسن گفت « له » فرقمی نمیکنه . » و بطرف اتومبیل رفت و 
سوار شد . فکر کرد چکار باید بکنم ؟ بعد بادش‌آمد . موتور راروشن 
کرد و آهسته بطرف بالای ضابان راند تااینکه مك دراگ استور سدا 
کرد در ففل بود . کمی] نحا استاد , دسنش روی ک و بود وسرش 
کمی خم شده بود . بعد بر ذشت و وقتی کمی بعد مردی رد شد ؛ درسید 
که آ با جائی دراگ استور باز است » ولی هیچ دراگ استوری باز نبود. 
بعد درسید که قظار شمال چهوقت حرکت سکند » و مرد گفت ساعت‌دو 
و نیم . از دیاده رو گذشت ودو باره‌سوار |تومسل شد و 4 شت ۵ کم 
بعد دوتا سر بجهُ سباهیوست هت اه ان ره 

دهیچکدوم از شما سرا بلدین ماشن مرن ؟ > 


۳۸۷ 
دچند میگیرین منو همین الان ببرین جفرسن ؟ > 
| ندو بهم نگاه کردئد و وزوز گر دند ۰ 
حاسن گنت « من ده دلار هریدم , 6 
دو باره وژوز ۳ دند . کندان وت « با او نقد نمتو زیم بر دم > 


دبا چقدر میرن ؟» 


ییکی گفت « تو میتونی بری ؟ > 


سم 


آنیکی گفت دمن نمتونم از شپر برم برون . تو چرا نمبرش؟ 
هیچ کاری که‌نداری ۰ > 

2 چرا دارم هِِ 

دچیکا داری ؟ » 

دو باره وژوز کردند و خندیدند . 

جاسن گفت ددو دولاد بپتون میدم . هر کدومتون که باشه . » 

اولی گفت «من نمتونم از شهر برم ببررن . » 

جاسن گفت « خیله خب . برین بی کارتون . » 

عدتی فشست. . شمدت که ساعتی زنگی نیم ساعت رازد » بعد 
مردم بالباسهای یکشنبه و عید پاکشان شروع بگذشتن کردند . بعضیها 
همانطور که مبگذشتند باو نگاه میکردند . بم-ردی که آرام بشت 
فرمان یكث اتومسل کوچك نشسته بود »و زندگی‌ناییدای اومئل بك‌جورات 
باره ده رش ر ش‌شده بود . 

کمی بعد سر و کلة يك مرد سیاهپوست که لبای کار بتن داشت 
دا شد . 


گفت « شوما او نی هسین که مخواد در ۰ حفرسن ؟ ۴ 


۳۸۸ 

خایه کر تن ازم میگیری ؟ » 

«جپاردلار ِِ( 

« دو دلارت »دم . » 

« چپار دلار فمتر صرف 9 ۰ » مردی که در اتومسل بود 
ارام تشسمید بود . حتی ان هم مت خرست هنوت گفت «منو 
ممخواین اند ؟ > 

حاسن گفت « خنلی خب , سوارشو . > 

کنار رفت و ساهیوست دشت فرمان نشست . حاسن چشمپاش‌را 
بست . وخودشرا راحت :کانهای اتومسل سیرد» ]و مستوا نم بكث چزی 
بدا کنم , هما نطور میراندند » و در امتداد خبابانپائی دش مبرفتند که 
که‌در آ نپامردم » آسوده خاطرو آرام » داخل خانه‌هاو ناهارهای‌بکشنبه 
مسئدند » تا آنکه از شهر بسرون رفتند . باین فکر کرد . بخانه‌شکر 
5 , که در آن بن و لاستر سر هبز مطبخ غذای سرد مبخوردند . 
ىك جبزی - فقدان فاحعه وخطر » در هرشر مد‌آوم باو احاژه نداد 
که حفرسن را مانندهر حای دگری که دش ازان دسده بود »فراموش 
39 حانی که در ان ز ند کش با مد از سر گرفته شود. 

وقتی بن ولاستر تمام کردند و :أسی آنها را بیرون فرستاد . «ببین 
میتونی تا ساعت چپار کاری بکارش نداشته باشی . اونسوخ دیگه 
تی ی اومده . » 

لاستر گفت « بسعله » برون رفتند . دیلسی ناهارش را خورد و 
مطبخ را تمیز کرد . بء‌د پای‌پله‌ها رفت و گوش داد » اما عدائی نبود . 
ازراه آشزخانه بررگشت و از در برونی برونرفت وروی بله‌ها استاد. 


۳۸۹ 

بن و لاستر بىداشان نبود, اما درا تحال که او استاده بود طنین وارفتة 
گنت از سمت در سردا شنند و بطرف در رقت و بتکرار صحنهُ صبی 
نگاه‌کرد . لاستر گفت « همینجو ی میزد » بانوعی افسردگی امیدآمیز 
در بحرارهٌ بیحر کت فرورفته بود . گفت « واسه زدن این » او نچیز یرو 
که باهاس داشته باشم ندارم . » 

دیلسی گفت « نمیتونیبم این پائین همچی چیزی گیر بساری . 
بب‌ارش ببرون تو آفتاب . رو این زمن خس جفتتون سینه بعلو 
هیکنین , » 

استاد و عبور نپا را از حباط بطرف درخنان سروی که زر ديك 
رده بودند » تماشا کرد . بعد براه افتاد و یکلبه‌اش رفت . 

لاستر گفت «حالا دیکه عریده‌را تتداز » امروز انقد که :.اهاس 
ازدست دشیدهم.» فنونی درا نسا بو د که آنرا از تخته‌های بشکه که لا پلای 
آ نا سم‌ای تسده دو بده بود ساخته بودند . لاستر توی تساب دراز 
کشد اماین » سر گردان و بی مقصد » براهش رفت . دو باره ز نجموره 
راسرداد . لاستر گثت «ساکت شودیگه , هژنمت‌ها . » یشت توی تاب 
دراز وشید . بن از حرکت استاده بود اما لاستر صدای ز نجموره‌اش را 
می‌شنید . لاستر گفت «ساکت‌میشی بانه ؟» برخاست ودنبا لش دفت: بن‌را 
درحالکه‌کنار بشتهُ کوچکی از خاك چندك زده بود , بدا کرد . دردو 
طرف آن دوششه خالی آْبی رنگ که زمانی حای سم بودئد در خال کار 
گذاشته شده بود . دریکی از آنبا بك ساقةٌ بلاسیدء‌گل گاوتر کو نك‌بود. 
بن حلوی آن چنداك زده بود» و ناله مسکرد » ناله‌اش صدائی آهسته 
و گنک بود . ناله مبکرد و دفبال چیژی سر گردان باطراف مب‌گشت : 


۳۹۰ 
تر ؟ذای‌بندا کرد و در شمشه دیگر گذاشت لکوت «چراساکت نمشی؟ 
مخوای بد کاری کنم که حسابی نا له تو دا هان » جطوره؟» زانو زد و 
یشهرا ناگپان بیرون‌کشید «بهپشت خودبرد . بن دست از له کید . 
چندك زده بود و بگودی کوچکی که جای شیشه بود نگاه میکرد 9 
همنکه ربه‌هاش را ازهوا بر کرد لاستر دو باره ششه راحلوی چشمش 
آورد . گفت«هس ! لمخواد عربده بکشی . نمخواد . ابناهاش,هی‌بینی؟ 
سگاکن . ا دایعا بمونی بازعربده توسرصدی . باشو ۰ بی بریم بیبیتیم 
ترپ بازیشونو شروع کردهن یانه .» بازوی بن‌را گرفت و بلندش‌کرد و 
هردو بطرف نرده رفتند وآنجا پپاوی هم استادند ودر میان شاخه‌های 
درهم باس دیواری که هنوز شیکوفه نداشت واه کون 

و دنیکا کن , جندتاشون دارن مان . هی دنی‌شون؟» 

چپار نفری‌را که روی چمن‌ها بازی میکردند و آوپ را می زدند 
و بطرف سوراخ میرآندند » اه وه نع رووه 
مبکرد واب دهانش‌راه افتاده بود. وقتی آن چپار نفر مبرفتند او درطول 
رده لق الق کنان وناله‌کنان دنبالشان مبرفت . عنکشان کف ۱ 

«اوی » توپ جمع‌کن » کیسه روبیار .» 

لاستر گفت «ساکت ؛ بئجی.» اما بنجی دستش را بنرده گرفته بود 
وخ و لخ میدو ید وبا صدای گرفته ی آمیدش شون می رد . هرد بازی 
فی کرد و هیرفت وین ناما صرفت عاجانی. که تروه یبا ژاذبه قائنه 
هی‌دچید واو بنرده چسسد وتماشا کرد ناآ نپا گذشتند ورفتند . 

لاستر گفت«حالاسا کت‌میشی؟حالاسا کت میشی »٩‏ و بازوی بن‌را تکان 


واد ۰ در نمر ده<سیده دود و باصدای گر فته‌ اش هر اب ون مسکرد.لاستر 


۳۹ 

گفت«دس‌وره‌بداری با نه» بن‌ازسان نرده‌زل‌زده بود لاستر گفت «خب» سس 
دی بوهونه مسگردی که عربده بزنی .» سرش را گرداند وخانه را تگاه 
کرد . آهسته‌گفت : «کدی ! حالا عربدة بزن . کدی ! کدی ! کدی!» 
لحظه‌ای بعد درفاصله‌های کند صدای بن»لاسترشنند که دباسی‌صد اهیزند. 
بازوی بن‌را گرفت و نطرف دیلسی از حباط گذشتند. 

لاستر گفت «بت که کفتم ساکت تمیمونه.» 

دداسی گفت «ای ناجنس. چبکارش کرده‌ی؟» 

هچ کارش نکر دهم ۱ بت گفتم که تااو ناتوپ باز و نو شورو ع گذن » 
این شوروع میکنه .» 

دیلسی گفت «ببااینجا » ساکت شوبنجی . ساکت‌شودیگه.» 

اما او ساکت نمی‌شد . آنپا تند از حباط گذشتند و بکلبه رفنند 
وداخل شدند . دیسی گنت «یواون لنگه کفشو بیار . مزاحم کارولین 
خانوم نشی . اگه چیزی گفت بگو بنجی پیش منه . بالا . گمونم بتونی 
این به‌کارو درس بکنی » لاستر بیرون رفت . دیلسی بن را برختخواب 
برد واورا بکنار خود بائشن کشد و نگاهش داشت و در حالسکه ,جلو 
و عقب تکان مىخورد ؛ آب دهانش را بالمه دامنش با کرد . سرش را 
اوازش میکرد و گفت «ساکت شو دیگه » ساکت پش‌دیلسی هسی . » 
اما او ؛ بیچارء . آهسته و پی اشك عربده میزد . صدای هراس‌انگیز و 
بی‌اهید همه بدبختمپای بی صدای روی زمن . لاستر بر گشت . مك لنگه 
کفش دم‌پائی سائن سفید بد.ت داشت . حالادیگر زرد و چرك ور کیده 
بود » و جون آ ثرا در دست بنجی گذاشتند مدتی ساکت شد . اما هنوز 
زلجموره مبکرد و چزی نگذشت که دوباره صداش دا بالا برد . 


۳۹۳ 

ددلسی حت< من موی تی‌بی رو ددا کنی ٩‏ » 

ددیرو گفت ام رو سره سنت حان 10۳0 .۰ 91. کف ساعت 
جاهار تست و ۰ دیاسی بعقب و جلو تکان می< .ورد و سرین را 
نوازش می کرد . 

گفت ( با خدا ؛ آنشرمه وخ ؛ آسیمه وخ . » 

لاستر گفت « نن‌حون ؛ من بلتم درشکه رو ببرم 6 

دیلسی گفت « حفتتونو میکشی .محض بدجنسی‌این کارومبکنی. 
میدو نم که هوشئو داری. خیلی یم داری . اما نمتونم ازت خاطر جمم 
باشم . ساکت شودیگه ساکت . ساکت . » 

لاستر گفت « نه‌خیر . نمکشم . هن باتی‌پی میرونم .> دیلسی بن 
را نکهداشته بود و عقب و جلو تکان می‌خورد .۰ « کارولین خانوم میگه 
اکه نمتونی ساکنش کنی » خودم دامیشم میام میکنم 6 

دیلسی در حالیکه سرین دا نوازش می‌کرد گفت « ساکت 
جونی . لاستر » جونی میشه فکر ان‌جون بیر تو بکنی و اون درشکه 
رو درس سری ؟ » 

لاستر گفت « بعله . عن تی‌بی سبرش. » 

دیلسی عقب و جلو میرفت و سربن را نوازش میکرد . گفت «من 
هرچی از دسم ربیاد کوتاهی نمکنم . خدا خودش میدونه . » گفت 
«برودرش بیار .» و بلندشد . لاسترتند بیرون دوید . بن دم‌بائی را دست 
داشت و گریه می کرد دیلسی گفت « حالا ساکت شو ,لاستررفنه درشکه 
رو دربداره ببرتت قبرسون . کلاتو سرت نمذاریم که بوخ خرآب‌شه .» 
بطرف پستوئی رفت که در کو شه‌ای ازاطاق با وختن برد گلداری‌درست 


کر ده دو د ثل 6 ۳ گلاه دی را ۹۹ دشر خودش اس داشت برداشت ن 


۳۹۳ 

گفت « مردم دیگه نمدونن که کار از اینام خرابتره . اما بپر جهت » تو 
رز ند خدانی . منم ۳ جزی نمونده که مال اون بشم ۰ شکر 
بدر گاهش . با . > 

کلاه‌را سراو گذاشت‌و دگمه‌های دالتوش رابست . بن مرتب‌شون 
میکرد . د.لسی دم بائی را از او گرفتو کنار گذاشت و بیرون رفتند. 
لاستر با يك اسب پر سفید که پيك درشکه فکسنی دج و وله سته 
شده ود آمد . 

دبلسی گفت «لاستر » احتاط بکنی با .» 

اسر کف «چش»» دیلسی به بن كمك کرد تاروی صندلی عقب 
نشست . وسوخ گر به‌اش شّد ۹ بسود » اما حالا دو بباره زتجموره را 
سرداد . 

لاستر گفت «گلشومیخواد . واسا الان به‌دونه واسش‌مارم .» 

دیلسی گفت « تو همونجاکه نشسی بشن .» رفت ودهنه‌را گرفت. 
دحالا بدو به‌دو نه داکن.» لاستر بطرف باغ » دورخانه‌دو ند . بعد با يك 
دل و کنر گفت : 

دیلسی گفت <«او نکه‌شکسه . چرایه‌سا لمشو ناوردی؟» 

دسر گفت «همنن هو بیدا کردم . روژ حمه همه‌شونو کندین 
بردین‌کلیساروآذین ببندین . صب‌کن » الانه درسش میکنم .» ودرهمان 
حالا که دبلسی اس‌را نگپداشته‌بود , لاستر تر که‌ای‌را بادو تکه‌ربسمان 
بساقه گل بستو به بن‌داد ۰ بعدسوارشد وافساررا گرفت . دیاسی‌هنوزدهنه‌را 
دردست‌داشت . 


_ 
گفت«خبراهو بلدی ؟ راس‌خبابون‌میری » دورمیدون میگردی 


۳۹۴ 


میری تاقبررسون » بعدبه‌سرء برمیگردی و ۲:40 

لاستر گفت «بعله . بروبینم کوئینی.» 

«حالا , احتاط کنی با .» 

«چش -» دبلسی‌دهنه‌را ول‌کرد . 

لاستر گفت « برو بریم کوئینی.» 

دبلسی گفت «نبگا » اون‌شلاقو بده‌من .> 

لاستگفت «ده نن‌جون.» 

دبلسی بچرخ نزديك‌شد و گفت«بدشاینجا.» لاستر با بی‌میلی‌شلاق را 
باوداد . 

«حالادیکه هیشوخ نمتوئم کوئینی‌رورا بندازم .» 

دیلسی گفت «توغصهٌ اینونخور . کوئینی‌راشو خیلی بیترازتوبلته. 
تپنا کاری‌که توداری ایثه که او نجاینشینی اون‌افسارو نگرداری . راهو 
تیگ 

«بعله همون‌راهس که تی‌بی‌هر ده شمبه منره .» 

«پس این به‌شبه همون‌کارو توبکن .» 

« بس چی که می‌کنم . مکه تا حالا صد دفه واسه تی‌بی درشکه 
فرو ندهم ؟» 

دباسی گفت «بس بهدفه‌دنگهم برون . حالا راسفت . اما کاکا بچه 
اگه بنجی طوریش بشه »بیبین چیکا میکنم . به‌راس‌باهاس بری‌پیش کند 
وز نجر با » حتی دش از او نکه او نا بخوانت‌من‌مس فسمت.» 

لاستر گفت «بعله. بروبریم کوئینی,» 

بند افسار را به پشت پپن کوئینی زد و درشکه بکوری براء 


۳۹۵ 


افتاد . 

د یلسی گفت «اوی؛ لاستر !» 

لاستر گفت «برو بر یم ۰ وهوی.» بند افساررا دوباره تکان‌داد . بعد 
کوئینی با غرشهای نهانی » آهسته وسنگین از خیابان باغ پائین رفت و 
بخیا بان پیچید . در خیابان لاستر اورا وادار به‌تاختی کردکه به‌سقوطی 
طولا نی وپابدار بسمت‌جلو شباهت داشت . 

بن‌دست از ز نحموره برداشت : باچشمهایآرام و وصف نایذ بر در 
وسط صددلی ندسته و کل تعمبر‌شده‌را راست درمشتش گرفته بود . دربرآبر 
او سرفشنگیشکل لا سترمدام بعقب برمی گشت , تا انکه خانه از نظر 
ناید بدشد . بعد لاستر درشکهرا بکنار خابان کشد ودرحالنکه بن اورا 
می‌باشد ساده‌شد . تر که‌ای ازچزی شکست . کوئینی سرش‌را بائین برد 
وشروع بچربدن علف‌کرد تا آنکه لاستر سوارشد ور اورا بالا کشید و 
دو باره بجر کت وادارش کرد » بعد ارتجباشرا بالا گرفت ؛ و افساررا 
بالا برد ورفتارخود فروشانه‌ای بخود بست که با تالاپ‌تالاپ آرام سمپا و 
همنوائی بم و ارغنون‌وار داخلی کوئینی هیچ تناسبی نداشت . اتومبیلها 
وراه‌گذرها از کنارشان می‌گذشتند ؛ بکبار بك‌دسته سیاء مبان‌سال : 

«لاستر وبی‌بین ۰ کجامیری‌لاستر ؟ میری‌فبرسون؟» 

لامتر گفت «سامعلیکم ۱ مگه‌همون فبرستوئی یس ک؛شوماهادارین 
میرین.را پرو » کر گدن.» 

بمسدان تزدبك‌شدند » | دا که سر باز ابالات هدیمان جئوب" با 

۱- کنایه از مجسمه‌ای بیادبود اتفاق ایالات جنویی که بسال ۱۷۶۱ 


رح داد .-م. 


۳۹۶ 


خالی از زیردست مرمریش بمیان باد وهوا خیر. شده‌بود لاستر در فکر 
خودش‌قدم دیگری برداشت و ضربه‌ای با رکه به‌کوئینی یك‌دنده زد » 
و نگاهش را باطراف ممنداخت. گفت : «اون ماشن جاسن اقا .» بعد 
چشمش به بکدسته سیاه دیگر افتاد گفت : « پنجی ببا باون کاکاسیا بته 
موئونشون بد یم ؛ ۶ ٩‏ بعقب نگاه کرد ۰ بن اشسته بود » گلرا 
دره‌شت‌داشت ونگاه خبرامش‌خالی و بی‌دغدغه‌بود . لاستر کوشنیدا دو باره 
زد واورا بطرف چپ سمت هه مد رآ ند , 

يك احظه‌ای بن درحال وففه کال نشسته بود . بعدعر بده‌را سرداد. 
عر :۵ دشت‌غر بده » صداش‌هران بالا ترمرفت ۰ بی‌| که فرصت چندا نی 
برای نفس کشیدن‌باو بدهد . چیزی,ش از تحیر درآن.ود » وحشت‌بود؛ 
هول‌بودعذاب کورو بی زبان بود ؛ فقطصدا » وچشمهای لاستر که درخارل 
مك لحظه سید بر گشته بوداد . 

دینا برخدا » ساکت !ساکت ! پنا برخدا ! » دوباره چرخدد و 
کوشنی‌را باتر که زد . تر که شکست ولو | نرا دورانداخت و در <ا لی ۵5 
صدای بن به‌اوج حیرت آورخود می‌رسید » لاستر سرافسارراگرفتو بجلو 
خم‌شد ودرهما نوقت جاسن خودش‌را بابنطرف میدان رساند وروی رکاب 
پر بد 

با مكت‌ضر به دشت‌دست لاستررا بکنار برت کرد وافساررا گرفت و 
سر کوئینی‌را بر گرداند وافساررا دولا کرد و بکفل‌های کوئنی‌زد . دو باره 
وسه‌باره اورازد وچپار نعل بتاخت واداشت و برش ‌گرداند و سمت راست 
مجسمه‌پرد ؛ ودرآن‌حال عذاب گرفته صدای‌بن در اطرافشان مغر ید . 


نع ,امشت "وی سر لاسمر زد ۰ 


۳۹ 
گت «ا نقد شعور نداری که از طرف چب مجسمه نری؟» بر گشت» 
دستش‌را دراز کرد و بن‌را زد, وساقهٌ گل‌را دوباره شکست . گفت «خفه‌شو. 
خفه شو .» دهنه کوئینی‌راکشد وبائن بر ید . «کورتو گم کن مرش خونه. 
اکه ب‌دفعه دیگه بااین آزدر باغ اومدی بسرون مسکشمت ۱» 
لاستر گفت «چش!» افساررا گرفت‌و کوشنی‌را باسرآن‌زد. «رابفت! 
راسفت! بالاابنجی» محض رضای خدا !» 
صدای ین صغر بد و سغرید , کوئننی دوباره براه افتاد » باهش 
دوباره تالاپ تالاپ مرتب خودرا ازسر گرفتند » وبنجی فورا ساکت شد . 
لاستر ازروی شانه‌اش ند بعقب نگاه‌کرد ‏ بعد براندن ادامه داد ۰ گل 
شکسته روی مشت بن سست افتاده بود ؛ قرنبز وسردربار دیگر از چب 
براست ؛ نرمو آرام می گذشتند وچشمپای بن دوباره خالی » آبی و ارام 
بودند؛ سر و درخت ؛ ننجره وهشتی و تا بلوهای اعلان همه در حای 


خود بودند . 


کامیسون ۱۹۴۵ - ۱۶۵۵ 


آیکه موتاب 1۱6۳0۱۷۵6 . مك ساطانآمر کائی مسلوب- 
الاختیار. برادررضاعیش که‌يك شواليةٌ فرانسه‌بود » واگر دیر پدئیا نیامده 


بود مبتوا نست در که کشان‌برزرق و برق اراذل صا حب‌مقام » بعنی‌مارشال- 


۳۵۸ 
های نایائون ء از حمله بر نورترین ستاره‌ها باشد » اورا «1081۳8۳]ببا! 
(و گاهی ۰ 061,۵۳1۳26 » مینامید و باین ترتیب عنوان قببلة چیکاسا 
مومامز) را که‌یمعنای «ط۷۵ ۲۳۵ بود ترجمه منکرد ؛ و این 
ار حمهدرا انکه «و تاب» که خود» گذشته از آنکه مردی صاحب ذءق و 
تخل بود » در مورد شخصت افراد » و از حمله شخصت خودش »قاضی 
زیرکی بود » يك فسدم جلوتر برد و بعورت انگلیسی 0 ( 
درآورد . کسکه ازقلمرو گمشده بپناور خود بك مبل خاك و خل دست 
نخورده شمال می‌سی سی دی ر | که مانند روی ءكث #حر ورق بازی راست 
وجپار گوش بود (درا نزمان جنگل کاری شده بود چون روز گار»روز گار 
قدیم بود پیش ازسال ۱۸۸۳,زمانیکه ستارگان فرود آمدند ۲ وجفرسن 
می‌سی‌سی‌بی مك عمارت چوبی گل اندود يك طبقه نامر بوط دراز بودکه 
اقامتگاه تماننده قبلة چیکاسا ومحل داد وستد او بود) به‌نوم يك بناهشدةه 
اسکاتلندی بخشد که در نتیحه شر مك‌شدن درسر نوشت ساطا نی که‌از آوهم 
سلب اختار شده بود » حقوق اولمه خود را ازدست داده بود . و این را 
بیش وکم درمقابل بدست آوردن این حق دادکه او و افرادش بهروسیله 
که مناسب سنند » پباده با سواره » بشرط آنکه اسبپااز آن قسله 
۱- 1:0818/۲],] درز بان‌فرانسه پمعنای مرد است وم علامت نجابت 
میباشد . درقبیلةٌ چیکاسا » دگیس قبیله‌داوری۷( مو۲" یعنی «مرد»‌مینامیدند..م 
۰-۱ 008( در ذبان انگلیسی پمعنای تقدیر و نیز محکومیت 


است . - .۰ 


۲ - درتودات آمده است‌که درروز دستاخیز و محشر ستارگان فرود 
میایند . سم. 


۳۹۹ 
چیکاسا باشند, بدون مزاحمت . سوی سرزهین پپناور و بی اب 2 علفی 
که بزودی اکلاهما نامیده میشد » یش پروند ؛ در آنزمان خبری از 
نقت نداشتند . 
جا کسن" . يك کشیش بزرکک سفید پوست بايك شمشیر . (بك 
شمشیر باز قدیمی » شیر پیر جان سخت پرطافت گر گرفتَهةٌ درنده خوی 
دعر | ندام افروزی که رقاه ملت را مافوق کاخ رباست حمپوری 
6 ۷۷۱۱1۱6 قرارمنداد وسالامت‌حزب ساسی‌جدیدشرا مافوق‌هردو؛ 
ومافوق همه آنپا نه‌تنپا شرف ذنش ؛ بلکه این اصلرا قرار مىدادکه‌از 
شرف باید دفاع کرد » اعم ازاینکه باشد یانباشد » چون چه‌بود چه‌نبود 
از آن دفاع میشد .) کسبکه با دست خود ودر چادر طلای خود درواسی 
تارن ۲00۳ زوع۷۷ سند واگذاری زمین‌را شت‌کرد ومیر کرد ومتقا بلا 
امضا کرد » درحالیکه اوهم خبری ازنفت نداشت : تا روزی اعقاب بی- 
خانمان سلطان مسلوب‌الاختبار سوار ماشنپایآ تش نشانی و نعش کشهای 
سرخ رنگک سفارشی بشوند . و بیحال ازشراب ودرحال اغمائی برشکوه 
بر بذاهگاه خاک | لودی که باستخوانهای انا اختصاص داده شده 
ام نوا نت 
اسیا کامیسون‌ها بودئد : 
کو نتین مك لاخان ۷۱۵۵16۵60۵۲ 006۵۱1 يك‌سر چایچی 
اهل‌کلاسکو که بتیم شد ونزد افوام مادرش در سرزمینهای مرتفع پرث 


۳ - 001500[ ژنرال امریکاگی و هفتمین دئیس جمهود آن کشود 
(۰-۳۸ ۱۸۲۹ میلادی) . - م. 


۰ 9 
برورش بافت . از کالودن مور ۵0۲[ 0011۵0860 با دك شمشیر 
دودمه , و تارئانی (00 1 ۲ که روزها سم می‌دجد وشپا در زیران 
میخوابید » وچند چیز دیگر » بهکارولیناگر بخت . ازآ نجاکه بکبار با 
با پادشاه انگلسی جنگیده وشکست خورده بود ؛ وآن اقشامرادو بار 
نمسکرد ؛ درسن هشتاد سالگی؛ درریکی ازشبهای سال ۱۷۷۹ با نوه‌شر 
خواره‌اش وتارتان (شمشیر دودمه » بهمراه پسرش » پدرنوه , که در یکی 
ازهنگهای تار تون 10۳16108 بود » تقر نما فکسال دش ازآن‌دریکی 
ازمیدانپای جنک جورجیا نایدید شده بود .) به کنتاکی گربخت: در 

ایحا همسابه‌ای بنام بون 9000 قرازگاهی ایحادکرده بود . 

جاز لز استو ارت)0۳ 50 0۵۳۱۵6 . درهنگی انکلیسش نام 
و ررجه رسد و از آن ءحروم شد . سربازهای خود اوکه عقب نشینی 
میکردند ؛ و بمد سر بازهای امریکائی که در حال پیشروی بودند » اورا 
دریکی از باتلاقهای جورحیا مرده بنداشتند وبجا گذاشتند ؛ وهردو در 
اشتباه بودند . حتی چپارسال بعد وقتسکه بایای چوبی خانگش عاقست 
درهارودز بر گی وطاه۲1۵۳۳00 , کنتا کی در و سرش رسد » هنوز 
شمشر دودمهرا باخود داشت » و درست بموقم ر سید تا بدرش را بخالك 
بسیرد و مدت درازی دچار دو گانگی شخصت شود » در حالنکه هنوز 
مبکوشد معلمی" باشدکه خبال مبکرد مبخواهد باشد » تا اشکه عاقبت 
دست ازاین کوشش‌کشد وقمار بازی شدکه واقعاً بود - وگوئی هبچکدام 
ازارادخانواده کامسون‌تشضص نمدادندکه برای این کار ساخته‌شده ند 
بشرط آ نکه افتتاحبازی خطر ناگ » وامید بردکم باشد . عاقبت‌باپیوستن 
باتحادده ای که آشنائی بمأم وبلکننسون رز مردی صاحب 


ی 
استعداد و نفون و ذکارت و قدرت اد ) در ۳ آن قرار داشت . در 
توطئه‌ای که برای حداکردن سرتا سردرة میسی‌سی‌یی از ابالات »تحده 
و الحاق آن باپانیا صورت گرفته بود شر کت کرد » و موفق شد کهنه 
تنپا سرخود » بلکه امنبت خانواده‌اش » و اعتبار و تمامست نامی را که 
از خودیجا میگذارد » بخطر بیندازد. وقتی تق‌مطلب درآ مد( همچنانکه 
هرکسی جز يك کامپسون معلم میدانست که چنین خواهد شد ) بنوبة 
خود گر بخت؛ وخوداو ازین احاظ که ناگز بر شد از کشور گر یزد» در 
مبان توطثه‌گران منحصر بفردبود : فرارش از انتقام و مجازات «کومتی 
نبودکه بتجز بةٌ آن کوشمده بود » پلکه از استحالهٌ ناگهانی و خشم‌آمیز 
همدستان‌قد یمش بود ٩ه‏ دیگر بهیچ چیز جر حفظ جان‌خودفکر نمیکرد ند. 
او را از ابالات متحده اخراج نکردند ؛ با پرحرفی خودش دا بی وطن 
کرد ؛ اخراجش سیب خیانت نبود » بلکه سیب آن بود که در حین 
ارتکاب آن بش ازاندازه حرف زده بود و هیاهو با کرده‌بود ؛ هرپلی را 
مش ازانکه بحائی رسرده باشد که بل بعدی را سازد » باسروصدایشت 
سرخود خراب‌کرده بود : کسانیکه اسباب اخراج اورااز کنتا کی‌وابالات 
متیحده » و شاید اگر دستشان میرسید از دنبا ؛ فراهم کردند » أمورین 
لشگری با کشوری نبودند : همدستان سایق خودش دست باننکارزدند . 
بسذت خانوادگش وفادار ماند » وشدانه با بسرش و #مشر دو دمهٌ کینه 


و تارتان گر ات . 


جاسن لیکور گوس وناونه 7 10500 . کستکه . شاید بعاست 


اسم مطنطنی که پدر عیبجو و کج‌خلق وپا چوبی و سرسختش ؛ که شادد 
هنور از ته دل فکرمی کرد که‌خواستش این است که معلم ادسات کلاسكث 


وفشضی 

باشد . یاو داده بود ؛ روزی در سال ۱۸۱۱ با يك <فقت طرا نجة عالی و 
خرجیای حقیر ؛ سوار بر مادیان کوچك میان بار یك‌فوی‌پائی نچز تربس 
0 ۷۵۱0۱۱67 راطی فرد - مادبانی که دوفر لو نگ" اولرا درزمانی 
دققا ی ار نیم دق.قه ودوفر لو نگ بمدی را درزما .که‌چندان بش‌از 
این نبود»طی‌هیکرد» گرچه‌همه‌اش‌همین برد.اما کافی بود: کسیکه‌درا کاتو با 
0 ا( که درسال ۱۸۶۰ هدوزحفرسن 3د یم تأهیده مشد ) بمحل 
نما دندفی ق.له سا وس و او شرفت که 8 فایت هتم 
هتشی نما بنده ار ها اب تدش رت او شد؛ رسما هنوز منشی 
ود » گرچه در واقم مالك نیمی از آن انبادی بودکه پر بود از نچه که 
مادبان» در مسابقاتی که با اسممای جوانان‌ایکه موتاب بر با هیشد » 
مسابقاتی که او » کاپسون » همیشه دقت میکردتا ببکر بم میل باحدا کثر 
مهفر لونگک محدودکند » برده‌بود ؛ و سال بعدمادبان كوچك ازآنایکه 
موتاب بود» و کامپسون مالك یك میل مر بع زمین شدکه روزی تقررباً در 
مر از شهر جهرسن قراز گرفت و لی در آنروزها جنگل بود » بست 
سال بعد درسال ۱۸۴۰ هم هنور و دود ؛ گرچه در انوقت سشتر ملث 
بارك بود تا جنگل : جا برای برده‌ها داشت ؛ واصطل‌ها و باغچه های 
سبز نکازی و جمن‌های منظم و گردشگاهرا و خانه‌هائی که نقشه آنیا را 
همان معماری کشنده بود که خانهٌ ستون‌دار اموان داری را ساخت که 
مصالیم ساختمانش را با قایق بخاری از فرانسه و نیوارائانآوردند؛و يك 
میل مر بع هنوز دست نخورده بود ( که‌نه‌تنپادهکده کوچك سفد‌نشنی 
که جفرسن نادیده ممشد؛ داشت آنرا محصور میکرد ۰ بلکه بك ابالت 


-٩‏ فر لو نگ ۲۱۳1070 - يك هشتم میل مز]۸است .-م. 





۱۰۳ 

کامل سفید نشین داشت آنرا درمیان میگرفت » چون تا چند سال دیبکر 
اعقاب و کسان) بکه‌موتان هىرفتند» وان که داقی هنما ند ندد بگرز ند کی 
حجنگک | وران‌وشکار گران‌رانداشتند» بلکه سفیدیوست بودند- برژ گر بودند 
یا تكث و تولصاحب‌چیزی بودند که‌خودشان‌هم آن رابلانتشن 0100۱04100 
ه‌نامیدند » با مالك برده‌های سکاره‌ای که‌از سفیددوستما همی کشف: » 
کمی تنسلنر و کمی طا لمتر بودند - تا آنکه عافست‌<تی خون و <شی«م 
از مان مسرفت ؛ و فقط گاهگاه نشانی از ان در ی ساهیوستی 
بر بث ارابه شه کشی با نك کار گر ستند‌یو ست کار خانه چوب بری با مك 
صاد با شکار لکوهوتمو بچشم میخورد ) و در آن زمان به « فلمرو 
کامیسون‌ها » معروف بود » چون نجا لا دیور 2 سته ان ود که‌شاهز اده‌ها؛ 
سراستمدارها .ز نر ال ها و اسقف‌هائی برورش دهد که انتقام کامیسونهای 
مسارر الاختباری را که از کالودن 0۱1۵06۳0 » کارولینا هام۵۲ 
و کنتا می آمده بودند » 9 بعد بخا نه حاکم معروف شد » جون 
خملی بموقع يك حاکم رون داد - دو باره بنام کونسن مكلاخان » بدر 
برر گ کالودنی وحعی س از آ نکه ( در ۱۸۶۱ ) بكث ز نرال‌هم بیرون 
داده بود ؛ هنوز بخانه حاکم سایق مشپور بوه ( تمام اهل شپر و ادالت 
باهماهنگی و توافقی که از پیش مقدر شده بود آن‌را باین اسم‌مینامیدنده 
گوئیا نبا حتی‌در آن زمانو یش از وقت ه-دانستند که حاک‌سابق آ خرین 
فرد خانوادة کمیسون است که بپرکاری بجز طول عمر و خودکشی دست 
بزند درنمیماند ) زنرال جاسن لیکور گوس دوم که‌درسال ۱۸۶۲ درشیلوه 


شکت خورد و دو باره » گرچه نه ان سخنی » در ۱۸۶۴ در 


۳ تکه زمین بهناو دی‌در جنئوب‌آمر یکا» که بدست بر ده‌ها کشت‌میشد.م. 


۴« 
رسا ۱۱6۵50605 شکست خورد؛ کسی که برای‌او لن بار آن مك همل مر بع‌زمین 
دست نخورده را دش بكث صراف تموانگلدی گر و گذاشت ؛ و آین‌س‌از 
ان بو < که فرمانده فوای فدرال » ز نرالاسمت » شپر قدیمی را سوزانده 
مود وشپر کوجك حدند دران‌وقت که سفتر شتنه ۱ را اععاب‌استویزها 
٩065‏ » ونه کامپسونها , تشکبل میدادند » ثروع بتجاوز کرده بودو 
داشت خورده خررده آنرا دورد » و زنرال شکست خورده چپل سال 
«عدی را صرف فروختن تکه‌عائی از آن‌ کرد تا بقمه را در گرو نگهدارد: 
تا انکه روزی در سال ۱۹۰۰ روی يك تذت سفری در اردوی شکار و 
ماهی گبری در ته رودخانهُ تالاهاچی 1011010046۳16 ۰ جائنکه دشتر 

روژهای ا خر عمرش را دران‌گذرانده بود بی‌سروصدا مرد . 

وحالا دبگر حتی حاکم سابق هم فراموش شده بود ؛ آنچه‌که از 
يك میل مربع سایق بجا مانده بود حالا صرفاً جای کامپسون‌ها خوانده 
مىشد _ آثاری از چمن‌ها وگردشگاههای و بران شده که عاغپای هرژه 
| نپاراخفه کر ده‌بود» خانه‌ای که مدنها بود احتیاج ده رنگ شدن‌داشت» 
ستونهای پوست پوست ابوانی که جاسن سوم( که‌برای و کیل دعاوی‌شدن 
تر بست شده بود و درحشقت دفتر کاری در طبقه بالا ر فراز مىدان‌داشت» 
جاشکه بعضی از قدمیتر ین نامپای‌ایالت - هو لستون 11015007 وساتین 
0( 7 نمر 61۳۵1010۳ و بو شان0 0060و کادفاد 00 .: 
که در دوشه‌های خاك | اود دون شده بودند ؛ سال سال در دهلیزهای 
بی‌انتپای بایگانی محوتر مسشدند : و کسی چه میداند برای چه خوابی 
در قلب جاودان بدرش » که اکنون از سه اواتار خود سومین را کامل 
مسکرد - او لی بصورت بسر بث سماستمدار ژ برد ودلر » دءمی صورت 


۳۰۵ 
۷ ۶ ۹" ۵ ۰ 2 2 ۱ 
فرماندة مردان دلیر و با شهات» سومی بصورت بکنوع شه دانیل‌بون 
۱ ۲ 1 تشم 
ر بمنسون کر وژو که شاب بر نگشته نود » جون دروأقع فتگ اثن‌را 
ترك نگفته بود - تا دفتر آن و کیل دعاوی دو باره اطاق برونی سرای 
حاکم وشکوه گذشته مشود ) تمام روز را با ىكث تنگ و سکی و بت‌مشات 
۲ ۳ ۵ ۲ ۳ 
کتابپای هوراس ولبوی" و کاتو لوس باورفپای تاخورده دران‌می نشست 
و (شایم بود که) ستااش نامه‌های درطعن وهجوا میز در وصف‌همثهر بپای 
مرده و زنده‌اش مساخت : کسکه آخرین قسمت ملك رك یز آن 
تکه‌ای که خانه و باغچه سبز بکاری و اصطبل‌های فرو ر بخته و مك کلیه 
خدمتکار که خانواده دیاسی در آن ذندگی مسکرد ند در ان نود > یلك 
باشگاه وت فروخت ۳ بابول نمدی که از آن دداست ها مد دخدرش 
کانداس بو اند عروسی | برومندش را درماه اورءل بر گذار کند» و دسرش 
کونتن َو اند رل سال تحصل در هارو ارد را نبا بان برسا زد ۶٩‏ در ماه 
زوئن بعد. سال ۰۱۹۱۰ خودکشی کند ؛ حتی درهمان وقت که کامسون‌ها 
هنوز در ان زندگی مسکردند به «خانه سایق کامپسون‌ها» معروف بود. 
دران غروب بپاری ۱۷۲۸ که شبره همده ساله حرامزاده کمشده محکوم 
بفنای حاکم سایق » خزانهُ مخفی آخرین خوشاوند مذکر عاقل خ-ود 
0010 ۵۳۵161( ۱۷۳۵-۱۸۲۰ میلادی ) - سیاح و مستعمره 
ساز امر يکاگی .-م. 
۲- 6۳0506 1200112500 قمرمان یکی از داستانهای دانیل دفو 
6 0۵0۱61(] بهمین نام . -م. 
۳- 0۲066] - طنز نو یس‌وغز لسرای‌دومی(۸--۵ ۶ بیش‌اذمیلاد).-م. 


- ۱۱22 ح مورح رومی(٩‏ ۵ بیش آزمیللاد تا ۱۷ بس آزذمیلادمسیح) مسق ۵ 
۵- 0۱0۵۱[9256) - یکی ازمشهودترین شعرای غنائی دومی (۵۳ - 


۴ پیش اذمیلاد مسیح) . -م. 


بّ." 

( دائیش حاسن چپارم ) را دزدید و از لوله ناودان بائن رفت و بسا 
دستفروشی که دريك نمایش خیابانی سیار کارمبکردگر بخت» ومدتها پس 
از آن که تمام | ثار کامیسون ها از آن محو شده بود » هنوز بنام خانة 
سایق کامیسون ها همشپور بود : بعد مادر بوه مرد و حاسن چپارم , که 
دیگر احتیاجی به‌ترسدن ازدباسی نداشت ؛ برادر دیوانه‌اش , بنجامن 
را » به تمه‌ارستین دولمی درجااسن سیرد وخانه را بسك دهاتی‌فروخت» 
واو انرا بصورت دانسیونی برای هنتت‌های منصثه و تحار اسب وقاطر 
درآورد » وحتی پس ازآنکه پانسیون (وکمی بعد میدانگلف هم ) از 
مىان رفته و بك هبل «ر بع زمین سایق باردف های بشت‌سرهم خانه های 
يك طبقهُ نیمه شپری شخصی ارزان فیمت پرجمعیت بازهم دست نخورده 
مانده بود » هنوز هم به « خان سایق کامپسون ها » مشهور بود . 

وارا: 
کونتین سوم . که بدن خواهرش را دوست نداشت بلکه تصوری 

از شراقت کامیسو نی‌را دوست سداشت , کد بر دایه‌ای مغز لزل و خوب 
مىدانست ) موقتی » بوسبلهٌ پردة کوچك و لطیف بکارت خواهرش تسأْید 
تنب مثل مدل کوچکی از کره بزر کی زمن که بر بمنی 9 
شدای قرار گرفته باشد. کسبکه فکر زنا با محارم‌را ,که حاضر بارتکاب 
آن نبود ؛ دوس لمیداشت ۰ ببلکه دلباختةٌ تصوری تظیر طرژ فکر 
« برسبی تر » ها" در بارء محازات ابدی آن بود . او» نه خدا» متوانست 
بان وسله خود و خواهرش را بمیان جهمم بمندازد ۰ درا ایحا اوراتاا ید 
میداوظت کند» ودر مان ۳ <اودان اتحا ۳ ا ید دست نخورده نکاهش 
دارد . اما کسکه بش از هر چیز مرگ را دوست مبداشت ؛ فقط مر کی 
۳۳۵۵9۲۱6۲16۷0۱ فرقه‌ای ازمسیحیان .-م. 


۷ 

رادوست هیداشت ع و شکل منحرفی درا تتظار مر ککز ند کی می کرد 
واین انتظار را دوست مىداشت هثل عاشقی که نن مابل و م.تظر و آشنا 
وشگفت و لطف معشوفش را 
آنلکه دیگر طافت اجنذادنه , بلکه خودداری نناورد و خودرا رها کند؛ 


دوست بقازد مدا ازان اجتدات کند » یا 


خودرا برتات کند ۰ تسلیم شود » غرق شود . در روتن ۰ دوماه بعد 
ازءروسی خواهرش درکمبر یج ماساچوست ؛ خودکشی کرد ؛ ابتدا صبر 
کرد تاسال تحصیلی جاری‌را تمام کند وازشپر به‌ای که پیشتر برداخت شده 
بود » حدا کثر استفاده را سرد » نه‌از ‏ نرو که احداد اهل کو لودز و کارو نا 
و کنتا کش‌را دروجود خود داشت بلکه‌ازا نرو که تکه باقسما ند مك ممل 
زمین سابق کامپسونها که‌برای پرداختن مخارج عروسی خواهرشو یکسال 
تحصیل خودش در هاروارد بفروش رفته بود بگانه چیز بود » البته‌بجز 
همان خواهر ومنظرءٌ | ش که کوچکتر بن برادرش ؛ که مد بدنبا آمده 


نود » آنر | دودت همداشت ۱ 


کانداس ( کدی) . محکوم بفنا بود وا نرا مد انست » و بتقدیر 
یآ نکه در <ستجوی آن برآید باازآن بگر یزدگردن نهاد . برادرشرا 
3 برغم او دوست مسداشت » نه‌تنا اورا دوست سداشت بلکه دروحود او 
آن پیهمبر تبره ببنی را دوست میداشت که برای | نچه که خود شرافت 
و تقدبر خانواده پشمار میآورد » قاضی خود رای و فساد نابذبری بود » 
وفکر مکردکه سکر اتوان و .حکوم خواهرش,ا بعذوان مظیر غرور 
خانوادفی دوست مندارد » درحالیکه ازان‌نفرت داشت ؛ تنها این‌شود» 
برادرش رانه‌تنها علیرغم اوبلکه ازاین جپت دوست میدا؛ت که رادرش 


ار دوست داشتن عاحز بود 6 وان حققّت را دذ برفته بود که برآدرش تما دد 


۳۰۸ 
برای خوداو بلکه برای بکارتی که اواختداردار آن بود » بش‌ازهرچز 
دیگری اررش فائل باشد , بکارتی که خود اوبرای آن هبچ ارزشی فائل 
مود ؛ انقباض عصلانی سستی که برای او بشتر از بك رمشه کنار ناخن 
ارزش نداشت . مبدانست که برادرش مرگ را بش‌از همه چز دوست 
مىدارد وحسد تمبو زید , اگرلازم میشد شوگران فرضیرا بدست‌اومبداد 
(و شاید ضمن محاسدات و ملاحظات آزدواجش اننکار راکرد ) ۰ وقتی 
(۱۹۱۰)که با جوان سار شاسته‌ای از اهالی انندیانا (که در تعطلات 
تا بستان‌گذشته همراء مادرش اورا درفرنج لیکک 1:61 ۳۳606 علافات 
کرده بود) ازدواج کرد , آزمرد دیگری دوماهه استن بود » و بی‌آعتنا 
بدختر باسر بودن بچه اوزا بنام برادرش که هردو (اوویر ادر)میدا ستند 
که دیگر بامرد. فرقی ندارد کونتین امیده بود ۰ ۱۸۱۱ مرداوراطلاق 
داد . ۱۹۲۰ درهالوود کالیفرنیا بایکی ازفیلم سازان‌کم اه .یت ازدواج 
کرد . در۱۹۲۵ درمکر بکو طلاق باتوافق طرفین انجام شد . دریار س 
همزمان اشغال ! لما نها , ۴۰ ناپدید شد . «نوز زیبا وشاید هم‌عنوز 
ثروتمند بود » چون دست کم پا زده سال ازچپل و هشت سال سن دافمش 
جوانتر پنظر میرسید» ودیگر ازاوخبری نشد . جزآنکه درجفرسن‌زنی 
بودکه‌کتا بدار استان بود » زنی بجثهٌ موش وسیاهپوست که هر گز ازدواج 
تکرده بود .که مدارس شهررا باکاندای کامپسون در يك کلاس گذزانده 


بود و مه عمرش با بن‌کار گذشته بودکه ۸۰0۲6۲ ۶07۵۷۵۲ رادردآ واتاره 


۱ - دمان مشهود کاترین یشور ۳۷19۵0۲ 101۳501106 که مساگل 


جنسی در آن نتش مهمی دادد . -م. 


۳۰۹ 

های ماظم و بهم دموسه آن نگاه دارد و جر گن 0 و تام جونز 
5 ۲0۳" را دور از دسترس شا گردهای بزرگی وکوچك دبرستان 
(که بی آنکه مجبور باشند روی سنج بابلند شوند هىتوانستند آنها را 
از قنسه‌های بشتی بردارند » در حالسکه خود او مجبور بود برای پنران 
کردن آ نهپاروی ی <عبه با ستد) نگاه دارد, و روزی در سال ۱۵۴۳ ۰ 
پس از بك هفته آشفتگی که داشت منحر بگسیختگی میشد: و درطی آن 
کساشکه وارد کنا بخانه مشدند هربار مدید ندکه او با شتاب کشو میز 
تحر برش رامی بندد و کلبد را دران مچر خاند » ( نطور نکه کامله زنیا 
زنهای بانکدارها ودکترها وو کلای دعاوی » که بعضی از آنپاهم درهمان 
کلاس قدیمی دببرستان درس خوانده بودند و بعداز ظپرهابا نسخه‌هائی از 
۲ ۲0۲۳۵۷۲۵۲ و کتا بپای رن اسمت )نو ص۲0 که‌بادقت 
بمچده واز نظر بنهان شده‌بود» می | مد ند 


مب ۷ 


درروزنامه‌های حاکسن وممفس 
ومبرفتند » فکر کردندکه او در استانهٌ ناخوشی باشاید جنون است) در 
اواسط بعدازظرر در کتا بخانه را ست وثفل کرد ودرحا که ک.فشر امحکم 
ز در تالک قنه بو د ودو گل تمدار تصمیم بر ۳1 نه‌های معمولا سر نکش افناده 
بود » وأرد فروشگاء مایحتاج دهاقین شد» جائیکه جاسن چپارم در آن 
بعنوان میرزا شرو ع بکار کرده بود وحالا بعنوان تاجر پنبه درا نجاصاحب 


سرمابه بود ؛ باقدمپای بلند در مبان آن غارتیره و حزن انگیز که فقط 


۰ - دمان مشهود فیلدینگک۲1610100 : شرح احوال‌يك سر بچةس 
داهی .-م. 

۲ - دمانی‌هجو آمیز بقلم‌جیمز پر ا نج کا بل[(00۳6) ۳۵۵6 ععمومز): 
داستان صراف میانه سالی که یکسال جوانی باو باز داده میشود ؛ و در این 


81۱۰ 
مردها واردآن همشد ند ) مش‌رفت " غاری که باخش ومازو و سهه اقسار 
ومال بند وبوغ و گوشت خوك نمك سود و کفشپای ارزان و مرهم زخم 
اسب و وملاس ر دورد باشده مور ومهر س کاری شفه دود ره 
وحزن انگز ازآن جبت که اجناس[ را درمعرض تماشانگذاشته بودند؛ 
بلکه نهارا پنپان‌کرده بودند ؛ چون آنهایکه مایحتاج زارءین‌می‌سی - 
تپیه میکردند تاوفت‌که محصول بدست نمیآمد وارزش آن فابل تخمین 
نمود » مىل نداشتند بآ نها نشان بدع:د که چه‌چ.زی موانند باد ی زد 
۷ بخواهند 6 باکه مل کات آنجه‌راکه نا گز بر از خواستن ان بودند 
برادثان تست سقارش فراهم کنند ‌ و دمعر خاص حاسن درددت مغازه 
رفت ؛ هجو طه نرده‌داری که در ود از رفرا وقفسه‌ها که نمو نه‌های شه در 
آ نبا لو د ورسد‌های گر دو غدار گر فته ماشن‌های :امه دا کنی که از جنکك _ 
هاشکه با نها ود » او دخته او د و دوی زر ناده مخاوط رو نات و روعن 
اسار نداد و بخاری آهنی عظممی که نرو.رك بصد سال تو تون حونده به 
دد نه آن آف ده نود » 2 بکنار برثخوان سراشت مرتفع و درازی که 
جادن درشت آن استاده بود رفت» بی‌انکه دوباره بمردهائی که لباس 
اد 4 5 ووفنی اوداخل شد ه لو ۵ سر وصد أ دست ازگفتکو وحی 
حجو دل تو تون کشد: دود ند نگاه کند 6 و با باس دم | لوده‌ای کبفشررا باز کرد 
و ناشانه چبزی از آن برون‌کشد وروی بشخوان بپن کرد.ودرحالسکه 
حاسن ان نگاه شترر 3 او لرزان درحای حود استاده نود و د.د نید نس 
میزد - عکسی دنگی بودکه پیدا بود ازيك مجلةٌ پر زرق و برق بریده 
سرد - عکسی که از حمل و دول و آفتات لمر بز نود - دورنماتی از کوه 


۳۱۱ 
و درختپای سرو و تخل و در با نود و یت اتومسل اسیر ی رو باز تمروهند 
گرانقمت که روی آن کل کاری شده بود ؛ چپره رن » بی کلاه» مین دمث 
روسری رنگین ویک پالتوی خزء زمان ناپذیر و زیبا بود ؛ سرد و آرام 
ولعنت زده بود ؛ در کنارش‌کامل مرد باريك اندام‌وزبائی درمیان‌رو بانها 
و برافهای ,ك ژنرالآ لمانی استاده بود - وپیر دخترموش اندام‌موشرنک 
که ازجسارت خود وحشت‌کرده بود ومبلرزید , ازبالای آن بمردعزب 
بی بچه » خضره نگاه «سکرد » عردی که شجرة ءردانی باو ختم هیشد که 
حتی‌وقتی در تمامسشان خال وارد شده بود وغیرتشان بشکل خود فروشی 
وترحم برنفس درآمده بود بازچیزی از نیکی و غیرت درخود داشتند : 
جه‌ان مپاحری که ناحجارشد 29ط حانش‌را در با بد وازوطنش قر ار کنداما 
حاضر نشد تن بشکست و ۶ آن مردی که دو بار ز ندگی و نام 
کش رابقمار گذاشت وهردو بار باخت اماحاضر بقبول هبچكث نشد» چه 
آیبکه وسیله‌ای حجزيك اسب ز یرد کوچك نداشت اما انتقام بدر بزر که 
مسلوب الاختبارش را گرفت وامارتی بدستآورد » چه‌آن فرما ندار پاهوش 
ورلاور وچه‌آن ژنرالی که‌گرچه در حین نبرد از فرماندهی مردان شجاع 
ودلاور عاحزمانداما لااقل ضمن‌درما ند گی حان خودراهم بخطر ا نداخت» 
و جه ان می در ست علمدوستی که آخرین <ز ع ها را فروخت نه 
برای آنکه هشذروبت بخرد بلکه جون مخواست برای یکی ازفرز ندا نش 
لاافل بهترین فرصت زندگی‌را که بفکرش میرسید فراهم‌کند . 
کتا بدار | هسته‌گفت «کدبه ! پاید نجاتش بد.م .» 
حاسن گفت «دردته خودگده» . بعد خنده را سرداد . کنار عکس 
استاده ود . کنار چررة سرد وزماء که براثر ىك هفته اقامت در کشوهمز 


وزضص 
و کف دستی تاه خورده و چروك شده بود » اسناده بود و هیخندید . 
و کتا بدار هندا تست که اوچرا مسخندد . مدت سی‌ودوسال اورا حز «افای 
کامیسون 6 خطاتب نکرده نود : از همان روز در سال ۱۵۹۱۱ که کانداس 
بعدازآ نکه شوهرش‌طر دش کرد دختر نوزادش را خانه آوردءاورا گذاشت 
وخودش بافطار دی ازشهررفت و بخا نه برنگشت و نه تنپا ۳ 
سیاهپوست دیلسی بلکه کنا بدار هم بصرف غریزه طبیعی حدس میزد که 
جاسن حبات بچه وحرامزادگی اوراوسله ارعاب مادر قر(رداده‌ووادارش 
کرده که نه‌تنیا تااخر عمر دور ازحفرسن بماند؛ بلکه او(جاسن) راهم 
بعئوان مسوول یگ نه وبی‌رقب بولی انتخاب کندکه برای نگاهداری 
بچه مسفرتاد » وازسال ۱۹۲۸ , ازا نروزیکه دختر از ناودان بائین‌رفت 
و بادستفروش فرار کرد ۱ دیگر بااوحرف نزد . 

کتابدار فریاد زد «جاسن! باید نجاش بدیم ! جاسن! جاهن!»- 
ووقتی حاسن عک‌را باشست وانگشت برداشت وا نرا ازدشت بشخوان 
«طرف او انداخت » حرف زن هنوز ادامه داشت . حاسن گفت « ادن 
کانداس باشه ؟ که عقات ئم شده ؟ ادن سلطه هنوز سی سالش نشده . 
اون یکی الان بنحاه سالشه .> 

وتمام روز بعدهم کنا بخانه بسته بود : ساعت سه‌بعدازظهر کتا بدار 
باپای‌تاول زده . خسته و کوفته, اماپی| نکه‌خ بابرو بیاورد ؛ درحالیکه 
هنوز کیفش رامحکم زیربغل داشت وارد حباط کوچك جمع وجوری‌در 
محله سیاه نشین ممفیس شد وازپله‌های خانه کوچك جمع وجوربالارفت 
وز زگ زد ودر بازشد وزن هباهی یا سن خودش ام آرام 
باو نگاه کرد . کتا بدار گفت : 


۳۳ 

«شما خودفرونی ۴۲۵8۲ هستی ؛ نه ؟ منوبادت‌تمیاد_ملساميك 
121 موونام]۷ از حفرسن اومددم ِِ 

زن سیاهپوست گفت «چرا بیاتو ‏ میخوای ماما نویبینی.» و داخل 
اطاق شد , اطاق خواب باکیزه ودرعین حال شلوغ يك سیاه پیر, که‌بوی 
آدمپای پیر » زنهای پبر وساهپای پبر درآن پچیده بود » و بااینکه ماه 
زودن :و دا هی در بخارید بو اری‌دود میکرد وحود دبررن» نو ی دك صند لی 
گرواره‌ای .کنار ان نشسته بووابه درز نی که زمانی زن تنومندی بوده ء 
وحالا پیرهن چیت کهنة تمیزی بتن داشت و بالای چشمم‌ای قی ذرفته‌ای 
که ظاهر ] حائی را تمسدید» عمامه با کیزه‌ای دورسرش سته بود .کتا بدار 
عکس تاه خوردهرا دردستپای سباه بیرزن‌گذاشت. دستهائی که مثلد.ت 
زنیای ممنزادش بائدازه دوران سی‌سالگی بابست سالکی یاحتی حفد» 
مالگی اوفرز وظر ف بودند . 

ذتا بدار گفت : «کدبه ! خودکدبه ! دیلسی ! دیلسی !> 

ببرزن ساه‌گفت «اون چی گفت؟» و کتا بدار فرمید که منظور او از 
«اون» کت و نز تعجب نکرد که برژن نه تنها مىذانست که‌او (کتا بدار) 
مقصودش‌را از «اون» خواهدفیمد پلکه بلافاصله‌فیمده بودکه اوعکس 
راوبلا بحاسن نشان داده است . 

کتا دار هدای بلند گفت «نمیدو نی چی گفت ؟ وختی فهمید کدی 
در خطره‌گفت آره خودشه - حتی اگه من عکسیم نداشتم که نشونش 
بدم همینو میگفت . اما تافهمید به‌کسی» هرکسی» حتی‌همین من‌میخوام 
نجاتش بدم » سعی میکنم نجاتش بدم ؛ گفت اون نیست - اما خودشه ! 


تیکاش‌کن !» 


"۱۴ 

پبرزن سیاهپوست گفت «با ابن چشا؛ مگه من با ابن چشامیتونم 
و نبگاه کنم ۹ 

کنتا بدار باصدای بلند گفت «فرو ی‌را صدا کت اون مسشناسدش.» 
اما دمرزن داشت عکس وا ندفت. تشکل, اول تاه مسکرد وا نراس‌سداد ۱ 

گنت «جشای من دیگه بدرد نمخوره . نموم س‌نمش ۰» 

وقضه پمن حا خنم ری دا فرش شش ما بدار راهش را از مان 
استگاه شلوغ اتوبوس باشکال باژکرد - درحالیکه کیفرا محکم ذبر 
یه او کف ار ان کی مت میک اون 
وبر روی سکوی خروشان | کل بمىان حزرومد روزانه مردم کشیده 
شد : چندنفری آدمپای معدولی مبانه سال » و بقسه سر بازها وملاحانی 
که عازم مرخصی با مر گک بودند » با همراهانشان ۰ زثهای حوان 4 
خانما نی که دوسال بودکه هروقت بختشان بار بود ؛ شبپارا در واگن‌های 
خوان وهتل‌ها گذرانده بودند » وهروقت که بختشان بارنبود »درواگن- 
های معمولی واتو بوس‌ها وا ست‌گاه‌ها وسرسرای همل‌ها واستر احتگاه‌های 
عمومی شبهارا صبح کرده بودند » و گاهی‌فقط باندازءٌ ایشکه‌کره‌ها شان‌را 
دو افرا یه با کاز ترا متتا رفن توافت در که دنت مرف دق یه 
براه افتاده بودند . دا بدار بعدآزمدتی تلاش خودرا بداخا اتو یوس‌رساند. 
از همه کسانسکه ۳1 بو د ند کوچکتر بود و بیمین حبت داهاش فقط 
گاه‌گاهی بزممن میخورد » تا نکه هسکلی (مردی با لاس خاکی رنگک؛ 
کتا :دار اورا ایدا نمند ید چون مدتی بودعه داشت گر به مسکرد) از حا 
بر خاست , اورادر ست ند کر دو در یکی از صندلمم‌ای کنار دنیحره گذاشت» 


ار دا در حالنکه | هسته گر به فد 6 شهر گر بزان‌را دقاف کند 6 


را 
شپری که تند از کنارش هسگذشت و بعد دریشت سرمانده , وچزی‌نمانده 
بود که دو باره بخانه برسد »صحیح و سالم وارد حفر سن شود » جائیکه 
زندگی هم باهمه شور و غلیان و اندوه وخشم و حرمان ادراك ناپذبرش 
زندگی منکرد , اما همینجا | دم ستّوانست درساعت شش روی آثراییوشد 
وحبی دست ی وزن کودکی هستوانست آنرا در فشسه‌عای ساکت ابدی ۱ 
درمبان خوشان همشکلش بگذارد وسرتاسر شب بیرو » دررا بروی 
آن قثل‌کند . درحا( که آهسته اشك مر مخت فکر کرد مطلب این بود 
نمیخواست ۲ را سیند نمیخو است بدا ند که کدی است باه جون میدا ند که کدی 


نمیخو اهد نجات بیدا کند دیگر چیزی نداردکه به نجات دادن بیارزد جون 
هیج چیزی که بددد ازدست دادن بحورد نیست که او بتواند ازدست بدهد . 


جاسن‌چهادم. از بیش از کولودن بابنطرف » اولن کاهپسون عاقل ؛ 
(وعزب وی فرزند) و در نتیسجه آخرین کامپسون عاقل بود . آدمی بود 
منطقی معقول خود داروحتی فملسوفی سنت رواقون قد یم . در بارهخدا 
هیچگونه فکری درسرش‌راه نداشت و فقط ملاحظهٌ بلس‌رامیکرد ودر 
ترجه تنپا از زن سیاهپوت مبترسد و باو احترام میگذاشت . زلی که 
از بدو تولد اودشمن فسم خورده‌اش بود و از آنروز در سال ۱۹۱۱ که با 
زوشن بنی ساده خودحدس زدکه اوحرامزادگی خواهر زادهشرخوارش 
را وسیله‌ای برای باج‌گرفتن ازمادر او قرار داده » دشمن خونیش شد ء 
کستکه خورالد اورا می‌بخت . مردی که‌نه‌تنیا خطر کامسون‌هاراازخود 
دور کرد وخودش‌را درمقا بل آنپا نگاه داشت ۰ بلکه با اسنوپزهاهم؛ که 
دراوا بل‌فرن ! وقتسکهکامیسو ز‌هاوسار تور ش‌هاو ا ىلو تبارشان محوشدند» 


۳7 


شپررا تصرف کردند » بنای رقابت » گذاشت وخودش را در مقابل آنها 
حفظ کرد (خود جاسن کامپسون بود » نه یکی از اسنویزهاء که بمعض 
آنکه مادرش مرد - خواهر زاده ازلوله ناودان پائن رفته و نایدبد شده 
بود » ازاینرو دیگر دیلسی هیچکدام از اين دوچماق رانداشت که‌بالای 
سراو نگپدارد - برادر کوچك دیوانه‌اش‌را تحو بل دوات داد وخانه‌قدیه‌ی 
را تخلیه‌کرد ؛ اما پیش ازآن اطاقپای بزرگی آنرا که زمانی شکوهی 
داشتندتکه تکه‌کرد و شکل چ,زهانی درآ ورد که‌خودش آنهارا! بارتمان 
مینامید و تمام خانه‌را سکنفر دعاتی فروخت‌واوهم ۳۱ به‌با نسو نی‌ممدل 
کرد) »گرچه این کار مشکل نبود چون برای اوبقيهُ شهر و دنیا ونژاد 
بشرهم همه بجزخودش کامپسون بودند ۰ آدمبائی شرح ناپذیرامادر-ین 
حال کاملا پیش بینی پذیر باین معنی که اعتماد با نها بهیچوجه جایز 
نود . کسکه درآن حال که‌تمام پول‌فروش هر تفع بمصرف عروسی‌خو اهر 
وتحصل برادرش در هاروارد رسیده بود » بامیلغ ناچیزی که از حقوق 
ناذا باش بعنوان فروشنده يك مغازه کنار گذاشته برد » خودش‌را بآموزش- 
کادی درهمفس فرستاد » و درآ نحا طبقه شدی و درحه نندی دبه‌را ناد 
گرفت » و باین وسله برای خودش کار وکاسبی مستقلی درست کرد ک با 
درآمد آن» بعدازمرکی پدر دائم‌الخمرش ‏ تمام بار خا نواده‌ای‌راکه در 
حال بوسدن بود » در خانه‌ایکه در حال پوسیدن بود» بردوش‌گرفت ؛ 
از برادر ابلیش بخاطر مادرشان نگپداری‌کرد ؛ (ذاتی‌راکه حق و سپم 
ءادلانه و حتی ازواحنات زند گانی بك مرد عزب سی‌سا(» ممتواذست باشد 
فدا کرد , تاز ندکانی‌مادرش نا[ نجاکه ممکن بود بشکل سایق ادامه‌پیدا 
کند » و این نه از آن جپت بود که مادرش را دوست مبداشت » بلکه 


۷ 
(همیشه مرد عاقلی بود) صرفاً باین دلیل بود که از آشپزسياه میترسید ؛ 
آشپزی که حتی وقتبکه مزد هفتکیش را قطع کرد » نتوانست ازخانه 
پروش‌کند » و کسی که‌علیرغم همه اینبا ۰ بازموفق شدکه تقر یباسه‌هز ار 
دلار پس‌انداز کند (بنابر گفته خودش ۲۸۴۰ دلار و ۵۰ دنت ؛ درشی که 
خواهر زاده‌اش آنرا بصورت ده سنتی‌ها ور بعی‌ها ونیم دلاریهای ناقا بلی 
که‌باخون‌جگر کنار گذاشته بود. دزدیدو برد ؛ ذخیره‌ای که آنرا در هیچ 
بانکی نمیگذاشت ۰ چون درچشم او بانکدارها هم هر کدام يك‌کامپسون 
قای 3 بودند > بلکه| ترا در کشوی‌قل شده مىز تحر دری دراطاق‌خواش 
نگیمىداشت ؛ و رختخوایی را که در اطاق بود خودش مرتب مکرد 
وعوض مسکرد , جون دواطاق همیشه ففل بود » بحز مو اقعی که خودش 
ازآن عبور مسکرد . کسنکه » بدثبال اقدام تاشیانه وییحاصلی که برادد 
ابلپش در مورد مچه م۶ فت راهسگتر صورت داده بود ۰ بی انکه 
بمادرش خر بدهد » کاری کرد که خودش بعنوان قیم او انتعخاب شود » 
وباین ترتیب » حتی‌پیش از نکه مادرخبردارشود » اورا در کلينياك‌دو لنی 
اخته کرد . و کسکه بعداژمر کی مادرش درسال ۱۹۳۳۲ توانست که‌خودرا 
برای اید نه‌تنیا آزشر برادر دیوانه وخانه » بلکه از شرزن ساهیوست 
هم , خلاص‌کند » و به‌دو اطاق دفتر که در بالای فروشگاه و جای دفترما 
و نمو نه‌های‌ینمه‌اش قرارداشت ۰ اسباب بکشد » اطافپائی که | نهارا بشکل 
تك اطاق خواب - مطبخ - حمام دراورده بود » که در روزهای تعطل 
آخر هفته » زن درشت اندام «وخرمائی خوسی سیمای ساده ومپر بانی که 
دیگر خیلی جوان نبود ؛ با کلاهپای گرد پردار و (باقتای فسل) يك 


پالتو خزمصنوعی » بان آمد ورفت میکرد » وهردونفر بعنی پنبه‌فروش 


۴۱۸ 
مانه سال ؛ تا «ردم شهر شپر اورا صو فا دوست همقسی او مسناممد‌ند » 
شبپای بکشنبه درسالن سینمای محل دیده ميشدند وصبح های _بکشنبه 
باپا کت ماثی که نان و تخم مرغ و پرتقال و کنسروسوپ در آنها بود » از 
خوار بار فروشی بیرون مبآمدند و باحالتی خانگی » برازفداکاری » ذن 
وشوهروار از بله‌های آبارتمان بالا مبرفتند » تاآنکه اتویوس بعدازظهر 
زن را به ممفیس برمی گرداند . جاسن دیگر بوعی بگردن نداشت . 
آزاد بود . میگفت «در۱۸۶۵ ایب لینکلن کا کاساها روازشر کامپسون‌ها 
خلاص کرد . در ۰۱۹۳۳ حاسن کامیسون » کامیسون ها را از شر کاکا 

سیاها:» 


بنجامین . موری متولد شد ‏ بنام تنپا برادر مادرش : ٍ_ 
ایکا حلاوه فروش برزرق وبرق ببکاره که تة قر از هر کسی دول 
قرض مبگردحتی ازدیلسی » بااینکه اوسیاه بود » ودر آ تحال که‌دستش‌را 
را برای د بل ی توضیح هىداد که نه تنبا در چشم او 
(دائی موری) بمنزله ,كث عضو خانوادء خواهرش بشمارمیرود . باه در 
هر کجا ودر چشم هر کسی نك خانم اصبل مادر زاد بحساب خواهد امد . 
کسکه , وفتی عافت حتی‌مادرش هم یمد که چست و گر به‌کنان‌اصرار 
کردکه بامد اسمش‌عوض شود » بوسله‌برادرش‌کونتین؛ دو باره‌نامگذاری 
شد » وبنجامین خوانده شد (بنجامین » فرزند آخرماء که درمصر بفروش 
رفت ) . کسکه سه چیزرا دوست مىداشت : مرتعی که » برای برداخت 
مخار ج عروسی کانداس وفرستادن کونتن به هاروارد » بفروش رفته بود » 
خواهرش کانداس » وروشنائی آتش .کسی که هبچبك از | نهارا از دست 
نداد چون نمی:وائست خواهرش را بباد ساورد » فقط ففدان او را باد 


۳۹۹ 
میاورد » وروشنائی آتش همان شکل روش خواب دفتن بود » و مررتم 
وقتی فروخته شد » حتی بپترآزیش بود » چون حالا نه تنها او وتی‌بی 
می توا نستند «دام در کنار نرده حرکاتی را دنبال کذند که برای او حتی موم 
تبودکه موجودات بشری هستند و چوبپای کلفرا :اب مندهند » یلکه 
تیبی اورا بطرف تودهٌ سبزه‌ها باعلفها مسرد ؛ ودر کنار آ نبا ۱ نا گپان 
دردست تی‌پی گوی سفید کوچکی ظاهرمی‌شد که وقتی ازدست بطرف تعتة 
کف اطاق با دبوار رودخانه " باپیاد‌روی سمنتی رها ميشد » بنجامین 
حتی نمیدانست‌که آن‌گوی باقوة جاذبه وبا قوانین تغییر ناپنذیر طبیعت 
رفا بت مسکند و حی بر انیا فایق می‌شود , درسال ۱۹۱۳ اختهشد.در سال 
۳ به تیمارستان‌دولتی جا کسن تحو بل داده شد . درا نجا هم چیزی را 
ازدست ندادچون مرتم‌را هم » مثل‌خواهرش ء بیاد نمیاورد » فقط فقدان 
7 را پباد میاورد»و تور ۳ هنور همان شکل روشن خواب بود . 
کو نتین .۰ آخرین . دختر کانداس . نه‌ماه پیش ازتولدش‌بی‌بدر 
بود » وقت تولد حرامزاده بود » واز لحظه‌ای که دررحم‌مادر <نسیت او 
هععن شد ؛ به‌بی شوهری محکوم شد ؛ کسکه درهفده سالگی » دره‌زار 
وهشنصد و نود و ددحمسن سالگرد روز پش|زفام خداو ند ما عسی هسیح" 
بکمك لوله ناودان » خودرا ازینجره اطاقی که دائش سرظیراورادرآن 
حبس کرده بود » ب؛شحرء اطاق خواب ففل شده وخالی خوددائیرساند» 
و یکی از شسشه‌های دنجره را شکست واژراءان داخل‌شد »؛ و باسیخ بخاری 
دائی کشوی قفل شده ممز تحر بررا باز کرد ویول را برداشت ( این بول 


۱ -عورانیح(مآنورو6: اطاقی که در آن گوشت ماهی وحیوانات دیگررادود 
می‌دهند تأفاسد شود .سم 
فت روز پیش از عمبد فصح وسمه 


۴۳۰ 


یتسه و۳( ولان قووه گر با هفت‌هزار دلار بود ,و خشم‌جاسن 
از همب‌جانائی‌شده بود: خشم‌خونین توان فرسائی کهدرآن شب گر ,بانش 
راکرفت . بعد ازان» تا پنج سال » به تناوب. بی‌|نکه چیزی ازحدت 
آن‌کاسته شود عوده‌سکرد, واو را حداْباین فکر انداخته بوده که روزی 
بی خمر , در دك احظه نا بودش خواهد کرد : مّل گلو لدای :ا صاعقه‌ای » 
در يك‌چشم بهم‌زدن اوراخواهد کشت. خشمش زین بودکه نه تنپامقدار 
دزدی هبلغ اقا بل سهء‌زار دلار نبود و قریب هفت‌هزار دلار بود, بلکه 
این مطلب را نمیتوانست بسن و توا از ۱ حا که بحای سدهز ار دلار 
از او هعت هز ار دلاردزد بده :و دند . نه تنها مردهای بدافال دیگری که 
یك‌سابطه بحای خواهر داشتند و مکی بجای خواهرزاده » هرگر به او 
حق نمی‌دادند - او همدردی نمسخواست - بلکه حتّی به پلیس‌هم نمی- 
تواست‌شکات کند؛ چون‌چپارهزار دلاری‌را که مال خودش نمود از دست 
داده‌بود؛ حتی‌سه‌هز ار دلاری‌راهم که‌مال خودش بودئمسَوا نست 7۳ 
ز براچپار هزار دلاراولی به تنپادارائی قانونی خواهرزاده‌اش بودءوحزع 
بولی بشمار میآمدکه‌هادر اودر طی شانزده سال‌گذشته برای نگاهداری 
او فرستاده‌بود» بلکه این مبلغ اصلا وحود نداشت » جون در گزارش- 
های سالیانه‌ای که بدر خواست ضامن‌هایش » بعنوان فیم و امین تسلیم 
مقامات فا نونی مخل‌می کرد » این میلغ را ۱۳۹۳ «خرح‌شده» و « مصرف 
شده» مد کرده بود : باین ترتنت نه تما دژدی‌ها » بلکه س‌اندازها ش 
راهم دزد یده بودند» و کسکها شکار را کرده بود قربانی خوداو بود ؛ نه 
تنها چرارهز ار دلاری که برای بدست اوردن آن خطر زندان را بخود 


حر دده نود » بلکهسه هزار دلاری را هم که صمت فدا کاریو مسكث نهس 


فوضص 
تقر سادر هدت‌بست‌سال مکشاهی صنارس‌انداز کرده بودء از او دزدیده 
بودند: و کسی که این کار راکرده بود نه تنبا قربانی خود او بود » بلکه 
بچه‌ای بود که مك‌ضر به, بی‌آنکه تصمیم بانقشه قبلی داشته‌باشد» حتی 
بی‌انکه بدا ند با آهمت بد‌هد که باشکستن کشوچه مبلغی بدست خواهد 
آورد» کاررا تمام‌کرده‌بود » و حالا , حاسن برای استمداد حتی یش 
پلیس هم نمیتوانست برود : او که همیشه ملاحظه پلیس راکرده بود و 
هیچوقت مزاحمتی برابشان فراهم نکرده بود » مالباتهائی‌که آ نها را در 
ببکار گی سادسی وطفلی‌مانندشان نگیمبداشت» سال‌های مر تب بر داخته 
بود. مطلب‌تنبا این نمود: جرأت این‌رانداشت که خودش دختررا تعقسب 
کند, چون‌ممکن بوداو را بچنک بیاورد. و اوهم هر چه هست بگوید» 
پیت تین مکاقه خلقنقن ال ام بو که مساو همان وسن 
چپارسال بعداژ وافعه» وقتی که می‌بااست آن‌را از باد برده باشد » شا 
اورا به پیچ و تاب منتداخت وعرقش را درمباًورد: فکرمسکردکه اوراء 
پیش از آ نکه‌همة بوارا خرح کرده باشد بی‌خبر بجنگ بیاورد. از میان 
ایک واه سیف از هراق از گنه آتوای وی 
و درتاریکی ازهمان وله ناودان پائین آمد» و بادستفروشی که‌قبلابجرم 
تعدد ژوجات‌مهکوم شده بود فرار کرد . و ناددیدشد ؛ هر بلائی که‌بعدها 
سرش ذ ؛ بدون‌شك سواز برمر سدس نس کل کاری‌شد» نىامد. وهرعکسی 
که گرفته شد » زنرال ستادی در ان نمود. و هم و س این دیگران 
کامیسون مودند. سباه بودند: 


اق سسکا لماسپای نگ و درررگو برق وارزانوز ندده یت 


۳۳ 


همسا حنند » سن‌سکرد» و در دل استر بت ممفءسدم‌میزد. 


فردنی .که‌بيك‌بار برراهآهن شوه کردو به‌سن لوثی رفت‌ومی- 
خانه و ز ندگی درست لد جون دبلسی‌حاضر ابشد ازممفس نطرف‌تر 


در ود. 


لاستر ۰ بك‌مرد چپارده سرا ۲ کسی که زه تنها فادر بمراقت و 
حفاطت کال دبوانه‌ای بود ۵٩‏ دو برایر سن‌اوو سره برایررهیکل اوراداشت 
بلکه مبتوا ست اورا سر گرم نگاهدارد. 


دیلسی 


همشان با بداری می کرد ند. 





























